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    س : 1 - تقليد ابتدائى ازمجتهد ميت اعلم جايز است يا نه؟


    ج : چنين تقليدى درغير امور زعامتى مانعى ندارد.


    س : 2- اگر چند نفر مجتهد از نظر علمى مساوى باشند واعلميت برخى ازآنهااحراز نشود اما فتواى يكى از آنان به احتياط نزديك ترباشد، تقليد از جنين مجتهدى تعيّن پيدا مى كند؟


    ج : احوط تقليد ازمجتهدى است كه فتوايش مطابق با احتياط است.


    س : 3- شخصى بدون اينكه اعلم بودن مجتهدى برايش احراز شود از او تقليد مى كند وچندين سال به فتواى اوعمل مى كند اما بعد از آن كشف مى شودكه آن مجتهد اعلم نبوده است؟ آيا اعمال كذشته اش قضاء دارد؟


    ج : اگر احرازشود كه اعمال گذشته اش مطابق با واقع يامطابق با فتواى مجتهدى كه وظيفه او تقليد از آن بوده صحيح است.


    س : 4 - آيا تقليد در بعض آبواب فقهى از مجتهد متجزّى كه در آبواب فقهى مورد اجتهادش، اعلم از مجتهد مطلق باشد جايز است؟


    ج : تقليد از چنين مجتهدى در آن آبواب لازم است.


    س : 5 - اذادارالامربين من كان اجود استننباطا واكثره فايهما يقدم فى التقليد؟[bookmark: _ftnref1][1]


    ج : يجب التقليد ممن كان اجوداستنباطامع وجود سا ئرالشّرائط.


    س : 6 - اگرمجتهدى كه مقلد از او تقليد داشته است از دنيا برود، رجوع به مجتهدى كه ازنظر علمى مساوى با مجتهد ميت است جايز است؟


    ج : اگردربين مجتهدان زنده اعلم از اين وجود نداشته باشد، رجوع به او واجب است.


    س : 7- شخصى ازمجتهدى تقليد داشته است كه چندين سال است از دنيا رفته است اما براى باقي ماندن به تقليدش به مجتهد زنده رجوع نكرده است،اعمال گذشته او چه حكمى دارد؟


    ج : اگراعمال گذشته او مطابق بافتواى مجتهد اعلم انجام گرفته باشد صحيح است اعاده و قضا لازم ندارد.


    س : 8 - اگرمجتهدى در باب عبادات اعلم و مجتهد ديگرى در باب معاملات اعلم باشد تبعيض درتقليد واجب است يا نه؟


    ج : در فرض مذكور تبعيض در تقليد لازم است، بايد از مجتهد اعلم در ان باب تقليد شود.


    س : 9 - كسى از مجتهدى تقليد نكرده است اما ميداند كه آن چه را انجام مى دهد مطابق با فتواى يكى از مجتهدين جامع الشرائط است، آيا اعمال او صحيح است يا نه؟


    ج : اعمالى چنين كسى محكوم به صحت است.


    س : 10 - كسى براى انجام اعمال عبادى ويا غير عبادى وكيل مى شود،اگر وكيل و موكل ازدو مجتهد تقليد داشته باشند وكيل اعمال ياد شده را مطابق فتواى مرجع تقليد موكل انجام دهد يا مطابق فتواى مرجع تقليد خودش؟


    ج : در عمل غير عبادى مانند عقد نكاح مثلا اگر وكيل اختلاف فتوى را بداند بايد مطابق با فتواى مرجع تقليد موكل انجام دهد و اگرنداند مي تواند مطابق با فتواى مرجع تقليد خودش انجام بدهد، ولى عمل به احتياط احوط است.


    س : 11 - كسى اجير يا نائب مى شود كه نماز، روزه، حج كسى ديگرى را انجام بدهد، اعمال ياد شده را مطابق فتواى مرجع تقليد خود انجام دهد يا مرجع تقليد موجر و منوب عنه؟


    ج : عبادات را طبق نظر و فتواى مرجع تقليد خود انجام بدهد.


    س : 12 - در رساله هاى عمليه آمده است كه اعمال، بدون تقليد باطل است مگراينكه اين اعمال مطابق با واقع يا مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط كه وظيفه او تقليد از اين مجتهد بوده انجام گرفته باشد، مطابقت عمل با واقع چگونه تشخيص داده مى شود؟


    ج : مطابقت با واقع با رجوع به رساله هاى عمليه موجود كه همه حكم به صحت آن كرده باشند و يا موافق با احتياط باشد، تشخيص داده مى شود.


    س : 13 - اگر كسى مدتى طبق فتواى مجتهدى عمل كند بعد از آن رجوع به مجتهد ديگر بكند اگر اعمال گذشته او طبق فتواى مجتهد دوم باطل باشد آيا اعمال او اعاده و قضا دارد؟


    ج : اگر تقليد از مجتهد اول موافق موازين شرعى بوده باشد اعاده و قضا ندارد.


    س : 14 - اگر كسى از طريق غير موازين شرعى به اعلميت مجتهدى يقين پيدا كند، آيا اعلميت مجتهد براى اين شخص ثابت مى شود؟


    ج : اعلميت ثابت مى شود، چون حجّت يقين، ذاتى است.


    س : 15 - با وجود مجتهد اعلم تقليد از مجتهد كه فتواى او مطابق با احتياط است جايز است؟


    ج : بلى جايز است.


    س : 16 - اگر كسى ازطريق غير موازين كه دررساله هاى عمليه براى اثبات اعلميت مجتهد آمده است يقين به اعلميت مجتهدى پيدا كند آيا مى تواند از او تقليد كند؟ ويا اين كه به اهل خبره رجوع كند؟


    ج : مى تواند تقليد كند،در صورت كشف خلاف و عدم مطابقت عمل او با فتواى مجتهد جامع شرايط كه وظيفه اش تقليد از او بوده باز اين اعمالى صحيح است مگر خللى به اركان وارد شده باشد.


    س : 17 - كسى از آيت الله حكيم (ره ) تقليد داشته است بعد از درگذشت ايشان با اجازه ايت الله خونى (ره ) بر تقليد خود باقى مى ماند،آيا بعد از درگذشت آيت الله خوئى با اجازه مجتهد زنده مى تواند بر تقليد پيشين خود باقى بماند؟


    ج : در صورلى كه در بعضى مسائل از آيت الله خوئى تقليد كرده باشد، بقاء بر تقليد از آن دو مرحوم با اجازه مجتهد جامع الشرايط جايز است.


    س : 18 - من تقليد از مجتهدى داشتم كه فوت كرده است بعد از فوت ايشان رجوع به مجتهد زنده كردم حالا برايم ثابت شده است كه مرجع تقليد فوت شده ام اعلم از مرجع تقليد زنده ام بوده است، آيا دوباره رجوع به مرجع تقليد فوت شده ام مي توانم؟


    ج : با اجازه مجتهد زنده اعلم مى توانيد رجوع كنيد،رجوع قبلى شما از مرجع تقليد فوت شده به مجتهد زنده برخلاف موازين بوده است.


    س : 19 - آيا تقليد از مجتهد جامع الشرايط زن، براى مردان و زنان يا زنان تنها، جايز است؟


    ج : جايز نيست مگر اين كه مجتهدى مرد وجود نداشته باشد.


    س : 20 - در مساثل كه از نظر شما احتياط واجب است آيا در آن مسائل تقليد از مجتهد ديگر جايز است؟


    ج : در مسائل ياد شده تقليد از مجتهد زنده جايز است البته با رعايت ا لاعلم فالاعلم.


    س : 21- در فاصله زمانى فوت مرجع تقليد اعلم و عدم احراز مرجع تقليد اعلم زنده مكلفين وظائف شرعى را چگونه انجام دهند؟


    ج : در صورت امكان عمل به احتياط كنند، وگرنه عمل به فتواى مجتهد فوت شده بكنند.


    س : 22 - در بقاى بر تقليد از مجتهد فوت شده در ميان مراجع محترم تقليد اختلاف نظر وجود دارد: برخى مطلقاً جايز مى دانند.بعضى مطلقاً جايز نمى دانند.دسته اى در صورتى عمل به فتوا، جايز مى دانند.گروهى در صورتى علم به فتوا، جايز مى دانند.آيا در اين مسئله هم تقليد از اعلم واجب است؟


    ج : بلى تقليد از اعلم واجب است.


    س : 23 - آيا در غير احكام عبادى و معاملاتى هم تقليد از مجتهد لازم است؟


    ج : تقليد در احكام شرعى فرعى واجب است نه در ضروريات و يقينيات.


    س : 24 - كسى كه تازه به بلوغ مى رسد مى تواند به پيشنهاد پدر و برادر و...خود از مجتهدى تقليد كند يا خودش موظف به جستجو و تحقيق است؟


    ج : اگر مى داندازميان چند نفر مجتهد يكى از آنان اعلم است درصورت امكان احوط است كه تحقيق كند و اعلم را پيدا كند و اگر ازگفتار پدر و برادر و...اطمينان به اعلميت يك مجتهد پيدا مى كند تحقيق لازم نيست.


    س : 25 - اگر اهل خبره در تشخيص اعلميت مراجع محترم تقليد اختلاف نظر داشته باشند وظيفه مكلف چيست؟


    ج : مكلف در تقليد از يكى از آنان مخير است.


    س : 26 - آيا درصحت عمل مكلف، انتساب آن عمل به فتواى مرجع تقليدش لازم است؟


    ج : لازم نيست اما بدون استناد عمل به فتواى مجتهد، تقليد تحقق پيدا نمى كند.


    س : 27 - كسى كه از مجتهدى تقليد كرده است بعداًز مدتى قصد رجوع به مجتهد ديكركرده است درحال كه هر دو مجتهد از نظر علمى در نظر اين شخص مساوى هستند آيا رجوع جايز است؟


    ج : درمسائلى كه عمل به فتواى مجتهد اول نكرده است رجوع جائز است.


    س : 28 - درشهادت دادن به اعلميت مجتهدى عدالت شرط است يا وثاقت كفايت مي كند؟


    ج : اگر از شهادت ثقات اطمينان حاصل شود كفايت مى كند.


    س : 29 - شهادت يك نفرثقه عادل اعلميت مجتهدى را ثابت مى كند يا نه؟


    ج : در صورت حصول وثوق ثابت مى كند.


    س : 30 - حكم حاكم مطلقاً الزام آور است يا اينكه اعلميت حاكم نيز شرط است؟


    ج : مطلقاً نافذ است.


    س : 31 - نفوذ حكم فقها در طول هم است يا در عرض هم؟


    ج : در عرض هم است لكن حكمى كه مقدم الصدوراست نافذ است.


    س : 32 - درصورت صدور دو حكم مختلف در يك زمان از سوى دو نفر مجتهد جامع الشرائط وظيفه مكلف چيست؟


    ج : حكم فقيه اعدل، افقه، ا صدق، و اورع مقدم است.


    س : 33 - درگرفتن و مصرف كردن وجوه شرعى در مواردش، اعلميت مجتهد شرط است؟


    ج : شرط نيست.


    س : 34 - حدود اختيارات ولى فقيه را به طور خلاصه بيان كنيد:


    ج : همان نيازهاى را كه مردم به امام (ع ) در هنگام حضور دارند، به ولى فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت نيز دارند، برخى از وظائف ولى فقيه در زمان غيبت : عبارت است از: 1 - در صورت فراهم شدن شرائط وظيفه ولى فقيه ايجاد حكومت اسلامى و گسترش عدالت اجتماعى و اجراء احكام اسلامى است.2 - فتوا دادن.3 - قضاوت با واسطه يا بى واسطه.2 - تصدى امور حسبيه مانند تصرف در اموال صغار،مجانين، غائبين، نصب متولى براى اوقات، نصب قيّم در صورت نياز، اخذ وجوهات شرعيه و مصرف آن.5- ايجاد مراكز آموزش و برورش وگسترش فرهنگ اسلامى.6 - تقويت بنيه اقتصاد جامعه از طريق استخراج معادن و حفركاريزها، براى رفاه و آسايش عمومى.


    س : 35 - كسى كه پيش از اين مقلد امام خمينى (ره ) بوده است،آيا مى تواند به اتفاق خانواده اش ازحضرت عالى تقليد كنند ويا با اجازه شما باقى بر تقليدش باشد؟


    ج : اگر با اجازه اين جانب باقى بر تقليدش بمانند برايش سهل تر و آسان تر است.


    س : 36 - ايا تبعيض در تقليد جائز است و در صورت جواز آيايك نفر دريك باب( مثلا خمس ) مى تواند از دومجتهد تقليد كند؟


    ج : درصورت كه اعلميت يكى بر ديگرى معلوم نباشد تبعيض در تقليد جائزاست.


    س : 37 - تقليد ازمجتهد چگونه تحقق پيدا مى كند؟


    ج : با استناد عمل به فتواى آن مجتهد، تقليد محقق مى شود.


    س : 38- آيا بقاء برتقليد مجتهد فوت شده مطلقاًجائز است؟


    ج : مطلقاًجائز است.


    س : 39 - عمل بدون تقليد و احتياط چه حكمى دارد؟


    ج : اگر مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط نباشد باطل است.


    س : 40 - آيا اجتهاد قابل تجزّى است؟


    ج : بلى قابل تجزّى است.


    س : 41 - آيا تقليد ازمجتهد متجزى در مسائل مورد تجزّى جائز است؟


    ج : اگر مخالف با فتواى مجتهد مطلق نباشد جائز است.


    س : 42 - تقليد متجزى ازمجتهد مطلق، مطلقاً واجب است؟


    ج : در مسائل كه اجتهاد نكرده است،احتياط و يا تقليد از مجتهد مطلق كند.


    س : 43 - با اجازه مجتهد اعلم، باقى ماندن بر فتواى مجتهد غيراعلم فوت شده جائز است؟


    ج : اگر مخالف با فتواى مجتهد اعلم نباشد جائز است.


    س : 44 - اگر مجتهد فوت شده تقليد ازمجتهد مرده را جائز نداند بقاء بر تقليد او با اجازه مجتهد زنده جائز است يا نه؟


    ج : درغير اين مسأله (عدم جوازبقاء بر فتواى مجتهد مرده ) بقاء جائز است.


    س : 45 - براى چه كسانى تقليد جائز نيست؟


    ج : كسانى كه استنباط احكام كرده اند جائز نيست تقليد نمايند، اما درصورت داشتن ملكه اجتهاد احوط عمل به احتياط است.


    س : 46 - در تقليد نيت و قصد شرط است يا عمل تنها كفايت مى كند؟


    ج : استناد عمل به فتواى مجتهدى بدون قصد ممكن نيست.


    س : 47 - عدالت درمرجع تقليد حدوثأ و بقاءً شرط است و يا حدوثاً كفايت مى كند؟


    ج : حدوثاً وبقاءً شرط است.


    س : 48 - آيا اولاد و همسر در تقليد تابع پدر و شوهر هستند؟


    ج : استقلال دارند.


    س : 49 - آيا علم ويقين غير اهل خبره به اعلميت مجتهدى ازهر طريقى كه پيدا شده باشد در جواز تقليد از آن مجتهد برايش حجت است؟


    ج : حجت است.


    س : 50 - انكارمرجعيت و حجيت فتواى فقيه در اسلام سبب ارتداد مى شود؟


    ج : نمى شود.


    س : 51 - حجيت فتواى فقيه طريقيت دارد يا سببيت و موضوعيت، و ثمره آن چيست؟


    ج : طريقيت دارد، بيان ثمره ضرورتى ندارد.


    س : 52 - در صورت اختلاف دو مجتهد در اعلميت و اورعيت كدام يكى مقدم است؟


    ج : اعلم مقدم است.


    س : 53 - آيا مقلد ملزم است كه و جوه شرعيه را به مرجع تقليد خودش بدهد يا آزاد است و مى تواند به مرجع تقليد ديگر ى نيز پرداخت نمايد در صورت اختلاف موارد مصرف وجوه شرعى از سوى دو مرجع وظيفه مكلف چيست؟


    ج : در صورت اتحاد موارد مصرف وجوه شرعيه از سوى دو مرجع تقليد پرداخت وجوه شرعى به غير مرجع تقليد خودش اشكال ندارد، اما در صورت اختلاف، موارد اهم مصرف در نظر گرفته شود، اگر موارد اهم تشخيص داده نشود به مرجع تقليد خودش پرداخت كند.


    س : 54 - آيا تقليد مجتهد از مجتهد ديگر در غير احكام شرعى فرعى جائز است؟


    ج : سيره قطعيه فقها بر اين است كه در علوم و موضوعاتى مانند طب و هندسه از افراد اهل نظر و خبره گان در اين رشته ها بيروى نموده و به گفته هاى ايشان اعتماد مى نمايند.


    س : 55 - اگر زنى به مقام اجتهاد برسد تقليد زنان از او جائز است؟


    ج : تقليد در احكام مانعى ندارد، اما زعامت زن در راستاى امامت جائز نيست.


    س : 56 - اگر زنى به مقام اجتهاد برسد آيا مى تواند طبق نظر خودش عمل كند يا از مجتهد مرد تقليد كند؟


    ج : مى تواند مطابق اجتهاد و نظر خودش عمل نمايد.


    س : 57 - شهادت زنان اهل خبره اعلميت مجتهدى را ثابت مى تواند؟


    ج : شهادت چهار زن عادل و اهل خبره اعلميت را ثابت مى كند.


    س : 58 - كسى مى تواند اكثر مسائل شرعى را از مجتهدى و بقيه را از مجتهد ديگرى تقليد كند؟


    ج : در صورت عدم احراز اعلميت جائز است.


    س : 59 - مصلحت هم مانند اعلميت شرط است درتقليد؟


    ج : مصلحت شرط نيست.


    س : 60 - آيا آگاهى به زمان در مرجعيت شرط است؟


    ج : اگر منظور آگاهى به اوقات باشد مانند سالها، ماهها، روزها، شبها، ساعات، اين آگاهى نه تنها بر مرجع تقليد بلكه بر هر مكلفى واجب است، وگرنه اوقات نماز، روزه، حج، و ديگر تكاليف دينى تشخيص داده نخواهد شد، و اگر منظور آگاهى به مسائل سياسى زمان است فقها اين را شرط ندانسته اند اما معتبر بودن آن مطابق احتياط است.


    س : 61 - هل العلم با الزّمان شرط فى المرجعية؟


    ج : آن كان المراد منه العلم باالاوقات من السنين والاشهر والايام والليالى و ساعاتها، فيجب على كل مكلف،العلم بها فضلاً عن المرجع الدينى، والا لا يعرف اوقات الصلات، و الصوم و الحج و غيرها، و آن كان المراد منه علمه با الاوضاع السياسية الموجودة فى عصره، فلم يذكره الفقهاء شرطا للمرجعيه، الا آن اعتباره موافق للاحتياط.


    س : 62 - بعد از رحلت امام خمينى (ره ) بيشتر مقلدين ايشان طبق نظر مرحوم آية الله اراكى (ره ) بر تقليدامام خمينى باقى ماندند، بعد از فوت آية الله اراكى آيا مقلدين امام خمينى (ره ) اجازه دارند كه بر تقليد خود از ايشان باقى بمانند؟


    ج : مقلدين حضرت امام خمينى و آية الله خوئى (رحمهما الله ) كه به حسب نظر آية الله اراكى باقى مانده اند مى توانند به نظر اين جانب همچنان باقى باشند.


    س : 63 - با توچه به مسئله 8 توضيح المسائل حضرت عالى كه بقاء بر تقليد مجتهد اعلم را احتياطاً واجب مى دانيد، آيا كسى كه مقلد مرحوم اية الله خوئى (ره )بوده است، با توچه به شيوع اعلميت ايشان مى تواند به شما رجوع كند؟


    ج : اگر اعلميت اية الله خوئى (ره ) براى كسى ثابت است، تنها در بقاء بر تقليد مى تواند به اينجانب رجوع نمايند.


    س : 64 - باتوچه به مسئله 7 توضيح المسائل حضرت عالى كه عمل كردن به دستورات و فتاواى مجتهد را درتحتق تقليد شرط مى دانيد اگر كسى به حكمى عمل كند كه فتواى دو مجتهد درآن حكم مساوى است درعمل اين شخص تقليد تحقق يافته است؟ اگر تحتق يافته تقليد از كدام يكى ازاين دومجتهد به حساب مي آيد؟


    ج : عمل مستند به فتواى هركدام باشد تقليد از همان مجتهد تحقق يافته است.


    س : 65 - مقلدين امام خمينى و آية الله خوئى(رحمهماالله )كه با اجازه حضرت عالى باقى بر تقليد شان مانده اند تكليف فرزندان اين مقلدين كه بعد از فوت آن دو مرجع مكلف شده اند چيست؟


    ج : به رساله عمليه اينجانب عمل كنند.


    س : 66 - كسى كه بعد ازرحلت امام خمينى(ره ) با اجازه آية الله اراكى(ره ) بر تقليد از امام خمينى باقى مانده است و با توچه به اينكه امام تهران را از جمله( بلاد كبيره ) مى دانست و در داخل تهران پيش از چهار فرسخ نماز و روزه را قصر مى دانست حالا بعد از مرحوم آية الله اراكى تكليفش چيست؟


    ج : مى تواند بر تقليد از امام خمينى (ره ) باقى بماند.


    س : 67 - كسى كه بر تقليد از امام خمينى(ره )باقي مانده است مى تواند مسائل مستحدثة امام خمينى را براى مقلدين حضرت عالى بيان كند؟


    ج : بيان كردن فتاواى امام خمينى (ره ) را درمسائل مستحدثه، براى مقلدين اينجانب اشكال و مانعى ندارد، اما آنها نمى توانند به فتاواى ايشان عمل نمايند.


    س : 68- كسى كه مقلد امام خمينى بوده است و به فتاواى ايشان عمل كرده است آيا مى تواند به حضرت عالى رجوع كند، مثلا در روئيت هلال رمضان و شوال و معامله نقدى؟


    ج : در روئيت هلال و معامله نقدى درصورتى كه مستلزم ربا نباشد مى تواند رجوج كند.


    س : 69 - مقلد مرجع زنده مى تواند به مرجع تقليد ديگر رجوع كند؟


    ج : در صورتى كه مجتهد دومى اعلم باشد بايد رجوع كند، در غير اين صورت نمى تواند.
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    س : 70 - دررساله هاى عملى آمده است : اگر كسى استبراء نكند اما مدتى طولانى از بولش بگذرد..." اين مدت چند ساعت است؟


    ج : اگر اطمينان پيدا شود كه آنچه خارج شده از اجزاى باقيمانده بول سابق نيست محكوم به طهارت است.


    س : 71 - اگر آفتاب ازپشت شيشه بر زمين نجس بتابد، زمين پاك مى شود؟


    ج : پاك نمى شود.


    س : 72 - كسى كه دندان مصنوعى يا دندان پرشده دارد اگر دهانش نجس شود، تطهير ان ها نيز واجب است؟


    ج : اگر نجاست خارجى وارد دهان شود تطهير دندان مصنوعى و...بنابر احتياط واجب است.


    س : 73 - كاغذى كه بر آن نام خداوند، پيامبران و ائمه (ع ) نوشته شده باشد اگر با قيچى به گونه اى ريز شود كه هر قطعه آن دلالت بر معنا نكند مس آن بدون وضو جايز است يا نه؟


    ج : مس آنها بدون وضو جايز است.


    س : 74 - اگر اسماى جلاله يا صفات مخصوص خداوند با حذف يا اضافه كردن يك حرف تغيير داده شود مس آن بدون وضو جايز است يا نه؟


    ج : جايز است.


    س : 75 - اگر اسماى جلاله با سياهى يا رنگ محو شود مس آن بدون وضو جايز است؟


    ج : اگر كاملا محو شود جايز است.


    س : 76 - وظيفه مكلف در برابر قرآن پاره هاى كه قابل استفاده نيست چيست؟


    ج : مكلف در حالى كه طهارت دارد بايد آنها را بشويد تا حروف قرآن محو شود و يا اين كه درجا يك دفن كند تا موجب هتك حرمت قرآن نشود.


    س : 77 - مس نام هاى "عبدالرحمان ! و "عبدالرحيم " و...بدون وضو چه حكمى دارد؟


    ج : بدون وضو جايز نيست و درحكم اسماى جلاله است.


    س : 78 - اگر نام كسى "خداداد"، "خدابخش "، يا لقب كسى "آقاخداى" باشد مس اين اسامى بدون وضو چه حكمى دارد؟


    ج : حتى مس اين گونه اسامى و القاب بدون وضو جايز نيست.


    س : 79 - كفش ها و لباس هاى دسته دوم (ليلامى) كه از خارج وارد مى شود چه حكمى دارد؟


    ج : لباس هاى ليلامى در صورت عدم علم به نجاست آن پاك است اما كفش وكت جرمى محكوم به نجاست است.


    س : 80 - برخى از كشورهاى غير اسلامى از كشورهاى اسلامى چرم مى خرند و آن را با چرم توليدى خودشان مخلوط مى كنند و كفش توليد مى كنند و معلوم نيست كه كفش هاى خارجى كه به كشورهاى اسلامى وارد مى شود از كدام نوع چرمهاى ياد شده است.پوشيدن اين نوع كفش ها چه حكمى دارد؟


    ج : اجتناب از همه آنها واجب است.
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    س : 81 - اگر كسى محل بول را به جاى اين كه دو مرتبه بشويد به خاطر ندانستن مساله يك بار بشويد و همين شيوه هم مدتى طول بكشد نمازهايي كه خوانده است قضا يا اعاده دارد؟


    ج : اگر در ياد گرفتن مساله كوتاهى نكرده باشد اعاده و قضا لازم ندارد.


    س : 82 - آيا بر ولى كودك واجب است كه او را رو به قبله يا پشت به قبله بول كردن نگذارد؟


    ج : واجب نيست.


    س : 83 - اگر كسى فقط درحال استبراء يا استنجاء روبه قبله شود حرام است؟


    ج : بهتر است كه در حال اختيار از رو و پشت كردن به قبله اجتناب كند.


    س : 84 - اگر در حال اضطرار امر داير باشد بين اين كه پشت به قبله يا رو به قبله بول شود كدام مقدم است؟


    ج : احوط اين است كه پشت به قبله باشد


    س : 85 - اگر تشخيص قبله براى كسى ممكن نباشد و صبر هم حرج يا ضرر داشته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : به هر سمتى كه رو كند اشكالى ندارد.


    س : 86 - بول كردن بر زمين كس ديگرى بدون اجازه اش چه حكمى دارد؟


    ج : اگر مى داند صاحب زمين راضى نيست، جايز نيست.


    س : 87 - استفاده از توالت مدارس براى غير طلبه يا طلبه اى كه ساكن در آن نيست چه حكمى دارد؟


    ج : اگر علم به وقف عام بودن مدرسه ندارد جايز نيست.


    س : 88 - آيا محل بول با آب جارى نيز دو بار شسته شود؟


    ج : محل بول با آب قليل بايد دوبار شسته شود اما با آب جارى يك بار كفايت مى كند.


    س : 89 - آب استنجا اگر از بول باشد بر بدن يا لباس بپاشد و دفعه اول باشد مستقيما بريزد يا اول روى زمين بريزد بعد روى بدن و لباس بريزد پاك است يا نجس؟


    ج : اگر زمينى كه بر آن آب استنجا ريخته است پاك باشد در جميع فروض پاك است.


    


    

  


  
    


    [bookmark: _Toc288060670]احكام نجاسات


    


    س : 90 - پوشيدن كفش هاى چرمى كه در كشورهاى غير اسلامى توليد مى شود چه حكمى دارد؟


    ج : اگر با چرم صنعتى توليد شده باشد محكوم به طهارت و اگر با چرم حيوانى توليد شده باشد بايد از آن اجتناب شود.


    س : 91- اگر الكل طبى مسكرباشد پاك است يا نجس؟


    ج : الكل طبى پاك است اما اگر مست كننده و قابل شرب باشد حرام است


    س 92 - آيا لازم است كه ميزبان، مهمان را از نجس بودن فرش خانه اش آگاه كند؟


    ج : نه خير،


    س : 93 - اگر چيزى با بعضى از اطراف شبهه محصوره با رطوبت مسرى ملاقات كند نجس مى شود؟


    ج : نجس نمى شود.


    س : 94 - اگر نخ و دانه هاى تسبيح نجس شده باشد چگونه تطهير مى شود؟


    ج : اگر تسبيح درآب فرورود و فشار داده شود و شستن عرفى صدق كند پاك مي شود البته در آب كر و جارى حتى فشار دادن تسبيح هم لازم نيست.


    س 95 - اگر چاه آشپزخانه با توالت يكى باشد جايز است؟


    ج : مانعى ندارد اما احتياطاً ذرات نان نبايد در چاه توالت ريخته شود.


    س : 96 - اگر دست يا لباس كسى نجس باشد و با لباس و دست كس ديگرى تماس پيدا كند لازم است كه او را از نجس بودن دست و لباس خود آگاه كند؟


    ج : اگر علم يا اطمينان دارد كه موضع نجس لباس با اعضاى وضو ملاقات و آن را نجس مى كند و در صورتى كه خودش باعث نجاست شده باشد بنابر احتياط بايد اعلام كند.


    س : 97 - لباس ترك كه براى خشك شدن بر روى چوبى پهن شده بود و لباس خشك نجسى با آن ملاقات كرد و شك شد كه لباس تر وپاك درهنگام ملاقات خشك شده بود يا نه چه حكمى دارد؟


    ج : لباس پاك محكوم به نجاست نيست.


    س : 98 - دربرخى از اشياء مانند جلد قرآن وكتب ديگر و لايه درونى كفش پارچه به كار برده شده است كه در هنگام شستن و تطهير فشار دادن آن امكان ندارد، تطهير و شستن آنها چگونه است؟


    ج : در اشياى ياد شده فشار دادن پارچه لازم نيست اما كوشش شود كه با آب كثير شسته شود.


    س : 99 - خريد و فروش كفش، كلاه، لباس و بند ساعت چرمى و مانند آنها كه ازخارج وارد مى شود جايز است يا نه؟


    ج : اگر علم به ذبح شرعى حيواناتى كه از چرم آنها كفش، كلاه،لباس و بند ساعت ساخته مى شود نداشته باشيم، خريد و فروش آن جايز نيست چون حكم ميته را دارد.


    س : 100 - اگر غذاى پاك و حلالى را كافر پخته كند و شك شود كه دست و بدن آشپز كافر با غذا تماس پيدا كرده است يا نه، غذاى ياد شده پاك است يا نجس؟


    ج : اگر علم به تماس نباشد پاك است اما اين فرض بعيد است كه در طول آشپزى دست و بدن كافر با غذا تماس پيدا نكند.


    س : 101 - پنيرهايي كه دركشورهاى غير اسلامى توليد مى شود، با آن كه علم داريم كه از پنير مايه گوساله، بره يا بزغاله تهيه شده است خوردن اين پنيرها چه حكمى دارد؟


    ج : اين نوع پنيرها محكوم به نجاست نيست مگر اينكه علم به نجاست ان باشد.


    س : 102 - لباس هاى نجسى كه به خشكشويي ها داده مى شود و معلوم نيست كه با آب مطلق شسته مى شود يا با آب مضاف وكارگر خشكشويي مراعات طهارت و نجاست را مى كند يا نه بعد از شستن، آيا اين لباس ها پاك است يا نجس؟


    ج : بايد علم يا اطمينان به طهارت شرعى پيدا شود، وگرنه نجس است.


    س : 103 - فروش گوشت مشكوك التذكيه جايز است يا نه؟


    ج : جايز نيست.


    س : 104 - اگر پا يا لباس انسان با فرش خانه اى كه غالبا اطفال و كودكان بر آن بول مى كند تماس پيدا كند، پا و لباس انسان نجس مى شود؟


    ج : تا وقتى كه علم به تماس پا يا لباس با نقطه نجس پيدا نشده است لباس و پاك انسان محكوم به طهارت است.


    س : 105 - اگر كسى لباس يا غذاى كس ديگرى را نجس كند و صاحب لباس و غذا نداند بر نجس كننده واجب است كه او را آگاه كند؟


    ج : در چيزهايي كه طهارت واقعى شرط است بايد خبركند مانند آب وضو، غسل آب نوشيدنى و غذا اما اگر لباس و يا فرش و يا بدن كسى را نجس كند لازم نيست اورا خبركند.


    س : 106 - اگركافر كتابى كارگر مسجدى باشد كه بدنش با سنگ و خشت و ديگر مصالح ساختمانى مسجد تماس پيدا مى كند و تر هم است چه حكمى دارد؟


    ج : اجيركردن كافر براى مسجد بعد از آن كه شرعآ مسجد گفته شود جايز نيست اما ساختن قطعات پيش ساخته مسجد به دست كافر اشكالى ندارد به شرط اين كه بعد از تكميل كار مسجد تمام جاهايي را كه دست و بدن كارگر كافر در حال ترك با آن تماس پيدا كرده است با آب جارى شسته شود.


    س : 107 - استخدام كافر براى كارهاى منزل چه حكمى دارد؟


    ج : استخدام كافر جايز است به شرط اينكه دست و بدن تر كافر با چيزهايي كه طهارت در آن ها شرط است تماس پيدا نكند اما اجتناب از استخدام آنها بهتر است.س 108 - آبى كه از دامنه برف در پشت بند ها جمع مى شود و آب زياد و جارى هم است اگر فضله موش درآن ديده شود حكمش چيست؟


    ج : اگر كسى كه از اين آب استفاده مى كند علم دارد به اين كه فضله موش از آغاز آب شدن برف همراه اين آب بوده است بايد اجتناب كند و اگر علم به ملاقات ندارد آب پاك است.


    س : 109 - آيا عرق شخص جنب از حرام در هنگام جنب شدن و بعد از آن، پيش از غسل مطلقاً نجس است يا عرق اين دو زمان (هنگام جنب شدن و بعد از آن ) تفاوت دارد؟


    ج : اقوى طهارت و پاكى عرق جنب از حرام است ولى نماز با آن جائز نيست (بنا بر قول به نجاست مطلقاً نجس است.


    س : 110 - كفش ها و لباس هاى جرمى كه ازخارج وارد كشورهاى اسلامى مى شود چه حكمى دارد؟ در حاليكه معلوم نيست از پوست حيوانات تزكيه شده ( حيواناتى كه ذبح شرعى شده باشد) ساخته شده است يا نه.


    ج : محكوم به نجاست است.استفاده نكردن از آن احوط است.


    س : 111 - كارخانه هاى مقواسازى كه كاغذ هاى باطله،كتاب و قرآن را تخمير و تبديل به كارتن مى كند آيا اين كار جايز است.در صورت جواز آيا تطهير قرآن هاى آلوده به نجاست پيش از تخمير واجب است؟


    ج : تطهير قرآن واجب، تخمير آن جايز اما توهين به قرآن و زير پا كردن آن حرام است.


    س : 112 - استفاده از ظروفى كه اسم خدا و نام هاى مبارك انبياء و ائمه (ع ) بر آنها حك و نوشته شده است چه حكمى دارد؟


    ج : در صورتى كه استفاده باعث نجس شدن اين ظروف نگردد اشكال ندارد.


    س : 113 - حوض آبى است كه به واسطه لوله از منبع آب بر شود.درصورتى كه آب كمتر از حد كر در اين حوض جمع شده باشد و آب از منبع قطع شده باشد تنها آب باقيمانده از داخل لوله در حوض بريزد آيا مى شود كه با اين آب حوض وضو گرفت و يا لباس شست؟


    ج : اگر به مقدار كر است وضو و تطهير لباس نجس جايز است اما اگر آب حوض كمتر از كر است و پاك، وضو گرفتن، شستن دست و صورت، با آن مانعى ندارد اما از ملاقات با نجاست اجتناب شود.


    س : 114 - دو توده برف است كه در فصل بهار آب مى شود و آب آن در مسير فرود آمدن يك جا مى شود و تقريباً به اندازه ثلث آب آسياب مى رسد اگر بر روى يكى از اين توده ها فضله موش ديده شود اين آب چه حكمى دارد؟


    ج : اگر آب توده برفى كه فضله موش ندارد پيش از يك جا شدن با آب توده برفى كه فضله موش دارد به اندازه كر باشد.آب پاك است زيرا آب نجس با ملاقات با آب كر پاك مى شود و اگر به اندازه كر نباشد همه آن آب نجس است.


    س : 115 - كاغذ كتابها و قرآن هاى آلوده به نجاست در منبع تخمير انداخته مى شود آب اين منبع هميشه مضاف است البته همين منبع متصل به لوله آب شهرى هم است آيا اين آب نجسى است و در صورت پاشيده شدن همين آب بر بدن و لباس، نماز با آن جايز است يا نه؟


    ج : آب مضاف با ملاقات نجس، نجس مى شود هر چند كه به آب كر يا جارى متصل باشد.در صورت پاشيده شدن بر بدن و لباس، آنها هم نجس مى شود ولى انداختن و خميركردن قرآن با آب نجس حرام است.


    س : 116 - آبى كه ازكارخانه ها، حمام ها و خانه هاى مسكونى به صورت نهر و جويي با رنگ و بوى مخصوص جارى مى شود چه حكمى دارد؟


    ج : اگر علم و يقين به نجاست آن نيست پاك است اما احتياطاً اجتناب شود.


    س : 117 - در روزنامه ها، مجلات و نشريات گاهى نام مبارك پيامبر(ص ) و امام (ع ) ديده مى شود اگر همين روزنامه ها و مجلات را كسى در سطل هاى زباله ببيند وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر اوراق قرآن مجيد يا نام هاى مبارك پيامبر(ص ) و امامان (ع ) در معرض نجاست و اهانت ديده شود بايد تطهير و جمع آورى شود.


    س : 118 - نوشيدن آب برفى كه در گودال ها جمع شده است چه حكمى دارد؟


    ج : اگر علم و يقين به نجاست آن نباشد، جايز است.


    س : 119 - مى گويند( كسى كه نماز نمى خواند كافر است.) آيا نجس هم است؟


    ج : نجس نيست.


    س : 120 - اگر فضله موش در برف ديده شود استفاده از آب اين برف چه حكمى دارد؟


    ج : به طور كلى اگر انسان علم به ملاقات با نجاست در هنگام آب شدن برف داشته باشد بايد از آن اجتناب شود.


    س : 121 - اگر كسى مخرج بول و غايط خود را با آب تطهير نكند و وضو بگيرد آيا نمازش صحيح است؟


    ج : باطل است.


    س : 122 - در طويله هاى سر بوشيده كه آفتاب نمى تابد و در آن گاو و گوسفند، گوساله و بره مى زايند و خون و نجاست آن به طوركلى پاك نمى شود بلكه در كوشه و كنار طويله مى ماند و از سوى ديگر فضوله حيوانات تر است و نجاست همه جا سرايت مى كند، اگر به انسان برسد نجس مى كند و علاوه براين پستان هاى گاو شيرده كه با اين فضله تماس پيدا مى كند و در هنگام دوشيدن شسته نمى شود اگر چه كه امكان شستن وجود دارد.از نظر شرعى چه حكمى دارد؟


    ج : اگر يقين به آلوده بودن كود حيوانى به خون زاييدن گاو وگوسفند است نجس است.پستان گاو شيرده اگر عين نجاست در آن نباشد و يقين به نجاست نباشد باكا است.


    س : 123 - در فصل زمستان كه همه جا را برف مى گيرد اگر كسى در دور و اطرات تريه در جاهاى كه اختصاص به رفع حاجت (توالت ) داده شده است كف كفش انسان نجس شود وخاكى هم نيست كه باقدم زدن بر آن كفش پاك شود و معمولاكفش ها شسته نمى شود و درمسير راه برف ها نجس مي شود و همان برف ها با لباس آدم تماس پيدا مي كند آيا لباس نجس مي شود و براى نماز بايد شسته شود؟


    ج : اگر يقين به نجاست پيدا شود نجس مى شود و اگر شك به نجاست پيدا شود تطهير لازم نيست.
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    س : 124 - اگر كسى پيش از مسح، شير تر آب را ببندد و بعداً مسح كند وضويش صحيح است؟


    ج : در صورتى كه با همان انگشتان كه شير را بسته است مسح كند وضويش باطل است.اما اگر بعد از ريختن آب بر دست چپ بلافاصله شير را ببندد، و بعد از كشيدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضويش صحيح است.


    س : 125 - آيا يك يا نيم ساعت قبل از رسيدن وقت نماز مي توان به نيت نماز وضو گرفت؟


    ج : به قصد آمادگى و تهيؤ براى نماز قربتاً الى الله اشكالى ندارد اما نبايد قصد وجوب شود، احوط اين است كه وضو قبل از وقت نماز دائماً به قصد قربت مطلقه انجام شود.


    س : 126 - كسى كه براى تلاوت قرآن وضو گرفته است مى تواند با همان وضو نما ز بخوا ند؟


    ج : مى تواند نماز بخواند.


    س : 127 - غسل هاى واجب و مستحب (غير از غسل جنابت ) از وضو كفايت مى كند؟


    ج : كفايت نمى كند.


    س : 128 - اگر زخمى در اعضاى وضو باشد كه آب ضرر داشته باشد وضوى جبيره واجب است يا تيمم؟


    ج : وضوى جبيره واجب است.ضميمه تيمم به وضو احوط است.


    س : 129 - اگر وضو براى كسى عسر و حرج داشته باشد، براى وضو نايب بگيرد يا تيمم كند؟


    ج : در صورت امكان نايب بگيرد وگرنه تيمم كند.


    س : 135 - اگردر وضو چند بار آب روى دست ها بريزد و هر بارآب تمام نقاط دست را فرا نگيرد، و با دست هم نمالد آيا چنين وضويي صحيح است؟


    ج : اگر هر بار آب تمام دست را فرا نگيرد و با دست هم آب را به تمام عضو نرساند چند بار آب ريختن اشكالى ندارد اما احوط اين است كه پيش از دو بار نباشد.


    س : 131 - اگر بعضى از اعضاى وضو قطع شده باشد شستن باقيماندة آن عضو واجب است؟


    ج : شستن باقي واجب است.


    س : 132 - در صورت شك به رضايت صاحب آب، وضو گرفتن با چنين آبى چه حكمى دارد؟


    ج : در غير نهرهاى بزرگ اظهر عدم جواز است مگر اين كه سيره مسلمين جارى باشد.


    س : 133 - اگر دست از مرفق قطع شود شستن بالاى مرفق در وضو واجب است؟


    ج : شستن بالاى مرفق واجب نيست.اگر چند كه احوط است.


    س : 134 - اگر كسى در يك بازو دو تا دست داشته و دست اصلى را تشخيص داده نتواند حكم وضوء و مسح چيست؟


    ج : شستن هردو دست و مسح با هر دو دست واجب است.


    س : 135 - آيا در وضوء همه مرفق بايد شسته شود؟


    ج : بلى.


    س : 136 - كسى كه هردو دستش ازمرفق قطع شده است وظيفه اش وضو است يا تيمم؟


    ج : صورت بايد شسته شود اما شستن عضدين اولى واحوط است.


    س : 137 - ريختن آب بر دست وصورت كس ديگرى براى وضو چه حكمى دارد؟


    ج : ترك آن احوط است.


    س : 138 - وضوگرفتن با آبى كه براى رفع حدث اصغر يا اكبر به كار رفته است جائز است؟


    ج : وضو با آبى كه براى رفع حدث اصغر به كار رفته جايز است،اما ترك وضو با آبى كه براى رفع حدث اكبر به كار رفته است در صورتى كه آب ديگر موجود باشد، احوط است.


    س : 139 - وضو با آب استنجاء كه محكوم به طهارت باشد جايز است؟


    ج : اگر آب ديگر موجود باشد احتياط در ترك آن است.


    س : 140 - درصورت يقين به ضرر استعمال آب، اگر كسى وضو بگيرد صحيح است؟


    ج : صحيح نيست.


    س : 141 - وضو براى سرد شدن بدن صحيح است؟


    ج : اگر قصدش وضو گرفتن براى رضاى خداوند باشد و در ضمن بدنش هم سرد شود وضو صحيح است و اگر هدف اصلى تنها سرد شدن بدن باشد وضو باطل است.


    س : 142 - كسى با اعتقاد براين كه وضو دارد باز براى نماز وضو مى گيرد اما بعداً معلوم مى شود كه وضوى نخست نقض شده است، وضوى دوم كفايت مى كند؟


    ج : كفايت مى كند.


    س : 143 - اگر كسى يقين دارد كه - قبلا- محدث بوده است، يقين بوضو هم دارد اما تقدم و تاخر را نمى داند حكم چيست؟


    ج : محدث است.


    س : 144 - براى انجام سجده سهو وضو معتبر است؟


    ج : احتياط در وضو است.


    س : 145 - اگر كسى با آفتابه براى وضو بردست كس ديگرى آب بريزد، وضو صحيح است؟


    ج : صحيح است اما كمك گرفتن در وضو مكروه است.


    س : 146 - اگر آب مباح در ظرف غصبى باشد وضو جايز است؟


    ج : وضو جايز نيست، در صورت عصيان وضو صحيح است.ولى وضو ارتماسى در آن باطل است.


    س : 147 - وضو و نماز در مكان غصبى - در صورت اكراه و اضطرار- چه حكمى دارد؟


    ج : در صورت كه اكراه و اضطرار تا پايان وقت نماز رفع نشود اشكال ندارد.


    س : 148 - مهمان يقين به غصبى بودن آب ميزبان دارد اما فراموش مى كند وبا آن آب وضو مى گيرد و نماز مى خواند وضو و نمازش چه حكمى دارد؟


    ج : وضو و نمازهاى كه خوانده شده است صحيح است، اما براى نمازهاى آينده با آب مباح وضو بگيرد.


    س : 149 - اگر خود غاصب فراموش كرد كه آب وضويش غصبى است نمازش صحيح است؟


    ج : وضو و نمازش با طل است.


    س : 150- در تنگى وقت كه وظيفه مكلف تيمم است اگر كسى وضو بگيرد چه حكمى دارد؟


    ج : اگر عمداً بجاى تيمم وضو بگيرد باطل است، اما در صورت جهالت صحيح است.


    س : 151- كسى وضو مى گيرد و نماز مى خواند اما بعداً معلوم مى شود كه آب غصبى، يا نجسى، بوده است آيا نمازش صحيح است؟


    ج : وضو با آب نجس مطلقا ًباطل است ولى وضو با آبى كه در واقع غصبى است اما شخص علم به غصبى نبودن آب دارد وبا آن وضو مى گيرد بعداً كشف مى شود كه علم به غصبى نبودن مطابق با واقع نبوده است وضوى كه گرفته صحيح است.


    س : 152- با وضو و غسل جبيره اى بعد از بهبودى زخم مى توان نماز خواند؟


    ج : اگر وقت تنگ باشد اشكالى ندارد و اگر وقت وسيع باشد بايد وضو و غسل غير جبيره اى كند.


    س : 153 - آيا وضو، كراهت خوردن و آشاميدن شخص جنب را رفع مى تواند؟


    ج : بلى رفع مى تواند.


    س : 154 - اگر كسى در اثناء نماز شك كند كه وضو دارد يا نه وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر حالت سابقه او طهارت است نمازش صحيح است، و اگر حالت سابقه او عدم طهارت است نماز را قطع كند و بعد از وضو نماز بخواند، و اگر حالت سابقه اش را نداند احتياطاً نماز را تمام كند و بعد از وضو اعاده كند و اگر وقت نماز ضيق باشد نماز را قطع كند و بعد از وضو دوباره بخواند.


    س : 155 - درصورت نبودن آب و يا ضرر داشتن آن وظيفه مكلف تيمم است آيا بعد از برطرف شدن اين دو عذر مى تواند با همان تيمم پيشين نماز بخواند؟


    ج : بايد وضو بگيرد.


    س : 156 - با خروج مذى، ودى، وذى، وضو وغسل نقض مى شود؟


    ج : بعد از استبراه و يا بعد از گذشت مدت طولانى از زمان بول اگرچه استبراء هم نكرده باشد رطوبت ياد شده پاك است و موجب نقض وضو نمى شود.


    س : 157 - كسى كه به خاطر شكستگى پايش گج گرفته شده است ودر هنگام مسح وضو نمى تواند دستش را به پايش برساند وظيفه اش چيست؟


    ج : - بايد نايب بگيرد و - احتياطاً- تيمم هم بكند.


    س : 158 - كسى كه هر دو دست خود را از دست داده و وظيفه اش تيمم است چگونه تيمم كند؟


    ج : احوط اين است كه خودش پيشانى اش را به زمين بمالد و نايب هم بگيرد.


    س : 159 - اگر يكى از دست هاى كسى قطع شده باشد مثلا دست راست، آيا مسح پاك راست ساقط مى شود؟


    ج : نه خير! با دست چپ به ترتيب سر، پاي راست و پاي چپ مسح مى شود وهمچنين اگر دست چپ قطع شده باشد.


    س : 160 - اگر در هنگام مسح با از سر انگشتان تا بر آمدگى با مسح نشد و مقدارى قطع شد اين مسح درست است؟


    ج : مسح باطل است اما اگر بار ديگر مسح كند و قطع نشود وضو صحيح است.


    س : 161 - اگر جاهاى مسح (جلو سر و پشت باها) تر باشد و وقت نماز هم تنگ باشد وظيفه مكلف چيست؟


    ج : وظيفه مكلف تيمم است.


    س : 162 - اگر در هنگام خواندن نماز در يكى از اعضاى وضو مانعى ديده شود وظيفه مكلف چيست؟


    ج : اگر احتمال مى دهد كه در هنگام وضو ملتفت بوده است و مانع را برطرف كرده و بعداً مانع حادث شده است وضو و نمازش صحيح است.


    س : 163 - آيا وضو گرفتن پيش از وقت نماز جايز است؟


    ج : اگر وقت نماز نزديك باشد يا وقت نماز دور است اما به نيت اين كه با طهارت و وضو باشد وضو بگيرد نماز با آن جايز است


    س : 164 - طبق فتواى شما كه در مسح پاها ترتيب را احتياط واجبى مى دانيد اگر كسى مدتى از روى جهل به مساله ترتيب را مراعات نكرده باشد نمازهايش اعاده يا قضاء دارد؟


    ج : اعاده و قضا ندارد.


    س : 165 - اگر بر اثرگرما رطوبت دردست انسان براى مسح سر و پا باقى نماند چكاركند؟


    ج : از ريش خود آب بگيرد و اگر ريش ندارد از آبروهاى خود آب را بگيرد.


    س : 166 - وضو گرفتن زنان در جايي كه نامحرم او را مى بيند در حالى كه مى توانند دور از نظر نامحرم وضو بگيرند چه حكمى دارد؟


    ج : وضويشان صحيح است اما گناه كرده اند.


    س : 167 - وضوگرفتن با كفش هاى غصبى چه حكمى دارد؟


    ج : وضو صحيح است اما تصرف در مال غصبى حرام است بنابراين در هنگام مسح پاها، پاها بركفش غصبى گذاشته نشود.
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    س : 168 - بعد ازبول اگر رطوبتى مانند منى خارج شود آيا حكم بول را دارد و يا حكم منى را دارد كه موجب غسل ميشود؟


    ج : منى سه تا نشانه دارد : 1 - هنگام خروج همرا با لذت است.2 - هنگام خروج جهش دارد.3 - بعد ازخروج آن بد ن سست مى شود.اگر اين نشانه ها را نداشته باشد منى نيست.


    س : 169 - اگر هنگام استبراء آب لعاب دار تيره رنگ خارج شود نجس است يا پاك؟


    ج : آب كه در هنگام استبراء بيرون مى آيد به خاطر مخلوط بودن با بول نجس است واگر يكى از نشانه هاى منى را نداشته باشد منى نيست.


    س : 170 - كسى درخواب محتلم مي شود و منى از او خارج نمى شود اما در هنگام استنجاء يا استبراء آبى تيره رنگ به رنگ بول از او خارج مى شود چه حكمى دارد؟


    ج : اگر علامت هاى منى را نداشته باشد منى نيست.
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    س : 171 - غذا خوردن، معاشرت و كاركردن با اقليت هاى دينى مانند زردشتى ها و مسيحى ها، هندوها، بودائى ها، مجوسى ها، يهودى ها و...چه حكمى دارد؟


    ج : كافران و مشركان محكوم به نجاست هستند.از غذاهاى آنان پرهيز شود اما كاركردن و دست مزد گرفتن از آن ها در صورتى كه تقويت آنان و تضعيف اسلام نباشد اشكالى ندارد.
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    س : 172 - آيا زن محتلم مى شود و در صورت احتلام غسل واجب است؟


    ج : اگر منى خارج شود غسل واجب است.


    س : 173 - اگر محتلم بداند كه دست رسى به آب براى غسل و خاك براى تيمم ندارد و تا ظهر بدون غسل و تيمم مى ماند وظيفه او در برابر نماز چيست؟


    ج : درصورت فقدان خاك بايد برسنگ يا ريگ تيمم كند و نماز بخواند.


    س : 174 - امكانات غسل جنابت براى مهمان محتلم فراهم است اما احتمال مى دهد كه اگر غسل كند ميزبان نسبت به ادب و اخلاق مهمان و اهل خانه خودش بدگمان شود، اگر تيمم كند لباس پاك براى نماز ندارد، در اين صورت وظيفه او چيست؟


    ج : اين گونه احتمالات مجوز تيمم نمى شود و بايد غسل كند و با همان لباس نجس نماز بخواند اگر لباس پاك تهيه نتواند.


    س : 175 - اگر براى مهمان محتلم غسل امكان داشته باشد اما تطهير لباس امكان نداشته باشد وظيفه چيست؟


    ج : غسل كند و با همان لباس نماز بخواند.نمازش صحيح است.


    س : 176 - اگر مهمانى محتلم شود دست رسى به آب نداشته باشد در صورتى كه آب را از صاحب خانه بپرسد احتمال دارد درباره مهمان بدگمان شود و مورد اتهام قرار بگيرد.اگر با تيمم نماز بخواند لباس پاك ندارد و اگر عريان شود ساتر براى عورت ندارد.در اين صورت وظيفه اش چيست؟


    ج : احتمالات ياد شده مانع از سؤال نمي شود زيرا احتلام امر طبيعى است و با همان لباس نماز بخواند.


    س : 177 - اگر محتلم آب براى غسل و سنگ و ريگ براى تيمم ندارد وظيفه اش چيست؟


    ج : برگرد و غبار فرش و لباس تيمم كند.اگر اين هم امكان نداشته باشد با همان حالت جنب نماز بخواند اما بعد از يافتن آب غسل كند وقضاى نمازش را بخواند.


    س : 178 - كسى كه درغسل واجب نخست تن و پس از آن سروگردن را مى شسته است باعتقاد اينكه غسل صحيح همين است اما بعد مى فهمد كه در اشتباه بوده است وظيفه چيست؟


    ج : غسل و اعمال گذشته او باطل.قضاى نماز و روزه بر او واجب است.


    س : 179 در غسل جنابت بعد از ريختن آب ماليدن دست هم شرط است؟


    ج : شرط صحت غسل نيست، اما مستحب است.


    س : 180 - اگر كسى غسل جنابت كند و نماز صبح را با آن بخواند اما ظهر متوجه شود كه مانعى از رسيدن آب در بدنش بوده است نمازش چه حكمى دارد؟


    ج : قضاى نماز صبح را بعد از غسل انجام دهد.


    س : 181 - آيا تا عده تجاوز در وضو، غسل و تيمم مانند نماز جارى مى شود؟


    ج : قاعده تجاوز جارى نمى شود اما قاعده فراغ جارى مى شود.


    س : 182 - اگر كس غسل كند و ديگرى بر او آب بريزد اعانت بر غسل حساب مي شود؟


    ج : اعانت حساب نمى شود.


    س : 183 - اگر در هنگام غسل حدث اصغر صادر شود وظيفه غسل كننده چيست؟


    ج : احتياطاً دوباره غسل كند و وضو هم بگيرد.


    س : 184 - اگر چند تا غسل بر انسان واجب باشد يك غسل معين از همه آنها كفايت مى كند؟


    ج : بله ! كفايت مى كند اما اگر نيت همه غسل ها را بكند ثواب همه غسل ها را مى برد.


    س : 185 - كسى كه جاهل بوجوب غسل جنابت يا جاهل به مبطل بودن جنابت در شب براى روزه فردا باشد و در همين حال روزه بگيرد آيا قضا و كفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : اگر شخص جنب علم به خروج منى قبل از طلوع فجر داشته فقط قضاء بر او واجب است.


    س : 186 - اگر كسى غسل جنابت انجام داده و بعد ازطلوع فجر بطلان غسلش كشف شد ايا روزه اش صحيح است يا باطل؟


    ج : روزه اش باطل است و قضاء بر او واجب است ولى كفاره واجب نيست.


    س : 187 - كسى كه قضاء رمضان بر او واجب است آيا مى تواند تبرعاً براى ميتى روزه بگيرد يا نه؟


    ج : در فرض سوال روزه تبرعّى براى ميت نمى تواند بگيرد.


    س : 188 - اگر كسى (مهمانى) درمسجد كه از آن به عنوان مهمان خانه عمومى وخوابگاه هم استفاده مى شود محتلم شود، به خاطر سردى هوا يا نبودن آب و جاى غسل - فوراً- غسل نكند چه حكمى دارد؟


    ج : اگر امكان دارد از مسجد بيرون رود.وگرنه تيمم كند، همان جا بماند.


    س : 189 - آيا يد غسل واجب، از چند غسل واجب كفايت مى كند؟


    ج : اگر يك غسل واجب به قصد چند غسل واجب يا به قصد يكى از آنها انجام شود كنايت مى كند.


    س : 190 - اگر درغسل هاى ترتيبى واجب فاصله اى ميان شستن سر و پهلوى راست به اندازه بازكردن (در) يامانند آن ايجاد شود چه حكمى دارد؟


    ج : شستن درباره سر وگردن واجب نيست بايد اعضاى ديگر شسته شود و فاصله اشكال ندارد.


    س : 191 - اگر كسى بعد از غسل متوجه شود كه مانعى از رسيدن آب به پوست بدن او وجود داشته است اما نمى داند كه مانع پيش ازغسل بوده است يا بعد ازغسل پيدا شده است دوباره غسل كند؟


    ج : اگر احتمال مى دهد كه درهنگام غسل توجه والتفات به مانع داشته است غسل صحيح است.


    س : 192 - اگر كسى بعد از وضو شك كند كه يكى ازاعضاء وضو كه نجس بود، پيش از وضو آن را تطهيركرده است يا نه چه حكمى دارد؟


    ج : اگر احتمال التفات به مانعيت نجاست در هنگام وضو بوده است صحيح است اما براى اعمالى كه طهارت لازم دارد عضو نجس بايد شسته شود.
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    س : 193 - در درگيرى هاى گروه ها برخي از جنگجويان آنها كشته مى شوند و آنها را بدون غسل وكفن به عنوان شهيد دفن مى كنند آيا اين كار درست است؟


    ج : كشته شده ها شهيد حساب نمى شوند.


    س : 194 - اگر مماثلى ازجنس خود ميت يا محرمى براى ميت وجود نداشته باشد چگونه غسل داده مي شود؟


    ج : غسل ساقط مى شود.


    س : 195 - اگركفنى براى ميت پيدا نشود وكسى هم نباشد كه او را كفن كند وظينه اش چيست؟


    ج : اگر حتى پوست حيوان حلال گوشت هم براى كفن ميت نباشد، با پوشاندن عورتين بدون كفن دفن مى شود.


    س : 196 - اگر بر اثر زمين لرزه يا حادثه ديگر مرده ها زياد و وقت تنگ باشد و غسل دادن وكفن كردن مرده ها معطلى داشته باشد و در اين صورت مرده ها متعفن شوند وظيفه چيست؟


    ج : مرده ها تيمم داده و دفن شوند.


    س : 197 - اگر بر اثر بمباران و...بدن مرده اى متلاشى شود و اعضاى تيمم هم نداشته باشد وظيفه چيست؟


    ج : اگر قابل شستن با آب و حنوط نباشد، قطعات بدن مرده را دركفنى پيجيده و نماز ميت بر او خوانده، دفن كنند.


    س : 198 - اگر بر اثر آتش سوزى تنها استخوانى ازميت باقى مانده باشد وظيفه چيست؟


    ج : بايد همه احكام ميت (غسل،كفن، حنوط، نماز و دفن ) انجام شود.


    س : 199 - آيا نوشتن آيات قرآن، دعا و نام هاى چهارده معصوم بركفن ميت جايز است؟


    ج : اگر مورد هتك حرمت قرار داده نشود جايز است ولى بهتر است آيات قران و...بر پارچه اى نوشته و بر بالاى سر و سينه ميت قرار داده شود.


    س : 200 - آيا موميايي كردن بدن ميت مسلمان جايز است؟


    ج : جايز نيست.


    س : 201 - آيا استحباب ريختن آب و گلاب يا كشيدن خط بر روى قبر ثابت شده است؟


    ج : ريختن آب خوب است اما استحباب موارد ديگر ثابت نشده است.


    س : 202 - آيا دفن زن و مرد نامحرم در يك قبر به خاطر ضرورت جايز است؟


    ج : دفن مرد و زن نامحرم در يك قبر جايز است به شرط اين كه خلاف نظر واقف گورستان يا ولى ميت نباشد.


    س : 203 - درغسل هاى سه گانه ميت يد نيت كفايت مى كند يا سه تا نيت شود؟


    ج : يك نيت كه همان ارتكاذ ذهنى است كفايت مى كند.


    س : 204 - اگر آب به اندازه يك غسل ميت بيشتر نباشد و دو غسل ديگر را كفايت نكند وظيفه چيست؟


    ج : به جاى دوغسل ديگر بايد ميت تيمم داده شود..


    س : 205 - اگر مسلمانى با لباس خودش، بدون غسل، كفن، حنوط و نماز دفن شود وظيفه چيست؟


    ج : اگر بدن ميت متلاشى نشده باشد نبش قبركنند و احكامى كه درباره يك ميت مسلمان است اجراء شود واگر بدن بوگرفته نمازميت بر قبر اوخوانده مى شود اما غسل وكفن و حنوط ساقط مى شود.


    س : 206 - عضوى از اعضاى ميت مسلمانى پيدا شود اما فهميده نشود كه از زن است يا ازمرد چه كسى اورا غسل بدهد؟


    ج : بنابراحتياط عضو ياد شده از بالاى لباس غسل داده شود.زن غسل بدهد يا مرد فرقى ندارد و اقوى جواز غسل آن است بدون لباس.
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    س : 207 - اگر كسى شك كند كه پيش ازسرد شدن، ميت را مس كرده است يا بعد از سرد شدن، غسل بر او واجب است؟


    ج : واجب نيست.


    س : 208 - اگر كسى ميتى را مس كند و شك كند كه مس پيش ازتمام شدن غسل بوده است يا بعد ازغسل وظيفه اش چيست؟


    ج : غسل واجب است.


    س : 209 - آيا غسل مس ميت از وضوكفايت مى كند؟


    ج : كفايت نمى كند.


    س : 210 - اگر زنى طفل مرده اى به دنيا آورد علاوه بر غسل نفاس، غسل مس ميت هم بر او واجب است؟


    ج : بله، اما يك غسل به نيت هر دوكفايت مى كند و اگر نيت يكى را بنمايد نيز از هر دو كفايت مى كند.


    س : 211 - اگر غسل مس ميت بركسى واجب باشد و بعد از مدتى شك كند كه غسل كرده است يا نه نمازهايش چه حكمى دارد؟


    ج : اگر بعد از واجب شدن غسل مس ميت يكى ازغسل هاى واجب مانند غسل جنابت را انجام داده باشد ازغسل مس ميت هم كفايت مى كند و نمازهايش صحيح است اما اگر يقين به انجام يكى از غسل هاى واجب ندارد اما احتمال مى دهد نمازهاى گذشته اش محكوم به صحت است اما براى نمازهاى آينده بايد غسل كند.
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    س : 212 - دخترانى كه شوهر نكرده اند استحاضه مى شوند؟


    ج : دختر باكره ممكن است استحاضه شود مانند اينكه از سه روز كمتر و ده روز بيشتر خون بوبيند.


    س : 213 - خانمى در ماه رمضان خون مى بيند، بعد از خون ريزى روزه مى گيرد اما دوباره خونريزى آغاز مى شود، ماه رمضان به همين ترتيب تمام مى شود، وقتى مى خواهد قضاى روزه را بگيرد باز گرفتار خونريزى مى شود.اين خون چه حكمى دارد و وظيفه اين خانم چيست؟


    ج : اگر عادت وقتيه دارد ايام عادت را حيض حساب كند و بقيه را استحاضه و به احكام زن مستحاضه عمل كند بعد ازايام حيض اگرچه خون قطع نشود بايد نماز بخواند و روزه بگيرد، در ماه هاى ديگر نيز به همين ترتيب عمل كند.


    س : 214 - خانمى چند سال عادت عدديه داشته است.اول هرماه سه روز خون مى ديده است بعد از آن سه.چهار.روز قطع مى شده است دوباره يك، يا يك روز و نيم، خون مى ديده است.حالا در هرماه دو روز، يا دو روز و نيم، خون مى بيند بعد از آن تا سه.چهار روز قطع مى شود.دوباره يك روز خون مى بيند، با توچه به اينكه در سن حايض شدن است حايض به شمارمى آيد يا مستحاضه؟


    ج : اگر سه روزمتصل خون نيايد حيض نيست.


    س : 215 - آيا وطى ازعقب در حال حيض و غير حيض براى شوهر جايز است؟


    ج : درحال حيض احتياط - درترك است، درغير آن شديداً كراهت دارد.


    س : 216 - شخص جاهل به مسأله اگر با زنش درحال حيض نزديكى كند چه حكمى دارد؟


    ج : كفاره بر او واجب نيست.
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    س : 217 - كسيكه وظيفه اش تيمم است به خاطر شكسته كى دست براى مسح به پيشانى نمى رسد چه گونه تيمم كند؟ و در تيمم بايد دست بر خاك زده شود يا گذاشتن دست بر خاك كفايت مى كند؟


    ج : تنها با دست سالم مسح كند كافى است.و زدن دست بر محل تيمم شرط است، تماس تنها كفايت نمى كند.


    س : 218 - اگر دو دست كسى از بالا ى مرفق يا از بازو قطع شده باشد چه گونه تيمم كند؟


    ج : پيشانى را به نيت تيمم به زمين بمالد، درصورت امكان نائب هم بگيرد.


    س : 219 - اگر وظيفه تيمم باشد اما عضو يا اعضاء تيمم نجس باشد و امكان تطهير نداشته باشد تيمم صحيح است؟


    ج : طهارت اعضا در صحت تيمم در صورت عدم امكان تطهير شرط نيست.و يا همان حال تيمم نمايد و نماز بخواند.


    س : 220 - كسى كه وظيفه اش تيمم است مي تواند پيش ازرسيدن وقت نمازتيمم كند؟


    ج : پيش از رسيدن وقت نماز تيمم براى نماز صحيح نيست.اگر براى واجبات يا مستحبات ديگر تيمم كند و وقت نماز فرارسد و عذرش باقى باشد مى تواند با همان تيمم نماز بخواند.


    س : 221 - اگر دركف دستها زخم باشد يا نجاست سرايت كننده باشد و ازاله آن هم ممكن نباشد چگونه تيمم كند؟


    ج : پشت دست ها را به زمين بزند بعد پيشانى را با پشت دست ها مسح كند بعد با پشت دست چپ پشت دست راست را مسح كند وآنكاه با پشت دست راست پشت دست چپ را مسح كند.


    س : 222 - اگر درپيشانى يا پشت دست ها مانعى وجود داشته باشد كه رفع آن ممكن نيست وظيفه چيست؟


    ج : احتياط واجب اين است كه با دست روى مانع مسح شود و بعد از زوال عذر،نماز، اعاده يا قضا شود.


    س : 223 - اگر دركف دست مانعى باشد كه رفع آن ممكن نيست چگونه تيمم كند؟


    ج : پشت دست بر زمين زده مى شود وبا آن پيشانى وپشت دست ديگر مسح مى شود احتياط اين است كه باكف دست هم مسح شود.


    س : 224 - اگر كسى عاجز از انجام تيمم باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : نائب بگيرد و عاجز را با دست هاى خودش تيمم بدهد اگر اين هم امكان ندارد خود نائب با دست هاى خود عاجز را تيمم بدهد.


    س : 225 - اگر پيشانى و پشت دست هاى كسى جبيره و باند باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : بايد تيمم كند وروى جبيره رامسح كند و نماز بخواند.پس از بهبودى، نمازهاى را كه با اين گونه تيمم خوانده است بنابر احتياط قضا كند.


    س : 226 - كسى كه با غسل و يا وضوى جبيره اى نماز خوانده است، در صورت بر طرف شدن عذر وزائل شدن جبيره اثر غسل و يا وضوى جبيره اى براى نمازهاى آينده باقى است يا نياز به غسل و وضوى جديد دارد؟


    ج : اگر زخم خوب شده باشد و آب ضرر نداشته باشد نياز به غسل و وضوى جديد دارد.


    س : 227 - تفا وت " قرح " و" جرح " چيست؟


    ج : در اثر.تفاوت چندان ندارد.قرح "دمل ودانه " جرح "زخم چاقو وكارد يا امثالى آن را مى گويند.


    س : 228 - در تيمم مسح پيشانى و دست ها با تمام كفين واجب است يا با قسمتى از كفين هم كفايت مى كند؟


    ج : با تمام كفين واجب است.


    س : 229 - اگر به خاطر تنگى وقت نمازصبح بدل از وضو ياغسل تيمم كند و درركعت اول، خورشيد طلوع كند نماز چه حكمى دارد؟


    ج : تيمم و نمازهردو با طل است بايد قضاى نمازرا انجام دهد.


    س : 235 - تيمم بر غبار فرش، پتو، لحاف، سجاده، و...در حال اختيار صحيح است؟


    ج : در وسعت وقت و بودن خاك و زمين پاك، صحيح نيست.اما درتنگى وقت و يا نيافتن خاك و زمين پاك صحيح است.


    س : 231 - اگر كسى عاجز ازتيمم باشد كسى ديگرى چگونه اورا تيمم دهد؟


    ج : در صورت امكان با دست خود بيمار او را تيمم دهد واگر امكان ندارد با دست خود تيمم دهد.


    س : 232 - اگر دست راست كسى جبيره اى داشته ونتواند بر خاك بزند يا مسح كند آيا زدن بر خاك و مسح بادست چپ تنها كفايت مى كند؟


    ج : اگر وظيفه اش تيمم است كفايت مى كند، اما احوط اين است كه در صورت امكان نائب هم بگيرد.


    س : 233 - اگر قسمتى از دو دست يا تمام صورتش سوخته به گونه اى كه شستن صورت يا گذاشتن پارچه براى مسح جبيره امكان نداشته با شد وظيفه اش چيست؟


    ج : اگروضوى جبيره اى ممكن است، وضوى جبيره ودر صورت احتياج به غسل جبيره اى غسل جبيره اى انجام دهد، در صورتى كه وضو وغسل جبيره اى كامل امكان نداشته باشد به قدر امكان اكتفا كند و سپس تيمم كند.


    س : 233 - كسى كه به خاطر شكستگى دستش به گردنش آويزان باشد چگونه وضو و تيمم كند؟


    ج : اگر مى تواند خودش وضو جبيره اى انجام دهد وگرنه نائب بگيرد اگر باز از وضوگرفتن يا نائب گرفتن عاجز است بايد خودش تيمم كند و اگر نمى تواند بايد نائب بگيرد و اگر نائب گرفتن هم امكان ندارد بايد با يك دست صورت خودرا بشويد و يا با همان دست تيمم كند.


    س : 235 - اگر كسى در خانه ميزبان جنب شود و به خاطر خجالت كشيدن به جاى غسل تيمم كند ونمازبخواند صحيح است؟


    ج : در انجام وظيفه شرعى خجالت كشيدن معنا ندارد بنابراين اگر غسل ممكن است بايد غسل كند مگر اين كه وقت نماز تنگ شده باشد در اين صورت وظيفه مهمان تيمم است.


    س : 236 - آيا تيمم بر موزاييك، سنگ گچ وآهك صحيح است؟


    ج : تيمم بر موزاييك صحيح نيست اما بر سنگ گج وآهك صحيح است البته احتياط مستحب آن است كه اگر خاك باشد بايد بر خاك تيمم شود.


    س : 237 - كسى كه به خاطر عذرى وظيفه اش تيمم است مى تواند نمازش را در مسجد بخواند؟


    ج : بله، تا زمانى كه عذر دارد مى تواند.


    س : 238 - كسى كه يكى از دست هايش ازمچ قطع شده است اگر وظيفه اش تيمم باشد چگونه تيمم كند؟


    ج : اگر آب نباشد يا ضررداشته باشد، دست سالم را به زمين بزند و با آن تمام پيشانى را مسح كند.احتياط اين است كه دست سالم و ذراع دست قطع شده را به زمين بزند و با هر دوى آن پيشانى را مسح كند، بعد از آن پشت دست سالم را به زمين بزند و با ذراع دست قطع شده آن را مسح كند وبعد از آن با دست سالم پشت ذراع دست قطع شده را مسح كند و اگر بتواند نايب هم بگيرد.


    س : 239 - اگر هر دو دست كسى ازمچ قطع شده باشد چگونه تيمم كند؟


    ج : نخست پيشانى را به نيت تيمم به زمين بزند و بعد از آن ذراع هاى هر دو دست را به زمين بزند و پيشانى را مسح كند بعد از آن با ذراع دست چپ پشت ذراع دست راست را و بعد از آن با ذراع دست راست پشت ذراع دست چپ را مسح كند.علاوه بر اين، اگرامكان داشته باشد نايب هم بگيرد.


    س : 240 - كسى كه وظيفه اش تيمم است مى تواند با تيمم بدل از غسل جنابت وارد مسجد ثود؟


    ج : اگر تيمم به خاطر فقدان آب يا ضرر آن باشد وارد شدن به مسجد مانعى ندارد اما اگر تيمم به خاطر تنگى وقت باشد نمى تواند وارد مسجد شود.


    س : 241 - كسانى كه دور از آب و آبادى مشغول كار هستند صبح از خانه بيرون مى روند و شب باز مى كردند و بردن آب براى وضوى نماز ظهر و عصر مشكل است اگر با تيمم نماز ظهر و عصر را بخوانند مجزى است؟


    ج : بله، مجزى است.


    س : 242 - كسى كه وظيفه اش جمع بين تيمم و وضو است كدام يكى را مقدم كند؟


    ج : ترتيب لازم نيست.


    س : 243 - تيمم وسجده بر سنگ "مرمر،) چه حكمى دارد؟


    ج : سجده بر آن مانعى ندارد اما احتياط مستحب آن است كه اگر خاك باشد بر سنگ تيمم نشود.


    س : 244 - كسى كه دو - سه روزجنب است و نمى تواند غسل كند.اگر بعد از تيمم مبطل وضو انجام داده شود براى نمازهاى بعدى علاوه بر وضو تيمم هم واجب است؟


    ج : اگر براى نمازهاى بعدى نتواند غسل كند بنابراحتياط واجب بايد هم وضو بگيرد وهم تيمم كند.


    س : 245 - كسانى كه دركوه ها و بيابان ها كار مى كنند و دسترسى به آب ندارند و مخرج بول آنان نجس است اگر تيمم بكنند و نماز بخوانند مجزى است؟


    ج : در فرض مذكور مجزى است.


    س : 246 - كسى كه جراحى پلاستيك مى كند و اين عمل، مانع از رسيدن آب به بدن شود وظيفه چيست؟


    ج : در صورت امكان رفع مانع كند و اگررفع مانع امكان ندارد بدل از غسل يا وضو تيمم كند.اگر آن مانع دراعضاء تيمم باشد بايد ميان وضو جبيره اى و تيمم جمع كند.
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    س : 247 - درسحرهاى ماه رمضان چه زمانى براى صبح تعيين شده است، آيا شبهاى مهتابى وغير مهتابى فرق دارد؟


    ج : اگر موذن به وقت نماز آگاهى داشته با شد با شروع اذان نماز جايز است وگرنه بايد يقين به دخول وقت نماز حاصل شود، در باره حكم شبهاى مهتابى به توضيح المسالل به مسأله 3081 مراجعه شود.


    س : 248 - اگر مهركربلا براى مسجدى وقف شده باشد واين مهرها به صورت خاك در امده باشد كسى آن را ببرد دوباره مهر بسازد جايز است؟


    ج : اگر مهر به صورتى خاك قابل استفاده براى مسجد باشد بيرون بردن ان جايز نيست واگر قابل استفاده نباشد اشكالى ندارد.


    س : 249 - اگرمسجدى مهر زيادى داشته با شد و مسجد ديگرى نياز به مهر داشته باشد آيا متولى مسجد يا حاكم شرع مى تواند بخشى از مهرهاى ياد شده را به مسجد ديگرى بدهند؟


    ج : اگر وقف خاص همان مسجد باشد جايز نيست.


    س : 250 - اگركسى فرشى را نذرمسجدى كند ومعلوم شود كه مسجد ياد شده نيازبه فرش ندارد آيا ناذر مى تواند فرش را به مسجد ديگرى كه نياز به فرش دارد بدهد؟


    ج : اگر مسجد مورد نظر ناذر، نه الان ونه در آينده نياز به اين فرش دارد مى تواند به مسجد ديگرى بدهد.


    س : 251 - آيا متولى مسجد و حسينيه مى تواند فرش و ظرف و...مسجد را براى عروسى، فاتحه، و...به امانت يا اجاره بدهد وكرايه اش را صرف مسجد كند؟


    ج : اگر وقف خاص باشد جايز نيست.


    س : 252 - اگر كسى مهر را وقف مسجد نكند بلكه هديه به مسجد كند بيرون بردن آن مهرها چه حكمى دارد؟


    ج : هديه در واقع همان وقف است اگر نيت هديه دهنده فقط براى مسجد يا حسينيه خاص باشد نياز به صيغه اى مخصوص ندارد و بيرون بردن آن جايز نيست.


    س : 253 - اگر اهالى قريه اى براى ساختن مسجد از همه اهالى به صورت مساوى پول جمع كنند و برخى از اهالى رضايت نداشته باشند ساختن چنين مسجدى جايز است و از نظر شرعى حكم مسجد را دارد؟


    ج : پول گرفتن از اهالى به صورت اجبار جايز نيست.اما اگر كسى زمين مسجد را وقف كرده است يا با پول حلال خريده شده است نماز خواندن در آن اشكال ندارد و نيز اگر مصالح ساختمان غيركف مسجد با عين پول غصبى فراهم شده باشد نماز درآن مسجد جايز اما غصب حرام است واگر زمين مسجد غصبى باشد نماز در آن مسجد جايز نيست و از نظر شرعى حكم مسجد را ندارد.
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    س : 254 - ترك اذان و اقامه در نمازهاى يوميه با وسعت وقت چه حكمى دارد؟


    ج : اذان در نمازهاى يوميه مستحب است ترك آن اشكالى ندارد اما اقامه بنا بر احتياط در وسعت وقت نبايد ترك شود.


    س : 255 - خواندن اذان و اقامه قبل از نماز مستحب است؟


    ج : اذان و اقامه اختصاص دارد به نمازهاي يوميه در غير آن جواز ندارد.


    س : 256 - در زمان كه موذن اذان مي گويد در همان زمان امام جماعت اقامه مي خواند بطوركه بعد از تمام شدن اذان اقامه هم تمام مي شود آيا اين عمل صحيح است؟


    ج : در اذان و اقامه ترتيب معتبر است در فرض مذكور ترتيب رعايت نشده لذا آن عمل اشكال دارد.


    س : 257 - كسي كه عمدا يا سهوا خطبه هاي نماز جمعه را درك نكند نماز جمعه اش از نماز ظهرش كفايت مي كند؟


    ج : كفايت مي كند اگر چه خواندن نماز ظهر احوط است.
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    س : 258 - كسي كه براي خارج شدن ادرار بطور دائم از سوند استفاده مي كند اگر با كيسه ادرار نماز بخواند صحيح است؟


    ج : اگر به اندازه نماز فرصت برداشتن كيسه باشد بايد برداشته شود و گرنه در حال ضرورت نماز صحيح است.


    س : 259 - آيا پوشيدن لباس افغاني در ايران لباس شهرت به حساب مي آيد؟


    ج : لباس شهرت نيست.


    س : 260 - اگر كسي نداند لباسش نجس است و با آن نماز بخواند صحيح است؟


    ج : اگر نجاست را نمي دانسته است نمازش صحيح است و اگر مي دانسته است اما هنگام نماز نجس بودن لباسش را فراموش مي كند نمازش باطل اعاده يا قضا واجب است.


    س : 261 - اگرلباس خونىشسته شود اما لكه خون باقى بماند نماز با آن لباس صحيح است؟


    ج : اگر عرف بگويد خون شسته شده است، رنگ خون باقى مانده است نماز صحيح است.


    س : 262 - كسى كه عمل جراحى شده است و لباسش به خون آلود و امكان تعويض و تطهير نيست آيا علاوه بر وضو تيمم هم بكند؟


    ج : تيمم لازم نيست.


    س : 263 - كسى كه انگشتر منقوش به نام خداوند متعال يا پيامبر وائمه (ع ) در دست دارد مى تواند بدون وضو به آن دست بزند؟


    ج : لمس و مس نام خداوند و بيامبر وائمه (عليهم السلام ) بدون وضو جايز نيست.
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    س : 264 - اگر مهمان بداند كه بعض از فرشها ولباسهاى ميزبان غصبى است نماز خواندن ومهمان شدن چه حكمى دارد؟


    ج : در صورتى كه تمام اموال ميزبان يا فرش كه بر آن نماز مى خواند غصبى باشد نمازخواندن ومهمان شدن جايز نيست.


    س : 265 - اگر خمس مكان نمازگزار پرداخت نه شده باشد نماز جايز است، آيا مجتهد ياوكيل اش مى تواند اجازه موقت يا دائم براى نماز بدهد؟


    ج : مجتهد مى تواند اجازه بدهد اما وكيل نمى تواند و نمازهاى كه قبل از اجازه مجتهد در صورتى كه ميدانسته خمس اين مكان داده نشده باطل است.


    س : 266- كسانى كه در بدن شان تصوير زنان، حيوانات وحشى، اشعار مبتذل، خالكوبى مى كنند اولا چنين كارى شرعا جايز است يا حرام، و ثانيا آيا نماز خواندن با چنين تصويرى صحيح است؟


    ج : كشيدن تصوير حيوانات مطلقاً حرام است، در بدن باشد ياغير آن، و نماز خواندن در جائى كه تصوير انسان باشد و يا بدنى كه تصوير انسان دارد مكروه است.
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    س : 267 - كسى در نماز چهار ركعتى بعد از سجده دوم شك مى كند كه چهار ركعت خوانده است ياسه ركعت يك لحظه ظن به سه ركعت پيدا مى كند، براى خواندن ركعت چهارم مى ايستد و شروع مى كند اما شك دوباره عود مى كند بعد ازسلام دو سجده سهو به جا مى آورد آيا اين نمازصحيح است؟


    ج : اگر شك درميان سه و چهار درحال قيام يا بعد ازاكمال سجدتين باشد بناء بر چهارگذاشته و نماز تمام مى شود، بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا آورد.


    س : 268 - شك در نماز مغرب مطلقاً مبطل است يا شك درميان يك و دو و سه ركعت مبطل نمازاست؟


    ج : شك درعدد ركعات نماز صبح و مغرب، مطلقاً موجب بطلان است اما شى بعد ازفراغ، بعد ازمحل، وبعد از وقت موجب بطلان نيست.


    س : 269 - كسى كه نماز احتياط را مدتها به صورت نماز صبح مى خوانده است با اعتقاد بر اين كه نماز احتياط كيفيت خاصى ندارد چه حكمى دارد؟


    ج : اگر عمل منافى با نماز انجام نداده باشد نمازصحيح است.
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    س : 270 - دراقتداء به امام جماعت، علم به عدالت شرط است يا عدم علم به معصيت او كافى است؟


    ج : در صورت اطمينان به عدالت يا يقين و اطمينان به حسن ظاهر امام جماعت، اقتداء به او جايز است اما عدم علم به معصيت كفايت نمى كند.


    س : 271 - اگر انسان نه امام را بشناسد ونه مأمومين را اقتدا جايز است؟


    ج : اگر از اقتداى علما و روحانيون - درصورتى كه اقتدا كرده باشند- يا غير آنان اطمينان به عدالت امام جماعت پيدا كند جايز است وگرنه اقتدا جايز نيست.


    س : 272 - آيا كور مادر زاد ى يا كسى كه بر اثر حوادثى كور شده است جايز است امام جماعت شود؟


    ج : با داشتن ساير شرائط امام جماعت جايز است.


    س : 273 - اگر دست يا پاك كسى ازمچ قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟


    ج : احتياطاً از امامت جماعت خوددارى كند.


    س : 273 - اگر انگشت دست كسى قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟


    ج : اشكال ندارد اما ترك امامت احوط است.


    س : 275 - امامت جماعت غير روحانى با وجود روحانى جايز است؟


    ج : اگر داراى شرائط باشد و موجب هتد حرمت روحانى نباشد جايز است.


    س : 276 - اجرت گرفتن براى امامت جماعت و بيان مسانل دينى جايز است؟


    ج : اگر امامت جماعت و بيان مسائل واجبى دينى در برابر اجرت باشد، نماز باطل و اجرت گرفتن جايز نيست، و اگر اجرت براى رفت و آمد امام جماعت يا تبرّعى باشد اشكال ندارد.


    س : 277 - اگر كسى درمكه يا در مدينه به امامت اهل سنت نمازبخواند چه حكمى دارد؟


    ج : در صورت تقيه قضاء واعاده ندارد.


    س : 278 - اگر امام جماعت عتيده به پاكى لباسش داشته باشد اما مأموم علم و يقين به نجاست لباس امام داشته باشد، مى تواند به اواقتداء كند؟


    ج : اشكال ندارد.


    س : 279 - كسى كه وظيفه اش تيمم است يا وضو جبيره اى مي تواند امام جماعت شود؟


    ج : مى تواند.


    س : 280 - اذاكان الاختلاف بين الا مام والمأموم فى الاجزاء والشرائط اجتهاداً او تقليداً فهل يجوز حينئذالاقتداء؟


    ج : ان كان الاختلاف بينهما فى الاركان فلايجوز الا قتدا والا يجوز الا قتدا[bookmark: _ftnref2][2]


    س : 281 - امام جماعتى كه نمازش رادر جماعت خوانده است آيا مى تواند همان نماز را بار ديگر براى مأمومين ديگر كه نماز نخوانده اند بخواند؟


    ج : بلى مى تواند.


    س : 282 - اگر مأموم بداند كه آب وضوى امام نجس است اما خود امام عقيده به طهارت آن آب داشته باشد مى تواند به او اقتدا كند؟


    ج : نمى تواند.


    س : 283 - اقتدا به امام جماعتى كه تجويد را در قرائت مراعات نمى كند مثلا وتف به حركت و وصل به سكون مى كند جايز است؟


    ج : بنا براحتياط جايزنيست.


    س : 284 - اقتدا به امام جماعتى كه غيبت مى كند يا تهمت مى زند جايز است؟


    ج : اگر توبه نكند جايز نيست.


    س : 285 - اگر كسى بداندكه امام جماعت تجويد را مراعات نمى كند گفتن آن براى ديگران واجب است؟


    ج : واجب نيست.


    س : 286 - امام جماعتى كه پيش ازامامت، گناهان كبيره را انجام مى داده است در صورتى كه پس از امامت اصرار بركبيره و صغيره نداشته باشد به او اقتدا مى شود؟


    ج : در صورت توبه كردن و عادل بودن اقتدا جايز است.


    س : 287 - كسى كه عدالت را درباره دو زنش درباره لباس، خانه و...مراعات نمى كند مى توان به او اقتدا كرد؟


    ج : به كسى كه از موازين شرعى تخلف كند اقتداه جايز نيست.


    س : 288 - كسى كه وظيفه اش خواندن نماز احتياط در صورت شك بوده است اما به خاطر جهالت نخوانده است بايد قضاى آن را بخواند يا اصل نماز اعاده و قضا لازم د ارد؟


    ج : اگر وقت باقى است و منافى نمازرا انجام داده شده است نخست نماز احتياط را بخواند.بعد خود نمازرا اعاده كند اما اگر منافى انجام نداده است تنها نماز احتياط را به جا آورد.


    س : 289 - در صورتى كه وقت فضيلت نماز يوميه گذشته باشد، خواندن نماز يوميه مقدم است يا نمازقضا؟


    ج : خواندن نماز يوميه مقدم است.


    س : 290- كسى كه نمازهاى يوميه خود را با زحمت و مشقت مى ايستد و مى خواند آيا مى تواند نمازهاى قضاى خود را نشسته بخواند؟


    ج : بله، اشكالى ندارد.


    س : 291 - نمازهاى كه در حال عذر قضا شده است مى توان قضايى آن را در حال عذر خواند؟


    ج : اگر عذر بعد از مدتى رفع مى شود بايد صبركند اما اگر عذر طول مى كشد مى تواند بخواند.


    س : 292 - اگر پسر بزرگ لال باشد و پولى هم نداشته باشد كه براى خواندن نماز قضايي پدرش اجير بگيرد آيا نوبت به پسر دوم مى رسد؟


    ج : وظيفه پسر بزرگ ساقط نمى شود.همان طورى كه نماز خود را مى خواند.نماز قضاى پدرش را بخواند.


    س : 293 - شيعه اى كه مدتى سني شده است و نمازخود را طبق مذهب اهل تسنن خوانده است اگر دوباره به مذهب تشيع برگردد نمازهاى خود را قضاء كند؟


    ج : نمازهاى كه طبق مذهب سني خوانده شده است بايد قضاء شود.


    س : 294 - نماز خواندن و تصرفات در خانه اى كه مشترك بين صغار وكبار است با اجازه مادر و برادران كبير جايز است؟


    ج : تصرفاتى كه به مصلحت صغار باشد با رضايت وصى و قيّم صغار جايز است ولى اگر به مصلحت صغار نباشد جايز نيست و برادران كبير و مادر حق ندارند اجازه تصرف در اموال صغار را به ديگران بدهند.
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    س : 295- رسم است معمولاً هركسى كه از دنيا مى رود، ورثه او اجير مى گيرند تا يك سال نماز و روزه براى اين ميت بجا اورد، بدون اين كه وصيت كرده باشد، يا بداند كه قضاى نماز و روزه به عهده دارد، آيا اين اجيرگرفتن لازم است يا نه، و نماز روزه تحت عنوان واجب داخل است يا مستحب؟


    ج : در صورت عدم وصيت و عدم علم به قضاء نماز و روزه ميت، اجير گرفتن واجب نيست و در فرض شك احتياطاً مى تواند قضاء نمايد اگر چه اين احتياط واجب نيست.


    س : 296 - آيا قضاى نمازكفايت از خود نماز مى كند، يا اينكه خود نماز را خوانده بعد قضاى آن را بجا اورد؟


    ج : قضا كفايت مى كند، و اگر خود نماز را در وقتش بطور صحيح خوانده باشد احتياج به قضا ندارد.


    س : 297 - قضاى نمازهاى يوميه لازم است هركدام در وقت خودش خوانده شود؟


    ج : لازم نيست.


    س : 298 - آيا قضاى نماز در جهر و اخفات تابع خود نماز فوت شده است يا تابع زمانى كه در آن خوانده مى شود؟


    ج : تابع اصل نماز است.اگر اصل نماز بايد به جهر و بلند خوانده شود، قضاى آن نيز به جهر و بلند خوانده شود، همچنين است در نمازهاى كه بايد به اخفات و آهسته خوانده شود


    س : 299 - اگر كسى به خاطر ندانستن مساله نمازهاى قصرش را تمام بخواند قضا لازم دارد؟


    ج : قضا ندارد.


    س : 300 - اگر كسى خودش نماز قضايى داشته باشد مى تواند براى نماز ديگران اجير شود؟


    ج : مى تواند.


    س : 301- اگركسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازمغرب وعشاء را با تيمم بخواند قضا دارد؟


    ج : قضا لازم است.


    س : 302 - اگر كسى دچار فراموشى و بيمارى دايمى شده باشد و نتواند نماز و روزه اش را درست انجام دهد قضا وكفاره دارد؟


    ج : در صورتى كه توان ادا يا قضا را نداشته باشد و نمازش را به قدر توان خوانده باشد قضا ندارد اما در اين فرض روزه از او ساقط است، اگر تا رمضان آينده بيمار باشد.


    س : 303 - خواندن نماز قضاى يا استيجارى در سفر جايز است؟


    ج : بله


    س : 304 - كسى كه تواناى بر طهارت مائيه و قيام براى نماز را ندارد مى تواند با همين حالى نمازهاى قضاى اش را بخواند؟


    ج : اگر علم يا اطمينان دارد كه عذرش رفع مى شود بايد صبركند اما اگر احتمال مى دهد كه تا آخر عمر عذر برطرف نشود مى تواند نمازهاى قضاى اش را بخواند.


    س : 305- كسى كه تمام وقت نماز و روزه را در خواب باشد قضاى نماز و روزه بر او واجب است؟


    ج : بله، واجب است.


    س : 306- اگركسى اول وقت دروطن وآخروقت درسفر بود ونمازش قضا شد وهمچنين اگر اول وقت در سفر و آخر وقت در وطن بوده قضايى نماز قصر بر او واجب است يا تمام؟


    ج : ملاك آخر وقت است اگر آخر وقت در وطن باشد قضاى نمازتمام و اگر در سفر باشد قضاى نماز قصر بر او واجب است.


    س : 307 - اگر كسى به خاطر شدت بيمارى واجبات نماز و طهارت و نجاست را تميز داده نتواند قضايى نماز و روزه اش بر پسر بزرگترش واجب است؟


    ج : اگر عقلش را از دست داده باشد يا در اوقات نماز مغمى عليه باشد واجب نيست.


    س : 308 - در انجام قضاى نماز و روزه ترتيب شرط است؟


    ج : نمازهايي كه در اداء آنها رعايت ترتيب لازم است مانند نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء، در قضاء آنها رعايت ترتيب لازم است، اما درغير اين نمازها و نيز در قضاى روزه رعايت ترتيب شرط نيست.


    س : 309 - اگر پسر بزرگ در زمان حيات پدر از دنيا برود آيا قضاى نماز و روزه بر پسر دوم كه در هنگام مرگ پدرش پسر بزرگ به حساب مى آيد واجب است؟


    ج : بله، مراد از پسر بزرگتر پسرى است كه در هنگام موت پدر از بقيه بزرگتر باشد و بر او واجب است.


    س : 310 - اگر كسى تعداد نمازهاى قضا شده اش را نداند و از سوى ديگر براى خواندن نمازكسى ديگرى به مدت چند سال اجير شده است.اولا از بابت قضاى نمازهاى خودش چه وظيفه اى دارد و ثانيا قضاى نمازهاى خودش مقدم است يا نما ز استيجارى؟


    ج : درقضاء نمازهاى خودش نمى تواند به حداقل اكتفا كند، حد متوسط و ميانه را انجام دهد مثلأ اگر شك دارد كه يكسالى يا دو سال نماز قضا به عهده دارد، يكسال و نيم بخواند (نمى تواند به يكسال كه حداقل است اكتفا كند) اما اينكه اول كدام را بخواند، به كيفيت و زمان اجاره بستگى دارد كه هنگام شروع و ختم آن را چگونه تعيين كرده باشند.


    س : 311- پدرى كه خودش نماز و روزه اش را عمدا انجام نميدهد، پسر بزرگش هم اتمام حجت مي كند كه بعد از مرگش قضاى نماز و روزه اش را انجام نخواهد داد.با توجه به ترك عمدى پدر و اتمام حجت پسر بزرگ قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگ واجب است؟


    ج : در زمان حيات پدر بايد پدرش را امر به معروت و نهى از منكركند و بعد از فوت پدر تا اندازه اى كه به عسرو حرج نيفتد قضاى نماز و روزه پدرش را انجام دهد.


    س : 312- اگر پدر مقلد مجتهدى باشد و پسر بزرگ مقلد مجتهدى ديگر، پسر بزرگ قضاى نماز و روزه پدر را مطابق با فتواى كدام مجتهد انجام دهد؟


    ج : پسر بايد بر طبق فتواى مرجع خود عمل نمايد.


    س : 313- شخصى براى انجام عبادات ميتى اجير شده و بنا داشته خودش انجام دهد، اما نتوانسته و اجرت را به كس ديگرى داده تا او اين عبادات را از طرف ميت انجام دهد، آيا كفايت مى كند؟


    ج : اگر شرط مباشرت يا قرينه بر مباشرت نباشد نائب گرفتن كافى است.


    س : 314 - كسانيكه روزه و نماز قضايي دارد مى تواند اجيركس ديگرى شود؟


    ج : اگر باعث ترك نماز و روزه خود اجير شود اجتناب شود و اگر نشود مانعى ندارد.


    س : 315- آيا جايز است درنماز استيجارى اول پنج تا نمازصبح بعد پنج تا نمازظهر و عصر بعد پنج تا نماز مغرب و عشا خوانده شود تا مجموع آن نماز پنج روز به حساب آيد؟


    ج : احوط اين است كه نمازهاى يوميه به ترتيب خودش خوانده شود يعنى ازصبح شروع وبه عشاء ختم شود.


    س : 316- كسى كه قرائت اش درست نيست اگر اجير شود نمازش صحيح است؟


    ج : چنين كسى نبايد اجير شود.


    س : 317 - اجير مى تواند - اختياراً- اذان و اقامه را ترك كند؟


    ج : راجع به خواندن اذان و اقامه و ديگر مستحبات نماز بايد طبق قرارداد بين ورثه و اجير عمل شود.درصورتى كه هنگام قرارداد در اين باره چيزى گفته نشده باشد بايد به عرف منطقه عمل شود.اگر خواندن اذان و اقامه متعارف است بايد خوانده شود.وگرنه لازم نيست.


    س : 318- كسيكه تجويد قرائتش درست نيست اگر اجير شود نمازش صحيح است؟


    ج : اگر قرائتش صحيح نباشد نبايد اجير شود.


    س : 319 - كسيكه آب ندارد يا آب برايش ضرر دارد، در هنگام خسوت وكسوت با تيمم نماز آيات را بخواند يا صبركند تا آب پيدا شود و قضايى نماز آيات را بخواند؟


    ج : اگر نمازآيات به خاطر خسوت ياكسوت باشد واجب است كه با تيمم بخواند اما اگر به خاطر زلزله (زمين لرزه ) است بايد صبركند و نماز آيات را با وضو بخواند.


    س : 320- اگركسى درتنگى وقت نمازعصر را طورى بخواند كه با سلام نمازعصر اذان مغرب شروع شود آيا اين نماز ادا مى شود؟


    ج : اگر حتى يك ركعت آن را پيش از غروب خوانده باشد نماز ادا و صحيح است اما اگر هر چهار ركعت نمازعصر را بعد از غروب و با نيت ادا خوانده باشد، احتياطاً قضاء هم بكند.


    س : 321- اگركسى نماز عصر را در آخر وقت بخواند و نمازاحتياط هم بر او واجب شده باشد و در خارج وقت بخواند، نماز احتياط به عنوان ادا خوانده مى شود يا قضا؟


    ج : ادا و قضا را معين نكند بلكه به نيت قربت مطلقه بخواند.اما به تاخير انداختن نماز به اين اندازه جايز نيست مگر اينكه عذر داشته باشد.


    س : 322- اگركسى به خاطر جهل به موضوع، يا جهل به حكم و يا بى توجهى نمازهاى احتياط را نخوانده باشد و اكنون بخواهد، بخواند به نيت ادا بخواند يا قضا ويا اصل نمازرا هم قضا كند؟


    ج : در صورت بقاى وقت و انجام منافى نماز نخست نماز احتياط را بخواند و بعداً اصل نماز را، اما اگر منافى انجام نداده است نماز احتياط را بخواند، نمازش صحيح است،واگر وقت گذشته اصل نماز را قضا كند.


    س : 323- كسى كه به خاطر بيمارى يا پيرى به سختى مي تواند بايستد و نمازهاى يوميه خود را بخواند و اميد به بهبودى خود ندارد مى تواند نمازهاى قضايى خود را نشسته بخواند؟


    ج : بله، مى تواند بخواند


    س : 324- نمازهايى كه از پدر كافر فوت شده است بر پسر بزرگ مسلمانش واجب است؟


    ج : واجب نيست.


    س : 325- اگر پدر و مادر به كسى - غير از پسر بزرگ خود - وصيت كند كه نماز و روزه قضايي آنها را انجام دهد باز بر پسر بزرگ واجب است كه نماز قضايي بدر را بخواند؟


    ج : اگر وصى به وصيت عمل كند لازم نيست كه پسر بزرگ دوباره آن را انجام دهد.


    س : 326- اگر پدر و مادر در طول زندگى خود نمازها و روزه هاى شان را انجام نداده باشند باز بر پسر بزرگ واجب است كه انجام دهد؟


    ج : تا اندازه اى كه به عسرو حرج نيفتد بنا بر احتياط واجب است انجام دهد.


    س : 327- اگركسى يك ساعت و يا نيم ساعت بعد از زوال بميرد قضاى نمازظهر و عصر آن روز بر پسر بزرگ است يا نه؟


    ج : اگر مريض درعالم بيهوشى بوده است و به هوش نيامده است بر پسر بزرگ واجب نيست، اما اگر باهوش بوده و توان داشته است كه نماز بخواند اگر چه با تيمم و با اشاره چشم و ابرو اما نخوانده است بر پسر بزرگش واجب است كه قضا كند.


    س : 328- آيا پسر بزرگ مى تواند درحال حيات پدرش به او بگويد كه نمازهاى فوت شده اش را قضا نمى كند مگر اين كه مبلغى پول به او بدهد.آياگرفتن چنين پولى براى پسر بزرگ جايز است؟


    ج : خواندن نماز قضاى پدر بر پسر بزرگ واجب است و پول گرفتن در برابر انجام عمل واجب جايز نيست.


    س : 329- كسى كه چندين بار سكته كرده است و توان حركت نداشته است آيا قضاى نمازهاى اين مدت هم بر پسر بزرگ واجب است؟


    ج : اگر بيمار حواس خود را از دست داده بوده است و اوقات نماز را تشخيص داده نمى توانسته است واجب نيست، اما اگر اوقات نماز را تشخيص داده مى توانسته است قضاى نمازهاى ياد شده واجب است.


    س : 330 - اگر پدر و مادر نمازهاى خود را غلط خوانده باشند قضاى نمازهاى ياد شده بر پسر بزرگ واجب است؟


    ج : اگر براى ياد گرفتن صحيح كوشش كرده باشند اما ياد نگرفته باشند قضا ندارد اما اگركوتاهى كرده باشند پسر بزرگ بايد قضا كند.


    س : 331- اگركسى يقين داشته باشد كه وقت باقى است و نمازش را بخواند اما بعداً معلوم شود كه نمازش قضا شده بوده است وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر يك ركعت نماز ياد شده در داخل وقت خوانده شده باشد قضا ندارد اما اگر همه ركعات نماز در خارج از وقت و با نيت ادا خوانده شده باشد بايد قضا شود و اگر نيت ما فى الذمه كرده باشد يا نيت قربت مطلقه كرده باشد قضا ندارد.


    س : 332- كسى كه مدت زيادى دسترسى به عالم دينى نداشته - باشد و بر اثر جهل به مسأله با لباس و بدن نجس نماز خوانده است آيا نمازهاى او قضا دارد؟


    ج : اگر وضو، غسل وتيمم را صحيح انجام داده باشد قضا ندارد.


    س : 333- اگركسى براى انجام عمل جراحى بر او ازاول ظهر تا غروب بيهوش بوده باشد قضاى نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟


    ج : بله، واجب است.


    س : 334- با توچه به سوال پيشين - چه فرقى است بين ترك عمدى نماز و ترك غير عمدى آن مانند بيهوشى زيرا در هر دو صورت قضا دارد؟


    ج : درصورت ترك عمدى علاوه بر وجوب قضا معصيت كرده است اما در ترك غير عمدى تنها، قضاى آن واجب است و معصيتى نكرده است.


    س : 335 - آيا قضاى نماز و روزه مادر هم مانند قضايى نماز روزه پدر بر پسر بزرگ واجب است؟


    ج : بله


    س : 336- كسى كه خانه اش درقم است و به خاطر بيمارى درتهران بسترى مى شود و يك ماه يا بيشتر طول مى كشد و نمازش را نمى تواند بخواند، قضاى نمازقصر بر او واجب است يا نماز تمام؟


    ج : اگر اقامه كرده بوده است بايد قضاى تمام را بخواند و اگر اقامه نكرده بوده است و نمى دانسته است كه چند روز مى ماند يك ماه را قصراً و از آن به بعد را اتمامأ قضا كند.


    س : 337 - كسى كه مدت ده سال اختلال حواس داشته است و نمازهاى خود را به صورت صحيح نمى خوانده است و به همين صورت از دنيا رفته است آيا بر پسر بزرگش واجب است كه نمازهاى ياد شده را قضا كند؟


    ج : اگر اختلال حواس به اندازه اى بوده است كه اوقات نمازيوميه را تشخيص داده نمى توانسته است نماز و روزه اش قضا ندارد اما اگر وقت نماز را مى توانسته تشخيص بدهد و ترك كرده است بر پسر بزرگ واجب است كه قضا كند.


    س : 338 - اگر پسر بزرگ پيش از انجام قضاى نماز و روزه پدرش از دنيا برود آيا بر پسر دوم واجب است كه نماز و روزه پدرش را قضا كند؟


    ج : بر پسر دوم واجب نيست اما اگر بين فوت پدر و پسر بزرگ به اندازه اى فاصله بوده كه پسر بزرگ مى توانسته قضاء نماز و روزه پدر را انجام دهد و انجام نداده بنابر احتياط مستحب بر پسر دوم است كه قضاه را انجام دهد.


    س : 339- اگركسى وصيت كند به برادرش كه ده سال نماز رروزه برايش انجام دهد در حالى كه پسرى ندارد و مالى از خود بر جاى نگذاشته است آيا بر برادرش (وصى) واجب است كه به وصيت عمل كند؟


    ج : در اين صورت بر وصى (برادر) موصى واجب نيست كه به وصيت عمل كند.


    س : 340- اگر پدرى نماز نخواند و پسر بزرگش اتمام حجت كند كه نمازت را بخوان زيرا بعد ازمرگت من قضا نمى كنم اگر به حرف پسر بزرگش گوش ندهد باز بر پسر بزرگش واجب است كه نماز پدرش را قضا كند؟


    ج : اگر پدر منكر وجوب نماز بوده باشد واجب نيست اما اگر منكر وجوب نبوده است بنابر احتياط واجب بايد قضا كند.


    س : 341- اگركسى مدت درازى غسل هاى واجب خود را فراموش كرده باشد و نماز و روزه را با همان حال انجام داده باشد روزه و نمازش قضا دارد؟


    ج : نمازش به اتناق علماء قضا دارد و روزه اش بنابر قول صحيح بايد قضا شود.


    س : 342 - كسى پانزده سالش تمام بوده است اما پدر و مادرش مى گفته چهارده ساله است و خودش علائم بلوغ را نمى دانسته است معلوم مى شود كه پانزده سالش بوده است و برخي علائم و نشانه هاى بلوغ در او وجود داشته است اكنون وظيفه شخص ياد شده نسبت به يك سال نماز و روزه فوت شده اش چيست؟


    ج : هر اندازه اى را كه يقين به فوتش دارد بايد انجام بدهد اما احوط اين است كه آن قدر نماز قضاى بخواند تاكمان به برائت ذمه اش پيدا كند.


    س : 343- كسى بعد ازمدتى متوجه مى شود كه درلباسش منى وجود دارد ومنى هم ازخود اوست وظيفه شخص ياد شده نسبت به نمازهاى كه با اين لباس خوانده است چيست؟


    ج : اگرقبلا مى دانسته كه لباسش نجس است آن مقدارى راكه يقين دارد كه با اين لباس نمازخوانده است واجب است قضا كند و اگر نجاست لباسش را نمى دانسته نمازهايي كه با اين لباس خوانده صحيح است.


    س : 344 - شخصى كه در سفر وظيفه اش خواندن نماز قصر بوده جهلأ نماز را تمام مى خواند و يا وظيفه اش خواندن نماز تمام بوده است مثل دائم السفر ولى نماز را جهلاً قصرخواند.بعد ازتوجه به وظيفه اعاده و قضاء دارد يا نه؟


    ج : خواندن نمازتمام عوض قصر مجزى است مگر اينكه قبل ازانقضاء وقت متوجه شود كه وظيفه اش قصر بوده دراين صورت اعاده واجب است و اگر عوض نماز تمام قصر بخواند اعاده و قضاء واجب است.مگر درصورتى كه قصد اقامه ده روز كرده باشد در اين صورت خواندن قصر عوض تمام مجزى است.
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    س : 345 - طلابى كه ازكشورشان به كشورى ديگرى براى تحصيل مي روند، چند سال دركشورمقصد بمانند تا حكم وطن پيدا كند؟


    ج : اگرقصد چهار سال يا بيشتر را داشته باشند حكم وطن را دارد.


    س : 346 - برخي ازكارگران افغانى مقيم ايران هر روز مسافت شرعى ميان خانه و محل كارشان را مي پيمايند، يا كارهاى سيار مانند جوشكارى و بنايى دارند نمازو روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : اگر سه ماه يا بيشتر در اين مسافت شرعى رفت و آمد دارند و نيز - كسانى كه در جايى اقامه نمي كنند و هميشه درگردش هستند بايد روزه و نمازشان را تمام بخوانند.


    س : 347 - كسى كه حواله دار است و پول كارگران افغانى را به افغانستان مي برد گاهى يك ماه يا دو ماه در ايران معطل مي شود و بيشتر اوقات در سفر است نمازش قصر است يا دا‌ئم السفر به حساب مي آيد؟


    ج : اگر كار هميشگى اش اين باشد نمازش تمام است و اگر يك ماه يا دو ماه در وطن مي ماند، در سفر اول تا مقصد اول (مثلا مشهد) نمازش قصر است اما بعد از آن وقتى براى گرفتن حواله در شهرها مي گردد نمازش تمام است.


    س : 348 - تاجرى كه درهر ماه دو يا سه بار مسافرت مي كند نمازش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر در هر ماه سفرش پيش از حضرش است نمازش تمام است مشروط بر اين كه ده روز در وطن نماند وگرنه در سفر اول احتياط در جمع ميان قصر و تمام است.


    س : 349 - طلبه اى كه در قم درس مي خواند و براى كار اندكى مادى و تفريحى هر جمعه به تهران مي رود آيا نمازش در ايام هفته شكسته است يا تمام؟


    ج : درمسافرت به تهران نماز قصر مي شود ولى اگر سفر او داراى غرض عقلايي نباشد مصرف سهم مبارك امام (عليه السلام) اشكال دارد.


    س : 350- كسانى كه روزها از اردوگاه ساوه براى كار به ساوه و اطراف آن مي روند و شب به اردوگاه باز مي گردند نماز و روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : اگر اين آمد و شد حداقل براى پيش از سه ماه است نمازشان تمام است و بايد روزه بگيرند.


    س : 351- اگر درميان خانه ومحل كاركسى هشت فرسخ فاصله داشته باشد شش - هفت روز در محل كار و سه - چهار روز در خانه اش باشد و تا يك سال ادامه داشته باشد حكم نماز و روزه اش چيست؟


    ج : اگر سه ماه تا يك سال ادامه دارد نمازش تمام و بايد روزه بگيرد.


    س : 352- مهاجرين افغانى كه شش ماه يا كمتر در روستاهاى ايران زندگى مي كنند.نماز و روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : نمازشان تمام و روزه بگيرند.


    س : 353- كسى كه خانه اش در قم و محل كارش درتهران است و هفته اى يك بار به قم مي آيد نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر مانند طلاب قصد بود و باش طولانى را در قم دارد، قم مقر ايشان در حكم وطن به حساب مي آيد.اگرمسافرت به تهران درطول سال باشد حكم دايم السفر را دارد، روزه بگيرد و نماز را تمام بخواند.


    س : 354 - كسى كه از خانه چهار فرسخ يا هشت فرسخ تا محل كارش مي رود و شب برمي گردد نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر شغلش سه ماه يا بيشتر طول بكشد نمازش تمام و بايد روزه بگيرد.


    س : 355- مهاجرينى كه به مدت سيزده سال در ايران زندگى مي كنند و از وطن شان اعراض نكرده اند هر روز فاصله و مسافت شرعى ميان خانه و محل كارشان را مي روند و مي آيند حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : اگر هميشه وهر روزمسافت ياد شده را طى مي كنند نمازشان تمام و روزه واجب است.


    س : 356- تهران كنونى ازبلاد كبيره است؟


    ج : اگر دريك محله و منطقه تهران قصد اقامت شود تا از تهران خارج نشود نماز تمام و روزه واجب است.


    س : 357- كسى كه هفته اى يك باراز ورامين به تهران مي رود حكم روزه و نمازش چيست؟


    ج : چنانچه چهارسال در ورامين مانده باشد، و يا قصد ماندن چهار سال و بيشتر را داشته باشد در سفر نماز را شكسته بخواند.اما در ورامين كه محل سكونتش است، بدون قصد اقامه، نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد.


    س : 358- مدت 9 سال در ررامين سكونت دارم و از وطن خود افغانستان نيز اعراض نكرده ام.محل كارم شهررى يا تهران است.روزانه صبح سركار مي روم و مغرب بر مي گردم.حكم نماز و روزه ام چيست؟


    ج : در ورامين و محل كار، روزه بگيريد و نماز را تمام بخوانيد.


    س : 359- مهاجرين افغانى كه چند سال يا چند ماه درايران درحال تردد به سر مي برند و نمي دانند چه وقت آنان را اخراج مي كنند حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : تا زمانى كه ازمحل اقامتشان سفر نكرده اند نمازشان تمام و بايد روزه بگيرند اما وقتى سفركردند اقامت باطل و نماز و روزه شان قصر مي شود.


    س : 360- مهاجرين افغانى كه به مدت سه سال در شهرك خاتون آباد ورامين زندگى مي كنند.حداقل در هفته يك بار براى رفع نيازمندى هايشان به تهران كه بيست و پنج كيلومتر فاصله دارد مي روند و حدود سى كيلومتر در تهران گردش مي كنند و بر مي گردند حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : 1- اگر در ورامين چهارسال مانده باشند ويا قصد ماندن چهارسال يا بيشتر داشته باشند حكم وطن دارد نماز را درآنجا تمام بخوانند ودر سفر قصركنند.2- اگر سه سال مانده اند بعد از بازگشت قصد اقامت ده روزكنند و اگرقصد اقامت نكنند جمع ميان قصر و تمام احوط است.3- اگر يك سال يا دو سال مانده اند و در صورت عدم قصد اقامت 10 روز نمازشان قصر است.اما در سفر به تهران اگر رفت و برگشت به اندازه چهل و پنج كيلومتر يا بيشتر باشد نماز قصر مي شود اگرچه در خاتون آباد قصد اقامت ده روز داشته باشند.


    س : 361- كسانيكه خانه شان در قم است اما كارشان اقتضاء دارد كه هر روز يا يك روز در ميان در طول سال به تهران بروند و همان روز برگردند نماز و روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : اگر درهفته چهار يا پنج روز در سفر باشند دايم السفر و نمازشان تمام است.بايد روزه بگيرند و نماز را تمام بخوانند.


    س : 362- درباره نماز مسافر و ملاك انتخاب وطن : الف - آيا ملاك ماندن در شش ماه اول است اگر چه بعد از آن ترديد پيدا شود؟ ب - مهاجرين افغانى كه محلى را به عنوان وطن انتخاب و خانه رهن كرده اند اما آينده شان معلوم نيست چه حكمي دارند.ج - اگر كسى خانه اش در قم وكارش در تهران است و براى ماندن در تهران مدت خاصى پيش بينى نشده باشد نماز و روزه اش درتهران و قم چه حكمي دارد؟ د- كسى كه خانه اش درقم ومحل اقامتش درتهران است و معمولا درهر ماه چند روز به قم مي آيد حكم نماز و روزه اش در قم چيست؟


    ج : الف - كسى كه قصد دارد حداقل چهار سال در شهرى بماند آن شهر حكم وطن را دارد حتى اگر يك شب بماند نمازش تمام است ب - مهاجرينى كه چند سال در مكانى ماندگار شده اند و تصيم دارند چند سال ديگر هم بمانند حكم وطن را دارد.


    ج : قم حكم وطن را دارد.اگر درتهران قصد اقامت كند نمازش تمام است.اگر پنج روز در تهران و دو روز در قم مي ماند كثيرالسفر به حساب مي آيد نماز و روزه اش تمام و واجب است.د - اگر قصد ماندن چهار سال يا بيشتر را در قم دارد، حكم وطن را دارد.


    س : 363 - كسى كه در محدوده شهررى، تهران كارمي كند و اقامت دارد پس از مدتى به خاطر امور زندگى هفته اى يك بار يا يك هفته درميان يك بار به ورامين يا كرج و...مي ورد حكم نماز و روزه اش پس از مسافرت چيست؟


    ج : اگر چهار سال در شهر رى و محل كارش مانده باشد و يا قصد چهار سال ماندن و بيشتر را داشته باشد حكم وطن را دارد و بعد از مسافرت بدون قصد اقامت نمازش تمام است و بايد روزه بگيرد و اگر چهار سال نمانده است و قصد چهارسال ماندن را هم نداشته بعد از سفر قصد اقامت ده روزكند نمازش تمام است و بايد روزه بگيرد.


    س : 364 - كسى كه در محل كارش (شهررى) قصد اقامت مي كند بعد از ده روز به ورامين مي رود بعد از بازگشت آيا اقامه جديد لازم است يا همان قصد اقامت قبلى كفايت مي كند؟


    ج : اگر از اول تصميم گرفته است كه چهار سال در شهر رى مي ماند بعد از بازگشت قصد اقامت جديد لازم نيست و اگر نمي تواند تصميم اقامت چهار سال بگيرد مانند مهاجرين افغانى در ايران، بعد از بازگشت قصد اقامت جديد لازم است.


    س : 365- تعدادى از مهاجرين افغانى دركويته پاكستان در خانه هاى كرايه اى زندگى مي كنند و محل كارشان از خانه هشت فرسخ فاصله دارد.اين كارگران ده روز يا بيشتر در محل كارشان اقامت مي كنند.وقتى به خانه شان برمي گردند دو، سه روز بيشتر نمي مانند حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : در صورتى كه قصد ماندن چهار، پنج سال يا بيشتر را دركويته پاكستان دارند.حكم وطن دارد و اگر تصميم دارند به محض تحقق امنيت برگردند تا قصد اقامت نكرده اند نمازشان قصر است.


    س : 366 - طلبه اى كه به مدت پنج ماه در قم درس مي خواند به خاطركمبود هزينه تحصيلى هر هفته براى كار به تهران مي ررد و بر مي گردد درطول مدتى كه در قم است نماز را تمام و در مسافرت به تهران قصر خوانده است وظيفه اش چيست؟


    ج : در صورتى كه تا سه ماه درقم وتهران قصد اقامت نكند و درهفته سه روز يا بيشتر بين قم و تهران رفت وآمد كند حكم دايم السفر را دارد و نمازش در قم وتهران تمام است


    س : 367 - مهاجرينى كه در ايران وديكركشورها زندگى مي كنند.اقامت شان در آن كشورها در اختيار خودشان نيست نماز و روزه شان چه حكمي دارند؟


    ج : اگر قصد ماندن ده روز را مي توانند نمازشان تمام است و اگر نمي توانند تا يك ماه نمازشان قصر اما بعد از آن تمام است.


    س : 368 - كسانى كه كارش حواله دارى است پول كارگران را از اصفهان و تهران و...جمع آورى مي كنند و به افغانستان حواله مي دهند البته برخى از اين ها خانه اش در تهران وكارش در اصفهان است حكم نماز و روزه آنان چيست؟


    ج : اگر هر هفته از تهران به اصفهان مي روند مي دانند كه اين رفت آمد بيش از سه ماه طول مي كشد در سفر اول هم نمازرا تمام بخوانند هم قصر و هم روزه اش را بگيرند و هم دوباره قضاى آن را بگيرند، بعد از سفر اول حكم دايم السفر را پيدا مي كنند و بايد نمازشان را تمام بخوانند و روزه شان را بگيرند.اگر در محل كارشان با قصد ده روز يا بيشتر مي مانند در سفر اول تا مقصد جمع بين قصر و تمام كنند اما اگر بدون قصد ده روز بماند حكم دايم السفر بودن شان باقى است.اگر چند سال در منزل خود زندگى كرده اند يا مي خواهند زندگى كنند منزل حكم وطن را پيدا كرده است لذا اگربا قصد يا بدون قصد ده روز درآن جا بمانند در سفر اول جمع بين قصر و تمام كنند.


    س : 369 - كسانى كه خانه شان در تهران است اما از تهران، اصفهان و...پول حواله جمع مي كنند نماز و روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : اگر درتهران پول حواله جمع مي كنند و ازمسافت شرعى خارج نمي شوند نمازشان تمام است وروزه هم واجب است.اما اگر هر هفته ازتهران خارج مي شوند و برمي گردند حكمش در جواب قبلى بيان شد.


    س : 370- اگر حواله داران اصلا خانه اى نداشته باشند حكم نمازو روزه شان چيست؟


    ج : اگر از افغانستان براى جمع آورى حواله آمده اند تا اولين شهر ايران كه مي خواهند از آن جا جمع آورى حواله را شروع كنند جمع بين قصر و تمام كنند و بعد از آن حكم دايم السفر پيدا مي كنند به شرط اين كه بدانند اين كار بيش از سه ماه طول مي كشد و قصد ده روز را در يك مكان نكنند اما اگر بداند كه كارش كمتر از سه ماه طول مي كشد حكم دايم السفر را ندارد بنابراين اگر در جاى قصد ماندن ده روزكرد نماز و روزه اش تمام والا قصر است.


    س : 371 - برخى از حواله داران دو يا چهارماه به ايران مسافرت مي كنند و بر مي گردنند و مدت دو ماه در افغانستان مي مانند حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : اگر يقين و اطمينان دارند كه دو ماه، يا كمتر در ايران مي مانند و يا اصلا نمي دانند كه چه مدت زمانى مي مانند در اين صورت وقتى از افغانستان حركت مي كنند حكم مسافر را دارند واگرمي دانند كه پيش از سه ماه در ايران مشغول جمع اورى حواله هستند از آغازحركت ازافغانستان تا اولين شهرايران كه حواله جمع كردن را از آن جا شروع مي كنند بايد جمع بين قصر و تمام بكنند. اما بعد از آن حكم دايم السفر را پيدا مي كنند اما در افغانستان اگر چه مدت كمي بمانند نمازشان تمام و روزه شان واجب است.


    س : 372- كسى كه شغلش رانندگى است و در طول سال شش يا هفت ماه رانندگى مي كند و بعد از آن به خانه مراجعه مي كند ومدتسه چهارماه درخانه مي ماند اما در اين مدت هم گاهى مسافرت مي كند حكم نماز و رو زه اش چيست؟


    ج : درمدتى كه رانندگى مي كند و مسافت شرعى را هم طى مي كند و ده روز در يك جا قصد اقامت نمي كند دايم السفر به حساب مي آيد.و وقتى كه به وطن برگشت و ده روز بماند دائم السفرگفته نمي شود وحكم وطن را پيدا مي كند، و وقتى كه سفركرد حكم مسافر را پيدا مي كند.


    س : 373- كسى كه سوداگرى ميكند مدت دو- سه ماه درسفر است و بعد از آن مدت يك هفته يا بيشتر به وطن خود بر ميگردد آيا اين بازگشت او را از دايم السفر بودن خارج مي كند و نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر دايم السفركمتر از ده روز در خانه اش بماند از دايم السفر بودن خارج نمي شود اگر ده روز يا بيشتر در خانه اش بماند بعد سفركند در سفر اول جمع بين قصرو تمام بكند و در سفرهاى آينده حكم دايم السفر را پيدا مي كند و در خانه اگر يك روز هم بماند نماز را تمام و روزه اش را بگيرد.
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    س : 374- آيا نمازخواندن شيعه بر ميت سني طبق فقه اهل سنت و نمازخواندن سنى برميت شيعه طبق فقه تشيع جايز است و اين نوع نمازميت صحيح است؟


    ج : نماز خواندن شيعه ازباب تقيه بر ميت سني طبق فقه اهل سنت اشكالى ندارد و اگر ازباب تقيهنباشد، شيعه بايد طبق نته شيعه بر ميت !شى نمازبخواند اما دعاى ليش از تكبير بنجم را نگويد و با چهار بار تكبير نمازرا ختم كند.اگر در حال ضرورت، سني طبق فته اهل تسنن برميت ثيعه نمازبخواند ويا طبق فقه شيعه بر ميت شيعه نماز بخواند اشكال ندارد و اگر پيش از دفن ميت شيعه، نمازگزار شيعه پيدا نشد بالاى قبر ميت شيعه، مصلى شيعه نمازبخواند.


    س : 375- آيا در حال اضطرار يا درحال اختيارجايز است بر چند ميت مرد و زن يك نماز خوانده شود؟


    ج : خواندن يك نماز براى چند ميت در حال اختيار هم جايز است به شرط اين كه ضماير دعاهاى نماز جمع آورده شود.


    س : 376 - نماز بر ميت خنثاى مشكله از نظر ضاير مذكر و مونث چگونه خوانده شود؟


    ج : به اعتبار ميت حاضر مي توان ضماير مذكر آورده شود.


    س :377- اگركسى (خودكشى)كرده باشد جايز است كه در نماز ميت ا و دعاى (اللهم انا لا نعلم...) خوانده شود؟


    ج : اگر ميت شيعه باشد اشكالى ندارد زيرا منظور از اين دعا ولايت اميرا لمومنين (ع ) ا ست.


    س : 378- نماز ميتى كه بدون اجازه ولى خوانده مي شود صحيح است يا نه و اقتدا به چنين نمازى جايز است؟


    ج : چنين نمازى بنابراحتياط باطل است.اما اگر ميت وصيت كرده باشد كه فلانى بر او نماز بخواند اما، ولى ميت اجازه ندهد، اجازه ولى ساقط مي شود.


    س : 379- اگر مسلمانى بدون نمازميت دفن شود آيا جايز است كه دو- سه شب بعد براى او نماز وحشت خوانده شود؟


    ج : نماز وحشت اين چنينى مشروعيت ندارد اما بايد بر بالاى قبرش نماز ميت خوانده شود.
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    س : 380- كسى كه براى انجام دادن نماز و روزه ميتى اجير شده است و مقدارى از نماز و روزه را انجام داد و مقداري را انجام نداده است و حالا فراموش كرده است كه چه مقدار را انجام داده و چه مقدار را انجام نداده است وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر انجام نماز وروزه را درظرف زمانى خاص تعهدكرده باشد و زمان هم تمام نشده باشد بايد آن قدر نماز بخواند و روزه بگيرد كه يقين به فراغ ذمه اش پيدا كند امااگرزمان معين به پآيان رسيده است بدون اجازه مستاجر نمي تواند باقي مانده را در خارج از وقت معين انجام دهد.واگردسترسى به مستاجر ندارد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
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    س : 381- آيا تزريق آمپول هاى تقويتي، بى حسى و درمانى روزه را باطل مي كند؟


    ج : آمپول مبطل نيست اما احتياط اين است كه آمپول هاى تقويتى بعد از افطار تا اذان صبح تزريق شود.


    س : 382- قطره اى كه در چشم ريخته مي شود اگر به حلق برسد مبطل روزه است؟


    ج : در صورتى كه به حلق برسد - احتياطاً - بعد از افطار ريخته شود.


    س : 383- كسى در ماه رمضان در مسافرت - سهوا - افطار مي كند اگر پيش ازظهر همان روز به محل اقامت خود برگردد مي تواند نيت روزه كند؟


    ج : نمي تواند نيت روزه كند.


    س : 384 - روزه د ار مي توا ند با خميردندان مسواك بزند؟


    ج : اگر اطمينان داردكه به حلق نمي رسد اشكال ندارد.


    س : 385- اخلاط سينه كه به فضاى د هان آمده و آن را نرو برد و به حلق برسد و برگرداند موجب بطلان روزه مي شود؟


    ج : بنابر احتياط موجب بطلان مي شود.


    س : 386 - كسى كه قضاي روزه رمضان به گردنش است مي تواند روزه استيجارى بگيرد؟


    ج : در صورت وسعت وقت براى قضاه مي تواند بگيرد.


    س : 387- روزه هايي كه با غسل باطل گرفته شده باشد چه حكمي دارد؟


    ج : اگر نمي دانسته است كه غسلش باطل است، قضاي روزه احوط است.


    س : 388- اگركسى بعد از طلوع فجر محتلم شود و- فورا - غسل كند بعد از غسل مي تواند نيت روزه مستحبى يا استيجارى كند؟


    ج : روزه مستحبى اشكالى ندارد.


    س : 389- كسى درماه مبارك رمضان محتلم مي شود، غسل را - عمدأ - تا غروب به تاخير مي اندازد.روزه اش صحيح است؟


    ج : روزه اش صحيح است.


    س : 390- آيا قصد خوردن و آشاميدن روزه را باطل مي كند؟


    ج : به محض قصد، روزه باطل مي شود.


    س : 391 - آيا مجرد انصراف از روزه باعث بطلان روزه مي شود؟


    ج : استمرار نيت در صحت روزه معتبر است اگر از نيت روزه انصراف پيدا شد باطل مي شود.


    س : 392 - كسى كه روزه واجب بر عهده اش است مي تواند روزه مستحبى بگيرد؟


    ج : نمي تواند.


    س : 393 - در سفر مي توان روزه مستحبى گرفت؟


    ج : در سفر روزه جايز نيست مگر سه روز روزه در مدينه يا اين كه نذر كرده باشد كه در سفر روزه بگيرد.


    س : 394 - كس اجير شده است كه در يك زمان معين روزه بگيرد آيا اجير مي تواند روزه زمانى معين را بعد از ظهر افطاركند و اگر افطاركرد كفاره دارد؟


    ج : افطار جايز نيست.اگر افطاركرد كفاره ندارد و اگر بخواهد روز ديگرى را به جاى روز معين روزه بگيرد بايد با موافقت مستاجر باشد.


    س : 395 - اگر كسى از ابتداى ماه مبارك رمضان - اجمالأ - نيت روزه كند و يكى از روزهاى آن را از طلوع فجر تا غروب در خواب بماند روزه اين روز صحيح است؟


    ج : روزه صحيح است.قضا ندارد.


    س : 396- اگر دختر به نه سالگي برسد و روزه گرفتن برايش سخت و خستگي آورباشد و مسايل نماز را نداند، كسى هم به او ياد ندهد وظيفه پدر و مادرش چيست؟ و اگر همين دختر فوت كند قضاي نماز و روزه اش بر چه كسى واجب است؟


    ج : پسر و دختر بعد از پآيان پانزده و نه سالكى موظف هستند كه نماز و روزه و...را انجام بدهند.اگر روزه حرجى باشد بعد از رفع حرج اگر قضاي آن را بگيرند برىء الذمه خواهند شد.البته پدر و مادر بايد به فرزندان خود مسايل و احكام را ياد بدهند و امر به انجام آن بكنند مگر اين كه حرجى باشد و اگر فوت كنند قضا بر ورثه واجب نيست.


    س : 397- با توجه به اختلاف افق ايران و افغانستان اگر در ايران هلال ديده شود در افغانستان مي توانند عيد كنند؟ آيا بها اعلان راديو ايران در افغانستان رؤيت هلال ثابت مي شود و آيا با حكم حاكم شرع بر اين كه فلان روز عيد است، عيد فطر ثابت مي شود؟


    ج : وحدت افق رويت هلال معتبر نيست.اگر حاكم شرع حكم كند، عيد ثابت مي شود اما اگر راديوى ايران اعلام كند كه در نزد حاكم شرع رويت هلال ثابت شده است در صورتى افطار مي توانند كه اطمينان حاصل شود بر رؤيت هلال در ايران.


    س : 398- كسى كه به خاطر بيمارى نتوانسته است روزه بگيرد و حتى قضاى آن را نيز تا روزه سال آينده نتوانسته است بگيرد، پول هم ندارد كه كفاره اش را پرداخت كند.كفاره تأخير چه مقدار است؟


    ج : كنارة روزه هر روز يك (مد)است كه كفاره سى روز سى (مد) مي شود.


    س : 399 - زنى كه عادت وقتيه دارد، در روز اول ماه رمضان خون مي بيند به گمان اين كه حايض است روزه اش را افطار مي كند اما بعد از آزمايش روشن مي شود كه خون به خاطر حامله گي و ضعف بدنى بوده است.آن يك روزرا كه افطار كرده است حكمش چيست؟


    ج : قضا دارد، اما كفاره ندارد.


    س : 400 - آب و رطوبتى كه از انسان خارج مي شود و اوصاف جنابت را ندارد اما مردد ميان منى، بول و رطوبت ديگر است روزه و نماز با آن چه حكمي دارد؟


    ج : اگر علامت هاى منى را - كه در توضيح المسائل آمده است - ندارد، نماز و روزه صحيح است.


    س : 401 - كسى كه براى خريد پول (حواله دارى) به ايران ميآيد در شهرها مي گردد و محل اقامت خاصى ندارد و نيزكسانى كه شركت تجارتى تأسيس كرده اند و كارشان خريد و فروش پول و رفتن و آمدن در شهرها است نماز و روزه شان چه حكمي دارد؟


    ج : كسى كه از افغانستان براى حواله دارى و يا تجارت مي آيد تا مقصد اول (مثل مشهد)بنا بر احتياط جمع بين قصر وتمام نمايندو بعد از آن تمام بخواند چون دائم السفر مي باشند.


    س : 402- كسى كه چهار سال مقيم قم است اما به لحاظ شغلى نمي تواند ده روز درقم بماند - البته گاهى ده روز در قم مي ماند - حكم نماز و روزه شان چيست؟


    ج : اگر در جايي قصد اقامت نمي تواند دايم السفر به حساب مي آيد.


    س : 403- كسى كه به مدت پنج - شش سال در محلى زندگى مي كند اما گاهى درماه رمضان هشت فرسخ مسافرت مي كند يعنى صبح بر سركار مي رود و شب بر مي گردد نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : در فرض سؤال نماز و روزه ايشان در سفر قصر است.


    س : 404 - كسى كه خانه اش در ورامين وكارش در تهران و از نظر اقامتى هم مطمئن نيست كه چند مدت در ايران مي ماند سه - چهار روز در تهران و سه - چهار روز در ورامين است حكم نماز و روزه اش چيست؟


    ج : در تهران و ورامين نمازش تمام و روزه اش واجب است چون دايم السفر است اگر اطمينان داريدكه اين كار شما تا سه ماه ادامه دارد.


    س : 405 - كارگرى كه صبح ها (سر فلكه ) براى كار مي رود، بعضى وقت ها رفتن و برگشتن به اندازه هشت فرسخ مي رسد و برخى اوقات نمي رسد نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر صاحب كار بگويدكه فاصله چهار يا هشت فرسخ است نماز قصر و روزه افطارمي شود و اگر فاصله و مسافت را نداند روزه را بگيرد و نمازرا تمام بخواند واگربدون قصد به هشت فرسخى برسد در بازگشت نماز قصر و روزه ا فطار مي شود.


    س : 406- كسى كه چهارده سال ساكن قم است اگريك هفته درميان دو- سه روزدر قم بيايد و باقي هفته را در تهران باشد و اين آمد و شد - بخاطر تحصيل در دانشگاه - تا پنج سال آينده ادامه داشته باشد، تهران وطن به حساب مي آيد و اين شخص دايم السفر است؟


    ج : اگر پنج روز در تهران و دو روز در قم باشد در تهران چون كثيرالسفر است نمازتمام و روزه اش واجب است و در قم به خاطر اين كه حكم وطن دارد نماز و روزه اش تمام است.


    س : 407 - كارگران افغانى كه در فاصله پنج فرسخى كاركشاورزى مي گيرند و رفت و آمد مي كنند روزه شان در محل كار و خانه چه حكمي دارد؟


    ج : اگراين كارهميشكى است تا سه ماه طول مي كشد، حكم دايم السفر را پيدا مي كنند.نماز تمام و روزه واجب است.


    س : 408 - كسانى كه خانه هاى رهنى يا اجاره اى دارند و در طول هفته چندين بار مسافرت مي كنند وظيفه شان چيست؟


    ج : اگر قصد دارندكه چهار سال يا بيشتر درآن جا بمانند حكم وطن را دارد و اگر در هفته سه - چهار روز مسافرت مي كنند تاسه ماه يا بيشتر، چون دائم السفر به حساب مي آيند.در هر دو صورت نمازشان تمام و روزه شان واجب است.


    س : 409 - آيا در قبول روزه قضايى، دادن كفاره روزه شرط است يا هر كدام عمل (على حده ) است؟


    ج : ممكن است شرط قبولي باشد اما شرط صحت نيست.كسى كه كفارة روزه دارد مي تواند روزه قضايى بگيرد و صحيح است.


    س : 410- كسى كه اهليت صدور فتوا را نداشته است به كارگرى گفته است كه چون شما كار مي كنيد روزه بر شما واجب نيست شخص ياد شده بدون اين كه تحقيق كند افطارمي كند.حكمش چيست؟


    ج : اگر براى آن كارگر يقين حاصل شده است، فقط قضا دارد وگرنه هم قضا دارد و هم كفاره دارد.


    س : 411- اگر رسانه هاى عربستان، تركيه و...كه معمولاً يك روز پيش تر از ايران و افغانستان روزه مي گيرند و عيد مي كنند - خبر بدهند كه دركشورهاى ياد شده رؤيت هلال شده است وظيفه مقلدين شما چيست؟


    ج : با ادعاى رؤيت هلال در آن كشورها رويت هلال در افغانستان و ايران ثابت نمي شود.


    س : 412- كسى كه خانه اش در ورامين وكارش در تهران است.قصد ماندن دايم در ورامين را ندارد و در محل كارش قصد اقامت مي كند گاهى پيش از ده روز و گاهى يك روز در ميان به خانه اش مي رود.روزه اش در محل كار و خانه چه حكمي دارد.؟


    ج : اگر نمي تواند ده روز در تهران يا ورامين بماند و اكثرا در تردد و رفت آمد مي باشد بايد روزه اش را بگيرد.و نماز را تمام بخواند.


    س : 413- اگركسى در ماه مبارك رمضان محتلم شود و غسل را - عمد ا - به تاخير بيندازد تا وقت تنگ شود و مساله را نداند و تيمم هم نكند.بعد ازغسل شك كند كه غسل پيش از اذان تمام شده است يا در هنگام اذان آيا روزه اش صحيح است؟


    ج : غسل و روزه صحيح است قضا وكفاره ندارد.


    س : 414 - اگر در روزماه مبارك رمضان چشم جوان به اجنبى بيفتد و محتلم شود، فورا تيمم كند و بعد از آن خود را به آب برساند و غسل كند روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : روزه اش صحيح است.


    س : 415 - كسى كه كفاره روزه در افغانستان دارد در ايران پرداخت كند در صورت جواز چه مقدار و دركجا پرداخت كند؟


    ج : اگر در ايران در مدرسه دينى تعداد شصت نفر طلبه را با نان، پنير و چايي اطعام كند، بدل از يك روزكفايت مي كند.


    س : 416- كسى كه مي داند روزه اش را خورده است اما مدت آن را نمي داند مثلا نسبت به ده تا پانزده روزگمان و نسبت به بيست روز شك دارد وظيفه اش چيست؟


    ج : احوط اين است كه پانزده روز را قضا كند.


    س : 417 - اگر كسى براى فرار از روزه به اندازه مسافت شرعى برود و افطاركند بعد از آن به محل اقامت خود برگردد چه حكمي دارد؟


    ج : اگر به اندازه بيست و دو نيم كيلومتر برود، افطاركند و برگردد و سركارش بخورد اشكالى ندارد.


    س : 418- اگر كسى سهوأ يا جهلا براى گرفتن ماهى سر را زير آب ببرد روزه اش صحيح است؟


    ج : اگر- سهوا - سر را زير آب برده است روزه اش صحيح است و اگر نمي دانسته است كه فرو بردن سر درآب مبطل روزه است جمع بين قضا وكفاره احوط است، و اقوى در جاهل قاصر عدم كفاره است.


    س : 419 - اگر مهمانى محتلم شود به خاطر نبودن حمام يا سردى هوا يا خجالت از ميزبان چند روز با تيمم روزه بگيرد و نماز بخواند آيا براى هر نماز و براى هر روز، روزه تيمم لازم است؟


    ج : خجالت از ميزبان مجوز تيمم نمي شود بايد غسل كند مگر اين كه آب سرد مضر باشد كه درآن صورت تيمم جايز است.


    س : 420- اگر آدم روزه دار در حمامي كه بخار آن نفس را تند مي كند برود و نداند كه بخار مبطل روزه است چه حكمي دارد؟


    ج : - احتياطاً - دهان و بينى را ببندد و اگر جاهل مقصر باشد دادن كفاره احوط است.


    س : 421 - كسى كه درهنگام سحرى ترياك مي كشد و روزه هم مي گيرد چه حكمي دارد؟


    ج : روزه اش صحيح است.


    س : 422 - كسى كه در دماوند خانه اش مي باشد و در ماه رمضان به تهران مسافرت مي كند يك روز يا بيشتر در خانه اش روزه مي گيرد بعد به تهران مسافرت مي كند دوباره به خانه بر مي گردد و روزه مي گيرد باز به تهران بر مي گردد و اين عمل چندين بار تكرار مي شود حكم نماز و روزه اش در خانه اش چيست؟


    ج : اگر در دماوند چهار سال يا بيشتر مانده باشد قضا ندارد و اگركمتر مانده باشد و بدون قصد اقامت ده روز، روزه گرفته باشد، روزه اش قضا دارد.


    س : 423- آيا نسواركشيدن در ماه رمضان روزه را باطل مي كند؟


    ج : احتياط واجب در اجتناب است.


    س : 424- كسى كه به خاطر پيرى با تكية به ديگران وضو مي گيرد و نشسته نماز مي خواند و توان روزه گرفتن را ندارد اما اصرار به روزه داشته باشد چه حكمي دارد؟


    ج : در صورتى كه روزه گرفتن مشقت داشته باشد يا خوف بيمارى باشد بايد افطاركند.


    س : 425- كسى كه با وجود دانستن مسايل شرعى نماز و روزه اش را ترك كند.امر به معروف و نهى از منكر هم در او تاثيرى نداشته باشد آيا معاشرت و غذا خوردن با او جايز است؟


    ج : چون اعتقاد اسلامي دارد نجس نيست.از باب امر به معروف و نهى از منكر براى اين كه اصلاح شود بايد از او دورى شود.


    س : 426 - شرط جنب شدن زن چيست آيا بدون دخول اگر ملاعبه اى صورت گيرد و آبى از زن بيرون آيد آيا بر زن صدق مي كند؟ اگر درماه رمضان باشد روزه زن باطل مي شود؟


    ج : اگر در هنگام خارج شدن آب خوشش بيايد و بعد از آن سست شود جنب به حساب مي آيد و اگر مقدمات جنب شدن را خود فراهم كرده باشد روزه اش باطل، قضا وكفاره بر او لازم است.


    س : 427- اگركفارة روزه قضايي آن قدر باشد كه مكلف از انجامش نا اميد شده باشد مي تواند روزه مستحبى بگيرد؟


    ج : روزه مستحبى نمي تواند بگيرد.


    س : 428- اگر نسوار به حلق نرسد اما اثر داشته باشد مبطل روزه است؟


    ج : ترك نسوار احوط است.


    س : 429- اگر ترك نسوار درروزه مشكل باشد اما به حد حرج نرسد چه حكمي دارد؟


    ج : ترك نسوار احوط است.


    س : 430- كسى كه مريض باشد و شديدا تب و درد داشته باشد و احتمال ندهدكه روزه برايش ضرر داشته باشد زيرا افطار و عدم افطار برايش يكسان باشد، آيا روزه اش صحيح است؟


    ج : اگر روزه باعث شدت يا طولانى شدن بيمارى نباشد روزه اش صحيح است.


    س : 431 - اگر دكترى به زن شيرده يا حامله بگويد كه روزه برايش ضرر دارد اما خودش احتمال ضرر ندهد روزه اش صحيح است؟


    ج : اگر بداند كه روزه براى او و فرزندش ضررى ندارد.روزه اش صحيح است.


    س : 432 - اگر زن شيرده يا حامله احتمال ضرر براى خود يا فرزندش بدهد.بدون اين كه دكترى به افطارر روزه سفارش كرده باشد مي تواند افطاركند؟


    ج : در صورتى كه خوف ضرر باشد بايد افطارركند.


    س : 433 - آيا تزريق آمپول و سرم مبطل روزه است؟


    ج : مبطل نيست.


    س : 434 - آيا خوردن سحرى در نيت روزه كفايت مي كند؟


    ج : كفايت مي كند.


    س : 435 - اگر كسى از اول ماه رمضان نيت روزه كند، علاوه برآن هر شب نيت روزه لازم است؟


    ج : خوردن سحرى كفايت مي كند.لازم نيست هر شب نيت كند.


    س : 436- آيا ايران و افغانستان (خصوصاكابل و مناطق مركزى) در افق اتحاد دارند يا اختلاف؟


    ج : اختلاف در افق و وقت نماز دارند اما اين اختلاف درهلال ماه رمضان و عيد فطر اثر ندارد.اگر در ايران عيد شد در افغانستان هم عيد مي شود در صورت اطمينان پيدا كردن به رؤيت هلال در ايران.


    س : 437- كسانى كه طبق اعلام راديوى ايران و اعلام مقام معظم رهبرى روز سىام رمضان را اول شوال و عيد قرار داده است، روزه آن روز قضا وكفاره دارد يا نه؟


    ج : اگر از اعلام راديوى ايران يقين يا اطمينان به رويت هلال حاصل شود واجب است عيدكنند و اگر شك داشته باشند عيد نمي توانند و اگر افطاركنند قضا وكفاره دارد و با حكم حاكم شرع هم مي توانند عيدكنند.


    س : 438 - كسانى كه تقليد از امام خمينى دارند اگر سى روزتمام را روزه بگيرند ودر ايران عيد شود اما در افغانستان رؤيت هلال نشود روزه روز سى ام كه اول شوال و روزعيد در ايران است در افغانستان صحيح است يا نه؟


    ج : اگر در اول رمضان رؤيت هلال شده است و سى روزگذشته باشد روزة روز سى و يكم حرام است.اگر در اول ماه رمضان ماه را نديده باشند تا شوال ثابت نشده است روزه حرام نيست و اگر در روز سى ام در ايران عيد شود مقلدين امام خمينى (ره ) در افغانستان - احتياطاً - در آن روز سفر و افطاركنند.


    س : 439 - كسى كه خانه اش در قم وكارش در فاصله بيست و دوكيلومترى قم است روزها در خانه و شب ها در محل كار است حكم روزه و نمازش چيست؟


    ج : روزه اش واجب و نمازش تمام است.


    س : 440- مراد ازتوافق و اختلاف افق چيست؟


    ج : هر شهرى كه وقت نماز آن با وقت نماز شهر ديگر دريك زمان يا با اندكي تفاوتى باشد اتحاد در افق دارند.بر خلاف كابل و تهران كه وقت نمازشان يك ساعت تفاوت دارد بنابراين افق شان هم اختلاف دارند.ولى وحدت و اختلاف افق در اثبات و عدم اثبات رؤيت هلال تاثيرى ندارد، مثلا در ايران بين شرق و غربش يك ساعت فاصله است درحاليكه در سراسر ايران در يك روز عيد مي شود.


    س : 441 - اگر كسى نداندكه ازمحل زندگى تا محل كارش مسافت شرعى است يا نيست و روزه اش را بگيرد بعداً معلوم شود كه مسافت شرعى نبوده است روزه اش صحيح است؟


    ج : اگرقصد قربت كرده باشد روزه اش صحيح است.


    س : 442 - كسى كه هر روز فاصلة چهار فرسخى ميان خانه و محل كارش را رفت و آمد مي كند حكم روزه اش در سفر و حضر چيست؟


    ج : اگر اين رفت و آمدتا سه ماه طول بكشد بايد روزه بگيرد.


    س : 443- براى بيماران و زنان حامله، ملاك براى جواز افطار، احتمال ضرر است يا يقين به ضرر؟


    ج : در صورت خوف به ضرر افطار جايز است.يقين به ضرر شرط نيست.


    س : 444- اگر بيمارى تا يك سال ادامه داشته باشد قضاى روزه ساقط مي شود؟


    ج : بلى، ساقط مي شود.


    س : 445- كسى كه به مدت دو سال بيمار است.اگر روزه بگيرد حالت ضعف پيدا مي كند آيا روزه گرفتن بر او واجب است؟


    ج : اگر روزه سبب ايجاد شدت و طولانى شدن بيمارى يا ضعف مفرط شود وظيفه اش افطار است اما ضعف غير مفرط مجوز افطار نمي شود.


    س : 446- كسى كه به بلوغ رسيده بوده است، پدر و مادرش نگذاشته است كه روزه بگيرد و نماز بخواند خودش هم نمي فهميده است كه روزه و نماز برايش واجب شده است يا نه بعداً معلوم شده است كه - در اين چند سال روزه اش را نگرفته است و نمازش را نخوانده است وظيفه اش چيست؟


    ج : بايد قضايى نماز و روزه اش را انجام دهد.


    س : 447 - دخترهايى كه از نظر سني (ده سال يا بيشتر) به تكليف رسيده اند اما ازنظر جسمي كوچك هستند و توان روزه گرفتن را ندارند چه حكمي دارند؟


    ج : در صورت ضرر و حرج افطاركنند و هر وقتى توان پيداكردند قضاى آن را بگيرند.


    س : 448- كسى كه به مدت دو سال گرفتار بيمارى زخم معده است طبق سفارش پزشك اگر روزه بگيرد احتمال دارد از بين برود وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر قضاى روزه را هم گرفته نمي تواند، روزه از او ساقط است اما روز يك (مد) طعام بايدكفاره بدهدكه كفاره يك ماه آن سى مد مي شود.


    س : 449 - اگر كسى درماه رمضان چند روزجنب بماند و به خاطر نبودن حمام در خانه يا خجالت نتواند قبل از فجر غسل كند آيا تيمم بدل از غسل كفايت مي كند روزه اش صحيح است؟


    ج : اگر به خاطر خجالت كشيدن غسل را ترك و تيمم كند احتياط واجب دادن كفاره است.و اگر حمام در خانه نباشد اما در بيرون از خانه باشد مانند حمام شهرها و عمدأ غسل را ترك كند قضا وكفاره هر دو واجب است و اگر حمام - اصلا - نباشد و غسل با آب سرد مضر يا حرجى باشد وظيفه اش تيمم است روزه اش قضا و كفاره اى ند ا رد.


    س : 450- اگر كسى در شب ماه رمضان از حرام جنب شود و عمدأ - تاصبح غسل نكند و روزه اش را هم بخورد كفارة جمع بر او واجب است؟


    ج : به خاطر باقي ماندن بر جنابت يك كفاره واجب است اگر چند از حرام باشد.


    س : 451 - اگرزن اجنبى باعث جنابت مردى شود و آن مرد فرداى آن روز، روزه نگيرد بايد كفارة جمع بدهد؟


    ج : به خاطر بقاى بر جنابت يك كفاره واجب است باعث و بانى هركه باشد.


    س : 452- اگركسى درروز ماه رمضان چند بار به همسرش نزديكى كندكنارة جمع بر او واجب است؟


    ج : تعدد جماع موجب تعدد كفاره مي شود نه جمع.اگر كسى درروز وماه رمضان زناكندكفاره جمع بر او واجب است.


    س : 453 - در قضاي روزه ماه رمضان توالى و موالات مانند اصل روزه ماه رمضان شرط است؟


    ج : توالى درقضا شرط نيست.


    س : 454 - مهمانى كه در فصل زمستان در خانه ميزبان محتلم مي شود و امكان غسل غير ازخانه ميزبان در جاي ديگر نيست و ازميزلان هم خجالت مي كشد به جاى غسل تيمم مي كند و چند روز با تيمم نماز مي خواند و روزه مي گيرد آيا روزه اش صحيح است؟


    ج : اگر درجايى كه مهمان است امكان غسل باشد و نداند كه خجالت از ميزبان مجوز تيمم نمي شودعمدا - غسل نكند قضا دارد اما كفاره ندارد و اگر جاهل به حكم مساله نبوده است هم قضا دارد وهم كفاره.


    س : 455 - كسى كه براى جنگيدن در جنگ هاى داخلى افغانستان چهار فرسخ از محل زندگى اش دور نشده است به دستور فرمانده افطاركرده است آيا كفاره دارد و اگركفاره دارد به گردن فرمانده است يا خود افطاركننده؟


    ج : امتثال امر فرمانده واجب نبوده است بايد كفاره روزه اش را خودش بدهد.


    س : 456 - كسانى كه به كشيدن نسوار عادت دارند و نسوار را زير زبان مي گذارند به طورى كه نسوار يا آب دهان كه مخلوط با نسوار است به حلق فرو نمي رود و بعد از چند دقيته دور مي اندازند مانند مادرى كه براى بچه اش نان مي جود - با اين وصف كشيدن نسوار مبطل روزه است يا نه؟


    ج : بنابراحتياط ازكشيدن نسوار در هنگام روزه اجتناب شود.


    س : 457- اگر پزشك حاذقى كه وثاقتش معلوم نيست روزه را براى بيمار مضر بداند اما خود بيمار اطمينان به ضرر نداشته باشد مي تواند افطاركند؟


    ج : اگر خود بيمار احتمالى ضرر بدهد چنانچه احتمال او از نظر مردم بجا باشد مي تواند افطاركند.


    س : 458- اگر براى معاينه، وسايل پزشكى از دهان وارد شكم بيمار روزه دار شود روزه ا ش باطل مي شود؟


    ج : خوردن و آشاميدن صدق نمي كند.مبطل روزه نيست.


    س : 459 - اگر كسى پيش از ظهر از محل اقامت خود مسافرت اما بعد از ظهر از حد ترخص خارج شود ويا درهنگام ورود پيش ازظهر به حد ترخص وبعد ازظهر به محل اقامت خود برسد روزه اش چه حكمي دارد؟


    ج : در هر دو صورت جمع ميان روزه و قضاى آن احوط است.


    س : 460- اگر كسى نداند كه به بلوغ رسيده است و روزه اش را نگيرد اما بعدا معلوم شود كه به بلوغ رسيده بوده است روزه اش قضا وكفاره دارد؟


    ج : قضا دارد اما كفاره ندارد.


    س : 461- شخصى درمسافرت است و قصد داردكه اگرقبل ازظهر به وطن برسد روزه استيجارى بگيرد ولى سهوأ چيزى خورد آيا مي تواند در وطن روزه استيجارى بگيرد؟


    ج : نمي توا ند روزه بگيرد.


    س : 462- اينجانب در روزماه رمضان مقدارى از تربت مقدس كربلا خوردم آيا افطار به حرام كرده ام تاكفاره جمع بر من واجب باشد؟


    ج : اگر براى استشفاء بوده افطاربه حرام نيست فقط يك كفاره و قضاه بر تو واجب است نه كفاره جمع.


    س : 463- اگر كسى از شب قصد دارد فردا مسافرت كند آيا از طلوع فجر تا وقت مسافرت لازم است نيت روزه كند؟.


    ج : نيت روزه با نيت سفرجمع نمي شود ولى تا ازحد ترخص خارج نشده امساك واجب است.


    س : 464- اگرزنى مستحاضه كثيره است و براى نماز شام و خفتن غسل نكرده ولى براى احياء شب قدر و خواندن دعا و قرآن غسل كرده آيا روزه فردايش صحيح است يا نه؟


    ج : بنابراحتياط واجب آن روز را روزه بگيرد و بعداً قضاء آن روز را هم بگيرد.


    س : 465- بر زنى كه كفاره شصت روز روزه واجب است و بايد سى و يك روز متواليا روزه بگيرد در وسط عادت ماهانه بر او عارض شد آيا دوباره بايد روزه بگيرد يا نه؟


    ج : فاصله شدن حيض اشكال ندارد ولى بعد از پاك شدن بايد بلافاصله دوباره شروع به روزه گرفتن نمايد.


    س : 466- در روزه استيجارىاگر بعد از ظهر افطاركند كفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : كفاره بر او واجب نيست ولى احتياط درترك افطار در بعد از ظهر است.


    س : 467 - اگر كسى مجبور شودكه در روز ماه رمضان خود را اماله كند آيا روزه اش باطل مي شود يا نه؟


    ج : اگر اماله با چيزى روان و مايع باشد روزه اش باطل مي شود و قضاء آن روز بر او واجب است اگر چه براى معالجه باشد.


    س : 468 - كساني كه عمد ا و بدون عذر شرعى در حضور مردم روزه خود را مي خورند،حكم آنها چيست؟


    ج : در دفعة اول و دوم از طرف حاكم تعزير مي شوند و در دفعة سوم اگر باز افطاركنند حكم آنها قتل وكشتن است.


    س : 469- شخص مريضى كه هر روز چندين مرتبه بايد قرص بخورد و نمي تواند روزه بگيرد اگر بعد از چند سال خوب شود آيا روزه هاى گذشته را بايد قضاءكند؟


    ج : اگر تا سال آينده مرضش طول بكشد و قدرت برگرفتن روزه پيدا نكند بعد از يك سال قضاء بر او واجب نيست و براى هرروزيك مد طعام (750)گرم به فقير بايد بدهد.


    س : 470 - اگر مسافر قبل از ظهر روز رمضان به وطن خود برسد يا به محل اقامت خود اما نيت روزه را فراموش كند تكليفش چيست؟


    ج : نيت تفصيلى لازم نيست نيت اجمالى كافى است يا اگر از شب نيت داشته كه اگر فردا قبل از ظهر به وطن يا محل اقامتم رسيدم روزه مي گيرم كافى است.


    س : 471- اگر كسى غسل جنابت را در شب آن قدر تاخير بيندازدكه فقط براى تيمم وقت باقى باشد و تيمم كرد و روزه گرفت آيا روزه اش صحيح است يا نه؟


    ج : اگر عمدا غسل را به تاخير انداخته احتياطاً قضاء آن روزرا هم بگيرد.


    س : 472- شخصى در شب جنب شد وتيمم نكرد وحمام رفت و در اثناه غسل اذان صبح شد آيا قضاء وكفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : روزه اش صحيح است قضاء وكفاره بر او واجب نيست.


    س : 473- آيا به اعتماد به ساعت مي توان افطاركرد يا سحرى خورد و اگركشف خلاف شد قضاء بر او واجب است يا نه؟


    ج : نگاه كردن به ساعت حكم نگاه به افق ندارد در صورت كشف خلاف بايد قضاء آن روزرا بگيرد.


    س : 474- آيا كسى كه قضاء روزه بر او واجب است مي تواند روزه استيجارى بگيرد؟


    ج : اگر تا رمضان اينده وقت براى روزه قضاى و روزه استيجارى كافى با شد مي توا ند روزه ا ستيجارى بگيرد.


    س : 475- اگر بخاطر روزه گرفتن چشم انسان كم نور شود ضرر محسوب مي شود يا نه؟


    ج : اگركم نور شدن چشم موقتى باشد كه بعد از افطار يا بعد از رمضان به حال عادى برگردد و ضرر بر چشم نباشد روزه بر او واجب است.


    س : 476- زنى كه مريض است و مرضش تا سال آينده ادامه داشته و چند روزى هم درماه رمضان عادت شده آيا كفارة چند روزعادت را هم بايد بدهد يا نه؟ ج : بلى بايد كنارة ايام عادت را بدهد.


    س : 477 - در شب ماه رمضان جنب شدم و موفق به غسل نشدم و متوجه تيمم هم نبودم آيا قضاء وكفاره بر من واجب است يا نه؟


    ج : قضاء واجب است و بنابراحتياط كفاره هم واجب است.


    س : 478- شخصى مي داند كه آب وجود ندارد يا غسل براى او ضرر دارد آيا مي تواند خود را جنب كند و با تيمم روزه بگيرد؟


    ج : بلى روزه اش صحيح است اما بنا بر احتياط قضاء آن روز را بايد بگيرد ولى كفاره بر او واجب نيست.


    س : 479 - كسى كه با زوجه اش ملاعبه كند بدون قصد خروج منى و لكن منى از او خارج شده آيا روزه اش باطل مي شود يا نه؟


    ج : اگر احتمال خروج منى را مي داده در صورت انزال منى روزه اش باطل مي شود و اگر قصد انزال را نداشته و برايش انزال معتاد هم نبوده بنابراحتياط قضاء آن روزرا هم بگيرد.


    س : 480 - اگر كسى قصد افطاركرد ولى افطار نكرد آيا قضاء وكفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : قضاء واجب است اماكفاره واجب نيست.


    س : 481- اگر كسى با روزه گرفتن مخصوصا در ايام تابستان نتواند به هيچ وجه كسب معاش كند و عائله اش گرسنه بماند يا دست به گدايى بزند در اين فرض روزه از او ساقط است يا نه؟


    ج : چنين فرضى بعيد است لذا روزه بر او واجب است، بلى اگر روزه بر او حرجى باشد يا ضرر داشته باشد يا موجب خوف از مرض باشد در اين صورت ها روزه بر او واجب نيست.


    س : 482 - هتل ها و قهوه خانه هايى كه براى روزه خواران چاى و غذا مي دهند آيا جائز است يا نه؟ و درآمد آنها از اين راه حلال است يا حرام؟


    ج : اگر خوردن روزه براى آنها بدون عذر شرعى باشد صاحب هتل و قهوه چى كه براى آنها نان و چاى و غذا تهيه مي كنند و به آنها مي دهند اين كارحرام است چون كمك و تعاون به گناه است اما قيمت غذا و چاى خود را مي تواند از آنها بگيرند و مالك شوند.


    س : 483- كسى كه دو ماه رمضان يعنى دو سال متصل مريض بوده و از دنيا رفته است آيا قضاء آن روزه ها بر فرزندان يا اگر فرزند بزرگ درحين مرگ داشته است واجب است يا نه؟ و آيا فديه اش از اصل مال خارج مي شود يا از ثلث مال او؟


    ج : قضاء واجب نيست واگر وصيت نكرده باشد فديه هم واجب نيست ولى موافق احتياط است.


    س : 484- آيا كفاره روزه را مي شود به افراد واجب النفقة خود بدهد؟


    ج : چون دركفاره دادن طعام واجب است لذا به واجب النفقه داده نمي شود.


    س : 485- اگر درروزماه مبارك رمضان خلط سر يا سينه در فضاي دهن برسد و در عين حال انسان مشغول نماز باشد كه بيرون انداختن آن موجب بطلان نماز مي شود وظيفه چيست؟ البته از طرفى هم وقت نماز تنگ شده باشد.


    ج : انداختن خلط موجب قطع نماز نمي شود.بايد آن را به آهستگى به گوشة دستمال يا لباس ديگر بگيرد يا به زمين بريزد.


    س : 486- كسى كه مثلا ده روز قضاء ماه رمضان بر او واجب است وتا ماه رمضان بعد هم بيشتر از ده روز باقى نمانده است آيا مي تواند مسافرت كند و يا واجب است بنشيند و قضاء‌‌ روزه اش را بگيرد؟


    ج : ترك مسافرت واجب است و بايد قضاء ماه رمضان را بگيرد.


    س : 487- آيا مي شود كفاره روزه ميت را به اولاد فقير ميت بدهند؟


    ج : اگر اولاد ميت فقير باشند دادن كفارة ميت براى آنها اشكال ندارد.


    س : 488- اگر كسى به خاطر مريضى نتوانست ماه رمضان روزه بگيرد و تا سال بعد هم نتواند قضايش را بگيرد آيا دو تا فديه بر او واجب است يكى جهت افطار روزه بخاطر مريضى ويكى بخاطر نگرفتن قضاء آن يا يك فديه كفايت مي كند؟


    ج : يك فديه كفايت مي كند.


    س : 489- آيا بخار غليظ كه بنابر احتياط موجب بطلان روزه است كدام بخار است؟


    ج : مراد بخارى است كه مشتمل بر ذرات و اجزاء صغارآب است و شبيه دود است.


    س : 490- پسر مميز و غير بالغ روزه استيجارى بگيرد يا نه؟


    ج : احتياط اين است كه روزه استيجارى اوكافى نباشد.


    س : 491- آيا دركفارة عمد ماه رمضان مي شود يك فقير را چند مرتبه اطعام كند مثلا كفارة يك ماه را به ده نفر فقير، شش مرتبه غذا بدهد؟


    ج : اطعام ده نفر را مكرركافى نيست.بايد به شصت نفر غذا بدهد.


    س : 492- اينجانب خانه ام در تهران ومحل كارم در قم است و در هر هفته دو سه روز در قم و بقية هفته درتهران هستم يا به عكس و بعضى اوقات اتفاق مي افتدكه در قم قصد ماندن ده روز مي كنم آيا نماز و روزه ام در قم و تهران قصر است يا تمام؟


    ج : اگر مثلا سه سال يا بيشتر مسكن شما درتهران وكار شما در قم بوده، تهران و قم هر دو تا مقر شما محسوب است كه نماز و روزه شما تمام است و اگر در اثناء راه نمازبخوانيد قصركنيد و در اين صورت قصد ماندن درقم به مدت ده روز ضرر ندارد و اگر مقر شما مدت سه سال در قم باشد و سه ماه يا بيشتر هفته سه روز و مازاد در تهران تردد كنيد حكم دايم السفر را داريد، و در تهران و قم واثناء راه وظيفه شما تمام است وروزه هم بگيريد و اگر درتهران ده روز با قصد و درقم ده روزبا قصد يا بدون قصد بمانيد درسفر اول جمع بين قصر و تمام كنيد وبعد ازسفر اول نماز را تمام و روزه را بگيريد.


    س : 493- شخصى مبتلا به تنگى نفس است.دكتر يك نوع داروى مايع به صورت پودرگاز به او مي دهدكه در حلق خود فشار دهد تا راه نفسش باز شود اين عمل در روز چندين مرتبه تكرار مي شود، آيا روزه اين مريض باطل مي شود يا نه؟


    ج : اگر پودر مذكور قبل از رسيدن به حلق تبديل به هوا و اكسيژن بشود روزه را باطل نمي كند و اگر خود پودر به حلق برسد مبطل روزه است.


    س : 494- اگر دكتر براى مريض بگويد روزه براى تو ضرر دارد و مريض هم به قول طبيب اعتماد كرده، روزه خود را افطارركرد اما بعداً معلوم شدكه دكتر اشتباه كرده و روزه براى او ضرر نداشته است اكنون كه چند سال از اين قضيه مي گذرد قضاء وكفاره بر اين مريض واجب است يا نه؟


    ج : قضاء واجب است اماكفاره واجب نيست.


    س : 495 - آيا روزه دار مي توا ند آدامس بجود؟


    ج : جويدن آدامس اگر طعم داشته باشد آبش را فرو نبرد و احوط اين است كه روزه دار از جويدن آدامس مطلقاً خوددارى نمايد.


    س : 496- شخصى ازاول ماه رمضان مسافر بوده و در اثناء ماه رمضان در سفر فوت مي كند آيا بر ورثه واجب است كه قضاء روزه ها را بگيرند؟


    ج : بلى قضاء آن بر پسر بزرگ ميت واجب است.


    س : 497- آيا خقنه در قبل زن براى تداوى يا شستشو موجب بطلان روزه مي شود يا نه؟


    ج : احوط در ترك است و اگر براى تداوى باشد خقنه جائز است ولى قضاء آن را احتياطاً بگيرد اگر چه واجب نيست.


    س : 498- در قضاء صوم ماه رمضان يا در روزة مستحبى اگر بعد از طلوع فجر از خواب بيدار شود و خود را جنب ببيند آيا روزه اش صحيح است يا نه؟


    ج : اگرصوم قضاء رمضان باشد و علم به خروج منى قبل ازطلوع فجر باشد روزه اش باطل است اما اگر روزه مستحبى باشد روزه اش صحيح است.


    س : 499- دختر بچه اى كه تازه نه سالش تمام مي شود غالبا در اين سن جاهل به احكام صوم است.لذا چه بسا روزه نمي گيرد تا بعد از مدتى متوجه مي شوند آيا در اين صورت كفاره و قضاء دارد؟


    ج : اگر وجوب صوم را مي دانسته اما وجوب كفاره را نمي دانسته هم قضاء و هم كفاره واجب است اما اگر وجوب صوم را نمي دانسته و اعتقاد داشته كه روزه بر او واجب نيست در اين صورت فقط قضا بر او واجب است.


    س : 500- اگر كسى مبتلا به مرضى است كه همراه بول قطرات منى از او خارج مي شود وظيفه اش در روزه ماه رمضان چيست؟


    ج : در فرض سوال تا مي تواند از بول كردن جلوگيري كند اما اگر به حد ضرربرسد جلوگيرى از بول واجب نيست و قضاء آن روزها را بايد بگيرد و اگر تا رمضان آينده اين مرض طول بكشد قضاء واجب نيست.


    س : 501- اگر مسافرى قبل ازظهر به وطن خود برسد و لكن درسفر به قصد افطار فقط سيگاركشيده است آيا خوردن و آشاميدن در خانه اش براى او جائز است يا نه؟


    ج : در فرض سوال, احتياطاً امساك واجب است و قضاء آن را هم بگيرد.


    س : 502 - اگر كسى در شب آخر ماه رمضان نيت كند كه اگر فردا رؤيت هلال ثابت شد مسافرت نمي كنم واگر ثابت نشد مسافرت مي كنم آيا اين اندازه نيت براى مسافرت وافطار فردا كفايت مي كند يا نه؟


    ج : بلى اين اندازه نيت براى جواز افطار اگر مسافرت كند كافى است.


    س : 503- اگر كسى در ماه رمضان از شب نيت سفر داشته باشد و بعد از طلوع فجر مسافرت كند و بعد از رسيدن به حد ترخص - افطاركرد و قبل از قطع مسافت شرعيه قصد برگشت به وطن كرد اگر قبل از ظهر يا بعد از ظهر به وطن رسيد وظينه اش چيست؟


    ج : از زمانى كه از قصد خود برگردد بايد از مفطرات روزه امساك كند و در وطن خود هم امساك كند وبعدا قضاء آن را هم بگيرد.


    س : 504 - اگر زنى شيرده عوض شير خود به بچه اش شير خشك يا شير حيوانات بدهد يا زن ديگرى پيدا شود و به شير دادن بچه حاضرشود آيا مي تواند افطاركند و بچه را شير دهد يا بچه را شير خشك يا تحويل زن شيرده ديگركند و روزه بگيرد؟


    ج : اگر شير خشك يا شير حيوانات يا شير زن ديگر به بچه ضرر نداشته باشد بايد مادر احتياطاً روزه بگيرد و به بچه اش شير ندهد.


    س : 505- اگر كسى مسافرت كند و بعد از قطع مسافت قصد افطاركند اما افطار نكرده و قبل از ظهر نيت روزه نكرد بلكه در وطن خود افطاركرد آيا قضاء وكفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : اگر حكم را مي دانسته يعنى مي دانسته كه نبايد افطاركند و لكن عالما عامدا افطاركند هم قضاء وهم كفاره بر او واجب است اما اگرجاهل به حكم بوده فقد قضاء بر او واجب است.


    س : 506 - اگر قطره بخاطر تداوى در دهان بريزد و آن قطره با آب دهان مستهلك شود آيا مي تواند آب دهان را فرو ببرد يا نه؟


    ج : بنابراحتياط واجب آب دهن را بيرون بريزد و فرو نبرد.


    س : 507 - اگر شخص جنب عادت بيدار شدن ندارد و لكن اعتماد به ساعت زنگي كرده و خيال كرده كه به زنگ ساعت بيدارمي شود و غسل مي كند و لكن تا صبح بيدار نشد آيا روزه اش صحيح است يا نه؟ و آيا قضاء وكفاره بر او واجب است يا نه؟


    ج : اگر اطمينان به بيدار شدن داشته يا احتمال عقلايي مي داده كه بيدار مي شود وتصميم غسل را درشب داشته قضاء بر او واجب است وكفاره واجب نيست.


    س : 508- نيت صوم استحبابى تا غروب توسعه دارد و در صوم واجبى بايد قبل از زوال نيت كرد آيا در صوم استيجارى هم مي تواند بعد از زوال نيت كند؟


    ج : در صوم استيجارى بايد قبل ازطلوع فجر نيت كند.


    س : 509- روزه گرفتن در روز عاشوراء چه حكمي دارد؟


    ج : مگروه است.


    س : 510- از باب ضرورت مشغول كارى هستم كه در آن كار، گرد و غبار درگلويم مي رود و از طرفى هم ترك آن كار برايم عسر و حرج دارد چون نان زن و بچه ام بستگى به آن كار دارد، راه براى صحت روزه ام چيست؟


    ج : راه صحت اين است كه يا در شب كاركنيد و يا در هر روز تا سر چهار فرسخى مسافرت كنيد وآنجا افطاركنيد و سركار برگرديد و روزه ات را بخوريد وبعدا قضاء آن روزهارابگيريد.


    س : 511- شخصى جنب است وقتى ازخواب بيدارمي شودكه به مقدارغسل يا به مقدار خوردن سحرى وقت دارد كدام يك مقدم است آيا غسل كند و بدون سحرى روزه بگيرد يا سحرى بخورد و با تيمم روزه بگيرد؟


    ج : اگر بدون خوردن سحرى مي تواند بدون عسر و حرج روزه بگيرد بايد غسل كند و روزه بگيرد و الا سحرى بخورد و در ضيق وقت تيمم كند و روزه بگيرد.


    س : 512- اگركسى روزه قضاى رمضان يا روزه استحبابى گرفته باشد اگر كسى او را قبل از ظهر دعوت به افطاركند آيا اجابت دعوت مؤمن مستحب است و يا روزه بگيرد؟


    ج : درقضاء رمضان اگرتا رمضان آينده وقت براى گرفتن قضاء باقى است و هم چنين در روزه استحبابى اگر كسى او را دعوت به افطاركند اجابت دعوت او مستحب است.


    س : 513 - كسى كه به جهت عذر شرعى نتواند روزه بگيرد و بايد يك مد طعام براى هر روزكفاره بدهد، اگر به جاى گندم پول نقد بدهدكفايت مي كند و همچنين در كفارة افطار عمدى؟


    ج : در هر دو مورد پول نقد كفايت نمي كند.


    س : 514- آيا مي شود كه كفاره 27 روز، روزه ماه مبارك رمضان را به هشت نفر از اقارب داد؟


    ج : كفارة اطعام 60 مسكين را نمي شود داد.ولى كفاره يك مد طعام را كه عوض هر روز مي دهد مي شود به 8 نفر، حتى به يك نفر فقير هم مي توان كفارة 27- روز را (يعنى 27 - مد - طعا م) داد.
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    س : 515- زمين هايى كه مخارج صاحبش راكفايت نمي كند صاحب زمين اطراف آن را توسعه مي دهد اما باز هم كفايت نمي كند آيا آن مقدارى كه به سبب توسعه بر اصل زمين افزوده شده است خمس دارد؟


    ج : اگر خمس آن را بدهد احوط است ولى بنابر اقوى خمس آن واجب نيست.


    س : 516- آيا خمس به همه اموال - منقول وغيرمنقول - ميت تعلق مي گيرد؟ مانند: 1- درختان مثمر و غير مثمركوچك و بزرگ.2- گندم، آرد و علوفه حيوانات.3- چوب هايى كه در خانه مسكونى و طويله حيوانات به كار رفته است.4- فرش و ظرف خانه.5- حيوانات (گا و، گوسفند، ا لاغ و اسب سوارى).6- لباس هاى كهنه و نو ميت.7- هيزمي كه ازصحرا يا از باغ فراهم شده است.


    ج : از اموال ياد شده موارد دوم و هفتم و از مورد پنجم تنها به بره، بزغاله وگوساله كه در بين سال به دنيا آمده باشد خمس تعلق مي گيرد.


    س : 517 - كسى كه تصميم دارد خمس اموال خانه اش را حساب كند ملاك قيمت گذارى، قيمت هنگام خريد اموال است يا قيمت هنگام محاسبة خمس؟


    ج : قيمت هنگام محاسبه و اخراج خمس است.اگركسى اصولا خمس نداده است بايد قيمت روز خريد بعضى اموال را حساب كند زيرا اموال و اشياى مورد خمس در اثر استفاده،كهنه و قيمت آن ارزان شده است.


    س : 518 - چند برادرى كه زمين و داراى شان كاملا تقسيم شده است اما مصارف زندگى شان مشترك است يكى از برادران طلبه و ديگران كارگرند، آيا طلبه مي تواند از پولى كه ازگارگرى برادرانش به دست آمده است و مشترك است به عنوان سهم امام (ع ) يا سهم سادات بر دارد؟


    ج : اگرپول مورد خمس مشترك باشد نمي تواند بر دارد و اگر مشترك نيست با اجازه مرجع تقليد مي تواند بر دارد.


    س : 519 - حبوباتي كه براى تخم و بذر نگهدارى مي شود اگر بر آن ها سال بگذرد خمس دارد؟


    ج : اگر يك سال گذشته باشد خمس تعلق مي گيرد.


    س : 520- آيا خمس به گاو نرى كه براى نسل گيرى از آن استفاده مي شود تعلق مي گيرد؟


    ج : بله.


    س : 521 - اگر كسى مبلغى پول افغانى كه ازكارگري در ايران به دست آورده است به افغانستان بفرستد خمس آن را در اين جا (ايران ) پرداخت كند يا در افغانستان،وقتي كه برگشت؟


    ج : اگر تاخير در اداى خمس نمي شود در افغانستان و اگر سر سال رسيده باشد در ايران پرداخت كند.


    س : 522 - كسى كه در وطن قرض دار و بدهكار است در ايران پيش از رسيدن سر سال تومان را با افغانى معامله مي كند تا آن مبلغ افغانى طرف معامله (حواله دار) به افغانستان و به طلبكارش برساند.پيش از رسيدن پول به دست طلبكار، سرسال بدهكار سر مي رسد آيا خمس آن را بدهكار و قرض دار بدهد؟


    ج : اگر پولى را كه قرض كرده است در مؤونه و مخارج همان سال يعنى سالى كه سرسالش رسيده است مصرف كرده باشد خمس ندارد و اگر در مؤونه سال هاى پيش مصرف كرده باشد بايد خمس آن را بدهكار پرداخت كند.


    س : 523- آيا به زيور آلات زنان (مانند النگو، انگشتر، گردن بند، گوشواره ) كه در هنگام ازدواج نصيب آنان مي شود خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اين مساله سه صورت دارد: ا - اگر زيورآلات از پول مهر خريده شده باشد خمس ندارد.2- اگر كسى سرسال خمسى دارد، در بين سال براى خانمش زيورآلات خريده است و از آن استفاده كرده است خمس ندارد.3- اگر بر پول يك سال گذشته باشد بعد از آن با همان پول طلا خريده باشد خمس دارد.


    س : 523 - آيا هبه، هدآيا، جوايز و انعام خمس دارد؟


    ج : اگر در بين سال استفاده نشود ويا اگر پول نقد باشد تا سر سال بماند خمس دارد.


    س : 525 - پدر داماد به پدر عروس مبلغى شيربها ميدهد تا راضى به ازدواج دخترش با پسر اين مرد شود.آيا مبلغ ياد شده براى پدر دختر حلال است و بر فرض حليت، خمس دارد؟


    ج : اگر با رضايت و رغبت خود به پدر عروس بخشيده باشد حلال است و در سر سال خمس دارد.


    س : 526 - پدر عروس از پدر داماد مبلغى را مي گيرد و از همين مبلغ جهيزيه و لوازم خانه براى دخترش تهيه مي كند آيا اين اموال، مال عروس است يا مال داماد و بعد از بردن اين اموال به خانة داماد خمس دارد يا نه؟


    ج : اگر مهر قرار داده باشد مال عروس است و خمس ندارد در غير اين صورت مال داماد است.آن مقدارى كه استفاده شده است خمس ندارد اما غير آن خمس دارد.


    س : 527 - كسى كه لباسى را مي خرد، دو سال مي ماند و از آن استفاده نمي كند خمس دارد؟


    ج : بله، خمس دارد.


    س : 528 - كسى كه خودش در ايران و خانواده اش در افغانستان است اگر در ايران پول و اثاثيه اى داشته باشد و يك سال بگذرد خمس دارد؟


    ج : بله، خمس دارد.اثاثيه اگر مورد حاجت باشد و در طول سال مورد استناده قرار بگيرد خمس ندارد.


    س : 529 - آيا از خمس در امور خيريه مانند مسجد، حسينيه و...مي توان مصرف كرد؟


    ج : بدون اجازه حاكم شرع مصرف نمي شود.


    س : 530- آيا ضروريات خانه مانندگاو،گوسفند و بز شيرده كه در مخارج و مصارف شبانه روزى دخالت دارد و همچنين بره،گوساله و بزغاله خمس دارد؟


    ج : اگر خمس گوساله، بز، و بزغاله، در هر سال داده شود وقتى شيرده مي شود خمس ندارد.بره و بزغاله اگر تا سر سال موجود باشد خمس دارد.


    س : 531 - كسى كه تاكنون براى درآمدش سال خمسى قرار نداده است و ازدواج هم نكرده است آيا به پولى كه تا كنون به دست آورده است خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس تعلق مي گيرد.اول پرداخت خمس بعد ازدواج اما ارباح سال ازد واج خمس ندارد.


    س : 532 - كسى كه سر سال ندارد و مي خواهد محاسبه كند آيا به ضروريات خانه مانند فرش، يخچال، اجاق گاز، بخارى، تلويزيون، ماشين لباسشويى، يك عدد كيف، يك دست لباس وهزينة عقد بدون عروسى خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : هيچ مكلفى - فى علم ا...و در واقع - بدون سرسال خمسى نيست اگر چه خودش نداند بنابراين لوازم و ضروريات خانه اش را اگر از منافع بين سال تهيه كرده باشد خمس ندارد.و اگر بعد ازگذشت سرسال خود تهيه كرده باشد خمس دارد و اگر نداند بايد با حاكم شرع مصالحه كند.


    س : 533 - كسى سرسال معين ندارد براى همسر و دخترش زيورآلات مي خرد آيا به آن زيورآلات خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر بر قيمت زيورالات يك سال گذشته باشد خمس دارد و اگر از درآمد بين سال آن را خريده باشد خمس ندارد.


    س : 534- كسى كه سرسال خمسى ندارد از طرفى بدهكار است و از طرف ديگر پولي هم دارد آيا به اين پول خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر براى مخارج و مؤونه سال قرض كرده باشد به مقدار قرض خمس ندارد و اگر آن را در مخارج سال مصرف نكرده باشد بايد خمس آن را بدهد.


    س : 535 - كسى كه در ايران كار مي كند پيش از اخراج خمس، پول خود را براى پدرش به افغانستان مي فرستد.پدرش هم خمس آن را حساب نمي كند مديون پدر است يا پسر؟


    ج : اگر پول به مدت يك سال نزد پسر مانده باشد بايد خمس آن را بدهد و اگر يك سال نمانده براى پدرش فرستاده باشد و پدر هم پيش از رسيدن سرسال خمسي اش پول را مصرف كرده باشد خمس ندارد و اگر تا سرسال خمسى پدر، نزد او مانده باشد، پدر بايد خمس آن را پرداخت كند.


    س : 536- اگر كسى در سال اول خمس پول خود را پرداخت كند در سال دوم اين پول از دستش برود و در سال سوم پول زيادى به دستش آيد آيا مي تواند مبلغ پولى را كه در سال اول خمس آن را داده بودكنار بگذارد و خمس بقيه را حساب كند؟


    ج : پولى كه در سال سوم به دست آورده است همه اش خمس دارد و نمي توا ند كنار بگذارد.


    س : 537 - كسى قطعه زمينى را درمجاورت زمين زراعتى اش احياء مي كند اما زمين ها همگى مخارج زندگى اش را تامين نمي كند آيا به زمين احياء شده خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از راه كسب و كار زندگى مي كند، و امرار معاش را به كسب وكار تهيه مي كند زمين هاى احياء شده خمس دارد.


    س : 538 - كسى كه تعدادى چوب دارد و از دنيا مي رود، ورثه بدون اين كه خمس چوب ها را پرداخت كند از آن ها در خانه مسكونى خود استفاده مي كنند آيا به اين چوب ها خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس در زمان حيات مالك تعلق گرفته است بايد پرداخت شود.


    س : 539 - پولى كه حواله داده شده است اگر - اصلا - به دست نيايد چه حكمي دارد؟


    ج : اگر يك سال در نزد صاحبش مانده باشد خمس دارد.


    س : 540- طلابى كه سه ماه مشغول تحصيل و نه ماه مشغول كارند آيا مي توانند در طول سال از سهم امام (ع ) مصرف كنند؟


    ج : در ا وقات كار از دستمزد خودشان و در هنگام تحصيل از سهم امام (ع) استفا ده كنند.


    س : 541- كسى كه سرسال دارد اما پيش از رسيدن سرسال پول نقدى يا غير نقدى به سادات فقير به نيت خمس مي دهد چنين كارى دربين سال جايز است؟


    ج : اگر از اول از مجتهد اجازه بگيرد كفايت مي كند.


    س : 542 - كسى كه تا كنون خمس نداده است و مي خواهد خودش را ((برى الذمه)) كند بايد ازهمة اثاث خانه مانند فرش و لباس كهنه و نو، پول نقد، جهيزيه دختر و خواهرش و اموالى كه از آغاز بلوغ تا كنون مصرف كرده است ويا تلف شده است اخراج خمس كند و درصورت مصالحه با حاكم شرع آيا مصالحه با پول نقد تلف شده هم مي شود؟


    ج : به حاكم شرع رجوع كنيد تا همه را در نظرگرفته و مصالحه كند.


    س : 543- كسى در افغانستان سال خمسى داشته است اما از زمانى كه به ايران آمده است خمس خود را حساب نكرده است هر چند كه تصميم داشته است با همين پولى كه خمسش حساب نشده است لباس و خانه تهيه كرده است و به زيارت حج و عتبات رفته است آيا نماز، حج و...او صحيح است؟


    ج : نماز و حج او باطل است در صورتى كه لباس احرامي وگوسفند فربانى خود را از پول غير مخمس تهيه كرده باشد.


    س : 544- كسى دوازده سال پيش خمس مالش را تصفيه و از همان پول تصفيه شده خانه اى را به مبلغ يكصد هزار تومان درست كرده است و بعد از آن حساب نداشته است.خانة ياد شده را به مبلغ سيصد هزار تومان مي فروشد قيمت خانه را به علاوه پول ديگرى كه داشته است و مبلغى هم قرض گرفته است در حدود هشتصد هزار تومان خانه رهن كرده است آيا به پول رهن خانه خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : مبلغ صد هزار تومان از هشتصد هزار تومان پول رهن چون تخميس شده، خمس ندارد.اما مبلغ هفتصد هزار تومان باقى مانده را هر وقت از راهن گرفت بايد خمسش را حساب كند.


    س : 545 - كسى درخانة خود قالى مي بافد پس از آن كه سر سال خمسى مي گذرد قالى ياد شده بافته مي شود صاحب قالى آن را مي فروشد و براى خانواده اش لباس و لوازم مورد نياز ضرورى خانه را مي خرد.آيا به قيمت قالى خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر خمس تار و پود آن پرداخت شده باشد خمس ندارد و اگر نشده باشد قالى نيم بافته در سرسال خمسى قيمت گذارى مي شود و خمس آن پرداخت مي شود نه قيمت قالى بافته شده وكامل.


    س : 546- كسى از افغانستان به ايران مي آيد بر اثر تلاش وكوشش وكار براى خود وسايل خانه مي خرد و اندكى پول به افغانستان مي فرستد اما اكنون بدهكار است.آيا وسايل خانه و پولى كه به افغانستان فرستاده است خمس دارد؟


    ج : هر پولى كه به مدت يك سال در نزد صاحبش بماند خمس دارد.اگر يك سال نماند، ظرف و...بخرد ويا به افغانستان بفرستد و قبل از رسيدن سر سال مصرف شود، خمس ندارد.


    س : 547 - كسى همسر سيده داردكه از شوهر قبلى اش كه فوت شده است دخترى نه ساله و دو پسر هفت و هشت ساله دارد.آيا فرزند اين زن مستحق خمس هستند؟


    ج : اگر پدر فوت شده فرزندان اين زن سيده هم سيد باشد و دخترش نه سال را كامل كرده باشد گرفتن خمس برايش جايز است اما براى پسران جايز نيست زيرا به بلوغ نرسيده اند مگر اين كه ولى و قيّم منصوب ازطرف حاكم شرع خمس را بگيرد و براى آنها مصرف كند.


    س : 548- آيا خمس به اموال مهاجرين افغانى در ايران تعلق مي گيرد؟ زيرا برخى مي گويند خمس بر اينها واجب نيست چون مشكلات وگرفتارى و مخارج خانه و بازگشت به وطن و...دارند.


    ج : اگر منافع كسب مهاجرين به سرسال خمسى آنان برسد خمس تعلق مي گيرد.فرقى بين مهاجر و غير مهاجر نيست.


    س : 549- برخى از علماء خانه و اموال مهاجرين افغانى را مصالحه مي كنند آيا اين كار صحيح است؟


    ج : اين مسأله سه صورت دارد:


    1- اگر لوازم خانه با پولى خريدارى شده باشد كه سرسال خمسى آن پول نرسيده بوده است خمس ندارد.


    2- اگر لوازم خانه با پول خمسى خريدارى شده باشد، لوازم خانه خمس دارد و بايد پرداخت شود.مصالحه صحيح نيست.


    3- اگر لوازم خانه با پولى خريدارى شده باشد كه نمي داند خمس به آن پول تعلق گرفته است يا نه، تنها در اين صورت لوازم خانه مورد مصالحه قرار مي گيرد.به شرط اين كه مصالحه كننده وكيل مجتهد باشد يا اجازه ازمجتهد داشته باشد.


    س : 550- مناطقى كه از فضله حيوانات به جاى هيزم براى سوخت استفاده مي كند يعنى زمستان فضله را جمع تابستان خشك و زمستان دوم مصرف مي كنند و همچنين خريد و فروش مي كنند آيا خمس دارد و از چه زمانى خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر اول برج حمل(مثلا) سرسال خمسى شان همان (چلمه)تر را قيمت گذارى وخمس آن را پرداخت كنند كفايت مي كند دوباره خمس ندارد.


    س : 551 - كسى در مدت يك سال ازكارگري پولى به دست مي آورد و از سوى ديگر ازدواج را براى خود ضرورى مي داند آيا لازم است خمس پول خود را پرداخت كند؟


    ج : اگر در بين سال ازدواج و مصرف كند خمس ندارد اگر مصرف نكرده است بايد خمس آن را پرداخت كند اما ربحى كه در سال ازدواج عايد شده ومصرف ازدواج گرديده است خمس ندارد.


    س : 552 - كسى كه با اجازه پدر و مادرش از افغانستان به ايران مي آيد و درآمدش بيش از مصرفش است اگر درآمدش را به افغانستان بفرستد پولى برايش باقي نمي ماند كه به سرسال برسد آيا تعيين سرسال برايش لازم است؟


    ج : واجب است كه سر سال داشته باشد و روزى كه بر سر كار مي رود همان روزرا سرسالش حساب كند و هر مبلغى كه به سر سالش برسد خمس دارد و بايد پرداخت كند.


    س : 553 - آيا مي توان خمس را در پآيان هر ماه پرداخت كرد؟


    ج : مانعى ندارد، ولى اين تخميس بر ضرر مالك مي باشد زيرا مؤنه و مصرفش از پول مخمس مي شود.


    س : 554 - كسى كه چهار ميليون تومان پول نقد دارد مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار تومان آن را براى قيمت ماشين سوارى ومبلغ يك ميليون وصد هزار تومان آن را براى رهن خانه داده است باقيمانده چهار ميليون موجود است.در سال 1373 مصالحه كرده است.سر سال خمسى هم ندارد اما هر سال خمس داده است.آيا به اين چهار ميليون خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر مبلغ ياد شده را درمدت چند سال به دست آورده است خمس دارد و هر مبلغى كه به عنوان خمس تا كنون پرداخت كرده است ازخمس كم مي شود.اگر شان و موقعيتش اقتضاء مي كند كه ماشين شخصى داشته باشد ارباح سال خريد ماشين خمس ندارد و اگر موقعيتش اقتضاء نمي كند همان ارباح سال خريد ماشين هم خمس دارد.


    س : 555 - كسى مبلغ دوصد هزار تومان پول تصفيه شده از خمس داشته است.اين مبلغ مصرف مي شود آيا مي تواند از ارباح كسب سال آينده مبلغ ياد شده را كنار بگذارد.و خمس باقيمانده را بدهد؟


    ج : احوط اين است كه چنين كارى نمي تواند.


    س : 556 - كسى كه براى اداى وجوه شرعى سر سال ندارد فوت مي كند بعد از فوت او آيا خمس به همه اموال او تعلق مي گيرد يا تنها به ارباح فوتش؟


    ج : اگر در سالهاى پيش خمس به امور مصرف شده اش تعلق گرفته باشد بايد خمس آن از(تركه) پرداخت شود اما اگر ورثه كبير باشند - احتياطاً- خمس ارباح سال فوت را نيز پرداخت كنند و اگر صغير باشند واجب نيست.


    س : 557 - اگر انسان براى پرداخت خمس به سيد فقير ابن سبيل دسترسى به مجتهد يا نماينده اش نداشته باشد و يا اين كه دسترسى نياز به فرصت و وقت داشته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر سيد ابن سبيل يا مضطر باشد جايز است كه به اندازه رفع احتياجش به او پرداخت شود و بعداً اجازه گرفته شود.


    س : 558 - كسى كه زمين مواتى را احياء و زراعت مي كند آيا خمس به آن تعلق مي گيرد.در صورت تعلق خمس از اصل زمين پرداخت يا از قيمت آن، از زمان احياء بدهد يا بعد از آن؟


    ج : درپرداخت خمس از اصل زمين يا قيمت آن مخير است.هر مبلغى كه الان قيمت دارد پرداخت شود.


    س : 559- طلبه اى كه به خاطر بيمارى اكنون مشغول تحصيل نيست مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان دارد كه خانه رهن كرده است وضعيت زندگى اش هم بد نيست آيا وقتى كه پول را گرفت خمس آن را پرداخت كند.اگر نكند نمازش اشكال دارد؟


    ج : وقتى كه پول راگرفت خمس دارد و اگر پرداخت نكند، فرش و لباس بخرد نمازش باطل است.


    س : 560 - آياخمس به ميراث وهبه هم تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس به ميراث تعلق نمي گيرد وهمچنين به هبه اگر تا سر سال باقى نماند اگر باقي بماند خمس آن پرداخت شود.


    س : 561- كسى صغير بوده است بعد ازبلوغ باكار وكوشش سرمايه اى پيدا مي كند و مي خواهد سر سال تعيين و خمس خود را پرداخت كند آيا از همه اموال خود خمس حساب كند؟


    ج : خمس پول نقدى را پرداخت كند اما درباره خمس لوازم خانه بايد براى مصالحه به حاكم شرع رجوع كند.


    س : 562 - كسى كه بدون وصيت از دنيا رفته است متدين بوده است اما هيچ گونه اثرى از حساب وجوه شرعى اموالش به دست نيامده است حتى همسرش هم خبر ندارد.از او دو فرزندكبير و دو فرزند صغير باقى مانده است آيا خمس به همه اموالش تعلق مي گيرد؟


    ج : ورثه وظيفه نداردكه خمس ما ترك را حساب كنند اما اگر دو فرزند كبير از سهميه خودشان از ميراث به نيابت پدر خمس بدهند، در حق پدرشان، احسا ن كرد ه ا ند.


    س : 563- كسى كه دركودكي پدرش را از دست مي دهد وقتى كه به بلوغ مي رسد خمس تمام اموالش (لوازم خانه، گا و، گوسفند و...) را پرداخت كند؟ ج : اموالى كه از پدر به ارث رسيده است خمس ندارد و چيزهايي را كه خودش دربين سال خريده است هم خمس ندارد اما اگركاركرده است وپولش به مدت يك سال در نزدش مانده است خمس به آن تعلق مي گيرد و اگر فرش و ظرفى با آن پول بخرد بايد خمسش را حساب كند.


    س : 564- كسى كه به مدت شش ماه در ايران كاركرده است و بدون وصيت فوت كرده است، معلوم نيست كه سر سال خمسى اش در افغانستان چه وقت است با توجه به اين كه در افغانستان فرزندان صغير دارد، مي توان خمس پولش را حساب كرد؟


    ج : چون ورثه صغير دارد خمس پولش حساب نمي شود.


    س : 565- بعضى از مهاجرينى كه در ايران مشغول كارند، فرزندان يا بستگان واجب النفقة شان در افغانستان در تنگدستى به سر مي برند و مبلغى را قرض مي گيرند در حالى كه توان پرداخت آن را ندارند آيا كسانى كه نفقه آنان را مي دهند مي توانند مبلغ مذكور را در سر سال تخمينآ يا تعيينا كسر و خمس باقى را حساب كنند؟


    ج : اگر واجب النفقه زن يا فرزندكوچك باشد به مقدار نفقه كسر و خمس باقى حساب مي شود.اگر پدر يا مادركارگران براى نفقه خود قرض كرده باشند كارگران مهاجر مي توانند پيش ازرسيدن سر سال قرض شان را اداكنند و اگر ادا نكنند در سر سال خمسى مبلغ بدهكارى پدر و مادركسر نمي شود.


    س : 566- آيا معاشرت باكسى كه سهم امام (ع ) را نمي پردازد ومهمان شدن و غذا خوردن در خانة او اشكال شرعى دارد؟


    ج : اگر قطع معاشرت او را وادار به پرداخت خمس مي كند بايد قطع معاشرت شود وگرنه، مهمان شدن و غذا خوردن در خانه او جايز است.


    س : 567- كسى كه امسال مقدارپنجاه سير تخم و بذرجو وگندم مي كند و خمس آن را مي دهد، در سال آينده صد سير و در سال سوم يكصد و پنجاه سير تخم و بذر مي كند، منتها ازتخم اضانه بر تصفيه شده خمس بدهد يا اين كه تخمي راكه تصفيه كرده است هم بدهد؟


    ج : اگر تخم را پيش از رسيدن به سر سال خمسى پاشيده است خمس ندارد و اگر تا سر سال باقى مانده است بايد خمس آن را بدهد.


    س : 568- كسى از ارباح كسب خود براى پسرش همسرى آورده است و اكنون بدهكار است همين شخص از ابتداى تحصيل علوم دينى پسر يكى از سادات مصارف او را پرداخت كرده است.آيا مصارفى كه براى اين طلبة سيد پرداخت كرده است بدل از خمس حساب مي شود؟


    ج : اگر پولى كه خرج عروس شده است يك سال در نزد پدر داماد بوده است خمس دارد و اگر يك سال نمانده است خمس ندارد.مخارج و مصارف طلبة سيد را اگر به قصد خمس پرداخت كرده باشد در صورتى كه از خمس بدهكار باشد كفايت مي كند.اما اگر،(محضا لله ) پرداخت كرده است بدون نيت خمس،كفايت نمي كند.


    س : 569- كسى مي تواند از سهم امام (ع )، براى فرزند دوازده ساله اش كه مشغول تحصيل علوم دينى است خوراك، پوشاك وكتاب بخرد؟


    ج : مي تواند كتاب بخرد اما خوراك و پوشاك نمي تواند بخرد زيرا پسر واجب النفقه پدر است.[bookmark: _ftnref3][3]


    س : 570- آيا خمس به ديه تعلق مي گيرد؟


    ج : خير.تعلق نمي گيرد.


    س : 571 - كسى مي تواند از سهم امام (ع ) براى اقوام و خويشاوندان فقيرش به افغانستان بفرستد؟


    ج : براى كسانى كه در حال اضطرار به سر مي برند مي تواند بفرستد.


    س : 572 - كسى مي تواند سهم سادات را براى سادات فقير به افغانستان بفرستد؟


    ج : اگر در حال اضطرار باشند مي تواند بفرستد.


    س : 573- كسى مي تواند سهم امام (ع ) را براى منبر و مدرسه به افغانستان بفرستد؟


    ج : بايد خصوصيات منبر ومدرسه بيان شود تا تصميم مقتضى گرفته شود.


    س : 574- كسى بر اثر تصادف از دنيا مي رود، چند تا بچة صغير هم دارد آيا برادر متوفى - بدون اين كه وصى متوفى باشد - مي تواند خمس اموال آن مرحوم را پرداخت كند؟


    ج : وظيفه ندارد كه پرداخت كند.


    س : 575 - كسى زمين زيادى را احياء و قابل زرع كرده است.صاحب زمين از دنيا مي رود ورثه نمي داندكه خمس زمين هاى ياد شده پرداخت شده است يا نه آيا بر ورثه واجب است كه خمس زمين ها را حساب كند؟


    ج : حساب كردن خمس زمين بر ورثه واجب نيست.


    س : 576- طلبه اى كه با پدر و برادرانش زندگى مي كند اگر براى ادامه تحصيل به كشور ديگرى مسافرت كند آيا مي تواند خرج سفر را از سهم امام (ع ) براي خود و پدر و برادرانش حساب كند؟


    ج : مصرف سهم امام (ع ) بدون اجازه مجتهد جايز نيست.


    س : 577- كارگران افغانى كه پول خود را به دست حواله دار به افغانستان مي فرستد.اگر سر سال خمسى شان برسد و پول در دست حواله دار باشد.خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس تعلق مي گيرد.وقتى از حواله دارگرفتند بايد حساب كنند.


    س : 578 - زمينى كه پيش از اين جاى دريا (رودخانه ) بوده است حالا دريا از جاى ديگر جريان دارد اگر بستر رودخانه زمين زراعتى درست شود آيا خمس دارد؟


    ج : اگر براى امرارمعاش به زمين ياد شده نياز داشته باشد و حساب كردن خمس آن موجب عسر و حرج باشد، واجب نيست.


    س : 579 - كسى كه روز سر سال خمسى اش مي رسد در همان روز مبلغى نقد دارد و مبلغى هم بدهكار و قرض دار است براى اين كه خمس به پولش تعلق نگيرد مي تواند پول نقدش را بدل از قرض و طلب، طلبكار حساب كند و بعد از آن به طلبكار بدهد؟


    ج : اگر بدهكارى اش براى مخارج همين سال بوده است مي تواند از ارباح كسركند و اگر بدهكارى اش براى مخارج ومؤونة سال هاى پيش بوده است اگر پيش از رسيدن سر سال قرض خود را پرداخت كند خمس ندارد.وگرنه، خمس دارد.


    س : 580 - كسى مبلغ صد هزار تومان در بانك داشته است كه خمس به آن تعلق گرفته است آيا مي تواند مبلغ بيست هزار تومان از همان صد هزارتومان بردارد و خمس بدهد؟


    ج : جايز است.


    س : 581 - ميت وصيت كرده بودكه ورثه خمس اموالش را حساب كنند اما ورثه اخراج خمس را تا سر سال به تأخير انداختند در اين مدت از ارزش پول هم كاسته شد آيا مي تواند همان مبلغ را پرداخت كنند؟


    ج : اگر با پول ميت كاركرده باشند فايده آن نيز خمس دارد و اگر كار نكرده باشند كاهش ارزش پول را بايد جبران كنند.


    س : 582 - كسانى كه پيش از وحدت گروه ها در جنگ هاى داخلى شركت داشته اند و وجوه شرعى خود را به دفاترگروه هاى متخاصم داده اند مجزى است؟


    ج : وجوهى كه در جنگ هاى داخلى مصرف شده باشد كفايت نمي كند،مجزى نيست.


    س : 583 - سهم امام (ع ) و ديگر وجوه شرعى را به هيأت امنايي كه از طرف رهبر يكى ازگروه هاى قدرتمند انتخاب شده است مي توان پرداخت كرد؟


    ج : وجوه شرعى نقد به مرجع تقليد و وكيل منصوب از جانب ايشان پرداخت مي شود.


    س : 584- زمين هاى احياء شده به طورمطلق خمس دارد يا تخصيص و تفصيلى در ميان است؟


    ج : در صورتى كه امرار معاش بستگى به آن زمين نداشته باشد خمس دارد.اگر امرار معاش بستگى به آن زمين داشته باشد، حساب كردن خمس آن احوط است، اگر قدرت بر اخراج خمس ندارد، حاكم شرع مي تواند مصالحه كند و اگر حساب كردن خمس حرجى باشد خمس ساقط مي شود.


    س : 585 - حسينيه اى كه در ايام محرم و عزادارى، عزادارى در آن برگزار مي شود، خيرات و نذورات در آن جا به مردم داده مي شود قسمتى از حسينيه تعمير نشده است و همين حسينيه نياز به فرش و ظرف دارد آيا مي توان از سهم امام (ع ) را براى منبر و حسينيه مصرف كرد؟


    ج : اگر درطول سال درهر جمعه مردم در آن جا اجتماع و امر به معروف و نهى از منكر مي كنند مصرف سهم امام (ع ) جايز است.


    س : 586 - آيا پولى (گله )كه پدر عروس از پدر داماد مي گيرد خمس دارد؟


    ج : اگر پدر داماد با ميل و رغبت خود بخشيده باشد در سر سال خمس دارد و اگر با اكراه از پدر دامادگرفته باشد چون حرام است خمس ندارد.


    س : 587 - كسى كه چند سال وجوه شرعى (خمس، زكات و...) خود را پرداخت نكرده است وظيفه اش چيست؟


    ج : يادداشتى از دارايى خود تهيه و با مرجع تقليد خود مصالحه كند.


    س : 588- جوى آبى است كه حدودا تعداد صد خانه در آن شريك هستند مدتى براى عمران و آبادى آن كاركردند اما به خاطر مسايلى موفق نشدند آن را تكميل كنند.آيا مي توانند از وجوه شرعى براى عمران جوى آب مصرف كنند؟


    ج : جوى آبى كه براى آبيارى ملك شخصى مردم است نبايد با وجوه شرعى آماده شود.


    س : 589 - آيا پرداخت وجوه شرعى به وكيل مجتهد ميت جايز است؟


    ج : پرداخت وجوه شرعى به وكيل مجتهد ميت جايز نيست زيرا به محض مردن مجتهد، وكيل از وكالت عزل مي شود.


    س : 590- دستمزدكارگر به مدت يك سال در نزد صاحب كار مي ماند آيا به مجرد گرفتن پول خمس به آن تعلق مي گيرد يا يك سال بر آن بگذرد؟


    ج : اگر قرارداد ميان كارگر وكارفرما اين باشد كه مزد امسال را سال آينده پرداخت كند تا سر سال نرسيده است خمس ندارد و اگر قرارداد اين باشد كه مزدكارگر را ماهانه پرداخت كند اماكارگر دستمزد خود را به عنوان امانت در نزد صاحب كار بگذارد، در سر سال خمسى، خمس به آن تعلق مي گيرد.


    س : 591 - كارگرى كه بدهكارى خمس سال قبل خود را از پول و درآمد سال بعد مي دهد آيا خمس به خود همين پولى كه به عنوان خمس پرداخت مي شود در سر سال تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر حاكم شرع بنابر مصالحى اجازه چنين كارى را داده باشد تعان نمي گيرد.اگر خودش تسامح و تأخيركرده باشد بايد خمس آن را بدهد.


    س : 592 - كسى پولى دارد كه در سر سال در دسترسش نيست بعد از سر سال به دستش مي آيد و پيش از رسيدن سر سال دوم مصرف مي شود آيا خمس به اين پول تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پول ريح سال پيش بوده است خمس تعلق مي گيرد و اگر مثل اين باشدكه چيزى را در سال قبل به نسيه سال بعد مي فروشد از ارباح سال بعد به حساب مي آيد و در صورت مصرف شدن پيش از سر سال خمس ندارد.


    س : 593 - كسى كه در سال اول سر سال خمسى براى خود تعيين مي كند درسال دوم خمس خود را حساب نمي كند درسال سوم تصميم دارد خمس خود را حساب كند وظيفه اش درباره خمس سال دوم چيست؟


    ج : چون مقدار و مبلغ خمس سال دوم معلوم نيست بايد دربرابر مبلغى با مرجع تقليد خود مصالحه كند.


    س : 594- مهاجرينى كه خانه هاى اجاره اى، يا رهنى دارند با صبر و قناعت و زحمت پولى براى رهن منزل فراهم مي كنند اگر خمس اين پول را بدهند توانايي رهن و اجاره كردن خانه را ندارند آيا خمس به اين پول تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر با پرداخت خمس نمي توانند خانه اى اجاره يا رهن كنند مجاز هستند كه خمس را به تأخير اندازند و هر وقتى كه توان تهيه خانه و پرداخت خمس را پيداگردند، خمس را پرداخت كنند.


    س : 595 - كسى مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان به برادرش قرض مي دهد اكنون برادرش ورشكست شده است و توان پرداخت بدهكارى خود را ندارد.آيا خمس به مبلغ ياد شده تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر يك سال در نزد صاحبش مانده باشد خمس دارد واگر از ربح بين سال بوده باشد خمس ندارد.


    س : 596- كارگري چند سال كارگرده است و براى خود سر سال خمسى هم قرار نداده است.هر چه كاركرده است مصرف خانه و اثاثية آن مانند يخجال، تلويزيون و...شده است و پس انداز هم ندارد آيا خمس به اثاثيه خانه اش تعلق مي گيرد.بر فرض تعلق، قيمت زمان خريد حساب مي شود يا زمان پرداخت خمس؟


    ج : اگر به تدريج كاركرده و اثأليه خريده باشد به گونه اى كه در پآيان سال پول زيادى نداشته است خمس تعلق نمي گيرد.


    س : 597 - كسى كه كمك نقدى يا غير نقدى براى تعمير مسجد و حسينيه كرده است آيا مي تواند آن را سهم امام (ع ) حساب كند؟


    ج : اگر با اجازه مجتهد يا وكيلش و به نيت سهم امام (ع ) داده است صحيح است و اگرتبرعا داده باشد و بعداً بخواهد آن را سهم امام (ع ) حساب كند صحيح نيست.


    س : 598 - طلبه اى كه دركنار درس براى تامين مصارف ازدواج كه شديد ا به آن نياز داردكار مي كند خمس به پول مازاد بر مصرفش تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر يك سال نگذشته باشد خمس ندارد و اگرگذشته باشد خمس دارد.


    س : 599 - فرش و ظرفى كه براى نيازمندى هاى خانه خريده مي شود خمس دارد؟


    ج : كسى كه سر سال دارد اگر از درآمد سال بخرد خمس ندارد.


    س : 600- اگركسى نداندكه بر پولش يك سال گذشته است يا نه، اگر آن را مصرف كند خمس دارد؟


    ج : خمس ندارد.


    س : 601- چه مقدار از سهم امام (ع ) براى ساختن منبر مصرف مي شود؟


    ج : منبر وحسينيه با پول شخصى و زكات ساخته مي شود، سهم امام براى طلاب علوم دينى مصرف مي شود.


    س : 602- طلاب فقيرى كه در مساجد، قرآن مجيد وكتب فارسى مي خوانند و هنوز به كتاب هاى درسى رسمي حوزه علميه نرسيده اند مي توانند از وجوه شرعى استفاده كنند؟


    ج : اگر حاكم شرع اجازه بدهد جايز است.


    س : 603- كسى در تنگدستى با پول قرض لوازم خانه خريده است پس از رفع احتياج، خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از اثاثيه ولوازم استفاده شده باشد خمس تعلق نمي گيرد.


    س : 604- اگر كسى زمين موات و غير زراعى خود را كه متصل به زمين زراعى اش است احياء وآمادة كشت و زرع كند خمس به آن تعلق مي گيرد آيا داشتن آب و نداشتن آب از ابتدا براى زراعت تاثير در وجوب و عدم وجوب خمس دارد؟


    ج : بعد ازكسر مصارف احيا، خمس آن را بدهد.داشتن و نداشتن آب تاثيرى ندارد.


    س : 605- چند برادرى هستند كه زمين زراعى موروثى دارند، علاوه بر آن زمين مواتى را احيا مي كنند.زمين هاى كهنه و (موروثى) و نو (احيا شده ) را روى هم مي كنند و دربين خود تقسيم مي كنند زمين احيا شده سهم يكى ازبرادران مي شود در صورت تعلق خمس به زمين احيا شده آيا همه برادران خمس آن را بدهند يا تنهاكسى كه آن زمين قسمتش شده است؟


    ج : خمس به عهده همه است نخست خمس را حساب، بعد از آن تقسيم كنند.


    س : 606- كسى از افغانستان، ديگرى را در ايران وكيل كرده است كه فلان مبلغ پول افغانى به عنوان سهم امام (ع ) پرداخت كند با توجه به تفاوت نرخ صرف تومان و افغانى در افغانستان، پاكستان و ايران وظيفه اش چيست؟


    ج : برابر با نرخ صرف در ايران پرداخت كند.


    س : 607- كسى مبلغى را به عنوان مضاربه در جايي مي گذارد پيش از آن كه وقت مضاربه پآيان يابد سر سال خمسى مي رسد بعد از رد شدن سر سال خمسى، مبلغ ياد شده را مي گيرد و براى پسرش وسيله كار (چرخ خياطى) مي خرد آيا به آن پول خمس تعلق مي گيرد؟ در صورت تعلق آيا به همان مبلغ مورد مضاربه تعلق مي گيرد يا به همه قيمت چرخ خياطى؟


    ج : اگر چرخ خياطى را براى توليد و استفاده خريده است به تمام قيمت آن خمس تعلق مي گيرد.


    س : 608- كسى مبلغى براى تعمير حسينيه اى كه محل تدريس، تبليغ و ترويج دين اسلام و در شرف خراب شدن است كمك كرده است آيا عوض سهم امام (ع) مجزى است؟


    ج : اگر حسينيه ويژگى هاى ياد شده را دارد از سهم امام (ع )كفايت مي كند.


    س : 609- كسى تا سال 1375 سر سال داشته بعد از آن به هم خورده است آيا اثاثيه اى كه بعد از آن خريده است خمس دارد؟


    ج : اثاث خانه نياز به مصالحه دارد.


    س : 610- پولى كه به عنوان رهن خانه داده مي شود چه وقت خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : بعد ازگرفتن پول از راهن.


    س : 611- تومانى كه با افغانى معامله شده است كه بعد ازمدتى آن را دريافت كند آيا خمس فعلا به آن تعلق گرفته است يا بعد ازگرفتن پول افغانى تعلق مي گيرد؟


    ج : تومانى را كه در برابر افغانى داده است اگر يك سال در نزد صاحبش مانده باشد بايد خمس آن را پرداخت كند و اگر نمانده است بعد از دريافت افغانى خمس آن را بدهد.


    س : 612- كسى كه مقلد آيت ا...حكيم بوده است بعد از ايشان با اجازه آيت ا...خويى فقط در پرداخت وجوه شرعى بر تقليد از ايت ا...حكيم باقى مانده است آيا وجوه شرعى را كه پرداخت كرده است مجزى است و آيا مي تواند وجوه شرعى را براى بناى مسجد مصرف كند؟


    ج : اگر وجوه شرعى را به مستحقان پرداخت كرده باشدكفايت مي كند اما وجوه شرعى را در بناى مسجد مصرف نمي تواند مگر اين كه مسجدى باشد كه در آن در روزهاى جمعه تبليغ اسلام ادامه داشته باشد.


    س : 613- كسى زمين موروثى داردكه بخشى از آن زراعى و بخش ديگر چراگاه است صاحب زمين هر سال قسمتي از چراگاه را تبديل به زمين زراعي مي كند.آيا زميني كه چراگاه بر زمين زراعى افزوده شده است خمس دارد؟


    ج : اگر چراگاه موات بوده و احيا شده باشد خمس، بعد ازكسر مخارج و مصارف احيا تعلق مي گيرد.


    س : 614- برخي مي گويند دادن ثلث سهم امام(ع)، براى طلبه و غير طلبه بدون اجازه مجتهد جايز است.آيا اين سخن درست است؟


    ج : سهم امام(ع) بدون اجازه مجتهد به كسى داده نمي شود.


    س : 615- كارگرى در افغانستان دو فرزندي دارد كه مادرشان مرده است و هر سال مبلغى را براى مصارف فرزندان خود مي فرستد.از سوى ديگر پدر همين كارگر براى او دخترى را نامزد كرده است آيا مي تواند از پولى كه خمسش را حساب نكرده است و سر سال هم ندارد مهريه و شيربهاى همسرش را بدهد؟


    ج : پول هايي راكه به افغانستان فرستاده است اگر به عنوان امانت در نزد پدرگذاشته باشد خمس دارد.تنها آن مبلغى كه توسط پدرش براى فرزندانش مصرف شده است اگر يك سال بر آن نگذشته باشد خمس ندارد ونيز پول هايى را كه شيربها (گله ) داده است هم خمس دارد اگر يك سال بر آن گذشته باشد.


    س : 616- كسى مبلغ شصت هزارتومان سهم امام (ع) ا و سهم سادات را بنابر رأى و نظر خودش به ماماى (دايى) خودكه خيلى فقير بود داده است آيا مجزى است؟ اگر مجزى نباشد وظيفه اش چيست؟


    ج : مصرف سهم امام و سادات به اجازه مجتهد نياز دارد اگر فقر ماماى اين شخص در حد اضطرار باشد مجزى است.


    س : 617- اگر بركود حيوانى سر سال بگذرد خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : بله، خمس دارد.


    س : 618- درخت هايي كه غرس شده باشد يا خود روييده باشد براى استفاده شخصى مالكش وگاهى چند تا از آن ها را بفروشد و پولش را براى نيازمندى هاى زندگى خود مصرف كند خمس دارد؟


    ج : هر دو نوع درخت خمس دارد بايد در هنگام استفاده از آن خمسش حساب شود.


    س : 619 - آيا خمس به اموال آدم بدهكار و قرض دار تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر بدهكارى و قرض براى مؤنه سال باشد از اموال خمسى كسر مي شود اما بقيه آن خمس دارد.


    س : 620- كسى كه چند نوع كسب دارد بايد چند نوع سر سال خمسى داشته باشد يا يك سر سال كفايت مي كند؟


    ج : يك سر سال براى همه كفايت مي كند.


    س : 621- اگر پول يا علوفه قرض داده شود و بعد ازگذشت سر سال به صاحبش برسد خمس دارد؟


    ج : خمس آن در هنگام گرفتن (قبض ) پرداخت شود.


    س : 622- اگر پشم گوسفند پيش ازرسيدن سر سال خمسى به گليم يا نمد تبديل شود خمس دارد؟


    ج : اگر پيش ازرسيدن سر سال بدل به گليم و نمد و از آن ها استفاده شود خمس ندارد.


    س : 623- اگر چيزى به عنوان سوغات و به نيت خمس به سيد فقير داده شود مجزى است؟


    ج : اگر خمس و زكات به سيد و فقير داده شود با اجازه مجتهد و مرجع تقليد اظهار آن لازم نيست.


    س : 624- پارچه اى كه براى كفن با پول مخمس خريده شده است و بعد ازچند سال با آن ميتى كفن مي شود.اگر درطول اين چند سال قيمت آن گران شود خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : به تفاوت قيمت خمس تعلق نمي گيرد.


    س : 625- كسى درخت هاى چنارخود را مي فروشد و با قيمت آن بدهكارى خود را ادا مي كند آيا خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر در هر سال خمس نمو و رشد آن را حساب كرده باشد و در بين سال مصرف شود خمس ندارد.


    س : 626- اگر كسى از چوب هاى چنار خود براى در و پنجره و...خانه خود استفاده كندخمس دارد؟


    ج : اگر خمس نمو و رشد آن را حساب نكرده است بعد از قطع درخت خمس آن را حساب كند.


    س : 627- چوب هايي كه با پول قرض و رهن زمين خريده و براى در و پنجره استفاده مي شود خمس دارد؟


    ج : چوب اگر با پول قرض خريدارى شود و براى در و پنجره خانه مصرف شود خمس ندارد.


    س : 628- كسى چند تخته پتو خريده است كه به افغانستان بفرستد اما نتوانسته است آن ها را بفرستد اكنون يك سالى ازتاريخ خريد مي گذرد آيا خمس به پتوها تعلق گرفته است؟


    ج : اگر در بين سال استفاده نكرده باشد خمس تعلق مي گيرد.


    س : 629- آيا در خمس داشتن هبه فرقى ميان متاع ارزان و (يسير) وگران (خطير) است؟


    ج : اگر تا سر سال خمسى بماند هر دوخمس دارد.


    س : 630 - گاو وگوسفندى كه براى شيردهى يا باركشى استفاده مي شود به اضافى قيمت و چاقى آنها خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر متعلق خمس بوده است وخمس آن پرداخت شده باشد چاقى و اضافى قيمت خمس ندارد.


    س : 631- كسى مبلغ پانصد هزار تومان پول تخميس شده دارد.مبلغ صد هزار تومان از ربح بين سال را براى مصرف روزانه كنارگذاشته بود اما اشتباها به جاى صد هزار ربح بين سال، صد هزار تومان از پانصد هزار تومان مصرف كرده است آيا مي تواند ربح بين سال را به جاى پول تخميس شده بگذارد؟


    ج : نمي تواند.


    س : 632- اگركسى باغ وماشينى را با پول خمسى خريده باشد قيمت روزخريد را در پرداخت خمس آن حساب كند يا قيمت كنونى را؟


    ج : اين مسأله سه صورت دارد: 1- اگر به ماشين و باغ احتياج دارد قيمت روز خريد را حساب كند.2- اگر براى تجارت خريده باشد هم اصل قيمت خمس دارد و هم اضافى قيمت.3- اگر باغ و ماشين را با پول غير مخمس خريده باشد به اصل باغ و ماشين خمس تعلق مي گيرد واعلى القيمتين را تخميس كند.


    س : 633- كسى كه با پول قرض و درآمد بين سال خانه اى را رهن مي كند و به مرور زمان بدهكارى خود را ادا مي كند اگر پول رهن را از راهن بگيرد خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از ناحيه پيدا كردن خانه در عسر و حرج قرار نمي گيرد پرداخت خمس آن واجب است.


    س : 634- كسى كه نياز به ماشين يا اسب سوارى دارد اگر بين سال تلف شود قيمت آن از ربح بين سال كسر مي شود؟


    ج : اگر از ربح بين سال جبران كند يعنى اسب و ماشين ديگرى بخرد قيمت آن كسر مي شود و اگر بعد از رسيدن سر سال خمسى اسب يا ماشين بخرد خمس دارد.


    س : 635 - اگر از درآمد بين سال لوازم مورد نياز خريده شده باشد اما تا سر سال خمسى استفاده نشود خمس دارد؟


    ج : بله، خمس دارد.


    س : 636- اگركسى خمس را جداكند و پيش از آن كه به مجتهد يا وكيلش بدهد آن را بدل كند و به مجتهد يا سادات بدهد جايز است؟


    ج : بله، تا وقتي كه خمس را به مجتهد يا وكيلش نداده است تعين پيدا نمي كند.


    س : 637- اجناس و اموالى كه براى امرار معاش با پول مخمس خريده مي شود اگر در بين سال فروخته شود به اضافى قيمت آن خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر در بين سال مصرف نشود اضافى قيمت خمس دارد.


    س : 638 - آيا مي توان براى هيزم، علوفه حيوانات و ميوه جات و...سر سال جداگانه تعيين كرد؟


    ج : بله.


    س : 639- كسى كه زمين زراعتى را با پول مخمس خريدارى مي كند و در آن چاه عميق حفر و موتور آب نصب مي كند آيا به چاه، موتور و اضافى قيمت زمين خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : تا زمانى كه زمين را نفروخته است به اضافى قيمت خمس تعلق نمي گيرد.اگر چاه و موتور را براى زيادكردن ثروت خود آماده كرده است، ربحى كه مصرف كرده است و اضافى قيمت آن ها هم خمس دارد.


    س : 640- كسى ده سال پيش مبلغ صد هزارتومان مهريه براى همسرش تعيين مي كند اگر آن را پرداخت كند از مؤونه سال پرداخت به حساب مي آيد يا نه؟


    ج : از مؤونه سال پرداخت حساب مي شود.


    س : 641 - زيور آلات زنانه كه از رواج (مد) افتاده است خمس دارد؟


    ج : اگر از درآمد بين سال يا با پول مخمس خريده شده باشد خمس ندارد.


    س : 642- اشياى مورد نياز اگر از درآمد بين سال خريده شده باشد بعد ازگذشت سال اگر بفروشد قيمت آن خمس دارد؟


    ج : اشيا و اجناسى كه جزء مؤونه سال و از درآمد بين سال خريده و سال بر آن گذشته باشد و فروخته شود خمس ندارد.


    س : 643- اگر با پول غير مخمسى تجارت شود در ربح آن ارباب خمس شريكند؟


    ج : بله، شريك هستند.


    س : 644- كسى كه سر سالش اول برج ثور است كود حيوانى را كه زمستان جمع مي كند و در پاييز سال آينده مصرف مي كند، خمس آن را چه وقت بدهد و آيا به كود حيوانى متنجس خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر بركود حيوانى يك سال بگذرد خمس به آن تعلق مي گيرد، متنجس بودن آن مانع تعلق خمس نمي شود.


    س : 645- كسى كه پول از ايران به افغانستان مي فرستد اگر يك سال و نيم اين پول در دست حواله دار باشد و بعد از دادن آن مبلغ به دست گيرنده، پيش از رسيدن سر سالى مصرف شود خمس دارد؟


    ج : اگر در اين مدت (يك سال ونيم ) در ملك صاحب اولش بوده است بعد ازگرفتن آن خمسش را حساب كند.


    س : 646- كسى از ايران پول غير مخمس به افغانستان مي فرستد درآن جا هم خمس آن را حساب نمي كنند و پول مخمس با غير مخمس مخلوط مي شود وظيفه چيست؟


    ج : آن مبلغ پولى كه مخمس بوده است دوباره خمس ندارد اما خمس پول غير مخمس را بايد بعد از پايان سال بدهند.


    س : 647- دو برادر اموال مشتركى دارند يكى به ايران مهاجرت مي كند و ديگرى در افغانستان مي ماند برادرى كه به ايران آمده است درباره خمس اموال مشترك خود چه وظيفه دارد؟


    ج : برادرى راكه در افغانستان است وكيل بگيرد تا خمسش را حساب كند.


    س : 648- كسى كه سر سال ندارد اگر پولش كم شود و بعد از آن كه سر سال تعيين كرد براى خود بايد خمس پول گمشده را بدهد؟


    ج : اگر پول گمشده به مدت يك سال در نزد صاحبش بوده است بايد خمس آن را بدهد.


    س : 649- كسى كه لوازم خانه مانند پتو، پارچه، ساعت و...براى آينده اش مي خرد خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر تا رسيدن سر سال استفاده نشود خمس دارد.


    س : 650- بعضى براى فرار از پرداخت خمس پارچه را به تن مي كنند، در ظرف غذا مي پزند در اين صورت خمس به آنها تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پارچه را لباس درست نكنند بلكه با آن خود را بپيجند موجب سقط خمس نمي شود.اما اگر در ظرف براى خود يا مهمان هاى خود غذا بپزند خمس ساقط مي شود.


    س : 651- اگركسى مالى را براى ديگرى وقف كند خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : وقف خمس ندارد.


    س : 652- وكيل مجتهد مي تواند خمس كسى را براى خود آن شخص مصالحه كند؟


    ج : اگر فقير باشد اشكالى ندارد.


    س : 653- برخى كارگران افغانى خمس پول شان را پرداخت نمي كنند و ادعا مي كنند كه اختيار به دست پدر و يا برادر بزرگش است كه در وطن هستند در اين صورت آيا خود كارگران مسؤول نيست؟


    ج : مسؤول خود شخص كارگر است اگر مستطيع باشد بايد به حج برود و اگر از مؤونه سالش زياد شود بايد خمس آن را پرداخت كند.


    س : 654- كسى درمدت چند سال پولى به دست مي آورد تا درآينده ازدواج كند و نيزكسى كه در افغانستان بدهكار است كه هر سال بايد پولش را براى طلبكارانش بفر ستد و اگر مانعى پيش آيدكه نتواند پولش را بفرستد آيا خمس به اين پول ها تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پول پيش ازگذشت يك سالى صرف ازدواج شود و يا براى پدر و مادر فرستاده شود خمس ندارد اما اگر به مدت يك سال در نزد صاحبش به هر دليلى بماند خمس به آن تعلق مي گيرد اول خمس بعد ازدواج.


    س : 655- چند برادركه زندگى مشتركى دارند و يكى از آن ها صاحب اختيار است.يكى از همين برادران پولى به دست مي آورد كه از مؤونه سال شخص خودش زياد اما از مؤونه سال همه برادران كم است آيا خمس پولش را بايد بدهد؟


    ج : كسى كه كار مي كند و به برادرانش كمك مي كند اگر پولش از سر سال زياد شد خمس دارد.و اگر نشد ندارد.


    س : 656- كسى درحادثه اى بدون وصيت ازدنيا رفته است آيا به اموال مورد نيازش خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از ربح بين سال خريده باشد خمس تعلق نمي گيرد.


    س : 657 - كسى هفت سال پيش پدرش از دنيا رفته است و مبلغ شش هزار تومان خمس به اموالش تعلق گرفته است در آن زمان پسرش توانايي پرداخت آن را نداشته است.اكنون كه توانايي پرداخت را پيداكرده است چگونه و چه مبلغى و به كجا پرداخت كند؟


    ج : اگر با ميراث پدرش تجارت كرده و زياد شده باشد با پرداخت شش هزارتومان برى الذمه نمي شود و اگر با آن تجارت نكرده است همان مبلغ را به مجتهد بدهدكافى است


    س : 658- آيا خمس به سرگين حيوانات تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر در ارباح داخل و قابل خريد و فروش باشد تعلق مي گيرد.


    س : 659- ثلث سهم امام (ع) كه در بعضى موارد به طلاب داده مي شود اگر از مؤونه سالش زياد باشد خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر عين همان پول باقى باشد خمس ندارد.


    س : 660- كسى كه در گرفتن خمس از مجتهد اجازه دارد در مصرف آن نيز اجازه دارد؟


    ج : مصرف مقدارى كه برايش اجازه داده شده است مانعى ندارد اما بيش از آن اجازه ندارد.


    س : 661- اگر دسترسى به مجتهد يا وكيلش براى پرداخت خمس نباشد وظيفه چيست؟


    ج : بايد به مجتهد يا وكيل امين او برساند هر چند طول بكشد.


    س : 662- طلبه اى كه بدهكار است مي تواند بدون اجازه مجتهد سهم امام را براى اداى قرض خود پرداخت كند؟


    ج : سهم امام (ع) بايد با اجازه مرجع تقليد مصرف شود.


    س : 663- كسى با پول غير مخمس خانه اى ساخته است و بعد از آن فروخته است آيا خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس بر قيمت آن خانه تعلق مي گيرد.


    س : 664- كسى مبلغ پنجاه هزار تومان دارد، مبلغ صد هزار تومان قرض مي كند و با مجموع پول خانه اى رهن مي كند آيا به پنجاه هزار تومان پول خودش خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : تا نگرفته است خمس ندارد، بعد ازگرفتن آن و بى نياز شدن از رهن پرداخت خمس واجب است.


    س : 665- كسى است كه مصارف خانواده اش را به عهده دارد و از لحاظ وسايل زندگى مانند فرش وظرف به حداقل اكتفا مي كند تا مبلغى را پس اندازكند براى بازگشت به افغانستان آيا اين مبلغ خمس دارد؟


    ج : بعد گذشت سال خمس دارد اما ممكن است اين مورد با مبلغ كمتر مصالحه شود.


    س : 666- كسانى كه سهم امام (ع ) را در مدرسه هاى دينى كه تازه فعال شده است در افغانستان مصرف مي كند چه حكمي دارند؟


    ج : مصرف سهم امام (ع ) بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيلش باشد.


    س : 667- آيا كودكانى كه در مساجد محل مشغول يادگيرى قرآن كريم هستند مي توانند از سهم امام (ع ) مصرف كنند؟


    ج : اگر پدران شان قدرت تأمين مخارج آنان را ندارند بعد از اجازه از حاكم شرع مي توانند مصرف كنند.


    س : 668- در صورتى كه وكلاى مراجع در افغانستان وجود ندارند حوزه علميه هم نيست كه سهم امام (ع ) براى طلاب علوم دينى مصرف شود با اين حال آيا هر كسى مي تواند سهم امام (ع ) خود را به فقرا بدهد؟


    ج : وكلاى مراجع در افغانستان هستند اگر در منطقه اى نباشد در منطقه ديگر است و يا توسط فرد امين به مراجع و يا وكلايشان ارسال كنند.


    س : 669- كسى كه نه نفر عائله دارد و به مدت يك سال در بيمارستان بوده است و مبلغ دو صد هزار تومان پول درمانش شده است كه بازهم خوب نشده است آيا مي تواند پول بيمارستان را از خمس پرداخت كند؟


    ج : با اجازه مجتهد مي تواند از وجوه شرعى پرداخت كند.


    س : 670- كسى كه اجازه مصرف سهم امام (ع ) براى يتيمان و صغيران را دارد آيا اجازه دارد ثلث آن را براى خود بر دارد؟


    ج : بدون اجازه نمي تواند مصرف يا اخذ كند.


    س : 671- كسى كه خودش از دنيا رفته و از او يادداشت هايي باقى مانده است كه در آن سرمايه و بدهكارى خود از سهم امام (ع ) را نوشته است و هنوز اصل سرمايه متوفى در اختيار ورثه قرار نگرفته است آيا بر ورثه واجب است كه سهم امام (ع ) نوشته شده در يادداشت را پرداخت كنند؟


    ج : تركة متوفى تا در اختيار ورثه قرار نگرفته است پرداخت بدهكاريش واجب نيست.


    س : 672- كسى كه مبلغ دو صد هزار تومان در مدت دو سال بدست آورده است آيا مي تواند با اين پول فرش و لباس و...بخرد؟


    ج : تا خمس آن را پرداخت نكرده است نمي تواند استفاده كند.


    س : 673- گروه هاى سياسى نظامي از مردم قلمرو حاكميت خود وجوه شرعى را دريافت مي كردند آيا كسانى كه وجوه شرعى را اين گونه پرداخت كرده اند برى الذمه شده اند؟


    ج : اگر براى حفظ امنيت،كمك به مستضعفين و مبارزه با كمونيست ها مصرف شده باشد مجزى است اما اگر در جنگ هاى داخلى مصرف شده باشد بايد توبه كنند و دوباره پرداخت كنند.


    س : 674- قطعه زمينى با چشمة آبى به عنوان ارث براى كسى از پدرش مانده است آب اين چشمه پيش از اين هدر مي رفته است وارث هم اكنون حوضى براى ذخيره شدن آب ساخته است تا زمين راكشت و با آن آبيارى كند سوال اين است كه اولا: زمين هايي كه ازآب همين چشمه آبيارى مي شوند خمس دارد يا نه؟ ثانيا: كس ديگرى هم در اين چشمة آب حق و سهمي دارد يا نه؟


    ج : اولا: اگر زمين هاى ياد شده درزمان حيات مورث موات بوده و وارث آن را احياكرده است بعد ازكسر مصارف احيا بايد خمس آن را حساب كند.ثانيا اگر پيش ازساختن حوض ذخيره ديگران از آب چشمه استفاده مي كرده اند اكنون هم حق استفاده دارند و اگر نمي كرده اند حق ندارند.


    س : 675- خمس هايي كه به پايگاه نظامي كه به خاطر حفظ امنيت، قضاوت و جلوگيرى از جنگ هاى داخلى پرداخت شده است چه حكمي دارد؟


    ج : كسانى كه دريافت مي كرده اند اگر اجازه از حاكم شرع داشته اند موجب برائت ذمه شده است.


    س : 676- كسى كه تقليد از مجتهدى دارد مي تواند براى مصرف وجوه شرعى خود براى مدرسه و...از مجتهد ديگر اجازه بگيرد؟


    ج : اگر مجتهد جامع الشرايط باشد مانعى ندارد.


    س : 677- كسى با ميل و رغبت خود مبلغى پول به عنوان شيربها به پدرهمسر خود مي دهد آيا اين پول حلال است و خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر با ميل و رغبت داده شود حلال است و اگر تا سر سال بماند خمس دارد.


    س : 678- كسى كه سال خمسى ندارد و اگر بخواهد سال تعيين و خمس خود را حساب كند از تمام سرمايه نقدى (پول نقد، پول رهن خانه و...) و غير نقدى (يخچال، تلويزيون، فرش و...) خمس حساب كند؟


    ج : خمس پول نقد خود را پرداخت كند.خمس پول رهن خانه را عندالتمكن بايد بدهد.لوازم خانه را بايد با مجتهد مصالحه كند.


    س : 679- كسى كه نه عادل است و نه در حوزة علميه درس خوانده است اما ادعا مي كند كه از يكى از مراجع تقليد وكالت دارد و هنگام گرفتن وجوه شرعى كاغذ رسيد هم نمي دهد آيا پرداخت وجوه شرعى به چنين كسى موجب برائت ذمه مي شود؟


    ج : وجوه شرعى به چنين كسى نبايد پرداخت شود و اگر پرداخت شود موجب برائت ذمه نمي شود.


    س : 680- پولى كه از قاتل به عنوان مصالحه در قتل عمدى و ديه در قتل خطايى گرفته مي شود خمس دارد؟


    ج : خمس ندارد.


    س : 681- راديو ضبطى كه از درآمد بين سال خريده مي شود خمس دارد؟


    ج : اگر مورد نياز باشد خمس ندارد.


    س : 682- اگر در بين سال مرد،كفنى براى همسر متوفايش بخرد خمس دارد؟


    ج : اگر سال خمسى داشته باشد خمس ندارد.


    س : 683- ابزاركار مخمس اگر استهلاك پيدا كند و از منافع سال آينده اش آن را تعميركند منافع ياد شده خمس دارد؟


    ج : خمس ندارد.


    س : 684- كسى تعداد چهل عدد درخت براى حسينيه مصرف كرده است آيا خمس به درخت هاى ياد شده تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پيش از مصرف، خمس آن ها را نداده باشد بايد پرداخت كند.


    س : 685 - طلبه اى كه هيچ گونه امكانات براى درس خواندن ندارد مي تواند ازكسى سهم امام (ع ) بگيرد و مصرف كند؟


    ج : با اجازه مرجع تقليد مانعى ندارد.


    س : 686- اگر از ار باح مكاسب زمين زراعى خريده شود كه مورد نياز است خمس دارد؟


    ج : زمين حكم سرمايه را دارد، پرداخت خمس آن احتياط واجب است.


    س : 687- حوزه هاى علميه اى كه در مناطق مركزى تاسيس شده است و در آن ها طلاب فقير و نيازمند درس مي خوانند پرداخت سهم امام (ع ) در اين حوزه ها به چه كيفيت مجزى است؟


    ج : با نظر و رأى وكيل مجتهد سهم امام مصرف شود.


    س : 688- كسى خانه اى را رهن مي كند آيا به پول رهن خانه خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پيش از رهن منزل خمس به پول رهن تعلق گرفته بوده است بايد خمس آن پرداخت مي شد و حالاكه نشده است بعد ازگرفتن پول از راهن خمس آن پرداخت شود.


    س : 689- اگر دامادى به جاى پدر عروس، جهيزيه اى براى عروس تهيه كند و تا سر سال در خانة داماد بماند، خمس دارد؟


    ج : خمس دارد.


    س : 690- كسى مبلغ بيست هزار تومان سهم امام (ع ) به سيدى كه قبلا طلبه بوده داده است آيا مجزى است؟


    ج : اگر سيد ياد شده در اضطرار و نهايت فقر بوده باشد سفم امام (ع) حساب مي شود.


    س : 691- كسى كه از اول عمر در نزد كس ديگرى كار مي كند و از دستمزدش اطلاعى ندارد و سر انجام معلوم مي شود كه مبلغ پانصد هزار تومان شده است آيا خمس به آن پول تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس تعلق گرفته است.


    س : 692- اگر يكى از بستگان متوفى بدهكارى خمس متوفى را پرداخت كند كفايت مي كند؟


    ج : اگر به نيابت از متوفى متبرعا پرداخت كند كفايت مي كند.


    س : 693 - اگر كسى با پول غير مخمس چرخ گلدوزى خريده باشد آيا در سر سال خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر براى كسب وكار خريده باشد خمس دارد و اگر براى كارهاى خانه خريده باشد جزء مؤونه به حساب مي آيد.


    س : 694- اگر طلبه اى بر اثر تحقيق و تلاش درسى خسته شده باشد مي تواند از سهم امام (ع ) براى تفريح و تجديد قوا مصرف كند و مي تواند سيگار بخرد؟


    ج : براى تفريح و تجديد قوا مي تواند از سهم امام (ع ) مصرف كند و همچنين اگر عادت به سيگار داشته است و نمي تواند ترك كند به مقدار ضرورت مي تواند سيگار بخرد اما اگر عادت به سيگار ندارد با مصرف سهم امام (ع ) خود را معتاد به سيگارنكند.


    س : 695- آيا شهريه طلاب ملك آنان به حساب مي آيد، اگر سر سال بگذرد خمس به آن تعلق مي گيرد و بعد از فوت به ورثه منتقل مي شود؟


    ج : بعد ازفوت اگر عين شهريه باقى باشد بايد به حاكم شرع رجوع شود واگر از شهريه چيزى بخرد و تا سر سال استعمال نشود اجازه گرفتن ورثه براى تصرف در آن از حاكم شرع احوط است واگر تا سر سال باقي بماند احتياط واجب در پرداخت خمس آن است.


    س : 696- اگركسى پيش از رسيدن سر سال بميرد خمس به اموالش تعلق مي گيرد؟


    ج : ربح و فايده اى كه بعد از سر سال وارد ملكش شده است خمس دارد اما اموالى كه خمس آن تصفيه يا درمؤونه سال مصرف شده است خمس ندارد.


    س : 697- كسى كه مي داند درآمدش از سر سال تجاوز نمي كند لازم است سر سال براى خود تعيين كند؟


    ج : تعيين سر سال در اين صورت لازم نيست.


    س : 698- كسى كه شك دارد و لوازم خانه اش را از درآمد بين سال خريده است يا از غير آن وظيفه اش چيست؟


    ج : بايد با حاكم شرع يا وكيل اوكه آشنا با مسا‌يل شرعى است مصالحه كند.


    س : 699- كسى كه سر سال دارد در طول سال پولى پيدا كرد و زمينى خريد كه چند سال بدون استفاده ماند آيا به قيمت زمين خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : بله، خمس دارد.


    س : 700- كسى خانه اى خريد و آن را اجاره داد با پول اجارة آن، خانه اى براى خود رهن كرد آيا قيمت خانه خمس دارد؟


    ج : چون صاحب خانه در آن زندگى نكرده است خمس دارد.


    س : 701- كسى مبلغ پولى مخمس به عنوان شيربها به پدرهمسرش مي دهد آيا به صرف تصرف پدر همسرش در آن پول خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر تا سر سال باقي بماند خمس تعلق مي گيرد اما صرف تصرف موجب تعلق خمس نمي شود.


    س : 702- مستطيعى درسال اول استطاعت به حج نرفته و بعد از آن از دنيا رفته است اما براى پسرش وصيت كرده است كه حج تمتع از طرف او انجام دهد آيا پولى كه به سبب آن مستطيع شده بود و سالى بر آن گذشته است خمس دارد؟


    ج : اگر خمس آن را پرداخت نكرده بوده است بايد خمسش حساب شود.


    س : 703 - آيا سهم سادات فقط اختصاص به سادات دارد يا در موارد ضرورى ديگر هم مصرف مي شود؟


    ج : در صورت ضرورت حاكم شرع مي تواند در موارد ديگر مصرف كند اگر پيش از احتياجات سادات باشد اما صاحب مال نمي تواند مصرف كند.


    س : 704- كسى سر سال خمسى اش اول ثور است در اول جوزا منافعى به دست مي آورد و بعد پشيمان مي شود تصميم مي گيردكه اول جوزا سر سالش باشد آيا عدول و تبديل جايز است؟


    ج : اگر منافع را در اول برج جوزا به دست آوده باشد و آن را تخميس كند مانعى ندارد.


    س : 705- كسى كه نصف عمل وكار را مثلا در سال 1372 و نصف ديگر را در سال1373 انجام مي دهد و ربح در سال 1373 به دست مي آيد سر سال خمسى 72گذشته و سر سال خمسى 73 نرسيده است.وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر ربح و فايده در سال 72 به دست نيامده است و در سال 73 به دست آمده است ازمنافع سال 73 به حساب مي آيد.


    س : 706- اگركسى پول غيرمخمس درافغانستان داشته باشد مي تواند خمس آن را در ايران پرداخت كند؟


    ج : بله


    س : 707- كسى كه پول غير مخمس خود را براى رهن خانه داده است صبركند تا پول را ازصاحب خانه بگيرد يا اين كه از پول ديگر خمس آن را پرداخت كند؟


    ج : مي تواند ازپول ديگر خمس آن را حساب كند اما اگر اين پول از ارباح باشد بايد خمس پولى راكه به عنوان خمس پرداخت مي كند هم پرداخت كند.


    س : 708- لوازم خانه كه با پول غير مخمس خريده شده است خمس دارد؟


    ج : اگر سر سال خمسي داشته باشد و بعد از سر سال از پول غير مخمس خريده باشد، بايد خمس لوازم خانه حساب شود و اگر سر سال نباشد بايد به حاكم شرع رجوع و مصالحه شود.


    س : 709- كسى براى فرار از خمس پيش از رسيدن سر سال اموال خود را به ديگرى مي بخشد آيا موجب ساقط شدن خمس مي شود؟


    ج : جايز نيست زيرا فرار ازخمس است.


    س : 710- كسى كه مبلغ سه ميليون تومان و قطعه زمينى غير مخمس دارد اما خانه ملكى در ايران ندارد آيا حج رفتن مقدم است يا خريدن خانه؟


    ج : نخست خمس پول و زمين را پرداخت كند بعد به حج برود زيرا باقي مانده پول و زمين مؤونه راكفايت مي كند.


    س : 711- اگركسى مريض باشد و نتواند خرج خوراك و پوشاى و اجارة خانه خود را تأمين كند مي تواند از سهم امام (ع ) استفاده كند؟


    ج : اگر هيچ راهى براى تأمين زندگى حتى از راه مصرف زكات ندارد مي تواند از ثلث سهم امام به اندازه تأمين مخارج خانواده اش استفاده كند.[bookmark: _ftnref4][4]


    س : 712- اگركسى به مريضي كمك كند آيا مي تواند بعداً آن را سهم امام محسوب كند؟


    ج : اگر محضأ لله داده باشد سهم امام حساب نمي شود اما اگر قرض داده باشد اجازه دارد كه از ثلث سهم امام حساب كند.


    س : 713- كسى گوسفندى را براى شيردهى مي خرد اما آن گوسفند شير ندارد وتا سر سال مي ماند آيا گوسفند و نماى متصل و منفصل آن خمس دارد؟


    ج : بله،خمس تعلق مي گيرد.


    س : 714- كسى كه نهالى را براى استفاده از ميوه آن در آينده غرس مي كند بايد هر سال خمس نماى آن را پرداخت كند؟


    ج : هر سال خمس ندارد زيرا اغتنام بر آن صدق نمي كند.


    س : 715- آيا حاكم شرع يا وكيل او مي تواند از وجوه شرعى به كسى قرض بدهد؟


    ج : حاكم شرع مي تواند.


    س : 716- در بعضى مناطق رسم است كه بعد از فوت پدرخانواده آخوند مكتب خمس مايملك متونى را به عنوان خمس مؤونه حساب مي كند و حال اين كه مثلا پدر خانواده در پاييز فوت مي كند و سر سال خمسى اش اول بهار است آيا چنين كارى مشروعيت دارد و جايز است؟


    ج : اين كار جايز نيست.تنها ارباحى كه بعد از سر سال به دست آمده است تخميس مي شود.


    س : 717 - اگر پدر بدون وصيت و بدون اين كه سر سال خمسى داشته باشد از دنيا برود آيا فرزندش مالك مايملك پدر مي شود و خمس به اموال پدر تعلق مي گيرد؟


    ج : زمين و خانه كه ازآباء و اجداد به ارث رسيده است خمس ندارد.اموال ديگر متوفى بنابر احتياط خمسش حساب شود.درباره لوازم منزل (فرش و ظرف و...) با حاكم شرع مصالحه شود


    س : 718 - كسى به مدت سى سال سهم امام (ع ) را پرداخت نكرده است وظيفه اش چيست؟


    ج : هر اندازه اى كه علم و يقين دارد پرداخت كند اما بقيه اش را با حاكم شرع مصالحه كند.


    س : 719 - آيا پدر داماد مي تواند شيربهاى (گله ) عروسش را جزء مؤونه سال حساب كند؟


    ج : آن مقدارى كه در سال هاى پيش تهيه شده است در سر سال خمس دارد.آن مبلغى كه در سال عروسى مصرف مي شود در بين سالى خمس ندارد.پولى را كه پدر داماد به عنوان گله پرداخت مي كند اگر از ارباح سال عروسى باشد خمس ندارد.


    س : 720- كارگرانى كه در ايران كار مي كنند و پول خود را براى پدران خود مي فرستند خمس آن به عهدة كيست؟


    ج : اگر مدت يك سال در نزد كارگر نماند و به پدر خود ببخشد خمس ندارد در غير اين صورت خمس آن به عهدة كارگر است.


    س : 721- كارگرانى كه در افغانستان زن وبچه دارند ونمي توانند هر برج پول خود را براى خوراك و پوشاى خانواده شان به افغانستان بفرستد بلكه سالى يك بار يا دو بار مي فرستند آيا خمس به اين گونه پول ها تعلق مي گيرد؟


    ج : بايد سر سال داشته باشند اگر پيش ازسر سال به افغانستان بفرستند و خانواده شان مصرف كنند خمس ندارد اما اگر بعد از سر سال بفرستند بايد اول خمس آن را حساب كنند.


    س : 722- كسى كه نهال غرس مي كند آيا نهال و نموى آن سال به سال خمس دارد؟


    ج : اگر نهال ها با پول مخمس خريده شده باشد خمس ندارد، خمس نموى نهال ها لازم نيست سال به سال حساب شود بلكه در هنگام استفاده از آن ها حساب شودكافى است.


    س : 723- چند نفر مستطيع كه خمس پول شان را نداده بودند طلبه اى را وكيل كرده بودندكه ازمجتهدى اجازه بگيرند تا آن ها با پول غير مخمس به حج بروند و پس ازبازگشت خمس آن را حساب كنند اما حاجيان وقتى ازحج برگشتند خمس پول شان را حساب نكردند آيا طلبة وكيل مشغول الذمه آنان است؟


    ج : چون طلبه وكيل بوده است مشغول الذمه نيست.


    س : 724- آيا خمس به پول وام با گذشت يك سال تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس به پول وام تعلق نمي گيرد.


    س : 725- كسى كه بچه حيوانى را براى نگهداشت بزرگ مي كند خمس چه وقت به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : در هر سال، هر اندازه بزرگ شود خمس دارد.اگر ماده باشد پس از شيردهى از نيازمندى هاى خانه به حساب ميآيد خمس ندارد و اگر نر باشد در سر سال خمس دارد اما اگر در بين سال ذبح كند يا بفروشد خمس ندارد.


    س : 726- كسى مبلغى پول نقد و سر سال دارد اما بدهكارى اش از سرمايه اش بيشتر است آيا خمس به اموالش تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر بدهكارى از مؤونة سالى اخراج شده باشد كسر مي شود و اگر از سال هاى قبل باشد خمس تعلق مي گيرد.


    س : 727 - كسى از اهل علم و داراى ده سر عادئله و چند تا فرزند مدرسه اى است كه زندگى را با سختى مي گذراند مبلغ پولى كه دارد براى رهن منزلى داده است آيا به چنين كسى مي توان ازثلث سهم امام (ع ) داد؟


    ج : با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.


    س : 728- كسى كه سر سال خمسى اش نوروز و تاريخ انقضاى قولنامه خانه رهنى اش چند ماه بعد از نوروز است آيا در سر سال خمس به پول رهن تعلق مي گيرد، در صورت تعلق خمس پول رهن را چه وقت پرداخت كند و نماز در اين خانه چه حكمي دارد؟


    ج : خمس پول رهن خانه را هر وقت پول را گرفت پرداخت كند.اگر پول را به عنوان قرض الحسنه به راهن داده باشد نمازاشكالى ندارد اما اگر زندگى و سكونت در خانه در برابر فايده پول حساب شود نماز اشكال دارد.


    س : 729 - بعضى ازكارگران افغانى كه در ايران شغل كشاورزى دارند مدت قراردادشان هر سال در فصل پاييز تمام مي شود و سر سال خمسى شان نوروز است اما پيش از نوروز به عنوان مساعده از كارفرما پول مي گيرند آيا خمس به اين پول تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس تعلق مي گيرد اما مي توانند سر سال خمسى خود را پيش از برداشت محصول قرار بدهند تا زياد بدهكار نشوند.


    س : 730- كسى مبلغ هشتصد هزار تومان براى توپ دوزى سرمايه گذارى كرده است واكنون مبلغ دو ميليون تومان مواد خام دارد براى تخميس مواد خام را قيمت گذارى كند يا صبركند تا تبديل به پول نقد شود؟


    ج : اگر سر سال داشته باشد پول نقدش را به علاوه مواد خام كه قيمت گذارى مي شود تخميس كند وخمس آن را پرداخت كند و اگر توان پرداخت يك جايي آن را ندارد با حاكم شرع قسط بندى كند.


    س : 731- تعدادى از مهاجرين افغانى در ولايت هرات زمين خريده بودند وتا كنون مبلغ نود و سه هزارتومان (قيمت زمين و مصرف رفت و آمد) مصرف شده است البته معلوم هم نيست كه مشتريان بتوانند زمين هاى خريدارى شده را تصاحب كنند اولا: خمس به مبلغ ياد شده تعلق مي گيرد؟ در صورت تعلق فورا پرداخت شود يا تا هنگام تصاحب زمين صبركنند؟ ثانيا: برخى ازمشتريان اين زمين ها را با پول مخمس خريده اند آيا اصل زمين هم خمس دارد؟


    ج : اولا: اگر پول قيمت زمين خمسى بوده است بايد فورا پرداخت شود و اگر از ارباح مكاسب سالى خريد زمين بوده است بعد ازتصاحب زمين خمسش را حساب كنند ثانيا: اگر زمين را با پول مخمس خريده باشند اصل زمين خمس ندارد.


    س : 732 - بعضى ها علاوه بر اخراج خمس كفن، خمس، خمس آن را نيز حساب مي كنند آيا جنبة احتياطى دارد يا استحبابى؟


    ج : كسى كه سر سال دارد اخراج خمس كفن واجب نيست و اگر ندارد اخراج خمس خمس كفن احوط است.


    س : 733 - در برخى از مناطق افغانستان رسم است كه دوستان و خويشاوندان در مراسم عروسى يا عزاگوسفندى را به صاحب مراسم پيشكش مي كنند آيا خمس به اين گوسفند تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر تا سر سال بماند خمس دارد.


    س : 734 - ضبط صوت، تلويزيون و...كه در عصر حاضر جزء لوازم زندگى شده است جزء مؤونه به حساب مي آيد يا خمس دارد؟


    ج : كسى كه سر سال دارد اگر لوازم ياد شده را در بين سال بخرد خمس ندارد.


    س : 735- كارگران افغانى كه درخارج ازكشوركار مي كنند و سر سال خمسى خانواده شان باسر سال خمسى خودشان تفاوت دارد اگر پول شان در هنگام فرا رسيدن سر سال خمسى خانواده شان در نزد خودشان باشد خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پول به مدت يك سال در نزد خودكارگر باشد بايد خمس آن را پرداخت كند و بهتر است كه سر سال خودكارگر و خانواده اش يكى باشد.


    س : 736- كارگرى مدتى در نزد كارفرمايي كار مي كند و دستمزدش در نزد كارفرما مي ماند، كارگر يقين ندارد كه پولش گيرش مي آيد يا نه تا اين كه سر سال خمسى اش مي رسد آيا به اين پول كه يك سال از آن گذشته اما در نزد كارفرما است خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از درآمد بين سال در نزدكارفرما باشد و سال بر آن بگذرد اخراج خمس آن فوراً- واجب نيست بلكه هر وقت از صاحب كارگرفت خمس آن را حساب كند واگركارفرما دستمزد كارگر را نداده اما كارگر براى مصرف روزانة خود ازكارفرما پول قرض كرده است، قرض را پرداخت و خمس باقى مانده را حساب كند.


    س : 737- كسى كه سر سال خمسى ندارد و بدهكار هم است اگر فوت كند پرداخت خمس مقدم است يا بدهكارى؟


    ج : پرداخت بدهكارى مقدم است چون حق الناس است مگر اينكه عين متعلق خمس باقى باشد كه در اين صورت خمس مقدم است.


    س : 738 - اگرميت بدهكار فرزندان صغير داشته باشد و به مجتهد يا وكيل او دسترسى نباشد وظيفه چيست؟


    ج : وصى ميت بايد بدهكارى هاى ثابت شده ميت را پرداخت كند.


    س : 739- كسى سر سال داشته است اما سه سال كه خمس خود را حساب نكرده است در طول اين سه سال دو سال اول را فايده كرده است اما آغاز سال سوم همراه با ضرر و پايان آن را همراه با سود ومنفعت بوده است اگر بخواهد خمس خود را حساب كند آيا مي تواند ضرر آغاز سال سوم را با منفعت پايان آن سال جبران كند؟


    ج : نمي تواند جبران كند، بلكه خمس ارباح سال اول ودوم نيز در ذمه اش باقيست.ارباح سال سوم را تخميس كند وخمس دو سال گذشته را به مبلغى با حاكم شرع مصالحه كند.


    س : 740- ميتى كه اصلا خمس نداده است يا به صورت ناقص داده است و بدهكار هم است و يك حج واجب هم بر عهده اش مانده است پرداخت كدام مقدم مي شود؟


    ج : اگر عين مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است موجود باشد اول خمس آن پرداخت شود و اگر موجود نيست پرداخت هركدام (بدهكارى و خمس ) مقدم شود جايز است.درباره حج اگر وصيت به نايب بلدى گرفتن نكرده باشد از اصل تركه نايب ميقاتى گرفته شودكفايت مي كند.


    س : 741 - آيا زمين هاى نوآباد آبى و للمي (ديمي) به عنوان ارباح مكاسب خمس دارد و اگر دارد با توجه به قيمت گران آن چگونه حساب شود؟


    ج : زمين هاى موات اگر احيا شودبعد ازكسر مصارف خمس دارد مگر اين كه مورد نياز و احتياج باشد و پرداخت خمس آن موجب عسرو حرج باشدكه در اين صورت حاكم شرع باوى به مبلغى مصالحه مي كند.


    س : 742 - اگرنماينده و وكيل مجتهدى به خاطر بى عدالتى و دنيا دوستى مورد اعتماد نباشد و تنها به خاطر داشتن وكالتنامه مي توان وجوه شرعى را به او داد؟


    ج : در وكالت عدالت شرط نيست تا وقتى كه علم به خيانت پيدا نشود دادن وجوه به نماينده ياد شده جايز است ولى رسيد مرجع تقليد را بايد از او مطا لبه كرد.


    س : 743- به طلاب مدارسى كه چندان اعتنايي به تقوا و درس و بحث ندارند تنها به خاطر داشتن وكالتنامة مدرسى چنين مدارسى، مي توان خمس را به آنان داد؟


    ج : بله، اگر وكيل مورد اطمينان باشد،خمس را بدهدو رسيد مرجع را مطالبه كند.


    س : 744- كسى خانه اى را مي خرد آيا اين خانه خمس دارد؟


    ج : اگرخانه مورد نياز و از درآمد بين سال خريده شده باشد خمس ندارد اما اگر با پول غير مخمس خريدارى شده باشد قيمت خانه خمس دارد.


    س : 745 - همه لوازم خانة كسى مبلغ هفتصد هزارتومان قيمت گذارى شده است آيا همه لوازم خمس دارد؟


    ج : اگر با پول مخمس و يا به ارباح بين سال، خريده شده باشد خمس ندارد واگر با پول غير مخمس خريده شده باشد خمس دارد و اگر شك دارد بايد با حاكم شرع مصالحه شود.


    س : 746- اهالى بعضى از قريه ها به خاطر ضرورت، يك باب مهمانخانة مشترك مي سازند آيا از وجوه شرعى در ساختن آن استفاده مي شود؟


    ج : از زكات، فطره و صدقات مستحبى استفاده شوداشكالى ندارد.


    س : 747- كسى كه سر سال ندارد اگر از درآمد بين سال لوازم زندگى براى خود بخرد بعد ازيك سال خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : خمس تعلق نمي گيرد اگر چند بعد از آن سر سال براى خود تعيين كند.


    س : 748- كسى چند رأس گاو وگوسفند مورد نياز دارد آيا خمس به آن ها تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر در بره گى وگوسالگى خمس آن ها را حساب كرده باشد بعد ازآن كه شيرده شد خمس ندارد.


    س : 749- بعد از انقلاب افغانستان كسانى كه وكيل نبودند براى مردم سال خمسى تعيين مي كردند و وجوه شرعى را به دلخواه شان مصرف مي كردند آياكسانى كه وجوه شرعى از آنهاگرفته شده است برى الذمه شده اند؟


    ج : اگر براى فقراء، محرومان و طلاب علوم دينى مصرف شده باشد كفايت مي كند و اما اگر در جنگ هاى داخلى مصرف شده باشد موجب برائت ذمه نمي شود و هركسى كه وجوه را جمع كرده است ضامن است.


    س : 750- كسانى كه وكيل ازطرف امام خمينى، آيت ا...خويى،گلپايگانى و اراكى (رحمهم الله) بودند حتى بعد از فوت مراجع تقليد ياد شده هم وجوه شرعى را ازمردم جمع مي كردند حالا وظيفه گيرندگان و دهندگان چيست؟


    ج : گيرندگان وجوه شرعى بايد كاغذ رسيد از مجتهد زنده به دهندگان وجوه بدهند.


    س : 751 - طلابى كه در روستاها و دهات خدمت مي كنند مي توانند از وجوه شرعى استفا ده كنند؟


    ج : از خمس با اجازه مجتهد و از زكات در صورت استحقاق مي توانند استفاده كنند.


    س : 752 - در صورتى كه قحطى شديد جان مردم را در مناطق مركزى تهديد مي كند آيا وجوه شرعى را مي توان به فقرا داد؟


    ج : مردم مومن اجازه دارند كه براى حفظ جان فقرا وجوه شرعى را مطلقاً به فقرا بدهند.


    س : 753 - اگر كسى چيزى را با پول غير مخمس بخرد نماز با آن جايز است؟


    ج : اگر با همين پول غير مخمس خريدارى كرده باشد نماز با آن جايز نيست اما اگر به ذمه خريده باشد و قيمت آن از پول غير مخمس پرداخت كند نماز جايز است اما از خمس بدهكار است.


    س : 754- كسى هشت سال پيش خمس خود را حساب كرده و مبلغ پنجاه هزار افغانى از سهمين بدهكار شده اما تاكنون نداده است با توجه به اين كه درطول مدت هشت سال ارزش پول افغانى كاهش يافته است به گونه اى كه در زمان حساب كردن خمس با پنجاه هزار افغانى بيست و پنج سيرگندم خريدارى مي شد اما اكنون قيمت يك سيرگندم پنجاه هزار افغانى است وظيفه اش چيست؟


    ج : بايد به اندازه و ارزش پول هشت سال پيش پرداخت شود يعنى بيست و پنج سيرگندم يا قيمت آن و به خاطر تاخير در پرداخت بايد در پيشكاه خداوند توبه كند.


    س : 755 - مراجع محترم تقليد فتوا داده اندكه خمس هر چيزى از خود همان چيز پرداخت شود و يا قيمت آن پرداخت شود با توجه به اين مسأله اگر كسى از خود جنس مخمس يا قيمت آن را پرداخت نكرد بلكه چيز ديگرى كه به درد مستحق خمس مي خورد پرداخت كرد كفايت مي كند؟


    ج : اگر پول نقد و يا چيزى كه به صلاح و نفع مستحق است پرداخت شود كفايت مي كند.


    س : 756- اگر املاك و اموال ارث به كسى برسد و بداندكه مورث خمس آن را نداده است آيا اخراج خمس آن واجب است و بر فرض وجوب قيمت كنونى پرداخت شود يا قيمت زمان خريد از سوى اموات؟


    ج : پرداخت خمس آن بنابر احتياط واجب است.اگر وارث شك داردكه با پول غيرمخمس خريدارى شده يا ازمنافع بين سال و يا با ثمن كلى كه با پول غير مخمس ادا شده است.تخميس قيمت خريدكفايت مي كند.


    س : 757 - اگر كسى حمامي را با پول غير مخمس بسازد غسل در آن حمام جايز است؟


    ج : اگر عين مصالح به ذمه، خريده باشد ويا اين كه معلوم نباشدكه با عين غير مخمس خريده است يا به ذمه اشكالى ندارد.


    س : 758 - سيدى مي خواهد ماشين بخرد اما پول كم دارد مبلغى را ازكسى قرض مي كند و با آن ماشين مي خرد اما بدهكارى اش را نمي تواند بدهد آيا طلبكار مي تواند طلبش را خمس حساب كند و ياكس ديگرى مبلغى را به عنوان خمس به سيد بدهد تا بدهكارى اش را پرداخت كند؟


    ج : اگر ماشين مورد نياز و سازكاربا شأن وموقعيتش است پرداخت خمس و يا پرداخت بدهكارى اش به عنوان خمس مانعى ندارد اما اگر ماشين را براى كار و درآمد خريده باشد و يا زايد بر شأنش باشد پرداخت خمس جايز نيست.


    س : 759 - كسى كه خمس و زكات نمي دهد، ربا و رشوه مي خورد، تصرف در اموال او به عنوان مهمان و...جايز است؟و همچنين اگر همين آدم روضه خوانى برگزار كند و صدقات مندوبه بدهد فايده اى به حالش دارد؟


    ج : اگر مهمان و...علم به غصب اموال ميزبان داشته باشد تصرف جايز نيست و اگر شك داشته باشد جايز است.صدقه و اعمال مستحبى در صورتى پاداش دارد كه از مال حلال باشد.


    س : 760- كسى يك دست لباس براى پوشيدن خود درست مي كند اما اتفاق مي افتد كه تا پايان سال نپوشد با اين كه احتياج به آن دارد، خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : با فرض اين كه احتياج داشته اما نپوشيده است خمس دارد.


    س :761- كسانى كه از مراجع تقليد اجازه گرفتن سهم امام (ع) از مردم دارند مي توانند مثلا هزار تومان را با چهارصد تومان مصالحه كنند؟ با اين كه بد هكار سهم امام (ع ) قدرت پرداخت همه آن را دارد.


    ج : با فرض اشتغال ذمه يقيني و توان پرداخت مصالحه با كمتر جايز نيست.


    س : 762- كسى كه در روستا زندگى مي كند اما خانه اى دركابل داردكه دو اتاق آن را براى تابستان خود و بچه هايش كه به كابل مي رود نگه مي دارد و چهار تا اتاق ديگر را اجاره مي دهد آيا اين خانه خمس دارد؟


    ج : اگر آن دو اتاق مورد احتياج و سزاوار با شأنش باشد جزء مؤونه به حساب مي آيد اما چهار تاى ديگر خمس دارد.


    س : 763 - بعضى از روحانيون، پس از حساب خمس اموال مردم، بخشى از خمس را به صاحبان اموال خمس مي بخشند مثلا اگر مبلغ بيست هزارتومان افغانى شده باشد ده هزار آن را مي بخشند آيا اين نوع خمس حساب كردن موجب برائت ذمه مي شود؟


    ج : در موارد يقينى خمس، بخشيدن آن جايز نيست اما در موارد مشكوك، مجتهد يا كسى كه از مجتهد اجازه دارد مي تواند با مبلغ كمترى مصالحه كند.


    س : 764 - اگر ورثه بدانندكه ميراث ميت ازكسب حرام به دست آمده است وظيفه شان چيست؟


    ج : اگرصاحب مال شناخته شود بايد به او برگردانند و اگر شناخته نشود با اجازه حاكم شرع رد مظالم بدهند.


    س : 765- اگر ورثه بدانند كه ميراث ميت ازحلال و حرام به دست آمده است وظيفة شان چيست؟


    ج : اگر نه صاحب مال شناخته شود و نه مقدار مال، پرداخت خمس اموال مخلوط به حرام واجب است و اگر مخلوط به حرام، ارباح غير مخمس باشد، بايد دو خمس پرداخت شود.


    س : 766- ارباح مخلوط به حرام چرا دو خمس دارد؟


    ج : يك خمس به خاطر اختلاط با مال حرام است وخمس ديگر به خاطر ارباح مكاسب است.


    س : 767- جهيزيه و لباس هاى عروس كه پدريا شوهرش براى اوتهيه مي كندگاهى بدون استفاده تا چند سال مي ماند آيا خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر مورد نياز نباشد و يا مورد نياز باشد اما يك سال بدون استفاده بماند، خمس دارد.


    س : 768- اهالي برخى از مناطق مبلغى را ماهانه براى مصرف كفن و دفن و مجلس ختم اموات شان و يا براى ديگركارهاى خير جمع آورى و در صندوقى مي ريزند آيا خمس به اين پول ها تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر از نظر عرف پس گرفتن آن قبيح و زشت باشد جزء مؤونه سال حساب مي شود و خمس ندارد و اگر به عنوان امانت باشد و پس گرفتن آن قبيح نباشد و هركسى كه بخواهد پولش را پس بگيرد خمس دارد.


    س : 769 - كارگرى كه سر سال خمسى دارد و مبلغى را ازكارفرما طلبكار است، سر سال مي رسد اما كارفرما، بعد از آن طلب كارگر را مي دهد، اين پول ازمنافع سال پيش حساب مي شود يا سال بعد؟


    ج : اگركارگر پولش را طلب نكرده است وكارفرما هم حاضر به پرداخت بوده است جزء منافع سال پيش است و پرداخت خمس آن فورا واجب است و اگركارگر پولش را طلب كرده وكارفرما حاضر به پرداخت نبوده است جزه منافع سال بعد حساب مي شود.


    س : 770- اگركسى، زمينى را براى استفاده در بين سالى بخرد و قيمت آن را بدهد، خمس زمين را درهنگام رسيدن سر سال بدهد يا درهنگام فروش؟


    ج : زمين مانند مال التجاره است بايد در سر سال خمس آن را پرداخت كند مگر اينكه از حاكم شرع اجازه تاخير پرداخت خمس تا هنگام فروش زمين را بگيرد.


    س : 771 - كسى كه گوسفند دارد، براى حساب خمس بايد آن ها را قيمت گذارى كند يا ازپنج تا يكى را بدهدكافى است؟


    ج : قيمت گذارى كند چون گوسنند قيمي است.


    س : 772 - كسى تار و پود گليمي را با منافع بين سال مي خرد وگليم هم روى دستگاه بافندگى است و سر سال مي رسد آيا خمس به اين گليم نيم بافته مورد نياز خانه تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر براى فرش خانه باشد خمس ندارد.


    س : 773- كسى،باغى را براى مؤونه زندگى اش مي خرد تا ازميوة آن استفاده كند اما ممكن است دربعضى ازسال ها ميوه پيش از نياز شود و آن را بفروشد آيا اين باغ بازهم جزء مؤونه به حساب مي آيد؟


    ج : خمس ندارد اما ميوه مازاد بر مصرف اگر يك سال بماند يا ميوه اى را كه مي فروشد قيمت آن يك سال درنزد صاحب باغ بماند خمس به ميوه و قيمت آن تعلق مي گيرد.


    س : 774 - آيا شغل سلمانى به خاطر تراشيدن ريش مشترى حرام است و درآمدى كه از اين شغل به دست مي آيد خمسى دارد؟


    ج : شغل سلمانى حرام نيست بلكه تراشيدن ريش حرام است وپولى كه از طريق تراشيدن ريش به دست مي آيد حرام است بايد به صاحبش بازگردانده شود.اگر صاحب آن معلوم نباشد اما مبلغ پول معلوم باشد بايد با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.اگر صاحب و مبلغ پول معلوم نباشد و با پول حلال مخلوط شده باشد و از ارباح سال هم باشد دو خمس دارد يكى براى اختلاط با حرام ديگرى براى ارباح مكاسب.


    س : 775 - كسى كه پيرو يكى از مذاهب اهل تسنن بوده است و سرمايه اى از راه حلال به دست آورده است اما اكنون به مذهب تشيع گرويده است بايد خمس آن سرمايه و دارايي اش را بدهد؟


    ج : بله، بايد پرداخت كند.


    س : 776- كسى كه چند تا از اتاق هاى خانه اش را اجاره مي دهد و در چند تاى ديگر آن خودش زندگى مي كند اتاق هاى اجاره اى آن خمس دارد؟


    ج : اگر شأن وموقعيت اجتماعى او ايجاب مي كند كه چنين خانه اى داشته باشد واتاق هاى اجاره داده شده هم مورد نياز اوست خمس ندارد.وگرنه دارد.


    س : 777 - در صورتى كه همين اتاق هاى ياد شده خمس داشته باشد تنها خمس اتاق هاى اجاره داده شده را حساب كند يا به اندازه اتاق ها از قيمت حياط، حوض، برق و...خمس حساب كند؟


    ج : نسبت به همه لوازم بايد خمس حساب كند.


    س : 778 - كسى چند تخته فرش مورد نياز خود را مي فروشد و با قيمت آن زمينى را براى ساختن دكان براى كسب وكارمي خرد.دكان را مي سازد و مبلغى پول غير از قيمت فرش مصرف مي شود آيا به پول هاى ياد شده خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : قيمت فرش ها خمس ندارد اما پول هاى ديگرى كه براى ساختن دكان مصرف شده است اگر از منافع آماده شده باشد خمس دارد.


    س : 779 - كسى پيش از رسيدن سر سال خمسى اش، چيزى را ((به ذمه )) مي خرد و پس ازگذشت سر سال قيمت آن را پرداخت مي كند آيا چنين جنسى خمس دارد؟


    ج : تا قيمت آن جنس را پرداخت نكرده است خمس تعلق نمي گيرد مگر اين كه مال التجاره باشد و قيمت آن در سر سال زياد شده باشد و يا اين كه آن جنس ازارباح سال جديد باشد وتا سر سال بعدى درمؤونه مصرف نشود در اين صورت خمس دارد.


    س : 780- كسى از سهم امام (ع) و سهم سادات خانه، حمام و دكان مي خرد و وقف مسجد مي كند آيا سكونت در آن خانه و غسل درآن جايز است؟


    ج : اگرحاكم شرع معامله را اجازه و امضاكرده باشد اشكالى ندارد.


    س : 781 - برخى از مردم در فصل بهار درختكارى مي كنند بدون اين كه مورد نياز يا قصد فروش داشته باشند بلكه تنهاكسب منفعت را درنظر دارند اما ريشه نهال ها بزرگ مي شود يا آن ها را مي فروشند و يا اين كه در در و پنجره از آنها استفاده مي كنند آيا درخت هاى ياد شده خمس دارند؟


    ج : اگر خمس نهال ها حساب شده باشد نموى آن در هر سال خمس دارد كه پرداخت خمس آن دو راه دارد: 1- نموى درخت ها هر سال قيمت گذارى و خمس آن حساب شود.2- بعد از آن كه درخت ها را براى فروش يا ساختن در و پنجره قطع كردند خمس نمو را حساب كنند.


    س : 782 - كسى با پول منافع بين سال رخت و پارچه مي خرد وقتى كه سر سال خمسى اش مي رسد اين پارچه ها سه حالت دارد.


    1- برخى از اين پارچه ها را لباس دوخته است اما نپوشيده است.


    2- بخشى از پارچه ها را خياط بريده است اما هنوز ندوخته است.


    3- بخش ديگرى هنوز دست نخورده در نزد خياط مانده است.آيا خمس به همه اين پارچه ها تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر لباس دوخته شده مورد نيازباشد خمس به لباس هاى دوخته شده و پارچه هاى بريده شده تعلق نمي گيرد مگر اين كه تا سال آينده بدون استفاده بماند اما پارچه هايي كه در نزد خياط دست نخورده مانده است خمس دارد.


    س : 783 - رسم است كه كسى از سفر يا زيارت بر مي گردد يا عروسى مي كند يك قواره پارجة لباس به دوستان و خويشاوندان خود به عنوان تحفه و سوغات مي دهد اگر همين پارچه ها در خانه صاحبش تا سر سال بماند خمس دارد؟


    ج : اگر يك سال بگذرد و به دوستان و خويشاوندان خود تسليم نكند خمس دارد اما اگر پيش از رسيدن سر سال به دوستان و خويشاوندان خود به عنوان سوغات تسليم كرد خمس ندارد.


    س : 784 - پدر دامادى براى عيدى نامزد فرزندش يك قواره پارچه مي خرد.پارچه ياد شده تا هنگام سر سال خمسى پدرداماد درخانه اش مي ماند.اگر اين پارچه را ازمنافع بين سال يا با پول مخمس خريده باشد حكم خمسش تفاوت مي كند؟


    ج : اگر پارچه ازمنافع بين سال خريده باشد وتا سر سال بماند خمس دارد اما اگر با پول مخمس خريده باشد خمس ندارد.


    س : 785 - كسى پيش از رسيدن سر سالش،گوسفندى را مي خرد كه براى زمستان چاق كند و ازگوشتش استفاده كند درسر سال اين گوسفند اگر از منافع بين سال يا با پول مخمس خريده شده باشد خودگوسفند و نموى آن خمس دارد؟


    ج : اگر از درآمد بين سال خريده شده باشد قيمت فعلى گوسفند خمس دارد نه قيمت خريد اما اگر با پول مخمس خريدارى شده باشد تنها اضافى قيمت آن خمس دارد نه اصل قيمت.


    س : 786- كسى خمس بره و بزغاله اش را حساب مي كند و بعد از آن آنها را نگهدارى مي كند تا از پشم و زاد و ولد و از منافع آنها استفاده كند اگر آنها را به خاطر نيازمندى يا عدم نيازمندى فروخت تفاوت قيمت آنها خمس دارد.اگر خمس دارد فورا حساب شود يا تا سر سال بماند؟


    ج : بره، بزغاله وگوساله اى كه خمس آنها پرداخت شده است اگر پيش از رسيدن سر سال آينده در مؤونه مصرف شود خمس ندارد و اگر تا سر سال آينده بماند و رشد و نمو و اضانه قيمت پيدا كند خمس ندارد مگر اين كه فروخته شود و قيمت آنها تا سر سال آينده بماند در اين صورت رشد و نمو و اضافه قيمت خمس دارد.


    س : 787 - اگر بره نرگوسفند مورد نياز باشد وخمسش حساب شود در سال هاى بعد هم خمس دارد؟


    ج : ترقى و نموى آن در پايان هر سال خمس دارد.


    س : 788 - اگر در سال اول خمس درخت ميوه دار و غير آن داده شود در سال هاى بعد هم خمس دارد؟


    ج : اگر درختان ميوه مورد نياز باشد تا وقتى كه ميوه نمي دهد ترقى آن در هر سال خمس ندارد.رشد و نموى درختان غير ميوه در هر سال خمس دارد.


    س : 789 - كسى در ايران كار مي كند و پولش را براى برادرش در افغانستان مي فرستد كه با آن زندگى مشترك دارد صاحب اختيار هم برادرى است كه در افغانستان است آيا اين پولى ها خمس دارد؟


    ج : اگر پول تا يك سال در نزد خودكارگر باشد خمس دارد اما اگر پيش از رسيدن سر سال براى برادرش بفرستد و او هم پيش از رسيدن سر سال خودش مصرف كند خمس ندارد اما اگر تا سر سال برادر مقيم افغانستان مصرف نشود خمس دارد.


    س : 790- اگر كسى خانه اى را براى اجاره دادن بخرد، قيمت آن و ترقى قيمت آن خمس دارد؟


    ج : اگر با پول غير مخمس خريده شده باشد قيمت و ترقى آن خمس دارد و بايد فورا حساب كند اما اگر باپول مخمس خريده شده باشد قيمت خانه خمس ندارد اما ترقى و اضافى قيمت بعد از فروش خانه خمس دارد و اگر از درآمد بين سال خريده شده باشد در پايان سال قيمت گذارى و خمس آن حساب شود.


    س : 791 - اموالى را كه كودكان در سن صغارت مالك مي شوند بعد از بلوغ خمس دارد؟


    ج : اخراج خمس آن اموال بعد از بلوغ كودك واجب نيست.


    س : 792 - جهيزيه اى را كه تدريجا براى دختر نابالغش مي خرد و هديه مي كند اگر دختر بالغ شد خمس آن را بايد بدهد؟


    ج : اگر مناسب شأن و موقعيت دختر باشد بعد از بلوغ دختر خمس ندارد.


    س : 793- اگر خمس، زكات و رد مظالم ازمؤونه سال مستحق اضانه شود خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر منظور از خمس، سهم سادات باشد خمس به آنها تعلق مي گيرد.


    س : 794- اگر پدر از درآمد بين سال خود جهيزيه مورد نياز دخترش را خريد اما تا سر سال بدون استفاده ماند خمس تعلق مي گيرد؟


    ج : پرداخت خمس آن احوط است.


    س : 795- كسى خانه يا زمينى را با اين هدف مي خردكه خانه را اجاره بدهد و زمين را بسازد و بفروشد آيا بعد ازگذ شت يك سال خانه، زمين و اضافه قيمت آن خمس دارد؟


    ج : اگرخانه و زمين با پول مخمس خريده شده باشد خمس ندارد.اگر از درآمد بين سال خريده شده باشد در پايان سال خمس را پرداخت كند.اگر با پول غير مخمس خريده شده باشد خمس قيمت خانه را پرداخت كند.پرداخت خمس ترقى و اضافه قيمت را بعد از فروش خانه و زمين پرداخت كند.


    س : 6 79 - اگر كسى بخواهد بدهكارى خود را از درآمد بين سال پرداخت كند مي تواند پيش از پرداخت خمس درآمد، بدهكارى خود را پرداخت كند؟


    ج : اگر بدهكارى از سال هاى قبل يا سال جارى باشد تخميس درآمد واجب نيست زيرا اداى دين جزء مؤونه به حساب مي آيد.اما اگر بدهكارى سال هاى قبل را تا رسيدن سر سال به تاخير اندازد نخست خمس را حساب بعد از آن بدهكارى را پرداخت كند.


    س : 797 - كسى كارش چاه كنى بوده است.اگر هفت متر چاه مي كنده هشت متر به صاحب كارش مي گفته و پول هشت متر را مي گرفته است اما اكنون پشيمان شده است و دسترسى به صاحب كارش هم نداردكه او را راضى كنداگرخمس پول را بدهد برى الذمه خواهد شد؟


    ج : اين مسأله چهار صورت دارد: ا- اگر عين پول موجود و صاحب كار در دسترس است بايد برگرداند.2- اگر نه عين پول موجود و نه صاحب كار در دسترس است بايد به خاطر اختلاط پول حلال با حرام خمس آن را بدهد.3- اگر عين پول موجود اما صاحب كار در دسترس نيست بايد عين را به حاكم شرع بدهد.4- اگر عين موجود نيست اما صاحب كار در دسترس است بايد او را راضى كند.


    س : 798 - كسى كه فرزندان كوچك و بزرگ دارد از دنيا مي رود فرزندانش مي داندكه پدرشان خمس مالش را نمي داده است آيا ورثه خمس ميراث را از اصل تركه ميت جداكند يا هركس خمس سهمية خود ازميراث را پرداخت كند؟


    ج : اگر اموال ميت، خمس آن را كفايت مي كند.ورثه آن مقدارى را كه يقين دارند خمس در ذمه پدرشان است از اصل تركه جدا كنند.اعيان موجودة متعلق خمس به خاطر شمول اخبارتحليل، تخميس آن بر ورثه واجب نيست.


    س : 799 - در بعضى مناطق ازكود حيوانى براى سوخت استفاده مي شود اگر اين كود در هنگام رسيدن سر سال تر و غير قابل استفاده باشد وتا سر سال آينده مصرف و تمام شود، خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگركود حيوانى در هنگام سر سال تر است و عرفا ماليت دارد با همان حالى قيمت گذارى و خمس آن پرداخت شود و اگر عرفا ماليت ندارد خمس هم ندارد.


    س : 800- اگر جنسى((به ذمه)) خريده شود وقيمت آن با پولى كه سال بر آن گذشته است پرداخت شود آيا تصرف درآن جنس جايز است؟


    ج : تصرف جايز و تخميس قيمت خريد واجب است.


    س : 801- اگركسى از درآمد بين سال براى خودكفن بخرد و پيش ازرسيدن سر سال از دنيا برود پرداخت خمس كفن واجب است؟


    ج : واجب نيست.


    س : 802- آيا به پولى كه خمس تعلق گرفته است مي توان آن را به ديگرى قرض داد وتصرف كرد؟


    ج : تصرف درپول متعلق خمس جايز نيست.


    س : 803- اگر پول متعلق خمس، حواله شود يا قرض داده شودكه دوباره گير نيايد آيا پرداخت خمس آن واجب است؟


    ج : اگر خمس به پولى ياد شده تعلق گرفته باشد وصاحب پول در تخميس آن كوتاهى كرده باشد پرداخت خمس آن واجب است اما اگر همين پول از ارباح بين سال بوده باشد كه خمس به آن تعلق نگرفته است، خمس آن به گردن صاحبش واجب نيست.


    س : 804- كسى كه پيش از ازدواج پولش را در اختيار پدرش قرار مي دهد آيا پدر مي تواند بدون اجازه فرزند خمس آن را حساب كند؟


    ج : مي تواند خمس آن را حساب كند مگر اين كه فرزند منع كند.


    س : 805- كسى كه ماده گاوى را براى شيردهى از درآمد بين سال مي خرد گاو ياد شده در هنگام رسيدن سر سال خمسى شيرده نيست اما آبستن است و پس از گذشت يك ماه از سر سال، گوساله اى به دنيا مي آورد و شيرده مي شود،آيا اين گاو با اين وصف خمس دارد؟


    ج : اگر چند كه در هنگام سر سال خمسى قابل استفاده نيست اما چون شئوون خريدار ايجاب مي كند كه گاو شيرده داشته باشد، خمس ندارد.


    س : 806- كسى كه نياز به لباس و فرش دارد اما پشم گوسفندانش دريك سال كفايت نمي كند براى همين پشم گوسفند را چند سال جمع مي كند تا فرشى ببافد و لباسى درست كند آيا پشم هاى ياد شده در سر سال خمس دارد؟


    ج : بله، خمس دارد.


    س : 807 - كارگرى كه در ايران كارمي كند مي تواند خمس خود را مطابق سر سالى كه خانواده اش در افغانستان دارد حساب كند؟


    ج : بله.


    س : 808- طلاى مسكوكى كه به عنوان زينت آلات استفاده مي شود خمس دارد؟


    ج : مستحب است كه بعد از رفع نيازخمس آن داده شود اما واجب نيست زيرا در زمانى مورد ضرورت بوده است.


    س : 809 - آيا طلاى مسكوك زكات دارد؟


    ج : نه خير، زيرا طلاى مسكوكى وقتي زكات دارد كه مانند پول رايج امروز باشد.


    س : 810- كسى كه شغل مجسمه سازى دارد و حدود هفتصد هزارتومان خمس درآمد آن شده است اما مجسمه ها تاكنون فروخته نشده است وقيمت آن هم تنزل كرده است آيا قيمت زمان حساب خمس را پرداخت كند يا قيمت مجسمه ها راكه اكنون تنزل كرده است؟


    ج : اگر سنگ ها ماليت دارد مي تواند يك پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت كند و يا قيمت آن را فرق نمي كند كه قيمت آن پايين آمده باشد ياگران شده باشد.


    س : 811- كسى كه در افغانستان است و نياز شديد به پول دارد اما در ايران مال و سرمايه دارد ولى دسترسى به آن ندارد آيا مي تواند از وجوه شرعى (حق ابن سبيل ) مصرف عائله اش بكند؟


    ج : اگر تا يك سال سرمايه و پول خودش به دستش مي رسد و قرض گرفتن هم برايش ممكن باشد مستحق وجوه شرعى (حق ابن سبيل ) نيست.


    س : 812 - كسى كه خمس مال خود را نمي دهد زن و بچه هايش كه از آن مال مصرف مي كنند بر آنها واجب است كه خمس مصارف خود را حساب كند؟


    ج : واجب نيست.


    س : 813 - كسى كه خانه اى را با پول مخمس مي خرد تا يك سال در آن سكونت نمي كند بعد ازگذشت سال خمس به آن خانه تعلق مي گيرد واگربين سال خانه را بفروشد.خمس به قيمت آن تعلق مي گيرد؟


    ج : تنها به ترقي و تفاوت قيمت خانه خمس تعلق مي گيرد البته در صورتى كه ما به التفاوت ياد شده در بين سال مصرف نشود.


    س : 814- اگر ورثه يقين دارد كه مورث خمس نمي داده است خمس تركه بر ورثه واجب است؟


    ج : اگر خمس به عين اموال ميراث تعلق گرفته است احوط اين است كه ورثه كبير خمس آن را حساب كند اما اگر مورث ازخمس بدهكاربوده است بايد نخست خمس اموال مورث را حساب كند بعد از آن ميراث را دربين خود تقسيم كنند.


    س : 815 - اگر مورث مالى هم ندارد و در عين حال به ورثه وصيت مي كند كه فلان مبلغ به عنوان خمس پرداخت كنند آيا عمل به اين وصيت واجب است؟


    ج : واجب نيست.


    س : 816- اگر با پولى كه هنوز خمس به آن تعلق نگرفته است گندم و برنج خريده شود براى گندم و برنج سال خمس جداگانه در نظرگرفته مي شود يا با سال پول و قيمت گندم و برنج حساب مي شود؟


    ج : سال گندم و برنج همان سال قيمت وپول آن است.


    س : 817 - لوازم التحرير يا كتابى كه از طرف برخى از مؤسسه ها داده مي شود خمس به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر در طول سال مصرف و استفاده نشود خمس دارد.


    س : 818- اگر طلبه اى كه از وجوهات استفاده مي كند به جاى اتوبوس ازتاكسى و به جاى خمير دندان و صابون ايرانى از خمير دندان و صابون خارجى استفاده كند جايز است؟


    ج : اگر زايد بر شئونات باشد اشكال دارد


    س : 819- خانه اى كه با دو ميليون ساخته شده است كه يك ميليون آن از درآمد بين سال و يك ميليون آن پول قرض بوده است و پيش از يكي سال ازخانه استفاده هم نشده است، خمس يك ميليون آن واجب است يا دوميليون؟


    ج : اگر خانه دو ميليون ارزش دارد خمس قيمت يك ميليون (درامد سال ) واجب است.


    س : 820 - كسى كه مادربزرگ مادرى اش سيده باشد نوه اش هم سيد به حساب مي آيد؟


    ج : سيادت از ناحيه پدر تحقق پيدا مي كند نه از ناحيه مادر.


    س : 821- لوازم و مايحتاج خانه از درآمد بين سال خريده شده است بعد از رفع نياز آيا خمس به آنها تعلق مي گيرد يا نه؟


    ج : خمس تعلق نمي گيرد.


    س : 822 - در بعضى از مناطق رسم است كه وقتى كسى فوت مي كند، مردم قريه و آشنآيان هركس در حد وسع و توانايي خود پول نقد و يا جنس روى تابوت مي اندازند، اين پول ها مال ورثه است يا بايد براى ميت مصرف شود وآيا خمس دارد و از همين پول ها مي شود خمس كفن را داد؟


    ج : تابع قصد پول دهندگان است، ظاهرا قصد آنها اين است كه در امور خيريه مانند ختم قرآن كريم و غيره براى ميت مصرف شود، اين پول ها خمس ندارد و خمس كفن را نيز از آن ندهند.


    س : 823- شخصى فوت كرده است و سر سال براى محاسبة خمس نيز نداشته است، واجبات دفن وكفن او خمس دارد؟


    ج : اگر يك سال بر پول هاگذشته باشد خمس دارد و قبل از اخراج خمس نبايد از آن پول ها در انجام واجبات ميت مصرف شود و اگر از درآمد بين سال ميت باشد خمس ندارد.


    س : 824- پارچة كفن، خلعتى و برد يمانى كه از درآمد بين سال خريدارى شده است و چند سال نيز از آن مي گذرد، خمس دارد؟


    ج : در فرض سوال خمس آن بايد داده شود.


    س : 825- مصارف واجبات ميت مانندكفن و دفن وغيره كه از اصل تركة ميت جدا مي شود خمس دارد؟


    ج : اگر از درآمد بين سال ميت مصرف شود خمس ندارد.
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    س :826- آيا زكات براى ساختن پل، مدرسه وكسى كه مخارج سالانة خانواده اش را ندارد پرداخت مي شود؟


    ج : زكات كسى كه فقير است به خودش نمي رسد اما براى ساختن پل، مدرسه و فقرا مصرف مي شود در شرايطى كه قحطى و خشك سالى مي باشد فقرا بر ساختن مدرسه و پل مقدم است.


    س : 827 - مالك در اموال زكاتى خود مي تواند تصرف كند؟


    ج : پيش از پرداخت زكات در همه اموال نمي تواند تصرف كند اما در مقدار زايد بر زكات تصرف اشكال ندارد.


    س : 828 - پيش از درو و برداشت گندم، و جو، مالى آن از دنيا مي رود اما از او چند فرزند مي ماند كه مجموع گندم يا جو اگر براى آنان تقسيم شود به حد نصاب زكات نمي رسد با توجه به اين مسأله زكات گندم و جو ياد شده واجب است پرداخت شود؟


    ج : زكات به جو وگندم وقتى تعلق مي گيرد كه - عرفا - به آن ها جو و گندم گفته شود اگر در اين هنگام مالى آن ازدنيا برود زكات بر او واجب است و اگر پيش از آن از دنيا برود وگندم و جو درميان فرزندان (ورثة) او تقسيم شود و سهم آنان به حد نصاب نرسد زكات واجب نيست.


    س : 829 - آيا پدر مي تواند زكات اموال خود را به فرزند فقير و بدهكار خود بدهد؟


    ج : پدر نمي تواند زكات خود را به فرزند خود بدهد اما مي تواند از زكاتش بدهكارى او را پرداخت كند.


    س : 830- شخصى دو همسر و دو قطعه زمين دردو قريه دارد به محصول هر قطعه زمين زكات تعلق نمي گيرد اما به محصول هر دو قطعه زمين كه در دو قريه است زكات تعلق مي گيرد آيا پرداخت زكات واجب است؟


    ج : بله، چون به مجموع محصولات زكات تعلق مي گيرد.


    س : 831- اگر به جو وگندم زكات تعلق بگيرد، مالك آن به جاى جو وگندم قيمت آن را به مستحق بدهد يا جنس ديگرى غير ازجوگندم بدهدكفايت مي كند؟


    ج : اشكالى ندارد، كفايت مي كند.


    س : 832 - كسى مقدار صد كيلوگندم متعلق زكات را از ديگرى مي خرد آيا اين معامله صحيح است، زكات آن به كردن بايع است يا مشترى؟


    ج : صحت معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد اگر حاكم شرع اجازه ندهد معامله نسبت به مقدار زكات باطل است.اگر حاكم شرع اجازه بدهد، مشترى قيمت مقدارزكات را بايد به حاكم شرع بدهد واگر به بايع داده باشد مي تواند پس بگيرد وبه حاكم شرع بدهد.


    س : 833- اگركسى ادعاكندكه فقير است پرداخت زكات به او جايز است؟ و اگر فقير نبوده باشد، موجب برائت ذمه مي شود؟


    ج : كسى كه پيش از اين فقير نبوده است با ادعاى او، فقرش ثابت نمي شود مگر اين كه ازگفتار او اطمينان حاصل شود.اگر انسان نداندكه كسى كه ادعاى فقر مي كند پيش از اين هم فقير بوده است يا نه در اين صورت موجب برائت ذمه مي شود.


    س : 834 - اگر زن ناشزه باشد و نفقة او بر شوهر واجب نباشد شوهر مي تواند زكات اموالش را به او بدهد؟


    ج : زن ناشزه مستحق زكات نيست، زيرا قدرت دارد تمكين نموده نفقه از شوهر بگيرد.


    س : 835- پرداخت زكات به عنوان سهم (فى سبيل ا...)، و((ابن سبيل )) ازغير سيد به سيد، جايز است؟


    ج : پرداخت زكات ازغير هاشمي به هاشمي جايز نيست.


    س : 836- مالك مي تواند زكات اموالش را جدا و در غير آن تصرف كند؟


    ج : بله، مي تواند تصرف كند.


    س : 837 - حد نصاب زكات گندم و ((جومويه)) كه خوراك حيوانات است چه مقدار است؟


    ج : اگرگندم يا جومويه تقريبا مقدار 827 كيلو باشد زكات به آن تعلق مي گيرد واگر آبيارى توسط دلو يا موتور از چاه باشد از بيست كيلو، يك كيلو زكات حساب مي شود و اگر ازآب جارى وباران باشد از ده كيلو، يك كيلو زكات داده مي شود.


    س : 838 - كسى كه زكات محصول خود را حساب مي كند مي تواند مصارف تخم، شخم و...را كسركند؟


    ج : مصارف تخم و شخم و...كه قبل ازتعلق زكات كرده است كسر نمي شود.


    س : 839 - آيا بچه هاى فرهنگى براى ادامه تحصيل مي توانند از زكات مصرف كنند؟


    ج : اگر فقير باشند اشكالى ندارد.


    س : 840- درمناطقى كه مردم در نهايت محروميت فرهنگى به سر مي برند از وجوه شرعى مي توان مدرسه و مكتب درست كرد؟


    ج : ساختن مدرسه و مكتب از زكات اشكالى ندارد اما فقرا مقدم تر است.


    س : 841- كسى مي تواند زكات اموالش را براى عروسى فرزند فقيرش مصرف كند؟


    ج : اگر قدرت ندارد كه با اموال شخصى خود براى فرزندش زن بگيرد مي تواند از زكات مصرف كند.


    س : 842 - كسى كه هيچ درآمدى ندارد خودش در خارج ازكشور درس مي خواند و همسر و فرزندانش كه در داخل است نفقه خور برادرانش است آيا اين شخص مي تواند از سهم امام و زكات برادرانش مصرف كند؟


    ج : مصرف از سهم امام (ع ) نياز به اجازه حاكم شرع دارد اما از زكات برادرانش مي تواند مصرف كند.


    س : 843- كسى كه تخم و بذر زراعت را با قرض و نسيه فراهم كند زكات به محصول او تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر به حد نصاب زكات برسد تعلق مي گيرد.


    س : 844- كسى زمين هايش را در ميان فرزندانش تقسيم مي كند برخي از فرزندان از پدر جدا زندگى مي كنند و برخى ديگر با پدر زندگى مي كنندكه بعضى از آنها در ايران و بعضى همراه پدر در خانه است آنهايي كه با پدر زندگى مي كنند اختيار اموال خود را به پدرشان داده اند با توجه به اين مسأله، محصولات زمين اگر تقسيم بندى شود براى فرزندانى كه با پدر زندگى مي كنند به حد نصاب نمي رسد اما مجموع آن به حد نصاب مي رسد آيا زكات به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : اگر پدر زمين هايش را هبه كرده است و فرزندانش هم قبول و قبض و اقياض كرده اند اما تنهاكشت و زراعت زمين آنها با پدرشان است زكات تعلق نمي گيرد اما اگر منظور از تقسيم تنها نامگذارى قطعات زمين به نام فرزندان است و قبض و اقباضى صورت نگرفته است، اگر محصول مجموع آن به حد نصاب رسيد پرداخت زكات آن واجب است.


    س : 845- اگر كسى زمين خود را به ديگرى به مقدار سيصد سيرگندم اجاره بدهد زكات اين سيصد سير (افغانستان ) به عهدة مؤجر است يا مستاجر؟


    ج : زكات به عهدة مستأجر وكشاورز است.


    س : 846- آيا پدر و برادر مي تواند با زكات اموال خود هزينه تحصيل علوم دينى فرزند و برادر خود را فراهم كند.به چه اندازه و با چه شرايط؟


    ج : پدر مي تواند زكات خود را براى خريد كتاب براى فرزند طلبه اش مصرف كند اما براى خوراك و پوشاكش نمي تواند.اما برادر مي تواند زكات اموالش را براى خريد كتاب، خوراك و پوشاك برادر طلبه فقيرش مصرف كند.


    س : 847- آيا مصرف زكات براى ساختن و مرمت حسينيه جايز است؟


    ج : مصرف از سهم فى سبيل ا...جايز است.


    س : 848 - آيا مصرف زكات براى بازسازى راهى كه مثلا ده، يا بيست خانواده در آن شريك هستند و راه عام نيست جايز است؟


    ج : مصرف نكردن زكات در بازسازى چنين راهى احوط است.


    س : 849- آيا زكات و مال نذر امام حسين (ع ) را مي توان براى تعمير و بازسازى حسينيه مصرف كرد در صورت جواز آيا فرق است ميان حسينيه عمومي و حسينيه يك قوم وصنف خاص؟


    ج : يكى از موارد مصرف زكات ((في سبيل ا...)) است و مي توان آن را براى بازسازى حسينيه مصرف كرد.اگر از نذر قصد خاص مانند غذا دادن به عزاداران امام حسين و...نداشته مي توان براى بازسازى حسينيه مصرف كرد.


    س : 850- اگر مرد ثروتمندى كه زكات و خمس خود را پرداخت نمي كرده است ازدنيا برود و اموال او بعد از مرگش تلف شود آيا حساب كردن خمس و زكات او بر پسرش كه در هنگام مرگ پدر نابالغ بوده است و اكنون بالغ شده است واجب است؟


    ج : اگر از پدر براى پسر اموالى نمانده است پسر مكلف به پرداخت خمس و زكات پدر نيست اما اگر از باب احسان به پدر پرداخت كند.پدر برى الذمه خواهد شد.


    س : 851 - دو برادرى كه زندگى مشترك دارند آيا اگر سهم هركدام به حد نصاب برسد زكات واجب مي شود يا سهم هر دو؟


    ج : اگر تقسيمي هركدام از خرمن به حد نصاب برسد زكات واجب مي شود نه مجموع سهم هر دو.


    س : 852 - كسى كه براى فرار از زكات فرزند خود را در بخشى از محصولات كشاورزى شريك مي كند در اين صورت آيا سهم هركدام از محصولات كشاورزى به حد نصاب برسد يا مجموع آن تا زكات تعلق بگيرد؟


    ج : اگر پدر قسمتى از زمين را به پسرش بخشيده باشد يا در برابركار و دهقانى پسر بخشى از محصولات را به او داده باشد بايد سهم هركدام از خرمن به حد نصاب برسد تا زكات تعلق بگيرد اما اگر به خاطر فرار از زكات تقسيم كرده باشد، محصولات مال پدر به حساب مي آيد و اگر به حد نصاب برسد زكات تعلق مي گيرد.


    س : 853 - دو برادرى بودندكه از دنيا رفته اند، اكنون از يكى از آنها چهار و از ديگرى يك فرزند باقى مانده است اين عموزادگان زندگى و دخل و خرج مشترك دارند.سهميه چهار فرزند يكى از برادران به حد نصاب زكات نمي رسد اما سهميه يك فرزند برادر ديگر به حد زكات مي رسد آيا اين شخص مي تواند زكاتش را به چهار عموزاده اش در صورت فقر بدهد؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد: ا- اگر آن چهار تا برادر درمصارف زندگى چهارپنجم و عموزاده اش يك پنجم را عهده دار است مي تواند به عموزاده هايش پرداخت كند.2- اگر دخل و خرج زندگى كاملا مشترك است به طورى كه اگر اين شخص زكات خود را به عموزاده هايش بدهد در نهايت خودش هم بخشى از زكاتش را با عموزاده هايش مي خورد جايز نيست.


    س : 854 - آيا برادر مي تواند زكات و رد مظالمش را به برادر فقيرش بدهد؟


    ج : زكات را مي تواند اما رد مظالم در حكم سهم امام (ع ) است و بايد با اجازه حاكم شرع مصرف شود.


    س : 855- حد نصاب زكات در غلات چه اندازه است آيا بذر و تخم كسر مي شود؟


    ج : حد نصاب زكات يكصد و بيست سيركابل است بذر را نمي تواند از حاصل كسركند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد و احوط پرداخت زكات مجموع است.


    س : 856- اهالى قريه هايي كه در فصل زمستان براى آموزش قرآن به فرزندان خود، طلبه اي را در برابر دستمزدى معين استخدام مي كنند در صورت فقر مي توانند اين دستمزد را از زكات و سهم امام (ع ) حساب كنند؟


    ج : پرداخت دستمزد معلم قرآن از زكات مال و فطره اشكالى ندارد.


    س : 857 - آيا زكات مال و فطره در امور ((عام المنفعه)) مصرف مي شود؟


    ج : اگر فقيرى نباشد اشكالى ندارد اما اگر فقيرى باشد بايد بخشى براى او كنارگذاشته شود.


    س : 858- جمعى از طلاب تصميم گرفته اندكه درمنطقه شان كتابخانه و مدرسه اى را بسازند براى اين كار صندوقى را تأسيس كرده اند كه ماهانه مبلغ معينى را در آن مي ريزند و علاوه بركمي ماهانه طلاب منطقه چند سال است كه زكات فطره را هم جمع آورى مي كنند حالا سوال اين است : اولا: آيا هيأت امناى صندوق مي توانند سرمايه مخلوط به زكات فطره را تا چند سال نگهدارند تا به تدريج به اندازه ساختن مدرسه برسد؟ ثانيا: آيا هيأت امنا مي توانند همين سرمايه مخلوط به زكات فطره را، مضاربه يا اجاره و...بدهند تا سرمايه صندوق افزايش پيدا كند؟


    ج : زكات فطره را با وجود مستحق نمي توانند معطل نگهدارند اما بقيه موجودى صندوق را با رضايت دهندگان كمك مي توانند هر طور صلاح ديدند مصرف كنند.


    س : 859 - پيش از درو و برداشت، محصول كشاورزى كسى را سيل، برف يا آفت ديگرى نابود مي كند آيا پرداخت زكات آن واجب است؟


    ج : اگر مالك كوتاهى در نگهداري محصول خود نكرده باشد زكات ساقط مي شود.


    س : 860- دهقان و كشاورز از هنگام كاشت محصول تا برداشت آن، وسايل كشاورزى غذا، لباس و...مصرف مي كند اگر اين چيزها از محصولات كشاورزى كسركند، محصول به حد نصاب نمي رسد و اگركسر نكند به حد نصاب مي رسد آيا كسر جايز است؟


    ج : مصارف كسر نمي شود.


    س : 861- مصارفى كه از هنگام كاشت محصول مي شود مانند تخم،كود كيميايى، ادوية دفع آفات، استهلاك ابزاركشاورزى، كرايه گاو براى شخم، كرايه كارگر براى درو و...تا هنگام كوبيدن خرمن آيا از زكات كسر مي شود؟


    ج : مصارف پيش از تعلق گرفتن زكات كسرنمي شود اما مصارف بعد از آن مانند كرايه كارگر براى درو، كرايه گاو براى كوبيدن خرمن با اجازه حاكم شرع كسر مي شود.


    س : 862- اهالى بعضى مناطق براى نظافت مساجد و حسينيه كارگرى را با دستمزد معين (هر خانه مثلا يك سيرگندم ) با مدت معين استخدام مي كنند آيا دستمزد كارگر مسجد راكه فقير هم نيست مي توان از سهم فى سبيل ا...زكات داد؟


    ج : از سهم فى سبيل ا...زكات اشكالى ندارد.


    س : 863- اگر در زمين كشاورزى به جاى گندم ((جودر)) چيزى مانند گندم برويد حكم گندم را دارد در حد نصاب زكات؟


    ج : اگرگندم يا جوگفته شود زكات دارد اما اگر جو وگندم صدق نكند زكات ندارد.


    س : 864- اگركسى زمينش را اجاره يا نصفه كارى بدهد زكات به آن تعلق مي گيرد؟


    ج : در ((مال الاجاره)) زكات تعلق نمي گيرد اما در نصفه كارى اگر به حد نصاب برسد زكات تعلق مي گيرد.


    س : 865- اگر كسى زمينى را اجاره كند پرداخت زكات همه حاصلات زمين بر مستأجر واجب است يا حق اجاره مالك كسر مي شود؟


    ج : اجاره به حاصلات خود زمين مستأجر درست نيست بايد به گندم ديگرى اجاره كند در اين صورت پرداخت زكات همه حاصلات بر مستأجر واجب است حق اجارة مالك كسر نمي شود.


    س : 866- كسى تازه به بلوغ مي رسد و محصولات كشاورزى او هم به حد نصاب مي رسد اما نمي داندكه پيش از تعلق زكات به محصولات بالغ شده است يا بعد از آن.آيا پرداخت زكات واجب است بر او؟


    ج : در اين صورت پرداخت زكات واجب نيست.


    س : 867- آيا زكات به ((ذوى الارحام)) فقير پرداخت مي شود.اگر اين ذوى الارحام واجب النفقه باشد چه حكمي دارد؟


    ج : پرداخت زكات به ذوى الارحامي كه واجب النفقه نيست اولويت دارد، زكات به واجب النفقه پرداخت نمي شود.


    س : 868- اگر كسى ابزار و وسايل كارش را بفروشد مؤونه سالش تأمين مي شود و اگر نفروشد تأمين نمي شود آيا چنين كسى مستحق زكات است؟


    ج : بله، فقير به حساب مي آيد.


    س : 869- كسى از ديگرى طلب دارد، بدهكار از دنيا مي رود آيا طلبكار مي تواند طلبش را به جاى زكات حساب كند؟


    ج : اگر ماترك بدهكار، بدهكارى اش را كفايت نكند مي تواند طلبش را زكات حساب كند.


    س : 870- اگركسى نداندكه آنچه راكه در اختيار دارد مؤونه سالش راكفايت مي كند يا نمي كند مستحق زكات است؟


    ج : اگر آنچه را كه قبلا در اختيار داشته است وكفايت مؤونه نمي كرده است و حالاكه مقدارى اضافه شده است باز هم شك دارد كه كفايت مي كند يا نمي كند مستحق به حساب مي آيد.


    س : 871 - اگر واجب النفقة انسان بدهكار باشد، براى پرداخت بدهكارى او زكات به او داده مي شود؟


    ج : اگر راه ديگرى براى پرداخت دين و بدهكارى ندارد پرداخت زكات به او اشكالى ندارد هر چند كه واجب النفقه است.


    س : 872 - اگر كسى مذهب شيعه را برگزيند نمازها و زكات هاى گذشتة او چه حكمي دارد؟


    ج : نمازهاى گذشته اش قضا ندارد اما چون زكاتش را به غير شيعه داده است بايد دوباره پرداخت كند.


    س : 873- اگركسى زكاتش را به فقيرى داد به گمان اين كه شيعه است اما بعداً معلوم شدكه شيعه نبوده است چه حكمي دارد؟


    ج : اگر شيعه بودن فقير ياد شده از راه هاى شرعى احراز نشده باشد بايد دوباره پرداخت كند.


    س : 874- كسى زكاتش را به فقير بدهكار مي دهد اما بعداً معلوم مي شودكه فقير ياد شده پول هاى طلبكاران را دركارهاى نامشروع مصرف كرده است آيا پرداخت زكات به اوكفايت مي كند؟


    ج : اگر بدهكار ياد شده فقير باشد زكات از سهم فقرا حساب مي شود و كفايت مي كند اما سهم ((غارمون)) حساب نمي شود.


    س : 875 - اگر برادر يا يكى از بستگان انسان بدهكار باشد و نتواند بدهكارى اش را پرداخت كند آيا انسان مي تواند از زكات بدهكارى او را پرداخت كند بدون اين كه به او بگويد بدهكارى اش را از زكات پرداخت كرده است؟


    ج : پرداخت بدهكارى او از زكات اشكالى ندارد اگر بدهكار پول هاى طلبكاران را در راه حرام مصرف نكرده باشد.


    س : 876- كسى از مردم پول قرض كرده است وبا آن پول مسجد و حسينيه اى درست كرده است اما حالا توان پرداخت بدهكارى خود را ندارد اگرچه فقير نيست و مخارج زندگي خانواده اش را تأمين مي كند آيا پرداخت بدهكارى او از زكات جايز است؟


    ج : اگر توان پرداخت بدهكارى اش را نداشته باشد اشكالى ندارد.


    س : 877- علماء فرموده اند ((انسان نمي تواند زكات را به واجب النفقة خويش پرداخت كند)) اين منع در همه هشت مورد مصرف زكات است يا در بعضى از آنان؟


    ج : اين حكم (منع) تنها در سهم فقرا وجود دارد اما در موارد ديگر مصرف زكات، اين منع وجود ندارد.مثلا اگر واجب النفقه انسان بدهكار شود يا پدر و فرزند انسان در مسافرت زاد و توشه اش را از دست بدهد پرداخت زكات از سهم ((فى سبيل ا...)) جايز است.


    س : 878 - پرداخت زكات به مجتهد جامع الشرايط بهتر است يا خود انسان طبق صلاح ديد خود مصرف كند؟


    ج : در صورت دسترسى به مجتهد جامع الشرايط، پرداخت آن به مجتهد بهتر است اگرچه خود انسان هم مصرف مي تواند.


    س : 879 - آيا تقسيم زكات بر هشت مورد مصرف لازم است يا كسى مي تواند همه زكات خود را در يك مورد از موارد ياد شده مصرف كند؟


    ج : تقسيم لازم نيست اگر در يك مورد مصرف كندكفايت مي كند.


    س : 880- اگر مالك زكات جو وگندم خود را جدا كرد، بعد از آن مي تواند در آن تصرف كند و يا بفروشد و قيمت آن را به مستحقان زكات بدهد؟


    ج : بعد از آن كه زكات را جدا كرد مالك حق تصرف و خريد و فروش را ندارد.


    س : 881- اگر مستحق زكات در محل باشد اما پرداخت كننده زكات آن را به محل ديگرى ببرد و در راه بدون افراط و تفريط تلف شود ضامن است؟


    ج : بله، ضامن است.


    س : 882 - اگر كسى در پرداخت زكات خود قصد قربت نكند بلكه براى هدف ديگر و يا براى نشان دادن به مردم پرداخت كند، زكات صحيح است؟


    ج : زكات ازعبادات است وبايد با قصد قربت پرداخت شود.اگر با قصد ريا پرداخت شود، زكات باطل است.


    س : 883 - آيا زن و شوهر مي توانند زكات شان را براى يكديكر مصرف كنند؟


    ج : شوهر چنين كارى نمي تواند اما زن مي تواند زكاتش را به شوهرش بدهد اگرچه شوهرش براى نفقه خود زن مصرف كند.


    س : 883- آيا با خمس و زكات مي توان مسجد ساخت؟


    ج : مصرف خمس نياز به اجازه حاكم شرع دارد اما زكات از سهم ((فى سبيل ا...)) مي توان مسجد ساخت.


    س : 885- كسى كه در مالش خمس و زكات تعلق گرفته است و با آن تجارت و سود مي كند آيا ارباب خمس و زكات هم درآن حق دارند؟


    ج : در سود تجارت بنابراحتياط واجب فقرا شريك هستند اما در ضرر آن شريك نيستند.


    س : 886- اگر شهريه طلاب دينى سادات وغير سادات، زندگى آنان راكفايت نكند، مستحق سهم سادات و زكات به حساب مي آيند؟


    ج : اگر غير از شهريه درآمدى ندارند مي توانند زكات و خمس دريافت كنند.


    س : 887- كسى كه فقير، ناتوان و توان كار وكسب را ندارد اما فرزند ثروتمند دارد آيا اين فرزند مي تواند زكات ديگران را جمع و به پدرش بدهد؟


    ج : اگر فرزند نفقه پدر را نمي دهد مي تواند زكات ديگران را براى پدرش جمع كند.


    س : 888 - چند نفر مستحق فطره دريك جا زندگى مي كنند آيا مي توانند فطرة خود را به شكل دورى به يكديكر بدهند؟


    ج : مي توانند بدهند.
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    س : 889- كسى در ماه رمضان فطرة مردم را جمع آورى و در شب هاى قدر تعدادى را دعوت و از آن ها به عنوان افطارى پذيرايي مي كند.در ميان مدعوين، سادات هم حضور دارند آيا كسانى كه فطره شان را به اين شخص داده اند برى الذمه مي شوند؟


    ج : پرداخت فطره پيش ازرسيدن عيد فطر صحيح نيست مگر اين كه به عنوان قرض پرداخت شود.مصرف فطرة عام براى سادات باطل است.


    س : 890- آياكسى مي تواند زكات فطره را براى حسينيه فرش، بلندگو و...بخرد؟


    ج : اصل اين كار، جايز است اما با وجود فقرا بايد به آنها داده شود.


    س : 891 - آيا جايز است دستمزد خادم حسينيه را از زكات فطره پرداخت كند؟


    ج : اگر در طول سال در حسينيه ترويج دين و تبيين مسايل شرعى شود جايز است.


    س : 892 - آيا كسى مي تواند به اندازه نياز، در تهيه و تامين مصارف ازدواج، خريد خانه، خريد وسايل معمولى خانه، تهيه كتب درسى فقرا از زكات فطره مصرف كند؟


    ج : غير از خريدن خانه، موارد ياد شده ديگر را مي تواند از زكات فطره تهيه كند اما خريد خانه از زكات فطره درصورتى جايز است كه سكونت در خانه اجاره اى ممكن و ميسور و يا سزاوار شأن او نباشد.


    س : 893 - مصرف فطره براى حسينيه كه موقوفه دارد جايز است؟


    ج : زكات فطره در اين صورت به فقرا داده مي شود.


    س : 894- كسى كه ماهانه مبلغ پانزده هزارتومان برايش كمك مي شود، مبلغ سيصد هزار تومان پول نقد هم دارد اما همسر نابينا و پنج سر عا‌ئله دارد، مستحق زكات فطره است؟


    ج : چون سيصد هزار تومان پول نقد دارد فقير به حساب نمي آيد اما اگر همين پول نقد را براى رهن خانه داده باشد فقير و مستحق به حساب مي آيد.


    س : 895 - فقرا و جنگ زده هاى كابل كه اموال شان غارت شده است و توانايى پرداخت زكات فطره را ندارند چه وظيفه دارند؟


    ج : زكات فطره بر فقراء واجب نيست.


    س : 896- تكيه خانه قريه اى كه بيشتر اهالى آن مهاجرت كرده اند در حال خراب شدن است افرادى كه هنوز در آن قريه سكونت دارند نمي توانند با پول شخصى خود حسينيه را بازسازى كنند آيا اجازه دارند كه از زكات مال، فطره، سهم امام (ع) و نذر حسينيه ياد شده را بازسازى كنند؟


    ج : اهالى قريه مجازهستندكه از زكات مال، فطره و نذور مطلقه حسينيه را بازسازى كنند اما ثلث سهم امام (ع) در صورتى اجازه مي شود كه هر هفته در آن حسينيه، مجلس وعظ وتبليغ برگزارشود.


    س : 897 - كسى كه خودش در ايران و خانواده اش در افغانستان است، اگر بخواهد زكات فطره خانواده اش را پرداخت كند، به قيمت ايران پرداخت كند يا افغانستان؟


    ج : فطره را به قيمت ايران كه در آن به سر مي برد پرداخت كند.


    س : 898- آيا زكات مال و فطره براى معلم و مربى قرآن كه در برخى محل ها استخدام مي شود - اگرچه فقير نباشد مصرف مي شود؟


    ج : بله، جايز است اما بنابر احتياط زكات فطره به فقرا داده شود.


    س : 899- آيا مي توان زكات مال و فطره را در سهم فى سبيل ا...مصرف كرد؟


    ج : بله،اما اگر در محل فقير وجود داشته باشد اولويت دارد خصوصا در مصرف زكات فطره.


    س : 900 - اگر در شب عيد فطركسانى را دعوت كنند كه بعد از صرف غذا به خانه هايشان بر گردند زكات فطره آنها بر ميزبان واجب مي شود و يا بر خودشان واجب است؟


    ج : در فرض مذكور بر مهمانها واجب است كه زكات فطرة شان را بدهند چون عائله ميزبان محسوب نمي شوند اگر بنا داشته باشند چند شب بمانند در اين صورت كات فطره آنها بر ميزبان واجب است.
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    س : 901- كسى براى انجام حج وصى بلدى مي گيرد اما بعد ازفوت موصى، ورثه او با انجام حج بلدى مخالفت مي كنند.با توجه به اين كه ثلث ماترك ميت بيشتر از هزينة حج بلدى است اگر وصى حج ميقاتى انجام دهدكفايت مي كند؟


    ج : ميت نسبت به حج برى الذمه مي شود اماكسانى كه بر سر راه حج بلدى مانع ايجاد كرده اند، معصيت كرده اند.


    س : 902- با توجه به سؤال پيشين اگر وصى حج ميقاتى انجام دهد، مي تواند هزينه حج بلدى را از ورثه بگيرد؟


    ج : نمي تواند بگيرد.


    س : 903 - با توجه به دو سؤال قبل در صورت مخالفت ورثه با انجام حج بلدى اگر وصى حج بلدى انجام دهد مي تواند هزينه و اجرت حج بلدى را از ورثه بگيرد؟


    ج : بله، حق دارد هزينه حج بلدى را از ورثه بگيرد.


    س : 904- كسى از افغانستان همراه با مادر پيرش براى زيارت كربلاي معلا حركت مي كند در مسير راه تجارت مي كند و وقتى به كربلا مي رسد استطاعت حج پيدا مي كند و موسم حج هم فرا مي رسد اما به خاطر تنهايي مادر و پيرى او نمي تواند او را تنها بگذارد و به حج برود.وقتى به افغانستان بر مي گردد ديگر توان مالى ندارد كه به حج برود آيا حج بر او واجب شده است؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد:


    1- اگر امكان داشته است كه مادرش را دركربلا يا نجف در خانه يكى از دوستان، خويشا وندان يا هموطنان بگذارد و خودش به حج برود، ترك حج واجب به خاطر مادر جايز نيست.


    2- اگر حج رفتن اين شخص باعث فوت مادرش مي شده است حج به ذمة او تعلق نگرفته است.


    س : 905- اگر زن مستطيع شود اما شوهر اجازه رفتن به حج ندهد، وظيفه اش چيست؟


    ج : كسب اجازه شوهر لازم نيست.مي تواند بدون اجازه به حج برود.


    س : 906- كسى درمرض موت برادرش را براى حج نايب مي گيرد وشرط مي كندكه در سال آينده بايد به حج برود قطعه اى زمين به اومي دهدكه هزينه سفر حج كند نايب (برادرش ) تا هفت سال بعد از مرگ منوب عنه (برادرش ) زنده بود اما به حج نرفت.او هم در فرض موت پسر بزرگش را نايب مي گيردكه حج براى برادرش انجام دهد پسر بزرگ او هم تا هفت سال به حج نمي رود سرانجام پسر خود منوب عنه تصميم مي گيردكه براى پدرش حج انجام دهد اما پسر عمويش (نايب دوم) چون دستى در حكومت وقت داشته است او را از راه بر مي گرداند و مانع رفتن او مي شود و به جاى او برادركوچك خود را براى انجام حج ياد شده نايب مي گيرد.اين نايب هم بعد از پانزده سال حج را انجام مي دهد.حالا سؤال اين است :


    اولا: اين حج كه بعد از پانزده سال تاخير، انجام شده است منوب عنه اصلى را برى الذمه مي كند؟


    ثانيا: محصول زمين كه به عنوان هزينة حج به نايب داده شده بود مال ورثه منوب عنه است يا نايب؟


    ثالثا: اصل زمين مال ورثه منوب عنه است يا نايب؟


    ج : اولا: حج از منوب عنه ساقط شده است.


    ثانيا: محصول زمين مال كسى است كه بذر و تخم از او بوده است اما اجره المثل زمين به ميت بر مي گردد.(براى ميت مصرف كند) ثالثا: زمين مال منوب عنه است و توليت آن به حاكم شرع است او مي تواند هزينة حج ميقاتى به نايب سوم بدهد و بقيه آن را در راه هاى نيك به نيابت از ميت مصرف كند.


    س : 907- مادرى وصيت مي كند كه فرزند بزرگش برايش حج انجام دهد اما هزينة آن را همه فرزندانش پرداخت كند پسر بزرگ در افغانستان بوده است و قادر به انجام حج نبوده است او به برادركوچكش كه در ايران است سفارش مي كند كه حج براى مادرش انجام دهد برادركوچك از طرف مادر حج مي كند آيا مادر برى الذمه مي شود؟


    ج : فرزند كوچك اگر حج را به نيابت از مادرش انجام دهد، مادر برى الذمه مي شود.


    س : 908- مستطيع اگر پيش از موسم حج مالش را به كسى هبه كند يا از دنيا برود حجش ساقط مي شود؟


    ج : در سال استطاعت و قبل از موسم اگر فوت كند حج از او ساقط مي شود اما حق هبه مالش را ندارد زيرا حج بر عهده اش واجب شده است.


    س : 909- كسى كه مستطيع بوده است عمدا به حج نرفته است ويا نتوانسته است برود بعد از آن كه از دنيا مي رود ((ماترك)) او براى حج بلدى كفايت مي كند آيا حج ميقاتى او را برى الذمه مي كند؟


    ج : حج ميقالى كفايت مي كند.


    س : 910- كسى كه مستطيع بوده است وصيت مي كند كه فلان قطعه زمين فروخته شود و براى او نايب گرفته شود براى حج.با توجه به اين كه قيمت زمين هزينه حج بلدى را هم كفايت مي كند آيا حج ميقاتى او را برى الذمه مي كند؟


    ج : بايد طبق وصيت عمل شود.اگر وصيت به حج بلدى كرده است، حج بلدى انجام شود.


    س : 911 - اگر كسى درحال احتضار وصيت كند كه ازثلث مالش برايش حج انجام داده شود اگرثلث مال ازهزينه حج بلدى بيشتر باشد زيادى مال، مال نايب است يا ورثه يا براى خود موصى ميت مصرف شود؟


    ج : اگر ثلث مال حج بلدى راكفايت مي كند بايد حج بلدى براى ميت انجام داده شود و باقيماندة مال براى خود ميت مصرف شود.


    س : 912- كسى فوت مي كند و از او چند فرزند دختر و پسر و چند قطعه زمين باقي مي ماند.دختران سهم خود را از زمين به برادرشان مي بخشند به شرط اين كه برادرشان براى پدرشان حجى انجام دهد وقت حج را هم معين نمي كنند.حالا دختران آن مرحوم از دنيا رفته اند اما پسرش زنده است و هنوز حج ياد شده را انجام نداده است آيا ورثه دختران مي توانند ادعاكنند كه چون به شرط مادر شان عمل نشده است، ارث مادر شان را از ماماى (دايى) شان بگيرند؟


    ج : خواهرزادگان حق مطالبه ارث را ندارند زيرا وقت و سال معين براى انجام حج در نظرگرفته نشده است.البته تاخير حج تا پايان عمر جايز نيست زيرا ظاهر حال نشان مي دهد كه خواهران انجام حج را در طول دو سه سال بعد از فوت پدر در نظر داشته اند.


    س : 913- با توجه به سؤال پيشين اگر برادر پيش از آن كه حج را انجام دهد فوت كند و به ورثه اش وصيت كند كه حج را انجام دهند آيا ورثه خواهران حق مطالبه ارث را دارند؟


    ج : ورثه خواهران حق فسخ هبه را دارند زيرا ماماى (دايى) شان به شرط هبه عمل نكرده است بنابراين حج نيابتى براى پدر بزرگ مادرى شان انجام دهند.


    س : 914 - مستطيعى بدون اين كه حج انجام دهد از دنيا مي رود، اموالى كه از او مانده است كفايت مخارج سفر را نمي كند اما اگر زمينش را بفروشند مي توانند حج انجام دهند آيا بر ورثه واجب است كه زمين او را بفروشند يا قرض كنند و حج انجام دهند؟


    ج : اگر ميت وصيت بر حج بلدى كرده باشد بر ورثه واجب است كه حج بلدى براى ميت انجام دهند خواه زمين را بفروشند و خواه قرض كنند.اما اگر وصيت بر حج بلدى نكرده است مي توانند حج ميقاتى انجام دهند.


    س : 915 - كسى وصيت كرده است كه ورثه برايش نايب بگيرد و حج انجام دهد، در آن زمان ورثه مبلغ پنجاه هزارتومان به كسى مي دهدكه نيابتا ازطرف ميت حج انجام دهد.نايب دوبار اقدام به انجام حج مي كند اما با مانع روبه رو مي شود و نمي تواند به مكه مشرف شود بعد از آن نايب از دنيا مي رود و به ورثه اش وصيت مي كند كه مبلغ ياد شده را به بازماندگان منوب عنه برگرداند اما ورثة منوب عنه ازگرفتن پول خوددارى مي كنند.در اين صورت وظيفه ورثه نايب و منوب عنه چيست؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد: 1- اگر نايب متعهد شده باشد كه در برابر مبلغ پنجاه هزار تومان حج را انجام مي دهد بدون اين كه زمانش را قيدكند حج بر عهدة او واجب شده است و بايد ورثه نايب از ماتركش مصارف حج ياد شده راكنار بگذارند.2- اگر نايب شرط كرده باشد كه اقدام مي كند اما اگركدام مانعى پيدا شد پول را به ورثه منوب عنه بر مي گرداند در اين صورت حج بر نايب واجب نيست و ورثة منوب عنه تنها حق گرفتن مبلغ پنجاه هزارتومان ياد شده را از ورثه نايب دارد.


    س : 916- اگركسى پيش ازموسم حج استطاعت پيداكرد حفظ آن واجب است؟


    ج : حفظ استطاعت واجب است.


    س : 917 - زنى كه از نظر مالى استطاعت پيدا كرده است اما نمي تواند به تنهايي به حج برود و توانائى نداردكه يكى از محارم را با خود ببرد،وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر يكى ازمحارم اش مستطيع وعازم حج شد بايد با او به حج بر ود و الا حج بر او واجب نيست.


    س : 918 - اگر شوهر پيش ازموسم حج ((مهريه)) همسرش را به او بدهد آيا اين زن با گرفتن مهريه اش كه استطاعت براى حج پيدا كرده است مي تواند آن را به پدرش تمليك كند و يا اين كه حفظ آن مبلغ براى رفتن به حج واجب است؟


    ج : اگر بداندكه با مهريه اش مي تواند حج انجام دهد وپولى غير ازمهريه ندارد حفظ آن پول براى انجام حج واجب است.


    س : 919 - كسى كه هم بدهكار است و هم حج واجب بر عهده اش است از دنيا برود و ماترك او براى پرداخت بدهكارى و انجام حج كفايت نكند وظيفه ورثه اش چيست؟


    ج : در اين صورت پرداخت بدهكارى مقدم است.اگر ورثه تبرعا از طرف ميت حجى انجام دهند ميت برى الذمه مي شود، اگرچه حج ميقاتى باشد.


    س : 920- چند قطعه زمين به كسى ارث ميرسد اما مردم منطقه شهادت مي دهندكه زمين هاى ياد شده را پدرش (مورث ) از مردم گرفته است با اين فرض آيا كسى كه اكنون ذواليد است مالك زمين و مستطيع براى حج به حساب مي آيد؟


    ج : اگر دو نفر مؤمن ظاهر الصلاح شهادت مي دهندكه زمين ها را پدر اين شخص غصب كرده است اين شخص مالك زمين و مستطيع براى حج نيست.


    س : 921 - كسى كه پنج سال پيش مستطيع شده وبه حج نرفته است واكنون كه مخارج سفر حج زياد شده است و توانايى انجام حج را ندارد وظيفه اش چيست؟


    ج : چون حج بر او واجب شده است بايد انجام دهد حتى با پول قرض.


    س : 922 - زنانى كه مسايل شرعى را نمي دانند و زمين هاى موروثى خود را به ذوى الارحام شان هبه مي كنند و حال اين كه از نظر شرعى با داشتن زمين موروثى مستطيع به حساب مي آيند آيا هبه چنين زمينى از نظر شرعى صحيح است؟


    ج : هبه صحيح است اما حج واجب بر عهده زنان ياد شده مي ماند و احوط اين است كه موهوب له، از طرف آنها نايب ميقاتى براى حج بگيرد.


    س : 923 - با توجه به سؤالى پيشين اگر زنان ياد شده مستطيع به حساب آيند چه كسى براى آنان حج انجام دهد ورثه يا موهوب له؟


    ج : اگر ميراثى به پسران آنان رسيده است، پسران آنان بايد حج انجام دهند و اگر ميراثى به پسران نرسيده است اولي و احوط آن است كه موهوب له نايب ميقاتى براى حج ازطرف آنان بگيرد.


    س : 924- كسى كه از سال 1360 تا 1371 در ايران كاركرده است و مبلغ پانصد هزار تومان جمع كرده و اكنون مبلغ سيصد هزاران را براى رهن خانه داده است مستطيع به حساب مي آيد؟


    ج : فعلا مستطيع نيست اما اگر در سال هاى1363 و1364كه هزينه حج كم بود توانايى رفتن به مكه و مخارج خانواده اش را داشته است حج بر عهده اش واجب شده است.


    س : 925- كسى وصيت مي كند كه زمين هايش چهارتقسيم شود، سه قسمت مال ورثه و يك قسمت مال وارثى كه براى مورث حج انجام مي دهد.يكى از فرزندان او حج براى او انجام مي دهد اما بقيه ورثه مي گويند تو تنها مخارجى را كه در سفر حج كرده اى حق دارى اما زمين مشترك است در بين همه ورثه؟


    ج : سهمي راكه موصى براى حج تعيين كرده است مال كسى است كه به حج رفته است ديگران حق ندارند.


    س :926 - كسى كه به تاييد چهل نفر از اهالى قريه مبتلا به جنون بوده است و در همان حال براى خواهرزاده اش وصيت مي كند كه از طرف او حجى به جا آورد.خواهرزاده اش پس از فوت ماماى (دايى) خود زمين مرهونه دايي خود را با پرداخت رهن از مرتهن مي گيرد حالا سؤال اين است : 1- با توجه به جنون موصى آيا وصيت او براى انجام حج نافذ و قابل قبول است؟ 2- آيا خواهرزاده اش مي تواند مصارف سفر حج را از زمين ياد شده بگيرد؟


    ج : اگر ماماى (دايى) اين شخص در زمان استطاعت عقل داشته است ورثه براى انجام حج از طرف او نايب بگيرند اما اگر از اول جنون داشته و تا زمان مرگ برطرف نشده است، حج بر ذمه او مستقر نشده است.


    س : 927 - زنى كه شوهر دارد مقدارى زمين از طريق ارث به او مي رسد و او زمين هاى موروثى خود را به فرزندانش هبه مي كند با توجه به اين كه نفقه زن ياد شده بر عهدة شوهرش بوده است و زمين هاى موروثى هزينه حج او و حتى همراهش را در صورت لزوم كفايت مي كرده است : 1- آيا اين زن مستطيع به حساب مي آيد؟ 2- آيا نايب گرفتن زن براى حج در صورتى كه خودش در قيد حيات است صحيح است؟ 3- در صورت صحت نيابت، نايب بلدى بگيرد يا ميقاتى؟


    ج : 1- مستطيع به حساب مي آيد.2- اگر مي تواند به تنهايي يا همراه كسى به مكه برود بايد برود و اگر نمي تواند بايد نايب بگيرد.3- گرفتن نايب بلدى احوط است.
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    س : 928 - علماء فرموده اند كه تصدى ولايت يا قضاوت از سوى حاكم جور جايز نيست مگر اين كه مكره شود يا بتواند امر به معروف و نهى از منكركند آيا منظور از امر به معروف و نهى ازمنكر، نسبت به خود حاكم جور است يا حاكم و غير حاكم و امر به معروف و نهى از منكر اگر چه اندك و ناچيز باشد مجوز تصدى ولايت و قضاوت مي شود؟


    ج : منظور اين است كه قاضى يا والى احكام خدا را اجرا و با امر به معروف و نهى ازمنكر ازمنكرات جلوگيرى كند اما اگر با تصدى قضاوت تمكن اندك و ناچيزى براى امر به معروف و نهى ازمنكر پيدا كند موجب جواز تصدى قضاوت و ولايت نمي شود.


    س : 929 - شرايط امر به معروف و نهى ازمنكر چيست؟


    ج : 1- خود امر به معروف و نهى از منكر، معروف ها و منكرها را بشناسد.


    2- كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مي شود اصرار بر ادامه عمل خود داشته باشد اما اگر كسى معروفى را ترك كند و منكرى را انجام بدهد و بعداً پشيمان شود و توبه كند امر و نهى او، امر به معروف و نهى ازمنكر نيست.


    3- احتمال تأثير وجود داشته باشد.


    4- ضرر و مفسده اى براى خود امر به معروف و ناهى از منكر و مسلمانان ديگر نداشته باشد.


    س : 930 - اگر امر به معروف ضرر داشته وجوب آن برداشته مي شود يا حتى جواز هم برداشته مي شود؟


    ج : اگر ضرر به اندازه اى باشد كه تحمل آن شرعا جايز نيست جواز هم بردا شته مي شود.


    س : 931 - مردى سه چهار بار زنش را طلاق داده است و هر بار بعد ازپايان عده حتى در مرتبه سوم و چهارم بدون ((محلل ))، رجوع كرده است.با اين كه چندين بار به اوگفته شده است كه زنش حرام ابدى شده است اما او اعتنايي به مسايل شرعى ندارد.معاشرت و رفت و آمد با چنين كسى چه حكمي دارد؟


    ج : به خاطر امر به معروف و نهى ازمنكر معاشرت با چنين شخصى نشود تا شايد ازفسق علنى اجتناب كند.


    س : 932 - اگر امر به معروف و نهى از منكر به تارك معروف و مرتكب منكر اثرى نداشته باشد اما به اطرافيان وكسانى كه توجه دارند حكم خدا ياد آورى مي شود مثلا رانندة اتوبوس نوار موسيقى گذاشته است امر به معروف در او اثرى ندارد اما مسافران ياد مي گيرند كه موسيقى در اسلام حرام است آيا در چنين موردى امر به معروف و نهى ازمنكر واجب است؟


    ج : در چنين موردى معلوم نيست واجب باشد مگر اين كه عرفا توهين به حكم خداوند به حساب آيد و سكوت شخص موافقت به حساب آيد بايد خود را تبرئه كند.


    س : 933 - صله رحم در اسلام واجب است.اگر آنها تارك معروف و مرتكب منكر باشد و امر به معروف و نهى از منكر هم تأثيرى نداشته باشد آيا رفت و آمد با آنها ازباب صله رحم واجب است؟


    ج : صله رحم منحصر به رفت و آمد نيست اگر معاشرت با رحم موجب فساد ديگران شود با نامه، تلفن و...صله رحم شود و ضمنا ازنصيحت و موعظه هم خوددارى نشود.


    س : 934 - برخي از نزديكان و اقارب انسان كه توجهى به نماز، روزه، خمس و زكات و...ندارند و امر به معروف هم تاثيرى در آنان ندارد معاشرت جايز است؟


    ج : اگر ترك معاشرت موجب تنبيه و هدايت آنان شود بايد معاشرت ترك شود و اگر معاشرت ونصيحت موجب تنبيه وهدايت آنان نشود بايد معاشرت و صله رحم شود.


    س : 935 - كسانى كه خمس نمي دهند مي توان با زور خمس آنان را حساب كرد؟


    ج : بايد امر به معروف و نهى از منكر شوند، اگر نپذيرفتند در صورتى كه ملزم كردن آنان محذورى نداشته باشد با اجازه حاكم شرع مي توان آنها را مجبور كرد.
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    س :936- شخصى به منظور فرار از ربا و استفادة مشروع از پول، مقدارى پارچه از پارچه فروش مي خرد، و بعد همان پارچه يا پارچه اى ديگرى را به همان پارچه فروش مي فروشد، اما با قيمت گران تر.آيا چنين معامله اى جايز است؟ و در صورت جواز آيا در همه اين پارچه ها قبض و اقباض لازم است يا اينكه اگر در بخشى از آن قبض و اقباض صورت بگيردكافى است؟


    ج : اگر معاملة مذكور بر اساس شرط و قرار قبلى صورت گيرد جايز نيست، و اگر بدون شرط و قرار قبلى،كالا را از دكانى بخرد و دوباره آن را به فروشنده يا كس ديگرى به قيمت بيشتر بفروشد اشكالى ندارد، ولى اگر مبيع از مكيل وموزون باشد، فروش آن پيش از قبض، به پول بيشتر از سرمايه جائز نيست, بايد به رأس المال بفروشد.


    س : 937 - شخصى زمين مشتركى را بدون رضايت شريكش فروخته است، و شخص دوم نيز به ديگرى و او نيز به ديگرى فروخته است، آخرين مشترى سالهاست كه از زمين استفاده مي كند.اين معاملات چه حكمي دارد؟


    ج : اگر شريك اجازه نداده باشد همه آن معاملات باطل است نسبت به سهم شريك، واگر در برابر ديد شريك فروخته است، و او هم از اين معامله منع نكرده باشد، و فروش مورد رضايتش بوده باشد، همه معاملات انجام شده صحيح است.


    س : 938 - شخصى خودش در ايران زندگى مي كند، و منزلى دركابل دارد، و در ايران آن را به شخص ديگرى به مبلغ 3 ميليون پول افغانى مي فروشد،بعد از 2 ماه از قيمت واقعى منزل آگاه مي شود كه 8 ميليون افغانى ارزش دارد، آيا بايع در معاملة مذكور مغبون شده است و در صورت مغبون شدن و جواز فسخ، آيا مشترى حق مطالبة سود را در طى اين چند ماه از بابت 3 ميليون پولش كه نزد بايع بوده است دارد؟


    ج : بايع مغبون است و حق نسخ دارد، اما مشترى حق مطالبة سود را ندارد.


    س : 939 - كسى از روى جهل و نا آگاهى در معامله اى ربوى مبلغى را زيادى مي گيرد، حالا كه بنا است زيادى را به صاحبش برگرداند، بدون اينكه پرداخت كننده زيادى را از گيرنده دريافت كند آيا ذمه اى طرفين برى مي شود يا حتما زيادى را برگرداند؟


    ج : در صورتيكه به ناحق مال شخص را گرفته باشد بدون پرداخت، ذمه اش برى نمي شود، مگر اينكه ذيادى را هبه و ابرا كند.


    س : 940- شخصى صد هزار تومان را به چهارصد هزار افغانى به شخص ديگرى مي فروشد، و شخص اول دوباره چك چهارصد هزار افغانى را به صد هزار تومان و ياكمتر مي خرد (اين فرد اول چك صد هزار تومانى يا نود هزار تومانى را مالك است و در اختيار دارد) و شخص دوم همان چك صد هزار تومانى و يا كمتر را به پانصد و يا ششصد هزار افغانى مي خرد، اين نوع خريد و فروش چه حكمي دارد؟


    ج : فروختن ده هزارتومان نقد مثلا به چهارصد هزارافغانى تا يك سال صحيح است، و فروختن چك چهارصد هزار افغانى به سيصد هزار افغانى نقد و يا به پنجاه هزارتومان نقد نيز صحيح است، اما به قرض صحيح نيست، يعنى اگر ثمن و مثمن هيچكدام نقد نباشد باطل است، و چك مدت دارحكم پول نقد را ندارد.


    س : 941- در زمان آزادى خريد و فروش دلار در جمهورى اسلامي ايران، يكى از مهاجرين ده هزار دلار را به شخصى به صورت نسيه مي فروشدكه مشترى بعد از يك سال قيمت دلار را بايد پرداخت نمايد اما مشترى در موعد مقرر قيمت را نمي پردازد و 6 ماه از موعد مقرر مي گذرد، و ارزش دلار نيز در ايران بالا مي رود، حال با توجه به اينكه هنگام معامله، خريد و فروش دلار آزاد بوده است، و الان آزاد نيست آيا بايع قيمت زمان خريد را از مشترى بگيرد، يا قيمت فعلى دلار يا خود دلار را؟


    ج : اگر معامله با رضايت طرفين فسخ شده باشد، غير از دلار حق ندارد چيز ديگرى را بگيرد، و اگر فسخ نكنند همان قيمت از قبل تعيين شده را استحقاق دارد، ولى مشترى از جهت تأخير در پرداخت و تنزل قيمت تومان، موجب ضرر بايع شده است، و به عنوان مصالحه رضايت بايع را بايد به دست آ ورد.


    س : 942- مردم برخى از مناطق در نتيجة ستم حكومت وقت، زمين هاى خود را رها كرده و رفته اند، و بعد از چند قرن از سرنوشت صاحبان زمين ها هيچ خبرى نيست، فروختن اين زمين ها صحيح است؟


    ج : فروختن چنين زمين ها منوط به اذن حاكم شرع مي باشد.


    س : 943- شخصى منزل يا تلفن ومغازة كسى را به عنوان رهن و بيع الشرط به مبلغ 200 هزارتومان مثلا مي گيرد، دوباره صاحب اولى منزل ياتلفن و يا مغازه، آن را از اين مشترى اجاره مي گيرد، مثلا ماهى10 هزار تومان به عنوان اجاره به مشترى كه صاحب پول است پرداخت مي كند شرعا گرفتن اين 10 هزار تومان چه حكمي دارد؟


    ج : رهن با بيع شرط فرق دارد، در صورتيكه رهن باشد اجاره دادن صحيح نيست و پولى راكه به نام اجاره مي گيرد ربا و حرام است، مگر اينكه راهن اجازه اجاره بدهد، ولى اگر بيع شرط به گونه اى صحيح انجام شود اجاره دادن آن صحيح و پول آن حلال است.


    س : 944 - خريد و فروش پول افغانى به تومان به صورت نقدى 8 برابر، و به صورت نسيه به 18 برابر به مدت يك سال چه حكم دارد؟


    ج : فروختن تومان به پول افغانى به هر قيمت جايز است،بشرط اينكه ترديد در انشاء نباشد ونگويداگر نقد دادى هشت برابر واگر نسيه دادى هجده برابر بلكه نقد يا نسيه را معين نموده انشاءكند.


    س : 945- بنده زمين موروثى خود را به صورت بيع شرط فروخته ام كه هر وقت به سرزمين خود برگشتم پول مشترى را پرداخت نموده و زمين خود راتصاحب نمايم، اين بيع درست است و حق فسخ دارم؟


    ج : اگر مدت براى خيار تعيين نشده است و حدى از نظر زمانى ندارد، صحت آن محل اشكال است، و احوط اين است كه با مشترى مصالحه نمايد.


    س : 946- شخصى بخشى از زمين خود را مي فروشد و بعد ازمدتى فوت مي كند وبعد از چند سال وراث اختلاف پيدا مي كنند، و تصميم بر تقسيم مجدد زمين ها مي گيرند.آيا حق تقسيم مقدار فروخته شده را دارند؟


    ج : حق تقسيم آن مقدارى راكه پدر فروخته است ندارند.


    س : 947- برادرى بدون اجازه خواهرانش، به اندازه يك چهارم از مجموع زمين هاى موروثى پدرى را مي فروشد، و مشترى روى زمين كار مي كند و در آن خانة مسكونى مي سازد، اما بعداً فرزندان بايع كه زنده است با هماهنگى عمه هاى خود ادعا مي نمايند كه زمين مشترك بوده است، و خواهان استرداد زمين مي شوند.اولا: اين زمين فروخته شده است يا نه؟ وثانيا: درصورت عدم فروش، مشترى در مقابل زحمات وكارهايي كه روى زمين انجام داده است حقى دارد؟


    ج : خواهران حق فسخ معامله را به اندازه سهم خود دارند، اما بايع و يا فرزندان او حق فسخ و پس گرفتن را ندارند و بايد به گونه اى مصالحه نمايندكه حق هيچكدام ضايع نگردد.


    س : 948- اينجانب 15 سال پيش زمينى را به شخصى به مبلغ2600 افغانى به عنوان رهن داده ام، مرتهن مدعى است كه سالانه معادل چهل هزار افغانى از اين زمين حاصل برداشت كرده است، حالا من مي توانم مابه التفاوت را بگيرم، و طرف، حق مطالبة2600 افغانى را دارد؟


    ج : اگر مقصد طرفين استفاده از زمين در برابر استفادة راهن از پول بوده است، معاملة مذكور ربوى و حرام است.اما اگر مرتهن2600 افغانى قرض الحسنه داده باشد و صاحب زمين تمام استفاده از زمين را براى مرتهن مباح كرده باشد، حاصلات زمين مال مرتهن مي باشد، و مبلغ2600 افغانى را كه قرض الحسنه داده است مي تواند مطالبه نمايد.


    س : 949- بنده در افغانستان منزلم را به كسى رهن داده بودم، و خودم به ايران آمدم،مرتهن در غياب من، منزل بنده را از پدرم خريده است.اين معامله لازم است؟


    ج : اگر پدرت در آن خانة شريك نبوده است بدون رضايت شما حق فروش آن را نداشته است، حالاكه فروخته است.بيع فضولى است، و صحت و لزوم معامله بستگى به رضايت شما دارد اگر رضايت نداريد حق داريد منزل را تصاحب نماييد.


    س : 950 - شخصى زمين خود را مي فروشد ومشترى چك بى محلى به عنوان بيعانه مي دهد، بجز اين چك كه برگشت خورده است، بقية ثمن را هم پرداخت نكرده است، ولى زمين را متصرف شده است آيا اين معامله صحيح است؟


    ج : اگر زمين به صورت نقد فروخته شده است و مشترى قيمت را نداده است، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند و زمينش را متصرف شود.


    س : 951 - برادرى قسمتى از زمين مشترك بين چهاربرادر را بدون رضايت 3 برادر ديگر مي فروشد اكنون اين 3 برادر حق آبه اى زمين فروخته شدة مشترى را نمي دهند.حكم چيست؟


    ج : اگر آن سه برادر به فروش آن بخش از زمين مشترك راضى شده اند، حق آبه اى زمين را بايد همه بدهند، و اگر معامله را امضاء نكرده اند.سهمية آن سه نفرفروخته نشده است وآن راتصرف نمايند.


    س : 952 - خانمي فوت كرده است، سه فرزند بالغ و يك فرزند صغير دارد، مقدارى اموال و لوازم خانه از وى بجاى مانده است، اين اموال نزد شخصى نگهداري مي شده است، اكنون كه 5ماه از فوت اين خانم مي گذرد آن شخص حاضر به نگهداري اين اموال نيست، سه فرزندش اگر چه كبيرند اما به آن حد نرسيده اند كه اموال در اختيار آنها قرارگيرد، فروش اين اموال و نگهداري قيمت آنها در بانك براى بچه ها جايز است؟


    ج : فرزندان كبار مي توانند سهمية خود را بفروشند، ولى سهميه فرزند صغير را بجز پدر يا جد پدرى و يا قيّم منصوب ازطرف حاكم شرع كس ديگرى حق فروش ندارد.


    س : 953 - زنى فوت مي كند و مقدارى زمين براى دو تا دخترش كه يكى صغيره و يكى كبيره است به ارث مي گذارد، پدر اين دو دختر زمين را مي فروشد، و اجبارا اثر انگشت اين دو دختر را روى قولنامه مي گيرد، دختركبيره فوت مي كند و از او يك پسر مي ماند، و دختر صغيرهم زنده است، البته مشترى با علم به اينكه زمين حق اين دو دختر است آن را خريده است، آيا وارث دختركبيره و نيز دختر صغيره كه زنده است حق فسخ را دارند؟


    ج : حصة دختركبيره كه اجبارش كرده است فروخته نشده است، اما حصة دختر صغيره اگر معامله به مصلحت او انجام گرفته باشد، به ولايت پدر فروخته شده است، و اگر معامله براى صغيره داراى مفسده بوده است حصة صغيره نيز فروخته نشده است.


    س : 954- شخصى زمينش را گرو مي دهد (بيع الشرط ا و شرط مي كند اگر تا يك سال پول گرو را داد زمين را به راهن بر مي گردد، و اگر پرداخت نكرد زمين مال مرتهن خواهد بود، حال اگر بعد ازيك سال و درموعد مقررپول رهن را نداد زمين، ملك كسى مي باشد؟


    ج : در صورتى كه قرارگذاشته باشد كه اگر تا يك سال پول شما را ندادم زمين مال شما باشد و مرتهن نيز قبول كرده باشد و پول را نيز تا يك سال نداده باشد، زمين ملك مرتهن وگرودار مي شود و راهن حق فسخ را ندارد.


    س : 955 - دو نفر در ايران تومان ايرانى با پول افغانى معامله مي كنند، خريدار تومان سند مي دهد كه بعد از مدت معين در افغانستان پول افغانى به طرف بدهد، به دليل ورشكستكى تاجر چند سال از تاريخ پرداخت مي گذرد، آيا طرف حق مطالبة تومان ايرانى را دارد، يا اينكه طبق معامله و سند داده شده حق دارد پول افغانى بگيرد؟


    ج : چون تأخير از طرف تاجر صورت گرفته است، و ارزش پول افغانى سقوط فاحشى كرده است، احوط اين است كه معامله را با توافق هم فسخ و اقاله نمايند، و همان تومان را به فروشنده بدهد تا خسارت وى قدرى جبران شود و يا مابه التفاوت ارزش پول افغانى را با جنس مصالحه كنند.


    س : 956- شخصى50 هزارتومان را به صد هزار افغانى به صورت نسيه مي فروشد و چك يك ساله مي گيرد آيا اين شخص مي تواند بعد از يك سال همان چك صد هزار افغانى را به صدو سى هزار افغانى بفروشد؟


    ج : فروش تومان به افغانى صحيح است، ولى فروش صد هزار تومان افغانى به صد و سى هزار چك افغانى صحيح نيست.


    س : 957 - پدر بزرگ اينجانب زمينى را خريدارى كرده است و سندش هم به اسم خودش مي باشد، اما قيمت زمين از پول مشتركى داده شده است كه يك مقدارش مال خودش و يك مقدارش مال كس ديگرى بوده است، سندى در دست نيست كه نشان دهد پول كسى ديگر به عنوان قرض در اختيارش بوده است و يا امانت و يا عنوان ديگرى و مبلغ آن پول نيز معلوم نيست، آيا وارث صاحب پول مذكور در زمين خريدارى شده سهم دارد؟


    ج : اگر شرعا كيفيت خريد زمين ثابت شودكه آيا پدربزرگ شما زمين را تنها براى خود خريده است يا براى خود و صاحب پول به همان كيفيت عملى شود، و اگر كيفيت خريد معلوم نباشد، بنابراحتياط، شما با وارث صاحب پول مصالحه كنيد.


    س : 958 - شخصى صد هزار تومان را به ديگرى به پول افغانى مي فروشد،كه بعد از يك سال يك ميليون و پانصد هزار افغانى بگيرد، بعد ازگذ شتن موعد مقرر، آيا فروشنده مستحق صد هزار تومان است و يايك و نيم ميليون افغانى؟


    ج : مستحق يك ميليون و پانصد هزار افغانى مي باشد.


    س : 959 - فروش اوراق نقدى به جنس خودش با اضافه چه حكمي دارد، مانند فروش صد هزار اسكناس افغانى به صد و پنجاه هزار افغانى براى يك سال؟


    ج : ربا وحرام است اما اگر به ضميمه بفروشد حلال است و اگر صد هزار افغانى هزارى يا پنج هزارى را به صدو پنجاه هزار افغانى پول خرده بفروشد اشكال ندارد.


    س : 960- شخصى يك سير جورى (ذرت ) يا عدس را به ديگرى به عنوان قرض يا بيع مي دهد و قرارمي گذاردكه چند ماه بعد يك سيرگندم به او بدهد، اين قرض يا بيع چه حكمي دارد؟


    ج : قرض يا بيع به گونة مذكور به دليل رباء قرضى اشكال دارد، ولى اگر يك سير جورى را قرض دهد به مدت شش ماه به يك سير جورى وبعد ازپايان مدت، شخص مديون با رضايت خود بگويد، به جاى يك سير جورى يك سير گندم به شما مي دهم اشكال ندارد، اما از اول چنين قرارى نبايد داشته باشند.


    س : 961- اگر كسى مغازه اش را با تمام اجناسش بدون حساب و ازروى تخمين مثلأ به 5ميليون افغانى بفروشد صحيح است؟


    ج : چنانچه در آن مغازه اجناس وكالاهاى است كه به وزن وكيل و شماره فروخته مي شود، از فروش آن به تخمين پرهيز كنند ولى به عنوان مصالحه مانعى ندارد.


    س : 962 - اگر كسى زمين ديگرى را رهن كند آيا دوباره مي تواند به جاى پول خود زمين را به صاحب زمين اجاره دهد؟


    ج : نمي تواند اجاره دهد.


    س : 963- شخصى10 رأس گوسفند را به ديگرى فروخته است هرگوسفندى را به قيمت 50هزار تومان اما مشترى با زورگويي و بى اعتنايي از پرداخت قيمت خوددارى ورزيده است، و بعد از سالها اكنون قيمت گوسفند بالا رفته است، آيا فروشنده حق گرفتن همان قيمت تعيين شدة قبلى را دارد، يا قيمت گوسفند به نرخ روز را و يا فقط مي تواند در مقابل گوسفند خود گوسفند بگيرد؟


    ج : فروشنده حق دارد قيمت گوسفند را به نرخ روز از مشترى بگيرد.


    س : 964- اگر كسى مال خود را به صورت نقدى بفروشد ومشترى نيز قبول كند، اما بعد ازقرارداد مشترى بگويد نصف قيمت را نقدا و نصف قيمت را يك هفته بعد مي پردازم، چنانچه مشترى نصف قيمت را در تاريخ معين پرداخت نكند، بايع خيار فسخ دارد؟


    ج : بايع مي تواند بعد از قرارداد، آن را بهم بزند و مي تواند بگؤيد اگر تا يك هفته پرداخت نكردى بهم مي زنم، و اگر قبول نمايد و شرط بهم زدن را نكند، بعد ازيك هفته حق بهم زدن را ندارد.


    س : 965- اگر درمعامله اى قرار شودكه مشترى نصف قيمت را نقدا و نصف آن را 3 ماه بعد پرداخت نمايد بدون اينكه در اين قرار، شرط خيار فسخ براى بايع بعد از سه ماه (درصورت ندادن قيمت ) شده باشد، اگر مشترى نصف ديگر قيمت را بعد از 3 ماه پرداخت نكند، بايع حق فسخ دارد؟


    ج : حق فسخ را ندارد.


    س : 966- شخصى 11 قلم جنسى را به صورت نسيه مي فروشد كه دو ماه بعد مشترى بايد قيمت را پرداخت نمايد، اكنون 7 سال مي گذرد و پرداخت نكرده است، و در طى اين مدت ارزش پول افغانى نيز تنزل يافته است، آيا مشترى اين تنزلى قيمت را ضامن است؟


    ج : اگر بايع با مشترى شرط خيار فسخ را (در صورت تأخير در پرداخت ثمن) نكرده باشد حق فسخ ندارد.اما مشترى شرعأ حق تأخير را نداشته است، و تنزل قيمت را بايد جبران كند، و احوط اين است كه كاهش قيمت را جنس بدهد و با هم مصالحه نمايند.


    س : 967- شخصى زمين خود را با شرط خيار فسخ مي فروشد، بعد از چند سال فروشنده قيمت زمين را توسط وكيل خود براى مشترى مي فرستد، و زمين خود را مطالبه مي كند، اما مشترى نمي پذيرد و مي گويد قرار شفاهى ما اين بودكه خود فروشنده هر وقت خواست بيايد و معامله را فسخ كند.اكنون مشترى از دنيا رفته است و 8 سال از معامله مي گذرد، بايع ادعاى فسخ دارد، ورثه مشترى قيمت فعلى زمين را مي خواهد ولى بايع همان قيمت راكه قبلاگرفته است حاضر است پرداخت كند، حق با كيست؟


    ج : اگر فروشنده پيش از پايان مدت خيار معامله را بهم بزند، و قيمت زمين را به مشترى برگرداند ولى او نپذيرد، معامله بهم مي خورد، چه خود بايع فسخ كرده باشد و چه وكيلش و فروشنده مالك زمين است.


    س : 968- اگركسى صد هزار تومان را به دو ميليون افغانى به صورت نسيه بفروشد و چك يكساله بگيرد، مي تواند سال آينده همين چك را قبل از دريافت پول به قيمت بيشترى به كس ديگرى بفروشد؟


    ج : پيش از قبض نمي تواند بفروشد.


    س : 969- اگر صاحب كارگاهى بصورت قاچاقى و دزدى بدون اطلاع دولت برق بكشد، وكارگران با علم به دزدى بودن برق از آن استفاده كنند آيا چنين استفاده اى براى كارگران جايز است؟


    ج : جايز نيست كسى از دولت جمهورى اسلامي دزدى كند و يا از دزدى استفا ده كند.


    س : 970- كسى كه براى انجام كار و امور خيريه از قبيل فعال كردن مكاتب و مدارس، كارهاى جهاد سازندگى و...در يك قريه اى مي رود، خرج و مصرف مواد غذايي اش روى مردم قرار مي گيرد، براى اين شخص حلال است يا حرام؟


    ج : در صورتيكه اهالى ده راضى باشند اشكال ندارد.


    س : 971- شخصى50 هزارافغانى مثلا به ديگرى مي دهد تا در سال اينده 500كيلو بادام به اوبدهد ولى در سال آينده بادام ميوه نمي دهد.صاحب پول خواهان قيمت بادام به نرخ روزاست و قيمت هم بالا رفته است، آيا حق گرفتن اضافه بر آن پولى راكه داده است دارد؟


    ج : حق گرفتن 500كيلو بادام را دارد و طرف موظف است بادام را به هر قيمت كه باشد تهيه كند.


    س : 972 - شخصى جنسى را به ديگرى به صورت نسيه مي فروشد، و بعد از6 ماه مشترى بايد قيمت كالا را پرداخت كند، اما مشترى نمي تواند پول را در موعد مقرر بپردازد، فروشنده از بابت تأخير ماهانه خواهان 20% اضافه بر اصل پول است و بدهكار هم قبول مي كند، حكم شرعى چيست؟


    ج : گرفتن اين زيادى ربا و حرام است.ولى اگر قيمت تنزل كرده باشد به عنوان مصالحه آنرا تدارك كند.


    س : 973- براى ساختن مدرسه اى كه مورد نياز مردم است، مي شود بدون رضايت مردم از آنها پول بگيرند و مدرسه بسازند؟


    ج : حق ندارند به اجبار پول ساختن مدرسه را از مردم بگيرند.


    س : 974- خريدن آرد از نانوائيهايى كه دولت آرد را براى آنها توزيع مي كند و اجازه فروش آرد را به آنهانمي دهد، با علم به اينكه دولت اجازه نداده است جايز است؟


    ج : جايز نيست.


    س : 975 - يكى از دو برادريك قطعه زمين مشترك را درغياب ديگرى مي فروشد، برادر ديگرش بعد از حضور و آگاهى از معامله، اعتراض نمي كند.اين دو برادر و مشترى فوت مي كنند، اكنون ورثه برادر غايب ازكشت كردن ورثه مشترى جلوگيرى مي كند.و ادعا داردكه حق پدر من دراين زمين باقى است، زمين چه حكمي دارد؟


    ج : در صورتيكه از قرائن دانسته شود كه برادر غايب معامله را امضاء نموده است، ورثه او حق جلوگيري ندارد، و اگر قرائن بر امضاء معامله وجود نداشته باشد، حق جلوگيري از زراعت را دارد.


    س : 976 - جمعى مشتركا زمينى را بصورت مشاع خريدارى مي نمايند و سهم هر فردى از قيمت زمين مشخص مي شود، عده اى به اندازه سهم خود پول زمين را در زمان مقرر پرداخت مي كنند و عده اى نمي توانند پول تهيه نمايند اما بعد از يك سال كه قيمت زمين بالا مي رود با قيمت بيشترى سهم خود را مي خرند، خسارت افزايش قيمت بر عهدة همه شركاء است يا برعهدة كسانى كه سهم خود را از زمين پرداخت نكرده اند؟


    ج : افزايش قيمت بر عهدة كسانى است كه در وقت مقرر سهم خود را از قيمت زمين نپرداخته اند.


    س : 977- اينجانب زمين خود را با شخصى مبادله كردم، بدون تنظيم سند و بدون قرار دادن خيار فسخ و 7 سال از اين مبادله مي گذرد و قيمت هر دو زمين هم تفاوت فاحشى دارد.اولا: بنده مي توانم مبادلة مذكور را فسخ نمايم و ثانيا: در صورت عدم فسخ، با مرور زمان مي توانم از خيار غبن استفاده نموده و زمين خود را متصرف شوم؟ و ثالثا: در صورت مطلق بودن معامله و آزاد بودن آن از هرگونه شرط و خيار، مبادلة مذكور چه حكمي دارد؟


    ج : در فرض سؤال اولا: حق فسخ نداريد.ثانيا: بعد از علم به غبن اگر كشت و زراعت نموده ايد خيار غبن ساقط است.و اگر تصرف نكرده ايد خيار باقي است.


    و ثالثا: در صورتيكه معامله مطلق باشد و بعد از علم به غبن تصرف كنيد خيار ساقط مي شود و اگر تصرف نكنيد خيار باقى است و حق فسخ داريد.


    س : 978 - اگركسى مكره به فروش زمينى گرددكه مشترى بين او و برادرش است.اولا: اين بيع چه حكمي دارد؟ و ثانيا: برادر مي تواند زمين مشترك را بدون اجازه برادر بالغ خود بفروشد.و ثالثا:اگربدون اجازه فروخت چه حكمي دارد.و رابعا: منافع آن زمين بعد از فروش چه حكمي دارد؟


    ج : اولا: اگر ظالمي كسى را اكراه بر فروش مالش نمايد معامله باطل است.و ثانيا: برادر بدون اذن برادر نمي تواند مالش را بفروشد.و ثالثا: اگر بدون رضايت اوفروخت وبرادربعدا آن بيع را امضاء نكند بيع باطل است.ورابعا: اگر كسى زمين غصبى را زراعت كند ضامن اجره المثل زمين به مالك آن است.


    س : 979 - شخصى از ديگرى در ايران دلار خريدارى مي كند و متعهد مي گردد كه از طريق واسطه، پول افغانى براى فروشنده در افغانستان تحويل دهد، اما بخاطر گرفتارى صرافان، اين پول در موعد مقرر به صاحبش نمي رسد، و نامبرده بعد از چندين ماه از افغانستان به ايران آمده و اصل دلاررا از مشترى طلب مي كند و قيمت دلارهم بالا رفته است، اما مشترى مي گويد خرج ومصرف راه شما را مي دهم، آيا حق گرفتن دلار و فسخ معامله را دارد؟


    ج : حق فسخ را ندارد.اما مشترى ضرر وارده بر او را جبران نموده و با هم مصالحه نمايند.


    س : 980- شخصى زمين زراعتى ازفرد ديگرى خريده است، چند سالى ازاين معامله مي گذرد و طرفين معامله نيز فوت كرده اند، اكنون دو نفر شاهد كه در هنگام معامله حضور داشته اند شهادت مي دهند كه خريدار به فروشنده هنگام معامله گفته است هر وقت پول پيدا كردى و برگرداندى من هم زمين را به تو برمي گردانم، اما وارثين خريدار، شهادت اين دو نفر را قبول ندارند و حاضر نيستند با دريافت پول خود زمين را به صاحب اولش بازگردانند آيا وارثين با پرداخت پول حق استرداد زمين را دارند و اصلا اين معامله چه حكمي دارد؟


    ج : درصورتيكه شهود شهادت دهندكه درمتن عقد بيع چنين شرط شده است، شرط و بيع هر دو باطل است، چون مدت زمان خيار تعيين نشده است و اگر بعد ازبيع مشترى به بايع گفته باشد هر وقت پول پيدا كردى مي توانى فسخ كنى، بيع صحيح ولى شرط باطل است وحق فسخ را ندارند.


    س : 981 - كسى امانتى نزد ديگرى مي گذارد و اجازه فروش آن را نيز به او مي دهد.بعد نامه مي نويسد كه اگر آن مال امانتى را نفروخته ايد به آورندة نامه بدهيد حامل نامه چندين بار مراجعه مي كند ولى امين جنس را تحويل نمي دهد و مي فروشد.مالك حق مطالبة اصل مال خود را دارد؟


    ج : صاحب مال حق مطالبه جنس ويا قيمت فعلى آن را دارد.


    س : 982 - شخصى در افغانستان زمينى را گرو مي گيرد، فعلا هر دو طرف در ايران بسر مي برند، صاحب زمين مي خواهد قرارداد را فسخ كند و پول رهن را به صاحبش در ايران برگرداند ولى طرف قبول نمي كند و مي گويد بايد پول را در افغانستان براى وكيلم بفرستي، پول را مي فرستد وكيلش نيز قبول نمي كند بعد از فسخ محصول زمين مال كيست؟


    ج : از همان تاريخى كه پول به وكيل مرتهن داده شده است و او نپذيرفته است،گرو فسخ شده است و اگر بذر وتخم ازصاحب زمين باشد حاصلات زمين نيز مال اوست و اگر از مرتهن باشد راهن حق اجره المثل را دارد.


    س : 983 - شخص صد هزار تومان را بطور نسيه به ديگرى به 105 هزار تومان مي فروشد و چك105 هزار تومانى مي گيرد كه يك ماه بعد از بانك بگيرد، چنين معامله اى صحيح است؟


    ج : معاملة مذكور ربوى است اگر مي خواهد ربا نشود راهش اين است كه با ضميمه بفروشد.مثلا صد هزارتومان را به ضيمة يك كتاب، جانماز ويا چيز ديگرى به 105هزار تومان بفروشد.


    س : 984- اگر معامله اي صرف به صورت سلف واقع شود، به اين صورت كه بعد از توافق طرفين بر مساوى بودن ارزش دو نوع پول (تومان و افغانى ) يك طرف نقدا پرداخت كند و طرف ديگر طبق قرارمعين (مثلا دو ماه بعد) وچه مقابل را بپردازد شرعا صحيح است؟


    ج : چنين معامله اى در اسكناس و نوت هاى كاغذى صحيح است.


    س : 985 - اگر معاملة مذكورصرف قراردادى باشد و هيچگونه داد و ستدى در حين قرارداد دركار نباشد بلكه طرفين (با قبول ارزش برابرى دو نوع پول ) توافق مي كنندكه يكماه بعد هر دوطرف پول مورد نظر را پرداخت و دريافت نمايند، چه حكم دارد؟


    ج : باطل است.


    س : 986- اگر معاملة مذكور با پرداخت بيعانه ناچيز از هر دو طرف يا از يك طرف همراه باشد چه حكم دارد؟


    ج : درصحت معامله شرط است كه اقلا يكى از دوعوض فعلى وحاضر باشد، و بطوركلى درهر معامله اى عوضين يكى از چند حالت زير را ممكن است داشته باشد: 1- اگر عوضين هر دو حاضر باشد، همان معاملة متعارف بين مردم است كه صحتش جاى بحث نيست.2- اگر جنس فروخته شده حاضر باشد و قيمت آن تا وقت معين تأخير داشته باشد بيع نسيه است وصحيح است.3- اگر قيمت جنس حاضر باشد، اما جنس فروخته شده تا وقت معين تأخير داشته باشد بيع سلف است وصحيح است.4- و اگر عوضين هيچكدام نقد نباشد معامله باطل است و بيعانه كارساز نيست.


    س : 987 - شخصى زمين ارثية پدرش را مي فروشد و در حين بيع مي گويدكه بعد از خودم ورثه هايم حق فسخ را ندارند.پسران فروشنده كه در هنگام معامله نبوده اند ادعا دارندكه پدرشان زمين را به پسرانش در مقابل يك باب منزل قبلا فروخته است و پدر نيز فعلا حيات دارد بيع مذكور چه حكمي دارد؟


    ج : بيع اول صحيح است مگر اينكه فرزندان دو شاهد عادل در دادگاه بياورند كه شهادت دهند بر اينكه پدر قبلا زمين را در مقابل يك منزل به پسرانش فروخته است.در اين صورت فروشنده خسارت وارده بر مشترى را بايد جبران نمايد، ولى اگر دو شاهد عادل گواهى دهندكه بعد از بيع اول پدر زمين را در مقابل منزل فروخته است.بيع دوم لغو وبى اثر است.


    س : 988- شخصى تومان ايرانى رابه صرف 5/16در مقابل پول افغانى مي فروشد و قرار مي گذارد كه هر وقت خودم در افغانستان آمدم، پول افغانى را مي گيرم، اكنون يكسال و نيم از موعد مقرر مي گذرد و هنوز پول را نداده است اولا: فروشنده حق گرفتن تومان را دارد يا پول افغانى را؟ و ثانيا: از جهت تأخير در پرداخت ثمن (با توجه به اينكه قبلا قرارگرفتن منفعت را نگذاشته اند) حق گرفتن منفعت را دارد؟


    ج : در صورتيكه بدهكار در پرداخت پول افغانى در موعد مقرر تأخير نموده باشد معادل تومان پول افغانى را به صرف همان موعد مقرر پرداخت، بايد به فروشنده بپردازد و اگر تأخير از طرف بايع و فروشندة تومان شده است بايد با هم به مبلغى مصالحه نمايند و حق گرفتن منفعت را ندارد.


    س : 989 - شخصي مبلغى تومان در مقابل دو ميليون و يكصد هزار افغانى مي فروشد، و قرار مي شود كه مشترى در طى دو سال با آن پول كاركند ولى مشترى در اين مدت كار نمي كند و پول را راكد نگه مي دارد و الان 7 سال مي گذرد در زمان معامله صرف تومان به افغانى10 بود ولى حالا70 است، با توجه به تنزل قيمت افغانى آيا فروشنده حق گرفتن همان دو ميليون و يكصد هزارافغانى را دارد يا بيشتر؟


    ج : به ارزش پول افغانى در موعد مقرر يعنى5سال پيش كه بايد پرداخت مي شد، با هم مصالحه نمايند، و دادن پول افغانى به ارزش فعلى كافى نيست.


    س : 990- شخصى پولى ايرانى را از ديگرى به طور نسيه و در برابر پول افغانى خريده است، و در موعد مقرر مشترى به فروشنده دسترسى نداشته است، تا پول افغانى را به او بپردازد، بعد ازگذشت موعد مقرر آيا فروشنده حق گرفتن پول ايرانى را دارد؟


    ج : علت دسترسى نداشتن مشترى به فروشنده بيان نشده است، چنانچه مشترى در پرداخت قيمت تومان هيچگونه تقصيرى نداشته است و بعد از دسترسى فورا پرداخت كرده است، همان كافى است.ولى اگر تقصير داشته است، بايد رضايت فروشنده را حاصل كند، اگر چه به دادن تومان باشد.


    س : 991- فروش چك مدت دار و در وجه حامل به پول نقد و به كمتر ازمبلغ مندرج در چك از سوى صاحب اصل چك يا كسيكه چك حامل را از ديگرى گرفته باشد، جايز است؟


    ج : ظاهر اين كار خريد و فروش است، ولى در واقع همان رباء و قرض است و جايز نيست اما فروختن چك به صاحب اصلى آن كه از اوگرفته شده است به كمتر از مبلغ مندرج در آن اشكال ندارد.


    س : 992 - شخص به دليل اختلافي كه با برادرش دارد و يكى از عوامل اصلى اين اختلاف و نزاع مجاور بودن زمين هر دواست، زمين خود را با زمين شخص ديگرى بدل مي كند و خودش مي داند كه در اين مبادله ضرر و غبن متوجه او مي شود، اما از روى ناچارى و بخاطر رفع اختلاف با برادرش اين معامله را انجام مي دهد، آيا حق بهم زدن معامله را دارد؟


    ج : نمي تواند معامله را بهم بزند.


    س : 993 - دو نفر تومان ايرانى را به پول افغانى معامله كرده اند، و قرارگذاشته اند كه بعد از يك سال پول افغانى در برابر تومان تحويل داده شود اما طرف در موعد مقرر پول افغانى را تحويل نداده است فروشندة تومان به خريدار مي گويد بايد تومان به من بدهى و خريدار قبول نمي كند و مي گويد افغانى مي دهم حكم چيست؟


    ج : مشترى چون از قرارداد تخلف نموده است بايد بايع را راضى نمايد اگر چه به دادن تومان باشد.


    س:994- شخصى زمين يا خانة خود را على الظاهر به بيع قطعى مي فروشد و تا 5 سال براى خود حق خيار فسخ قرارمي دهد، مهلت اعمال حق فسخ تمام مي شود و فروشنده فسخ نمي كند با توجه به اينكه زمين به اندازه نصف يا ثلث زيرقيمت واقعى خود فروخته شده است اكنون بايع بعد از پايان مدت خيار مي خواهد فسخ كند اما مشترى قبول نمي كند آيا بيع لازم شده است؟


    ج : در صورتيكه در زمان مهلت خيار فسخ نكرده باشد، بيع لازم شده است.اگر مشترى خود راضى به فسخ نشود و اقاله نكند، بايع حق فسخ را ندارد.


    س : 995 - دو برادر زمينى را از مادرشان به ارث مي برند، بعد برادركوچكتر سهم خود را به برادر بزرگتر مي فروشد اما برادركوچكتر بعد از سى سال ادعا مي كند كه برادر بزرگترش در زمان خريد و فروش سفيه بوده است كه البته الان سفيه است و با توجه به اينكه معامله به ضرر برادركوچك (كه مدعى جنون يا سفاهت برادر بزرگ است ) نبوده است، آيا برادركوچك صرفا بخاطر سفاهت برادر بزرگ حق فسخ دارد؟


    ج : در صورتيكه برادربزرگ مجنون بوده است معامله باطل است، و اگر سفيه بوده است حاكم شرع مي تواند معامله را امضاء يا فسخ كند و بر فرض فسخ، به دليل تنزل فاحش ارزش پول بعد ازسى سال نمي تواند همان اسكناس و مبلغ داده شده را برگرداند، بلكه حاكم شرع كه ولايت بر سفيه و مجنون دارد بايد با مبلغ پولى كه به سفيه يا مجنون داده مي شود موافقت نمايد.


    س : 996- شخصى زمين خود را بطور بيع الشرط يعنى گرو به كس ديگرى مي دهد، و دختر او را براى خود عقد مي كند، بعد صاحب زمين پول را فراهم مي كندكه زمين خويش را پس بگيرد، و لكن پدردختر قبول نمي كند و مي گويد بيع قطعى بوده است و من به جاى گلة دخترم[bookmark: _ftnref5][5] گرفته ام، با توجه به اينكه گرفتن گله حرام است.آيا پدردختركه اين زمين را30 سال تحت تصرف خود دارد آن را مالك و مستحق است؟


    ج : اين زمين براى پدر دختر حلال نيست.


    س : 997 - چند نفر مشتركا زمينى را خريدارى مي كنند و براى آبيارى آن بايد از دريا جوى بكشند، يكى از شركاء مدتى را با ديگران دركاركشيدن جوى مشاركت مي كند.اما بعداً بخاطر خرج عائله خود مجبور به ترك كار مي شود، اگر بعداً مراجعه نمايد آيا شركاء ديگر يا پايگاههاى محلى حق محروم ساختن او را از زمين و آب دارند؟


    ج : كسيكه زحمت كشيده است و آب را به زمين رسانده ذى حق است و كسي كه زمين دارد ولى دركاركشيدن جوى آب مشاركت نكرده است بايد حق الزحمة ديگران را بدهد و پايگاه حق محروميت و سلب مالكيت كس را ندارد و اگر حق الزحمه شركاء را نمي دهد شركاء اجرت كاراو را بدهند تا مالكيت او از آب سلب شود.


    س : 998 - حدود70سال است كه زمينى خريدارى شده است و فروشنده از معامله راضى بوده است، و سالها نيز بعد از معامله زنده بوده است و فرزند وى نيز اعتراضى نكرده است و فعلاً هر دو از دنيا رفته اند و اكنون نوة آن شخص بر اساس شايعات ادعا دارد كه پدر بزرگم در اين معامله فريب خورده است، و خواستار فسخ است، حق فسخ دارد؟


    ج : فريب خوردن جدش بر اساس شايعات ثابت نمي شود و چونكه خود فروشنده و يا فرزندش معامله را فسخ نكرده است، كشف مي شود كه يا فريب نخورده است ويا با وجود فريب خوردنش، خودش معامله را امضاء نموده است،.و در هر دو فرض حق فسخ را ندارد.


    س : 999- شخصى زمينى را فروخته است، و درحين عقد جريب كردن هزينه اش را به خود مشترى واگذار نموده است، بعداً مشترى در غياب فروشنده و بدون رضايت او جريب نمودن زمين را دردفتر خود بايع وبه عهدة او مي نويسد، و بايع فوت مي كند، ورثه بايع چندين باربه مشترى گفته است كه جريب به پاك خودت است،آيا عقد مذكور صحيح است؟ و آيا ورثة فروشندة زمين مي تواند منصرف شود؟


    ج : زمين فروخته شده است و به عهدة مشترى است كه جريب آن را به اسم خود بنمايد.


    س : 1000 - شخصى درحالت جنون زمين خود را به زمين ديگرى عوض كرده است و علاوه بر جنون در اين معامله غبن نيز متوجه او شده است آيا معاوضه صحيح است؟


    ج : معاوضة مجنون باطل است.


    س : 1001 - شخصى مي ميرد و بجايش دو پسر و يك دختر مي ماند آن دو برادر زمين موروثى را بين خود به طور مساوى تقسيم مي كنند و خواهر نيز بطور مشاع در حصه اى هر دو برادر سهم دارد، بعد از مدتى اگر يكى از برادران يا هر دو بخواهند حصة خود را بفروشند آيا خواهر نسبت به حصة هر يكى از دو برادر حق شفعه دارد؟


    ج : اگر خواهر به تقسيم دو برادرراضى باشد و حق خود را نيز تمليك نكرده باشد حق شفعه دارد و اگر راضى به تقسيم نباشد حق شفعه ندارد.


    س : 1002- شخصى مقدارى از زمين زراعتى خود رابه عنوان بيع شرط مي فروشد و شرط مي كند كه هر موقع قدرت مالى پيدا كردم زمين مذكور مال خودم باشد، مشترى نيز مي پذيرد.اما بعد از30سال مشترى مذكور زمين را به شخص ديگرى مي فروشد و در ضن عقد او نيز شرط مي كند كه هر وقت مالك اول زمين، تمكن مالى پيدا نمايد زمين خود را پس مي گيرد، مشترى دوم نيز اين شرط را مي پذيرد و اهالى محل شاهد اين قضيه مي باشند، اما فعلاكه وارثين مالى اصلى قدرت مالى پيدا كرده اند، مشترى دوم ادعا دارد كه زمين را به عنوان بيع قطعى خريده است.اين شرط در ضن عقد با اين كيفيت موجب ابطال بيع دوم نمي شود؟


    ج : اگر شرط مذكور در ضن عقد ذكر شده باشد مثلا بايع گفته باشدكه زمين را به فلان مبلغ به شما فروختم مشروط به اينكه هر وقت پول پيداكردم حق فسخ داشته باشم و مشترى قبول كرده باشد، اين بيع غررى و باطل است، ولى اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد و بعد از عقد بايع گفته باشد، هر وقت پول پيدا كردم زمين را فسخ مي كنم و مشترى قبول كرده باشد، اين شرط باطل است ولى بطلانش به بيع سرايت نمي كند وبيع محكوم به صحت مي باشد.


    س : 1003- در پاكستان دولت ورقه هايى شبيه اسكناس هاى رايج كشور به شكل هزاركلدارى، پانصد كلدارى و صد كلدارى چاپ مي كند كه قابل معامله در بانكها و بين مردم است، اين اوراق داراى شماره هاى مسلسل است و دولت بعد از هر چند ماه يك سرى شماره ها را به قيد قرعه بيرون مي كند كساني كه شماره هايشان بيرون مي شود، دولت در برابر ورقة هزار روپيه گى20 هزاركلدار و در برابر ورقة پانصد روپيه گى10هزاركلدار و در برابر صد روپيه گى چهار هزاركلدار جايزه مي دهد.خريد و فروش اين اوراق چه حكمي دارد؟ و پولى را كه دولت به عنوان جايزه يا عنوان ديگر به مردم مي دهد چه حكمي دارد؟


    ج : خريد و فروش اين اوراق جايز است و پولى را كه دولت به عنوان جايزه به مردم مي دهد به اذن حاكم شرع تصرف درآن مانعى ندارد.


    س : 1004- يك نفر درآب مشترك بين چندين نفر يك سهم شريك است، و در نوبت يك روز حق استفاده از اين آب را دارد.وى اين سهم خود را به فرد ديگربراى هميشه مي فروشد و دير زمانى است كه از اين بيع مي گذرد و مشترى در اين مدت از اين آب در هر نوبت يك روز استفاده كرده است.اما پسران بايع خواهان فسخ اند و ادعا دارند كه قبل از فروختن آب و در زمانيكه ماصغير بوده ايم پدرما زمين را براى ما هبه كرده است و حق استفاده از آب نيز به ما تعلق داشته است و پدر ما حق ما را فروخته است و حالاكه بالغ شده ايم مي خواهيم فسخ كنيم، حال با توجه به اينكه بايع در سند معامله اظهار داشته است كه اگر روزى هر يك از بستگانم ادعا داشته باشد خودم جواب گو مي باشم، فرزندان او حق فسخ دارند؟


    ج : پسران حق فسخ را ندارند چون پدر، ولى آنها بوده است و تصرفات ولى در زمان ولايت نافذ است.


    س : 1005- شخصى زمينى را مي خرد و چند سال نيز آن را درتصرف خود دارد وبعد به پسران هبه مي كند و فوت مي كند50 سال از اين قضيه مي گذرد اما اكنون نوه هاى برادرش ادعا دارند كه نصف قيمت زمين مذكور را مادر بزرگ ما پرداخته است، پس نصف زمين از ما است، البته مادر بزرگ آنها در زمان حيات خود چنين ادعايي نداشته است.دعواى اينها پذيرنته است؟


    ج : در صورتيكه دو نفر عادل شهادت دهندكه نصف قيمت آن زمين را مادربزرگ اينها داده است، دعواى نوه ها پذيرفته است، در غير اين صورت پذيرفته نيست.
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    س : 1006- كسى نهال درمحدودة زمين خود غرس مي كند اما سايه نهال ها به زمين و زراعت كس ديگرى ضرر و زيان مي رساند آيا صاحب زمين متضرر و زيان ديده، حق داردكه صاحب نهال ها را مجبور به قطع آنها بكند؟


    ج : بله، اگر شاخه هاى نهال ها فضاى زمين غير را اشغال كرده باشد مي تواند صاحب نهال ها را مجبوركندكه شاخة نهال ها را قطع كند.


    س : 1007- كسى مال مشترى خود و شريكش را فضولتا مي فروشد و شريكش راضى نمي شود و بايع فضولى را وكيل مي گيرد كه اموال فروخته شده را از مشترى باز پس بگيرد آيا اين وكالت صحيح است؟


    ج : وكالت صحيح است و بايع وكيل مي تواند سهميه شريكش را از مشترى پس بگيرد.


    س : 1008 - كسى فوت مي كند و از او اموالى باقى نمي ماند.پسر بزرگ او قطعه زمينى را با پول قرضى مي خرد و قرض را هم خودش اداء مي كند بدون اين كه از اموال مشترى پرداخت كند.اكنون برادركوچك ادعا دارد كه در زمين خريده شده من هم شريك هستم آيا اين ادعا درست است؟


    ج : ادعاى برادركوچك درست نيست.


    س : 1009 - تقسيم اموال مشترى در چه صورتى لازم العمل است كه شركاء حق تقسيم كردن مجدد را نداشته باشد؟


    ج : شركا بعد از علم پيدا كردن و مساوي بودن سهام و موافقت با تقسيم با قرعه يا بدون قرع در صورتي كه غبني در ميان نباشد نمي توانند تقسيم را باطل اعلام كنند.


    س : 1010 - چند برادري كه اموال مشترك و دخل و خرج مشترك دارند اگر برخي از اين برادران در آمد بيشتر، برخي كمتر داشته باشند آيا پيش از تقسيم اموال مشترك مي تواند هر كسي درآمد خود را براي خود نگهدارد يا اين كه بايد بالسويه در ميان برادران تقسيم شود.


    ج : اگر درآمد از سرمايه مشترك باشد همه برادران در آن شريك هستند اما اگر درآمد بدون سرمايه باشد مانند اين كه يكي از برادران كارگري مي كند.و درآمدش از اين طريق است مي تواند براي خودش جمع كند.


    س : 1011 - كسي در غياب شريكش زمين مشترك را معامله يا مبادله مي كند و به طرف معامله مي گويد كه شريكش را راضي مي كند.در صورت عدم رضايت شريك غايب،آيا او مي تواند اين معامله را به هم بزند؟


    ج : شريك غايب بعد از حضور مي تواند معامله را به هم بزند چون ((خيار تبعيض صفقه)) دارد اما بايع نمي تواند معامله را به هم بزند.


    س : 1012 - يكي از شركا زمين مشتركي را مي فروشد و به مشتري مي گويد ساير شركا را از زمين شخصي خود مي دهد و راضي مي كند آيا اين معامله صحيح است؟ آيا ساير شركا مي تواند معامله را بهم بزنند؟


    ج : اگر به شركاي ديگر بعد از اطلاع پيدا كردن از معامله ,آن را امضا كنند و در بدل زمين هايشان زمين هاي شخصي بايع را بگيرند معامله صحيح است اما اگرامضاه نكنند بلكه رد كنند مي توانند زمينهايشان را از مشترى پس بگيرند.


    س : 1013 - كسى در نزديكى چشمه يا آب قليل كس ديگرى نهال غرس مي كند، وقتى اين نهال، درخت مي شود آب چشمه كم يا خشك شود آيا صاحب چشمه از نظر شرعى حق جلوگيرى از غرس نهال دارد؟


    ج : بله، حق جلوگيري از غرس نهال را دارد.


    س : 1014 - دو برادرى كه اموال منقول آنان مشترك است اگر يكى از اين دو تا براى پسرش از اموال منقول مشترك عروسى كند يا براى دخترش جهيزيه فراهم كند، در وقت تقسيم اموال منقول برادر ديگر مي تواند مصارف ياد شده را از برا درش بگيرد؟


    ج : اگركار مشترك و مصرف مشترك بوده باشد در هنگام تقسيم بايد تخمين و مصالحه كنند زيرا حساب واقعى را تنها خداوند متعال مي داند.


    س : 1015- اگر جوى آب زمين هاى زراعتى چند نفر بر اثر سيل و...خراب شود به گونه اى كه تعمير آن امكان نداشته باشد و زراعت نابود شود اگركشيدن جوى از روى زمين شخص ديگرى امكان داشته باشد اما صاحب زمين حتى در برابر قيمت اجازه كشيدن جوى ندهد آيا شركاى جوى خراب شده مي توانند صاحب زمين را مجبوركنند زيرا در غير اين صورت ضرر و زيان به صاحبان زمين هاى زراعتى مي رسد؟


    ج : كشيدن جوى آب بدون رضايت صاحب زمين جايز نيست.


    س : 1016- دو برادرى كه ازهنگام كودكى زندگى و اموال مشترك داشته و همين روند ادامه داشته است تا اين كه ازدواج مي كنند.برادر بزرگ قطعه زمينى را مي خرد و سند زمين را به نام خود مي كند بعد از آن برادران جدا مي شوند و اموال منقول وغير منقول مشترك را تقسيم مي كنند اما بعد ازچهل سال وبعد از فوت برادر بزرگ كه سند به نامش است، فرزندان برادركوچك ادعا مي كند كه زمين خريده شده تنها مال برادر بزرگ نبوده است و بايد به آنان هم داده شود آيا اين ادعا صحيح است؟


    ج : اگر فرزندان برادركوچك شاهد بياورند بر اين كه زمين با اموال مشترك خريده شده است حق دارند سهميه خود رابگيرند البته اقامه بينه و شاهد در محضر قاضى باشد.


    س : 1017- پدرى در حال حياتش دو فرزندش را از خود جدا نموده است، و اين دو فرزند مشتركا كاركرده اند و از درآمد مشترك كارشان زمينى را خريدارى كرده اند، اما قولنامة زمين به نام برادر بزرگ است.الان كه چندين سال سپرى مي شود برادر بزرگ ادعاى مالكيت اختصاصى بر زمين مذكور را دارد.اين زمين مشترك است؟


    ج : در صورتيكه پول قيمت زمين مشترى بوده است، زمين نيز ميان هر دو برادرمشترك است، بودن سند به اسم يكى موجب اختصاص زمين به او نمي شود.


    س : 1018- دو نفر شريك، زمين هاى زراعتى شان را بين خود تقسيم مي كنند و پس ازمدتى با توافق همديگر از نو تقسيم مي كنندكه اين بار حصه اى قبلى هركدام به ديگرى تعلق مي گيرد، يكى از دو شريك از خانة قبلى اش (كه در تقسيم دوم دربين حصة شريكش قرارگرفته است )كوچ مي كند و درحصة متعلق به خودش (طبق تقسيم جديد)براى خود خانه مي سازد.آيا اين كوچ كردن به معناى اعراض ازخانة قبلى است و شريكش مي تواند از جاى خانه او استفاده كند.يا جاى خانه متعلق به صاحب اولى است و آيا وارثين صاحب خانه كه خودش از آنجاكوچ نموده است و خانه را متروك گذاشته است.مي تواند به دليل اينكه خانه در گذشته متعلق به مورث بوده است مانع از استفادة وارثين شريك ديگر شوند؟


    ج : در صورتيكه در حصه اى شريك ديگر قرار دارد كوچ كردن ظهور در اعراض دارد، ولى احوط مصالحه نمودن با وارثين صاحب خانه است، چون ساختمان ملك وى بوده است.


    س : 1019- دو نفر شريك مقدارى بادام به بيع سلف مي فروشند و قيمت را مشتركا دريافت مي كنند و هر دو متعهد مي شوندكه مشتركا بادام را به مشترى در موعد مقرر بپردازند، اما بعداً شركت آنها بهم مي خورد، يكى از اين دو شريك سهم خود را كه نصف بادام باشد پرداخت مي كند.اما شريك ديگر سهم خود را پرداخت نمي كند و ادعا داردكه قيمت بادام را شريكش مصرف كرده است.و او به سهم خود ازقيمت نرسيده است، اما شريكش منكر است.حال اگر شريك دوم با ادله و شواهد اثبات كند كه پولها را فقط شريك اول مصرف كرده است.مشترى بادام را از چه كسى مطالبه مي كند؟


    ج : اگر مشترى پول را به هر دو شريك داده است بايد بادام را هر دو شريك بدهند و شريكى كه به سهم خود از پول نرسيده است بايد از شريك خود بگيرد و اگر پول را به يك شريك داده است، حق مطالبة بادام از شريك ديگر ندارد.
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    س :1020- اگر در قرارداد اجاره، مبلغ اجاره را در هر ماه معين نمايند.اما مدت اجاره معلوم نباشد.چنين اجاره اى صحيح است؟


    ج : اگر مدت اجاره اصلا معلوم نباشد اين اجاره باطل است.بجز ماه اول كه صحيح است.


    س : 1021- شخصى خانه اى را به مدت يك سال اجاره مي كند.بعد از پايان مدت صاحب خانه حاضر به تمديد اجاره نيست، مستأجر هم نمي تواند خانه اى ديگر پيدا كند.باتوجه به عدم رضايت مالك تصرف در آن خانه چه حكم دارد؟


    ج : تصرف در خانه بدون رضايت مالك حرام است.و تصرف كننده ضامن اجره المثل مي باشد.ولى در حد متعارف بايد صاحب منزل تا پيدا كردن خانه اى جديد، سكونت در منزل را با اجرت يا بدون اجرت اجازه بدهد.


    س : 1022- كسى خانه اى را به صورت قرارداد مطلق وكلى اجاره مي كند.نه شرط شده است كه بايد شخص مستأجر از آن استفاده كند و نه تصريح به اين شده است كه مستأجر مي تواند به كسى ديگر اجاره دهد.آيا مستاجر حق دارد خانه را به كس ديگرى اجاره دهد؟


    ج : اگر شرط مباشرت نشده باشد حق دارد اما به همان مبلغى كه اجاره كرده است نه بيشتر از آن، مگر اينكه كارهايي مانند تعمير و سفيد كارى روى خانه انجام داده باشد و يا در صورتيكه خانه را به غير جنسى كه اجاره گرفته است اجاره دهد.


    س : 1023- خانه يا باغى است مشترك ميان چند نفر، يكى از شركاء بدون رضايت ديگران مي تواند حصه اى خود را اجاره بدهد يا نه؟


    ج : مي تواند اجاره دهد و مستأجر با ساير شركاء در انتفاع از آن خانه يا باغ شريك مي شود.


    س : 1024- خانه يا زمينى براى مدت دو سال اجاره داده مي شود.در اين مدت اگر مالك و يا مستأجر فوت كند اجاره باطل مي شود؟


    ج : تا زمانى كه مدت اجاره سر نرسيده باشد، اجاره به صحت خود باقى است.


    س : 1025- اگر حيوانى براى حمل و باركشى و يا براى استفاده از شيرش اجاره شود آيا مانند بيع خيار حيوان و مجلس دارد؟


    ج : در قرارداد اجاره خيار حيوان و مجلس نيست.


    س : 1026- معمول است كه خانه اى را به مبلغ زيادى رهن مي كنند ومبلغ كمي اجاره تعيين مي كنند.چنين رهن و اجاره اى چه حكمي دارد و صورت صحيح و مشروع اين قراردادهاى رهن و اجاره چگونه است؟


    ج : اين قراردادها ممكن است به دو صورت واقع شوند كه در يك صورت صحيح و در صورت ديگر باطل است كه براى هركدام مثالى ذكر مي شود.اما صورت صحيح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگويد، اين خانه را (كه اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت يك سال ماهى سه هزار تومان اجاره مي دهم، مشروط به اينكه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، اين اجاره و قرض الحسنه صحيح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غير صحيح : عكس صورت قبلى است يعنى قرض دهنده بگويد كه هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض مي دهد، اما مشروط به اينكه قرض گيرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، اين رباء قرضى وحرام است.


    س : 1027- با موت موجر و مستاجر اجاره باطل مي شود؟


    ج : باطل نمي شود.اما اگر در اجاره شرط مباشرت شده باشد كه فقط مستأجر حق استفاده را دارد، در اين صورت موجر خيار فسخ دارد.


    س : 1028- آيا زن مي توان بدون اجازه شوهر اجير شود؟


    ج : اگر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد مي تواند اجير شود.اما در كارهاى كه با حقوق شوهر منافات داشته باشد، در صحت اجاره اذن شوهر لازم است.


    س : 1029 - شخصى خانه اى سه اطاقه را اجاره مي كند.اما بعداً معلوم مي شود كه يكى از اين اطاق ها قابل استفاده نيست.آيا مستأجر حق فسخ دارد؟


    ج : اگر مستأجر قبلا علم نداشته باشد كه اطاق قابل استفاده نيست، خيار فسخ دارد و اگر راضى شد و فسخ نكرد، اجاره اطاق را نسبت به مجموع اجارة خانه، مي تواند از مالك مطالبه نمايد و يا از اجارة خانه كسر نمايد.


    س : 1030- اگر كسى حيوانى را براى مدتى اجاره نمايد و بعد از چند روز اين حيوان تلف شود و يا پايش بشكند و نتواند راه برود آيا اجاره باطل مي شود؟


    ج : مستأجر خيار فسخ دارد، چه اجاره را فسخ كند يا راضى شود در هر دو صورت مالك مستحق اجرت چند روز (كه حيوان بعد از اجاره سالم بوده است ) مي باشد.و اگر مالك اجارة تمام مدت را قبلاگرفته باشد بايد اجارة بعد از تلف شدن و يا معيوب شدن حيوان را به مستأجر برگرداند.


    س : 1031 - آياگرفتن اجرت درتغسيل، تكفين وتدفين اموات جايز است؟


    ج : در مقابل انجام دادن اصل اين كارها جايز نيست.اما در برابر انجام دادن اين اعمال باكيفيت خاصى اشكال ندارد.مثل اينكه بگويد با آب گرم غسل داده شود.


    س : 1032- اگر كسى ماشين شخص ديگر و يا خود او را اجاره كند كه وسايل او را تا فلان مقصد حمل نمايد ولى در بين راه به مانع برخورد كرد و نتوانست بار را به مقصد برساند، آيا اجير استحقاق اجرت را دارد؟


    ج : اگر غرض رساندن بار به مقصد بوده است و اجير آن را نرسانده باشد مستحق اجرت نيست.،و اگر غرض برداشتن بار بوده است تا هر مقدار راه كه بتواند ببرد، در اين صورت تا هركجا كه حمل كرده است به همان اندازه مستحق اجرت است.به عبارت ديگر: اگر اجاره به نحو وحدت مطلوب بوده باشد مستحق اجرت نيست و اگر به نحو تعدد مطلوب بوده باشد مستحق اجرت به مقدار عملش است.


    س : 1033 - اگر كسى كارگرى را براى كار در خانه و يا محل كارش بياورد.ولى مصالح ساختمانى و بنا حاضر نباشد و اين كارگر يك روز را بيكار بماند، آياكارگر حق اجرت دارد؟


    ج : اگر قبلا تعيين شده باشد مستحق همان است واگر معين نشده باشد مستحق اجره المثل است.


    س : 1034 - كسى پارچه اى را به خياط مي دهدكه براى او قبا بدوزد و ساير مايحتاج قبا را هم در اختيار خياط قرار مي دهد ولى خياط در اثر بى توجهى و سهل انگارى اشتباهاً آن پارچه رابعد از دوختن به كس ديگر مي دهد.آيا خياط ضامن پارچه است يا ضامن قبا؟


    ج : ضامن قبا است، ولى اگر متمكن و قادر بر استرداد قبا نباشد، بايد قيمت قبا را براى مالك پارچه بدهد.ولى حق گرفتن اجره المثلى كه از قبل تعيين شده است دارد.


    س : 1035 - اگر كسى حيوانى را براى حمل بار از قريه اى به قريه اى ديگرى در روز معينى اجاره نمايد و در اثر برف و بارندگى شديد نتوانست بار را برساند.مالك حيوان حق مطالبة اجرت را دارد؟


    ج : حق مطالبة اجرت را ندارد.


    س : 1036 - شخصى پارچه اى را براى دوختن پيراهن به خياط مي دهد اما خياط بعداً ادعا مي كند كه پيراهن را دوختم، اما پيراهن با ساير اجناس در دكان مورد سرقت قرارگرفت، آيا مستاجر حق مطالبة پارچه را از اجير، اجير حق مطالبة اجرت را ازمستأجر دارد؟


    ج : اگر بدون افراط و تفريط دكان مورد سرقت قرارگرفته باشد مالك پارچه حق مطالبة پارچه و يا قيمت آن راندارد و اجير حق مطالبة اجرت را از مستأجر دارد.


    س : 1037- اگر كسى خانه اى را اجاره كند و به صاحب خانه بگويد كه تعداد اعضاء خانواده 5 نفرند اما در واقع 6 نفر باشند يا بعداً يك نفر اضانه گردد، اشكال دارد؟


    ج : در فرض سؤال براى بيش از 5 نفر بدون اجازه صاحب خانه حق استفاده را ندارد، اما اگر بعداً يك فرزند نو در خانه متولد شود اشكال ندارد.


    س : 1038 - در برخى مناطق متداول است كه قالى بافان به طور نصفه قالى مي بافند، به اين صورت كه نخ را از دكاندار مي آورند و قرارداد مي بندند كه بعد از بافتن، قالى به فروش برسد ونصف قيمت سهم بافنده ونصف ديگر سهم صاحب نخ و دكاندار باشد، اين قرارداد صحيح است؟ و در صورت صحت از مصاديق كدام يكى از معاملات جايز است و با توجه به اينكه طرفين قيمت قالى را در زمان قرارداد نمي دانند؟


    ج : اين قرارداد شبيه اجاره است و عامل حق اجره المثل متعارف را دارد كه نصف قيمت قالى باشد و اشكال ندارد.


    س : 1039- اگر مستاجرى درزمين مورد اجاره و با اذن موجر ديوارى بكشد و بعد از پايان مدت اجاره مي تواند ديوار را خراب كند؟


    ج : چنانچه وسايل و آلات و مصالح بكار رفته از مستأجر باشد حق دارد خراب كند، اما بايد زمين را به حالت اول برگردانده و تسليم موجركند.


    س : 1040- كسى كه اجير شده است كه روزه ميتى را بگيرد، مي تواند به اتفاق و هماهنگى اعضاء خانواده اش همه در يك روز، روزه ميت را بگيرند؟


    ج : مانعى ندارد مگر اينكه شرط كرده باشد كه خود اجير روزه را بگيرد.


    س : 1041 - مستأجرى بدون اذن موجر و مالك، در زمين مورد اجاره، خانه اى مي سازد.صاحب زمين مي گويد چوپ و ديگر مصالح ساختمانى خود را بگيرد و زمين را آزادكن، اما مستأجر قبول نمي كند و مي گويد بايد خانه را خريدارى كنى و قيمت آن را به من پرداخت كنى، حكم چيست؟


    ج : مستاجر بايد چوپ و لوازمات را بردارد و زمين را مثل اولش هموار نموده وبه صاحبش تسليم نمايد.


    س : 1042- اگر كسى ماده گاوى را براى استفاده ازشيرش به مدت 6 ماه مثلا به يك سير روغن اجاره بدهد صحيح است؟


    ج : يك سير روغن اگر مقيد به روغن خود آن حيوان نباشد اجاره صحيح است.


    س : 1043 - اگر اهالى قريه اى چند نفر را براى انجام كارى در برابر مبلغ معينى اجيرنمايند و اين چند نفر همه آن پول را مصرف نكنند وباقيماندة آن را بين خود تقسيم نمايند، آيا برگرداندن آن مبلغ باقيمانده به صاحبانش لازم است؟


    ج : چنانچه آن چند نفر اجرت گرفته اند كه كارى انجام دهند و آن كار را انجام داده اند، برى الذمه شده اند.و اگركارگران آن پول راگرفته اند كه در جهت انجام كار مورد اجاره مصرف كنند هر مقدار اضانه شود به صاحبش برگردانند.
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    س : 1044- كسى كه چند فرزند دارد از دنيا مي رود بعد از مرگ او برخى از ورثه هبه نامه اى را مي آورندكه مورث زمين، مايملك خود را پيشتر به آنها هبه كرده است و شاهدان هم شهادت مي دهندكه هبه نامه دو ساعت پيش ازمرگ او و در مرض موت نوشته شده است آيا اين هبه نامه اعتبار دارد؟


    ج : اگر هبه ثابت شود اگر چه در هنگام بيمارى مرگ باشد و قبض و اقباض در زمان حيات واهب صورت گرفته باشد نافذ است.


    س : 1045 - كسى يك قطعه زمين زراعتى خود را به عنوان شيربها به پدر زنش داده بوده است.پدرزن ياد شده چند سال بعد همان زمين را به نواسه خود هبه مي كند اما نواسه اش دركودكى مي ميرد اكنون كودك ياد شده يك خواهر و پدر و مادر دارد زمين مال كدام اين سه نفر است؟


    ج : زمين ياد شده مال پدر و مادركودك از دنيا رفته است خواهر او حقى ندارد.


    س : 1046- كسى زمين هاى خود را براى پسرانش تقسيم كرده است و تقسيم خط هم نوشته اند آيا فرزندان او با همين تقسيم نامه صاحب زمين مي شوند يا علاوه بر تقسيم هبه هم لازم است؟


    ج : اگر زمين هاى تقسيم شده در زمان حيات پدر به قبض پسران رسيده باشد هبه معاطاتى تحقق يافته است و پسران او مالك شده اند اما اگر قبض و اقباض صورت نگبرفته باشد، زمين هاى ياد شده بايد طبق موازين ارث در بين ورثه تقسيم شود.


    س : 1047- در برخي از مناطق هزاره جات رسم است كه كسى كه از دنيا مي رود در هفتم يا چهلم دخترانش را جمع مي كنند و درباره ارث و ميراث گفتگو مي كنند.دختران شخص فوت شده ارث زمين خود را يا مي گيرند و يا به برادران خود هبه مي كنند اما مواردى پيش مي آيدكه بر اثر اختلاف بعد از بيست وگاهى شصت يا هفتاد سال فرزندان دختر يا نواسة او سهم ارث مادر يا مادر بزرگ خود را مي خواهند حكم مسأله چيست؟


    ج : اگر برادران يا اولاد آنان نتوانستند هبه و يا اعراض خواهر را ثابت كنند بايد طبق موازين ارث از نو تقسيم شود.


    س : 1048- دخترى درضمن عقد نكاح با شوهرش شرط مي كند كه به شرطى راضى به ازدواج مي شوم كه طلاهاى كه براى من خريده اى برايم هبه كنى.داماد هم قبول مي كنداما بعد ازيك سال اختلاف پيدا مي شود و از همديگر جدا مي شوند.آيا طلاهاى كه به دختر هبه شده است مال اوست؟


    ج : هبه يكى از زوجين به ديگرى بنابر احتياط هبه لازمي است و شوهر نمي توا ند برگرداند.


    س : 1049 - مردى كه چهار دختر و چهار پسر دارد از دنيا مي رود.دختران به خانه شوهر مي روند و پسران زمين هاى پدرشان را به چهار قسمت تقسيم مي كنند.يكى از برادران قسمت و سهميه خود را مي فروشد اما بعد از چند سال كه ارزش پول كاهش پيدا مي كند و زمين گران مي شود يكى از خواهران خود را تحريك مي كند كه زمين را از مشترى پس بگيرد زيرا در آن زمين دختران مورث هم حق دارند در حالى كه خواهر بايع داراى عروس و داماد شده است و تاكنون هيچ ادعايى را نداشته است.حكم اين مسأله چيست؟


    ج : اگر دختران زمين ها را به برادران خود نه بخشيده باشند و فروش آن را امضاء نكرده باشند نمى توانند نسبت به سهم خود زمين فروخته شده را فسخ كنند نه همه زمين فروخته شده را.


    س : 1050- كسى زمين خود را درحضور علماء و مو سفيدان با ميل و رغبت خود مي فروشد و در قولنامه قيد مي كند كه زمين مال شخصى خودش است اما بعد از چند سالى كه قيمت گران مي شود ادعا مي كند كه زمين در واقع مال او نبوده است بلكه زمين را پدرش به مادرش هبه كرده و او به نواسه (فرزند بالغ ) اش هبه كرده است بنابراين زمين مال بايع نبوده است بلكه مال فرزند بايع است حكم اين مسأله چيست؟


    ج : اگر دو نفر عادل شهادت بدهندكه پدربايع زمين را به مادر بايع هبه و او به فرزند بايع هبه كرده است، هبه ثابت مي شود اما اگر پسر بايع صغير بوده باشد و پدرش ازباب ولايت او را فروخته باشد معامله صحيح است و به محض ادعا فسخ نمي شود.


    س : 1051- كسى در بيمارى مرگ زمين خود را وقف حسينيه و يا هبة باعوض مي كند و مي گويد بعد از مرگ او براى قضاى نماز، روزه و زيارت و...مصرف شود اين نوع هبه و وقف چه حكمي دارد؟


    ج : وقف بعد ازموت نمي شود اما هبه كردن به كسى كه عوض را بعد از مرگ واهب انجام بدهد و قبض كرده باشد صحيح است.


    س : 1052- كسى كه چهار پسر و دو دختر دارد از دنيا مي رود.پسرها زمين هاى پدرى را تقسيم مي كنند و دختران چيزى نمي گويند اما وقتي برادران از دنيا مي روند خواهران از ورثه برادران سهميه ميراث خود را از زمين هاى ياد شده مي خواهند آيا اين ادعا درست است؟


    ج : اگر دختران سهمية خود را نبخشيده باشند مي توانند از فرزندان برادران خود بگيرند.


    س : 1053- شخصى زمين هاى خود را به نواسه هاى دختر خود هبه مي كند و به دامادش (پدر نواسه ها) به خاطر همين زمين ها نيابت زيارت مي دهد.داماد به زيارت مي رود اما از طرف كس ديگرى نايب مي شود و براى پدر زنش زيارت نمي كند و از دنيا مي رود نواسه هاى صاحب زمين هم نمي توانند زيارت كنند آيا نواسه حق تصرف زمين ها را دارد؟


    ج : اگر نوه كبير شده باشد ازطرف جد خود به زيارت برود و اگر صغير باشد و فوريت در زيارت قيد نشده باشد بعد ازكبير شدن برود اما اگر فوريت قيد شده باشد وصى متوفى از مال او نايب بگيرد و اگر وصى ندارد حاكم شرع از مال متوفى نايب بگيرد.


    س : 1054- اگر كسى قربه الى الله و به قصد ثواب، مالى را به فقيرى كه ازارحام او نيست هبة غير معوضه كند، درصورت بقاء عين هبه شده، مي تواند رجوع كند و هبه را بهم بزند؟


    ج : هبه كننده حق رجوع ندارد.


    س : 1055- كسى كه مالى به اوبخشيده شده است، بعد از دريافت، آن مال را بفروشد و يا به ديگرى ببخشد.يا نوعى تصرفى را در آن انجام دهد مانند اينكه پارجة بخشيده شده را لباس بدوزد.آيا با انجام اين نوع تصرفات بقاءعين موهوبه صدق مي كند تا بخشنده حق رجوع داشته باشد يا درحكم تلف است؟


    ج : تصرفاتى مانند: بخشيدن و فروختن و نيز مانند تبديل پارچه به لباس يا حتى رنگ كردن پارچه يا مانند آردكردن گندم و پختن نان از آرد و امثال اين تغييرات حكم تلف را دارد.اما اگر تصرف مانند پوشيدن لباس و يا سوار شدن مركب و امثال آن باشد كه عرفا مي گويند مال بخشيده شده عينا باقى است.در اين گونه تصرفات واهب حق رجوع دارد.


    س : 1056- اگر موهوب له (كسي كه مالى به او بخشيده شده است ) عوض را به واهب (بخشنده ) بدهد.آيا قبول عوض لازم است.


    ج : قبول عوض بر بخشنده واجب نيست.اما اگر قبول كرد هبه لازم مي شود.


    س : 1057 - كسى كه ديگرى مالى به او بخشيده است (موهوب له) اگر مالى را به عنوان عوض به واهب و بخشنده بدهد، مي تواند رجوع كند و آن را پس بگيرد؟


    ج : رجوع اشكال دارد و بلكه ممنوع است.


    س : 1058- اگر مال بخشيده شده منافع منفصله داشته باشدمانند ميوه، حمل، بچه، شير در پستان و...و بخشنده بخواهد رجوع كند آيا اين منافع منفصله مال واهب است يا موهوب له؟


    ج : اين نمائات مال موهوب له است و واهب فقط عين را مي تواند پس بگيرد.


    س : 1059- اگر شخصى ملك خود را به كسى هبه كند اما شرط كند كه تا زنده است خود واهب از آن استفاده كند صحيح است؟


    ج : اگر به ذوى الارحام با اين شرط هبه كند صحيح است و اگر تخلف كند مي تواند رجوع كند، اما اگر هبه به غير ذوى الارحام باشد، چون هبه لازم نيست بدون شرط هم مي تواند رجوع كند.


    س : 1060- اگركسى براى خانمش لباسى خريدارى مي كند وبعد فوت كند ومعلوم نيست كه آيا او درزمان حيات خود اين لباس رابه زوجه اش تمليك كرده است يا نه، لباس مذكورجزء تركه است يا جزء اموال زوجه؟


    ج : اگر معلوم نباشدكه به زن هبه كرده است يا نه جزء تركه ميت و مال ورثه است.


    س : 1061- آيا هبة دين و هبة منافع درست است؟


    ج : هبة منافع صحيح نيست زيرا شرط صحت هبه آن است كه موهوب عين باشد، اما در هبة دين اگر به خود مديون هبه شودكه فايده اش ابراء ذمه اى او است صحيح است و احوط اين است كه مديون قبول كند.


    س : 1062 - هبه اى معوضه چه نوع هبه اى است؟


    ج : هبة معوضه آن است كه درآن يا شرط عوض شده باشد ويا اينكه موهوب له عوض آن را به واهب بدهد اگر چه شرط عوض نشده باشد.


    س : 1063- آيا در هبة معوضه، پرداختن عوض از سوى موهوب له به واهب شرط است؟


    ج : منظوراشتراط عوض است اگر چه اين عوض صلح مال يا حقى باشد.بنابراين اگر واهب شرط كند كه موهوب له مال يا حقى را به او صلح نمايد صحيح است و اگر طبق آن شرط عمل نمود و او هم قبول نمايد هبه معوضه مي شود و واهب حق رجوع ندارد.


    س : 1064- رجوع درهبه چگونه محقق مي شود؟


    ج : رجوع به دوگونه محقق مي شود، يا به قول مانند اينكه بگويد من رجوع كردم و يا به عمل و فعل، مانند اينكه مال را ازموهوب له بگيرد، يا آن رابه ديگرى ببخشد و يا بفروشد و يا اجاره و رهن د هد ومانند اينها, درصورتيكه اين كارهابه قصد رجوع باشد.


    س : 1065- اطلاع دادن موهوب له ازرجوع لازم است؟


    ج : لازم نيست.انشاء رجوع كافى است.


    س : 1066- زيد زمين خود را به عمرو بخشيده است وچون قابل كشت نبوده است عمرو آن راتصرف نمي كند بعد از مدتى عمرو فوت مي كند، پسر عمرو نيز آن را تصرف نمي كند، اكنون نوبت به نوه اش رسيده است و مدعى ملكيت زمين مذكور را دارد به اين دليل كه زيد آن را به پدر بزرگش بخشيده است و در حال حاضر زمين درتصرف ورثه زيد است، حق باكيست؟


    ج : مال بخشيده شده قبل از قبض ملك واهب است.بعد از اينكه موهوب له آن را قبض كرد و متصرف شد، باز اگر هبه به ذى رحم و يا معوضه نباشد تا عين باقي است مي تواند رجوع كند و عين را برگرداند،ولى اگر موهوب له وفات كند، هبه لازم مي شود.


    س : 1067- شخصى خانه اى را به ديگرى مي بخشد و سالها هر دو درآن خانه زندگى مي كنند و سند هبه نيز به قلم يكى ازعلماء محلى نزد موهوب له موجود است. ولى واهب اين مدرك را قبول ندارد و مي گويدكه موهوب له درعمارت تصرت نكرده است، آيا سكونت او تصرف حساب مي شود؟


    ج : اگر هبة مذكور معوضه باشد يا به ذى رحم و يا به گونه اى صلح شرعى باشد، و واهب اذن صريح تصرف در خانه را به موهوب له داده باشد(كه از طريق سكونت هر دو در خانه تصرف انجام گرفته است ) رجوع واهب جايز نيست.و در غير اين موارد و شرايط مي تواند رجوع كند.


    س : 1068- پدرى ملكى را به پسرخود هبه مي كند و شرط مي كند تا من زنده هستم منافع آن متعلق به خودم باشد.بعداً ادعا مي كند كه من هنگام هبه كردن به ارزش واقعى زمين آگاه نبودم و فكر مي كردم كه ارزش آن خيلى كمتر از آن است.البته درموقع هبه كردن كسى او را از قيمت واقعى زمين آگاه نكرده بود.ازطرف ديگر پسر نيز به پدر وعده داده بوده است كه مخارج سفر حج پدر را پرداخت خواهد كرد, تكليف ورثه پسر چيست؟ واجب است كه به وعده اى كه پدرشان به پدر بزرگ شان (موهوب له به واهب ) داده است عمل نمايند؟


    ج : اگر تا هنگام مرگ، موهوب له آن مال را قبض وتصرف نكرده باشد با فوت او هبه باطل شده است و اگر قبض كرده باشد(اگر چه بعداً براى استفاده آن, را در اختيار واهب قرار داده باشد) هبه لازم شده است و واهب حق رجوع ندارد.اما عمل كردن به وعدة پدر ازمال صغارجايز نيست.ولى ورثه كبار بهتر است به وعدة پدر عمل نمايند.اگر چه عمل به وعدة زبانى پدر واجب نيست.اما اينكه پدر بعد از هبه ادعا كرده كه از قيمت و ارزش واقعى زمين آگاه نبوده است، مانع ازصحت هبه نيست.


    س : 1069- در هبة معوضه اگر تنها از يكي طرف اقباض صورت گيرد، هبه لازم مي شود؟


    ج : در هبة مشروط به عوض قبض و اقباض (گرفتن و پرداختن ) هر دو لازم است.و با قبض يك طرف هبه لازم تحقق نمي يابد.


    س : 1070- اگرمالى به يتيمي هبه شود، با قبض قيّم يتيم، هبه حاصل مي شود؟


    ج : با قبض يا اذن ولى، هبه حاصل مي شود.


    س : 1071 - اگر مال بخشيده شده از قبل در اختيار موهوب له باشد،قبض جديد لازم است؟


    ج : قبض جديد لازم نيست.


    س : 1072- اگر ولى صغير از مال خودش كه دردستش هست به صغير ببخشد، نياز به قبض جديد دارد؟


    ج : قبض جديد لازم نيست، ولى بهتر وموافق با احتياط اين است كه ولى بعد ازهبه ازطرف صغير قبض كند.


    س : 1073 - هبة مال مشاع صحيح است؟


    ج : صحيح است.چونكه قبض مشاع هم با اجازه شريك امكان دارد.


    س : 1074 - اگر كسى تمام املاك خود را به يكى از فرزندان خود هبه نمايد، ولى فرزند از آن بى اطلاع باشد.وپدر بعد ازچند سال همين اندك املاك خود را به كسى بفروشد و بعد از فروش، فرزندش متوجه و آگاه شودكه پدرش چند سال قبل اين املاك را به او بخشيده است و تاريخ هبه نيز چند سال قبل ازتاريخ قبالة فروش است حكم مسأله چيست؟


    ج : اگر هبه ثابت شود و در حال هبه فرزند صغير بوده است و پدر ولايتاً از طرف او قبض و قبول كرده باشد.هبه صحيح و فروش بعدى پدر باطل است.اما اگر فرزند كبير بوده است و قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.هبه باطل و معامله بعدى پدر صحيع است.


    س : 1075- درقبض هبه فوريت شرط است؟


    ج : شرط نيست.هر وقت بخواهد مي تواند قبض كند.در صورتيكه واهب قبل از قبض از هبة خود رجوع نكرده باشد.


    س : 1076- منافعى كه ازمال بخشيده شده در فاصله زمانى بين هبه و قبول از جانب موهوب له، بد ست مي آيد مال واهب است يا موهوب له؟


    ج : مال واهب است، چون موهوب له عين را بعد از قبول و قبض عين موهوبه مالك مي شود.


    س : 1077 - درهبة به ذى رحم جعل خيار فسخ ازطرف واهب جايز است؟


    ج : جايز است، به عنوان تخلف شرط، مثل اينكه پدربه پسر زمينى را هبه كند و شرط كند كه لباس را براى او بدوزد و پسر قبول كند اگر لباس را ندوزد پدر مي تواند هبه را فسخ كند.


    س : 1078- درهبه معوضه درصورت بقاء عين موهوبه واهب حق رجوع دارد؟


    ج : حق رجوع ندارد.چون هبة معوضه از عقود لازم است.


    س : 1079- در هبة بين زن و شوهر درصورت بقاء عين رجوع جايز است؟


    ج : اگر قبض صورت گرفته باشد بنابر احتياط واجب حق بهم زدن را ندارند.


    س : 1080- اگر كسى بد هكار خود را آبراء ذمه كند، دوباره مي تواند طلب خود را از او بگيرد؟


    ج : با آبراء ذمه بد هكاربرى الذمه مي شود و طلبكارحق رجوع ندارد.


    س : 1081- جهيزيه اى كه از سوى پدر و مادر به دختر داده مي شود، مثل سائر تركه است و شوهر از آن ارث مي برد؟


    ج : ظاهر اين است كه پدر و مادر اين جهيزيه را به دختر هبه مي كند.لذا او مالك مي شود و همانند سائر تركه، شوهر از آن ارث مي برد.


    س : 1082 - در هبة معوضه اگر موهوب له عين موهوبه را قبض كند اما عوض را ندهد، حكم چيست؟


    ج : واجب است عوض را بدهد و اگر ندهد واهب حق بهم زدن هبه را دارد.


    س : 1083- در هبة معوضه بين پدر و پسر اگر پسر مال موهوب را قبض كرد ولى عوض را نداد، پدر حق رجوع دارد؟


    ج : حق رجوع دارد.اگرچه عين تلف شده باشد، درمثلى به مثل و در قيمي به قيمت مي تواند رجوع كند.


    س : 1084- شخصى مال خود را به ذى رحم خود هبه كرده است، در بعضى قبض و تسليم صورت گرفته است و در بعضى صورت نگرفته است، نسبت به مقدارى كه تسليم نكرده است حق رجوع دارد؟


    ج : مي تواند رجوع كند چون قبض و اقباض صورت نگرفته است.


    س : 1085- شخصى سه فرزند دارد، زمين و ساير اموالش را بين دو فرزندش تقسيم مي كند و فرزند سوم را عاق مي كند، آيا پسر عاق شده بعد از فوت پدر از اموال ا و ارث مي برد؟


    ج : اگر در زمان حيات خود اموالش را براى دو فرزندش هبه كرده باشد و آن دو نيز قبول و قبض كرده باشند، پسر عاق شده ارث نمي برد و اگر وصيت كرده باشد اموالش را براى دو فرزندش، در اين صورت، وصيت به مقدار ثلث از اموالى ميت نافذ است و در زائد بر ثلث اگر تمام ورثه راضى شدند نافذ است و اگر راضى نشدند، ثلث اموال بين آن دوبرادرتقسيم مي شود و دوثلث ديگر بين تمام ورثه تقسيم مي شود به شمول فرزند عاق شده.


    س : 1086- شخصى در حال بيمارى اموال منقولش را براى برادر غائبش هبه مي كند.و بعد از چند روز فوت مي كند.سه ماه بعد از فوتش، برادرش از هبه آگاه مي شود.اولا: اين هبه صحيح است؟ وثانيا: در صورت عدم صحت، متوفى يك مادر سفيه، دارد و سه برادر، آن اموال به چه كسى تعلق مي گيرد؟ و ارث، به مادر كه سفيه است تعلق مي گيرد.و او مي تواند اموالش را به كس ديگر هبه كند؟


    ج : هبه به برادرش باطل است، زيرا واهب قبل از قبض و اقباض فوت كرده است و آن اموال در فرض سوال به مادر تعلق مي گيرد.اگر چه سفيه باشد.اما هبة سفيه بدون اذن حاكم شرع صحيح نيست.


    س : 1087- اگر كسى زمين خود را به شرط عوض به ديگرى هبه نمايد ولى موهوب له عوض را پرداخت نكند و واهب فوت نمايد، آيا ورثه واهب حق فسخ را دارند؟


    ج : حق فسخ دارند.


    س : 1088- اگر كسى مالى را كه منقول است به ديگرى بفروشد اما قيمت آن را به طوركامل دريافت نكند.آيا بايع خيار فسخ دارد، و نيز در هبة معوضه اگر بعضى از عوض به عهدة موهوب له باقى بماند، واهب خيار فسخ دارد؟


    ج : در هبة معوضه در فرض سوال خيار فسخ دارد.اما در بيع ندارد، مگر اينكه مبيع را به مشترى تسليم نكرده باشد،كه در اين جا خيار تأخير بعد از سه روز مي آيد.


    س : 1089- شخصى از مال منقول خود براى پسر غائب خود هبه مي كند وكس ديگرى را با اجازه حاكم شرع وكيل مي گيردكه ازطرف پسر غائبش مال را قبض كند.اما موهوب له تا زمان فوت واهب حاضر نمي شود.اين هبه نافذ است؟


    ج : در هبه قبض خود موهوب له يا وكيل او معتبر است، نه قبض وكيل واهب.


    س : 1090- شخصى چند فرزند صغير و يك خواهر دارد، بعد از فوتش بين فرزندان صغير و خواهرش اختلاف واقع مي شود.خواهر خواهان سهم خود از زمين مي شود.اما صغيران ادعا دارند كه شما حق خود را به پدر ما (كه برادر شما بوده است ) هبه كرده ايد، و سند هبه را نيز ارائه مي دهند.اما خواهر منكر مي شود و مي گويد سند جعلى است.آيا صغارحق قسم دادن عمه اى شان را دارند؟


    ج : وصى ميت با قيّم و ولى صغار حق اقامة شهود دارند و با نبودن شهود حق قسم دادن خواهر ميت را دارند.


    س :1091- زنى فوت مي كند در حاليكه چند برادر و چند فرزند دارد، زمين هاى موروثى زن در اختيار برادرانش مي باشد.اما اكنون فرزندان اين زن خواهان زمين مادرشان هستند اما برادرانشان ادعا دارند كه خواهرانشان سهم خود را به آنها هبه كرده است، دعواى مذكور توسط قضاه در حوزة اسلامي به نفع برادران زن فيصله مي گردد و زمين درتصرف آنها باقى مي ماند.اما بعد ازمدتى يكى از علماء يك قطعه از زمين مذكور را به وارث خواهر مي دهد و سالها است كه وارث خواهر از آن زمين استفاده مي كند، برادران آن زن اكنون از دنيا رفته اند.اما وارثين اين برادران بر اساس همان فيصلة قبلى قضاه ادعاى استرداد زمين را دارند، اولا: مي توانند زمين را بگيرند و ثانيا: در صورت جواز حاصلات چند ساله را نيز مي توانند از وارث خواهر بگيرند؟


    ج : اگر سند و هبه نامة شرعى داشته باشند، وارثين برادران حق دارند، زمين را با اجره المثل آن بگيرند.


    س : 1092- پدرى5 فرزند دارد، 3 فرزند كار مي كنند و 2 برادر ديگرشان چون كوچك اند كار نمي كنند، آن سه برادركه كار مي كنند درآمد حاصل ازكارشان را بدون هبه در اختيار پدر قرار مي دهند (طبق رسم معمول در منطقه )، حال اگر پدر فوت نمايد.اموال چگونه قسمت مي شود؟


    ج : اگر پول حاصل ازكارشان را به پدر هبه نكرده باشند.مال كارگران مي باشد وكساني كه كار نكرده است شريك نيست.


    س : 1093 - اگر زنى بدون قصد بخشش اموالش را در اختيار شوهرش قرار داده باشد، مي تواند از همسرش آن اموال را مطالبه نمايد يا بعد از مرگش از ماترك ا و بردارد؟


    ج : چنانچه هبه نكرده باشد مي تواند برگرداند.


    س : 1094- اگر كسى زمين خود را براى اولاد غايبش هبه نمايد و تا زمان فوت پدر اولاد در مسافرت باشند و در زمان حيات پدر قبض و اقباض صورت نگرفته باشد اين هبه صحيح است؟


    ج : هبه باطل است و زمين ميراث است.


    س : 1095- شخصى چهار فرزند دارد و درفرض موت خود ملكش را به اين ترتيب براى فرزندانش هبه يا وصيت مي كند: بخشى را براى دو پسرش كه از يك مادرند و بخشى را نيز براى دو پسر ديگرش و بخش سومي را با يك مقدار از توابعش بين چهار برادر مشترك مي گذارد و دو برادر بزرگ ادعا دارند كه مقدارى از توابع اين بخش مشترك، در بين منطقة علف كار دو برادركوچك واقع شده است.ولى برادران كوچك اين ادعا را قبول ندارند و بعد از فوت پدر به مدت 25 سال اين دو برادركوچك از آن محل استفاده نموده اند و پدر نيز در وصيت و يا هبة خود اسمي از آن محل نبرده است.حكم چيست؟


    ج : اگر پدر آن املاك را براى فرزندانش هبه كرده باشد و فرزندان نيز در زمان حيات پدر آن زمين ها را قبض كرده باشند.هبه صحيح و لازم مي شود و بايد طبق حكم هبه عمل شود و اگر وصيت كرده باشد وصيت به مقدارثلث ويك سوم از اموال نافذ است و اگر وصيت زائد بر ثلث را تمام ورثه رضايت بدهند باز نافذ است و اگر ردكنند، زائد بر ثلث بين تمام ورثه تقسيم مي شود.اما حكم آن قسمت از توابع زمين مشترك كه بين زمين علف كار دو برادركوچك واقع شده است.اگر در زمان پدرزمين محياه و احياء شده بوده است، بايد مطابق وصيت و يا هبه عمل شود اگرحريم ملك و زمين است صاحب آن زمين نسبت به آن حريم اولويت دارد و اگركوه عام است همه برادران مي توانند از آن استفاده كنند.


    س : 1096- شخصى مال و زمينش را براى پسران خود هبه مي كند.بعضى از پسران صغير و بعضى نيز غايب هستند، قبضى صورت نگرفته است و در زمان حيات پدر، نسبت به پسران صغارهم قبض شرط صحت هبه است؟


    ج : نسبت به پسران غايب كه كبيرند هبه محقق نشده است، اما نسبت به صغار اگر واهب پدر يا جد پدرى باشد هبه صحيح است.


    س : 1097- پدرى زمين خود را با اندكى تفاوت ,كم و زياد بين فرزندان خود تقسيم مي كند، بعد از فوت پدر يكى از فرزندان مي تواند تقسيم را بهم بزند و دوباره تقسيم كند؟


    ج : اگر پدر مستميما تقسيم كرده باشد و حصة هر فرزند را تحويل داده باشد و او قبض كرده باشد، نمي توانند مجددا تقسيم نمايند.مگر به اتفاق همة وراث.


    س : 1098 - شخصى با فشار و اصرار چند نفر, وادار مي شودكه قسمتى از زمين خود را به كسى هبه كند و بدون رضايت قلبى هبه مي كند و در سند هبه يادآور مي شود كه موهوب له بايد با پسران بنده همانند برادر به نيكى و خوبى رفتار نمايد.اما اكنون موهوب له بر عكس همانند يك دشمن با آنها رفتار مي كند آيا ميتواند فسخ كند؟


    ج : از شرايط واهب ظاهر مي شود كه فشار به حد اكراه نبوده است، ولى اين هبه اگر مشروط به دوستى با فرزندان واهب بوده است به اين شرط عمل نكرده باشد، مي تواند فسخ كند.


    س : 1099 - شخصى درحال فوت زمين تركة خود را به پسران برادرش هبه مي كند, در حاليكه خود واهب پسر دارد.اين هبه صحيح است؟


    ج : چنانچه پسر برادرش قبول و قبض كرده باشد هبه صحيح است.اگر قبول و قبض نكرده باشد و يا پسر برادرش صغير و بدون ولى باشد، زمين مذكور ميراث است و بين ورثه تقسيم مي شود.


    س : 1100- اگر شخصى زمين خود را براى اولادش هبه كند وبگويدكه تا زنده است اختيار تصرف آن را داشته باشد چنين هبه اى صحيح است؟


    ج : اگر اولادش صغير بوده اند و زمين در قبض و اختيار واهب بوده است هبه صحيح است و اگر اولادش كبير بوده اند و قبول و قبض اولاد نيز در زمان حيات واهب تحقق يافته باشد باز هبه صحيح است.اما اگر اولاد در زمان حيات واهب قبض نكرده باشند هبه باطل است و زمين ميراث براى همه وراث مي باشد.


    س : 1101 - ذوى الارحام چه كسانى هستند؟


    ج : ذوى الارحام عبارتند از: اولاد و احفاد، اخوه و اخوات (برادران و خواهران ) و اولاد آنها، عمو و عمه و خالو و خاله.


    س : 1102- اگر كسى مالى را به غير ذوى الارحام هبه نمايد و موهوب له فوت نمايد.آيا واهب مي تواند رجوع نمايد و مال موهوبه را كه نزد وارثش موجود است مطالبه نمايد؟


    ج : اگرقبض و اقباض در زمان حيات واهب انجام گرفته باشد بافوت موهوب له هبه لازم مي شود و حق مطالبه از ورثه او را ندارد.


    س : 1103 - در هبة معؤضه اگر قبل از تقليد عوض به واهب، عوض تلف شود، هبه بهم مي خورد؟


    ج : اگر واهب بخواهد مي تواند مالش را پس بگيرد.


    س : 1104 - در هبة معؤضه مي شود عقد و يا ايقاع را عوض قرار داد؟ مثل اينكه بگويد به شرطى اين مال را به شما مي بخشم كه فلان مالت را به من بفروشى و يا اينكه زنت را مثلا طلاق بدهى؟


    ج : اگر عقد و ايقاع صحيح باشد مانند مثالى كه در سوال ذكر شده است.شرط قرار دادن آن در هبه اشكال ندارد.


    س : 1105 - هدايايي كه بعد ازمراسم عروسى از سوى بستگان عروس و داماد به آن دو مي رسد، ملك هر دو است يا يكى از آن دو؟


    ج : اگر احراز شود كه براى خصوص داماد يا عروس هديه شده است ملك او است و اگر اين اختصاص به يكى از آن دو احراز نشود، ظاهر اين است كه هدية بستگان داماد مال داماد و از بستگان عروس مال عروس است اما احتياطاً با هم مصالحه نمايند.


    س : 1106- اگر شخصى مالى راكه به شخص غايبى هبه نمايد وموهوب له بعد از مدتها حاضر شود و از هبه آگاه كردد اگر در همان هنگام مال را قبض كند اولا: هبه صحيح است؟ و ثانيا: در صورت صحت منافعى كه در فاصله زمانى هبه و قبض كردن داشته است مال واهب است يا موهوب له؟


    ج : اگر قبض در زمان حيات واهب صورت گيرد هبه صحيح و لازم است اگر هبه به ذى رحم باشد، و اگر غير ذى رحم باشد صحيح است و غير لازم نمائات و منافعى كه در فاصلة مذكور حاصل شده است مال واهب است.ولى نمائات بعد از قبض مال موهوب له است.


    س : 1107- بيمار مي تواند در بيمارى مرگش پيش از يك سوم از اموال خود را به كسى هبه كند؟


    ج : اگر واجد شرايط هبه باشد مي تواند هبه كند.


    س : 1108 - پدر بزرگى مقدارى از زمين خود را براى نوه اش مي دهد اما نه به عنوان ملكيت، بعد از فوت او زمين مال كيست؟


    ج : اگر قصدش تمليك نبوده است بلكه فقط اباحة تصرف باشد تا زمانيكه خودش زنده است، بعد از فوت پدر بزرگ زمين مذكور به ورثه انتقال پيدا مي كند و مطابق احكام ارث بايد عمل شود.


    س : 1109- اگر شخصى تمام اموال خود را نزد دخترش بگذارد و خودش مهاجرت نمايد و در حال مهاجرت فوت نمايد، بعد از مدتى دخترش نيز فوت مي كند.اما شوهر اين خانم با همين پول كه نزد خانمش بوده است زمين خريدارى نمايد و به پسرش كه از زن ديگرش است هبه نمايد، زمين فعلا مال كيست وآيا آن شخص حق هبه كردن زمين را به پسرش دارد؟


    ج : اگر زمين را به عين مال پدر دختر خريده باشد در صورتيكه همة وراث معامله را اجازه د هند زمين مال همه وراث مي شودكه يكى از اين وراث خود شوهر است (زيرا شوهر يك چهارم از اموال همسر را ارث مي برد) و اگر زمين را در ذمه خريده باشد و سپس قيمت آن را از اين مال داده باشد.معامله صحيح، زمين مال شوهر وهبه نيز صحيح است.اما شوهر ضامن آن مال است و بايد سهم ساير وراث را از آن مال بپردازد.


    س : 1110 - خواهر و برادرى پدرشان را از دست مي دهند و مقدارى املاك و دارايى از پدر باقى مي ماند برادر مقدارى از زمين ارثيه اى را به عنوان شيربهاء به پدر خانم خود مي دهد و خواهر اعلام نارضايتى مي كند.و بعد از مدتى سهم الارث خويش را با دو شرط به برادرش واگذار مي كند كه عبارتند از:1- مبلغ پنج هزار پول نقد بايد اين برادر به خواهر بپردازد 2- اگر خواهر قبل از برادر فوت نمايد, برادر بايد سهم الارث خواهر را جهت انجام تكفين، تدفين و عبادات و خيرات براى خواهر به مصرف برساند.مبلغ مذكور به خواهر پرداخت نمي شود، برادر فوت نموده است و20 سال است كه املاك و دارايي اين خواهر در اختيار فرزندان برادر است، لطفا به سوالات زير باسخ دهيد:


    1- آيا خواهر شرعا حق دارد كه سهم الارث خود را از فرزندان برادر مطالبه نمايد؟


    2- آيا حق مطالبة حاصلات 20 ساله اى املاك و داراى ها را از فرزندان برادر دارد؟


    3- مقدارى از زمين ارثيه اى مشترك را كه برادر به عنوان شيربهاء به پدر خانمش داده است آيا خواهر مي تواند به اندازه اى سهم خود كه در آن زمين شريك بوده است از ساير زمين هاى سهم الارث برادرش كه در تصرف فرزندا نش مي باشد از فرزندان برادر مطالبه نمايد؟


    4- سالها است كه فرزندان برادر املاك را اجاره داده اند و بخشى از درختان را فروخته اند.آيا خواهر حق اجاره بها (به مقدار سهم خود) و قيمت درختان فروخته شده را دارد؟


    ج : 1- اگر برادر به شرط عمل نكرده است هبه به فسخ خواهر باطل مي شود و حق مطالبة سهم الارث خود را از فرزندان برادر دارد.


    2- اگر ثابت شود كه برادر به شرط عمل نكرده است.خواهر حق مطالبة اجره المثل 20 ساله را از فرزندان برادر دارد.


    3- اگر برادر به شرط عمل نكرده باشد و خواهر هم فسخ كرده باشد.سهم الارث خود را از زمينى كه برادرش به پدر خانمش داده است مي توانداز او مطالبه نمايد.اما نمي تواند به جاى آن زمين ديگرى از فرزندان برادرش بگيرد مگر با رضايت خود آنها.


    4- در صورت بطلان هبه خواهر حق دارد اجره المثل 20 ساله را مطالبه نمايد و اگر آن درخت ها قبلا درملك خواهر بوده است و بعداً فروخته شده است، قيمت درختها رانيز از فرزندان برادر مي تواند مطالبه نمايد و فرزندان برادر ضامن قيمت درختها مي باشند.


    س : 1111 - خانمي سهم الارث پدرى خود را به برادرش هبه مي كند.اما شرط مي كند كه برادرش تا آخر عمر با او زندگي كند.اما برادرش بعد از چند سال از او جدا مي شود و زمين موهوبه را نيز مي فروشد.اين خانم حق فسخ دارد؟


    ج : اگر برادر به شرط عمل نكرده باشد، خواهر حق فسخ دارد و بعد از فسخ، برادر حق فروش ندارد و نيز اگر برادر قبل از فسخ خواهر، زمين موهوبه را بفروشد، خواهر مي تواند آن معامله را امضاء نموده و قيمت زمين را بگيرد و يا اينكه اصل زمين را مطالبه كند.


    س : 1112 - شخصى در زمان حيات خود تمام املاك و دارايي هايش را 6 قسمت مي كند، 5 قسمت آن را به 5 فرزندش مي دهد و يك قسمت را براى خودش اختصاص مي دهد و به فرزندانش مي گويد هركدام از شماكه مخارج كفن و دفن و پرداخت ديونم را بعد از من به عهده گيرد، يك ششم از املاك و دارايي هايش (كه در زمان حيات خود آن را به خود اختصاص داده بود) مال او باشد و يكى از فرزندان نيز به عهده مي گيرد.از جملة املاك اين شخص يك قطعه چمن است كه به صورت مشترك با فرزندان خود از آن استفاده مي كرده اند، مدت 3 سال است در زمان حيات پدراستفاده مي كرده است و بعدهاكه چمن را تبديل به زمين مزروعى نموده اند در هزينه اعمار زمين وكارهايي كه روى آن انجام شده است حصة پدر را هم داده است.اكنون بعد از اعمار چمن، ساير برادران در غياب اين برادر، زمين چمن را5 قست نموده اند و ادعا دارند كه در وصيت نامة پدر نيامده است كه چمن زارهم به 6 حصه تقسيم شود.چمن زار به كه تعلق دارد؟


    ج : اگر يك ششم از تمام املاك خود را براى خودش گذاشته باشد و سپس آن را به پسرى داده باشد كه مخارج و ديونش را به عهده گرفته است، قهرا يك ششم چمن زار هم به همان فرزند تعلق دارد و درنتيجه دوششم اين چمن زار به اين فرزند تعلق دارد.اگرچمن زار در شش قسمت داخل نبوده است بعد از فوت پدربين 5 فرزند به 5 قسمت تقسيم مي گردد.


    س : 1113 - پدرى زمين خود را با اختيار خودش تقسيم نموده و در اختيار پسرانش قرارمي دهد.البته بدون اينكه هبه نمايد.اما بعداً متوجه مي شودكه براى بعضى از پسرانش زميني باقي نمانده است و يا سهم بعضى از آنهاكم است.آيا مي تواند اين تقسيم را لغو نموده و دوباره عادلانه تقسيم نمايد؟


    ج : اگر هبه صورت نگرفته باشد پدر مي تواند از نو تقسيم نمايد و هبه نمايد اما خود تقسيم كردن و تسليم نمودن هر حصه را به فرزندان و قبض كردن آنها عملا هبة معاطاتى است، ولى اگر صريحا بگويد كه فعلا هبه نكردم بلكه فقد اباحة تصرف كردم، هبه صورت نگرفته است.
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    س : 1114 - شخصى20 سال قبل زمين خود را به ديگرى به 5 هزار افغانى رهن داده است.اما بجاى 5 هزار افغانى10 رأس گوسفند به صاحب زمين داده است وهر دو موافقت كرده اند.الان كه مي خواهند فسخ كنند، شخص رهن گيرنده ادعاى 10 رأس گوسفند داردكه صاحب زمين به وى برگرداند آيا چنين حقى دارد؟


    ج : چون زمين به پنج هزار افغانى رهن داده شده است وگوسفند ها هر كدام پنج صد افغانى قيمت شده است، رهن گيرنده حق مطالبة گوسفند ها را ندارد.حق مطالبة پنج هزار افغانى را دارد.


    س :1115 - اذا اذن المرتهن فى البيع ثم رجع عن اذنه و باع الراهن فاختلفا فى كون البيع قبل الرجوع او بعده هل يصح البيع ام لا؟


    ج : حيث آن الاصلين متعارضان فيتسا قطان فيرجع الى عدم ترتب الاثر على هذا البيع فيحكم بفساده.


    س:1116- آيارهن زمين مثل رهن خانه است؟


    ج : هر دو يك حكم دارد كه با اباحة راهن تمام تصرفات مرتهن بدون اشكال ا ست.


    س : 1117 - اگر كسى خانه يا زمينى را رهن نمايد.آيا مرتهن بدون اجرت مي تواند از آن استفاده نمايد؟


    ج : اگر راهن تمام تصرفات را براى مرتهن اباحه كند و نيز به مرتهن بگويد كه مي توانى براى ديگران هم اجازه تصرف بدهى هم خودش حق تصرف و نماز خواندن دارد و هم به ديگران مي تواند اجازه نماز خواندن و بقية تصرفات را بدهد.


    س : 1118 - هل يجوز آن يرهن دارا او عتارا و يستفيد منهما بلا اجره؟ و هل تجوز الصلاه مع اذن المالك با التصرف ام لا؟


    ج : اذا اشترط الاستفاده من العين المرهونة فى القرض او فى تأجيل الثمن لا يجوز لتحقق الرباء و اذا لم يشترط ذالك و آباح الراهن الاستفاده منها بعد القرض صحت على الاقوى و آن كان الاحوط ان تكون الاستفادة منها بالاجره ولوكانت قليله.و مما ذكرنا ظهر جوازصلاه المرتهن فيها مع اذن الراهن و اما صلاه غيره فلا تجوز الا باذن الراهن و المرتهن ايضا.
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    س : 1119 - آيا صلح ازعقود است ومعناى آن چيست؟


    ج : صلح ازجملة عقود است ومعناى آن اين است كه دو نفر با هم بر سر چيزى مانند تمليك عين ومنفعت يا اسقاط دين وقرض يا استاط حق سازش كنند.


    س : 1120- آيا صلح ازعقود لازمه است يا ازعقود جايزه؟


    ج : عقد صلح درصورتى كه شرايط معتبره را داشته باشد ازعقود لازمه است.


    س : 1121 - درعقد صلح همه اقسام خيار وجود دارد يا برخى ازآنها؟


    ج : غير از خيار مجلس، حيوان و تاخير, ساير خيارات وجود دارد.


    س : 1122 - كسى مبلغ صد هزار تومان ازكس ديگرى بدهكار(قرض دار) است.اگر بدهكاركتابش را با طلبكار مصالحه كند به شرط اين كه طلبكار پولش را از او نخواهد اين مصالحه صحيح است؟


    ج : بله، با مصالحه بدهكار برى الذمه مي شود.


    س : 1123 - اگر زن و شوهرى مصالحه كنند كه شوهر در طلاق رجعى، حق رجوع نداشته باشد اين مصالحه صحيح و الزام آور است؟


    ج : مصالحه ياد شده صحيح نيست.


    س:1124 - كسى باغى دارد كه راه عبور و مرورش از بالاى زمين خودش دور است.اما اگر از بالاى زمين همسايه برود نزديك مي شود.برادرهمساية صاحب زمين مي گويد فلان مبلغ پول بده با هم مصالحه مي كنيم ومن برادرم را راضى مي كنم كه به شما راه عبور و مرور از بالاى زمينش را بدهد آيا اين مصالحه صحيح است؟


    ج : مصالحه ياد شده فضولى است و اگر همساية صاحب زمين آن را امضا و قبول كند صحيح است.


    س : 1125 - آيا فضولى بودن در صلح هم امكان دارد مانند بيع، اجاره و...؟


    ج : بله، فضوليت در صلح هم جريان دارد.


    س :1126 - آيا درصلح صيغة خاصى معتبر است يا اگركارى انجام شودكه دست بر صلح بكند هم صحيح است؟


    ج : درصلح صيغه خاصى معتبر نيست.


    س : 1127 - آيا ده كيلوگندم با پانزده كيلو جو مصالحه مي شود؟


    ج : مصالحه در چيزهاى مكيل و موزون كه از يك جنس باشند در صورت مساوى بودن صحيح است نه همراه با زيادى.


    س : 1128 - طرفين دعوايي با هم مصالحه كردند اما بعد از آن مي خواهند عقد مصالحه را به هم بزنند آيا چنين حقى دارند؟


    ج : اگر هر دو طرف دعوا راضى باشندكه عقد صلح را به هم بزنند مي توانند عقد را فسخ كنند.


    س : 1129 - دو نفر با هم مصالحه كردند و شرط كردندكه متصالح فلان جنسى را به مصالح هبه كند اما بعد ازمصالحه، متصالح به شرطش عمل نكرد آيا مصالح مي تواند عقد صلح را به هم بزند؟


    ج : بله، اين حق را دارد.


    س : 1130- اگر دو نفر دو جنسى را با هم مصالحه كنند ويكى ازاين دو جنس معيوب بوده باشد آيا كسى كه جنس معيوب را گرفته است حق فسخ عقد را دارد يا حق گرفتن ارش را؟


    ج : در اين صورت حق خيار فسخ دارد اما اگر مصالحه را قبول كرد نمي تواند ارش بگيرد.


    س : 1131 - آيا صلح، هميشه مسبوق به نزاع ودعوا دربين دو نفر است؟


    ج : تشريع صلح در دين مقدس اسلام براى فصل خصومت و رفع نزاع است اما درغير خصومت و نزاع هم صلح امكان دارد.


    س : 1132 - كسى كه مالى را با ديگرى صلح مي كند بعد ازمدتى مي تواند همان مال را با غير اوصلح كند؟


    ج : اگر صلح صحيح بوده است نمي تواند مگر با اجازه متصالح.


    س : 1133- اگر ورثه ميت چند برادر وخواهر باشند و خواهران سهم الارث خود را با برادران خود مصالحه كنند اما بعد از چند سال همين خواهران ادعاى ارث مي كنند آيا چنين حقى دارند؟


    ج : اگر خيار فسخ نداشته باشند و صلح داراى شرايط معتبره بوده است چنين حقى ندارند.


    س : 1134- كسى كه مال كس ديگرى را غصب مي كند و صاحب مال براى گرفتن مال خود متعهد مي شود كه مبلغى را به غاصب پرداخت كند آيا اين گونه تعهدات از مصادق صلح است و صاحب مال مغصوب ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده است؟


    ج : اين گونه تعهدات از مصادق صاح نيست و صاحب مال ملزم به پرداخت مبلغ ياد شده نيست.


    س : 1135 - كسى با برادرش در برابر مبلغ پولى مصالحه مي كند كه او را به زيارت كربلا ببرد و هر چه مصرف شد به عهدة مصالح باشد اما برادر ديگر مسامحه مي كند و او را به زيارت كربلا نمي برد آيا مصالح حق دارد كه پول وجه المصالحه را از برادرش (متصالح ) بگيرد؟


    ج : صاحب پول حق فسخ دارد.


    س : 6 113 - كسى زمين هاى كشاورزى خود را با برخى از ورثه ها صلح مي كند و در ضمن صلح شرايطى را ياد آورى مي كند كه بعد از فوت مصالح (صاحب زمين) بايد انجام داده شود.اما بعد از فوت او شرايط ياد شده از سوى برخى از وراث متصالح ناديده گرفته مي شود و عمل نشود آيا ساير ورثه حق فسخ اين صلح را دارند؟


    ج : اگر ساير ورثه ها نتوانند ورثه هاى متصالح را ملزم به انجام شرايط صلح كنند مي توانند عقد صلح را فسخ كنند.


    س : 1137 - كسى درحال حيات خود براى پسر بزرگش عروسى مي كند و مبلغى را خرج مي كند آيا او مي تواند فرزند بزرگ خود را از باقى ماترك خود محروم كند و اموال خود را با ديگر وارثان صلح كند؟


    ج :.بله، جايز است اگر منجز باشد يعنى معلق به فوت مصالح (مورث ) نباشد.
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    س : 1138 - دو برادرى كه خانه و زندگى مشتركى دارند اما برادركوچك هوشيارتر و فهيم تر از برادر بزرگ است آيا برادركوچك مي تواند امور زندگى و دخل و خرج را به دست بگيرد؟


    ج : در صورتى كه برادر بزرگ, برادركوچك را وكيل بگيرد تصرفات برادركوچك نافذ است.


    س : 1139 - اگركسى، ديگرى را وكيل در اجراى صيغه عقد نكاح يا فروش خانه اش بكند و درباره جواز يا عدم جواز وكيل در توكيل سخنى نگويد آيا وكيل مي تواند به جاى خودش كس ديگرى را براى انجام كارهاى ياد شده وكيل بگيرد؟


    ج : تا زمانى كه موكل براى وكيل در توكيل اجازه نداده است وكيل نمي تواند ديگرى را وكيل بگيرد.


    س : 1140 - مالك باغى, كسى را براى فروختن باغش وكيل مي كند اما وكيل خودش اين كار را انجام نمي دهد بلكه كس ديگرى را وكيل مي گيرد براى فروختن باغ.صاحب باغ از فروش باغش منصرف مي شود اما وكيل ادعا مي كند كه اختيار از كف صاحب باغ رفته است و نمي تواند ازفروش باغ خود منصرف شود حكم اين مسأله چيست؟


    ج : اگر صاحب باغ وكيل اول را به طورمطلق وكيل نكرده باشد، وكيل نمي تواندكس ديگرى را وكيل بگيرد اما اگر صاحب باغ وكيل اول را به طور مطلق وكيل گرفته باشد و اجازه وكيل در توكيل داده باشد مي تواند پيش از فروش باغ وكيل دوم را از وكالت عزل كند زيرا وكالت از عقود جايزه است بنابراين صاحب باغ مي تواند از فروختن باغ خود جلوگيري كند.


    س : 1141- كساني كه ازمرجعى تقليد دارند بعد از فوت آن مرجع تقليد مقلدين شان مي توانند وجوهات شرعيه خود را به وكلاء آن مرجع بد هند يا نه؟


    ج : بعد ازفوت مرجع تقليد وكلاء او از وكالت عزل مي شوند و نمي شود به آنها وجوهات داد مگر اينكه از طرف مرجع حى كه به اجازه او باقي مانده وكيل بوده باشند.
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    س :1142 - مستثنيات دين كه فروختن آنها براى پرداخت بدهكارى بر مديون واجب نيست كدامند؟


    ج :.خانة محل سكونت، لباس مورد نياز,زيورآلات در صورتى كه فراخور حالش باشد.مركب سوارى مانند اسب يا ماشين سوارى، فرش و ظروف و...البته همه اين ها در صورتى استثناء شده كه زايد بر شأن و موقعيت بدهكار نباشد.


    س : 1143- اگر خانة مديون و بدهكار بيش از مورد نياز و احتياجش باشد وظينه اش چيست؟


    ج : بايد مازاد بر احتياج خود را بفروشد و يا اين كه همه خانة خود را بفروشد و خانة كوچكتر مناسب حال خود بخرد و مازاد قيمت خانه را به طلبكاران خود بدهد.


    س : 1144- اگر بدهكار دوسه باب خانه داشته باشد و به همه آنها هم احتياج داشته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر واقعا به همه آنها نيازداشته باشد همه آنها استثناء شده است.


    س : 1145 - آيا خانه كه از مستثنيات دين است مخصوص حال حيات مديون و بدهكار است يا بعد ازمرگ او را هم شامل مي شود؟


    ج : خانه بدهكار كه استثناء شده است مخصوص حال حيات اوست بعد از مرگ بدهكار اگر مال و سرمايه ديگرى نداشته باشد خانه اش فروخته و به طلبكارا نش پرداخت مي شود.


    س : 1146- اگر بد هكار با رضايت خود خانه اش را بفروشد و قيمت آن را به طلبكارانش بدهد طلبكاران مي تواند آن را بگيرد؟


    ج : چيزهايي كه استثناء شده است معنايش اين است كه طلبكاران، بدهكار را مجبور به فروختن آنها نكند تا بدهكار در تنگنا قرار نگيرد اما اگر خود بدهكار با رضايت خود خانة خود را بفروشد و بدهكارى خود را پرداخت كند، گرفتن آن براى طلبكاران مانعى ندارد.


    س : 1147 - كسى كه مجبور به گرفتن وام با بهره (ربا) مي شود و اموالش مخلوط به حرام مي شود و هنوز وام ياد شده را پرداخت نتوانسته است وظيفه فرزندان و مهمانانش چيست كه از اموال مخلوط به حرام استفاده مي كنند؟


    ج : اگر عين آن مال فعلا در ميان اموال بدهكار نيست و معاملاتى كه انجام داده است كلى بوده است.تصرف خود و خانواده اش در آن اموال جايز است.


    س : 1148 - كسى كه مبلغ مثلا صد هزارتومان قرض ربوى مي گيرد و درهر ماه سه هزار تومان به عنوان بهره به صاحب پول پرداخت مي كند اگر اين قرض به اندازه اى طول بكشدكه بهره پرداخت شدة آن برابر با اصل پول شود آيا بدهكار مي تواند اصل پول را ندهد و بگويد ربا حرام است و پول خود را تدريجا از من گرفته ا ى؟


    ج : طلبكار آن چه را كه به عنوان ربا و بهره گرفته است ضامن است.بدهكار در صورت امكان با اجازه حاكم شرع مي تواند تقاص كند.


    س : 1149- كسى كه بدهكار است، بدهى خود را پرداخت مي كند اما به طلبكاران نمي گويد كه اين پول به عنوان بدهكارى من به شما پرداخت مي شود او در دفترچه خود يادداشت مي كند كه طلب و قرض فلانى را پرداخت كردم.آيا بدون ياد آورى بدهى خود نسبت به طلبكار برى الذمه مي شود؟


    ج : در صورتى كه گيرنده متوجه باشد كه طلب او را پرداخت كرده است كفايت مي كند.


    س : 1150- كسى كه بدهكار است اگر طلبكارش بميرد و ورثه هم نداشته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : بايد جستجوكند تا ورثه پيدا شود، اگر از 9 از پيدا كردن ورثه نا اميد شد به حاكم شرع پرداخت كند تا به وظيفه اش عمل كند.


    س : 1151 - طلبكار به بدهكار مي گويد اگر مبلغ هشتاد هزار تومان از صد هزار تومان قرضم را بدهى مبلغ بيست هزار تومان باقى مانده را به تو مي بخشم.طلبكار وقتى مبلغ هشتاد هزار تومان خود را مي گيرد مبلغ بيست هزار تومان باقى مانده را طلب مي كند و مي گويد اين حيله اى بود كه براى به دست آوردن پولم به كارگرفتم و واقعا قصد بخشش بيست هزار تومان را نداشتم آيا با پرداخت هشتاد هزار تومان بدهكار برى الذمه مي شود؟


    ج : از ظاهر سؤال فهميده مي شود كه طلبكار قصد ابراء ذمه بدهكار را نداشته است و صرفا وعده داده است، صرف وعده موجب برائت ذمه نمي شود.اما اگر طلبكار مبلغ صد هزار تومان قرض موجل خود را با مبلغ هشتاد هزار تومان مصالحه كند و از بدهكار بگيرد، بدهكار برى الذمه مي شود.


    س : 1152 - اگر طلبكار براى گرفتن قرض خود مبلغى را خرج كند مانندگرفتن وكيل، مصارف رفت و آمد،كرايه ماشين و...آيا علاوه بر اصل قرض، مصارف ياد شده را مي تواند از بدهكار بگيرد و اگرگرفته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : مصارف ياد شده را نمي تواند ازبدهكار بگيرد و اگرگرفته باشد بايد رضايت بد هكار را جلب كند.


    س : 1153 - بد هكارى كه مي داند طلبكارش خمس نمي داده است و ورثه اش هم نمي دهد آيا مي تواند بدهى خود را از طرف طلبكار مرحوم به مستحقين خمس پرداخت كند؟


    ج : با علم به اشتغال ذمه ميت و امتناع ورثه او و با اجازه حاكم شرع مي تواند آن را به مستحقين بدهد.


    س : 1154 - كسى از ديگرى بد هكار است و اعتراف و قصد پرداخت هم دارد اما هر بار به بهانه هاى گوناگون پرداخت بدهى خود را به تاخير مي اندازد آيا طلبكار مي تواند به اندازه قرضش از اموال بد هكار بردارد؟


    ج : اگر توانايي پرداخت بديهى خود را دارد و پرداخت نمي كند بايد طلبكاربه حاكم شرع رجوع كند تا حاكم شرع بد هكار را ملزم به پرداخت بد يهى اش بكند.و در صورت زير بار نرفتن بد هكاربا اجازه حاكم شرع مي تواند از اموا لش بردارد.


    س :.1155 - كسى ازطرف وام دهنده وكيل مي شودكه اقساط وام را ازبد هكاران جمع آورى كند و حق الزحمه خود را از بد هكاران بگيرد.گرفتن حق الزحمه چه حكمي دارد؟


    ج : اگر وام مشروط به اين باشد كه بدهكاران حق الزحمه وكيل در جمع آورى اقساط طلبكار را بد هند اين شرط باطل است اگر بد هكاران با اختيار و رضايت خودكسى را مامور جمع آورى اقساط بكنند و مبلغى را هم به عنوان حق الزحمه بدهند اشكالى ندارد.


    س : 1156- مالك به خاطر اضطرار و ضرورتى مانند بيمارى فرزندش ملكى را به عنوان رهن ربوى معامله مي كند و به خاطر حفظ آبروى خود آن چه راكه مرتهن به عنوان سود مي خواهد از او قبول مي كند.سرانجام راهن (مالك) قدرت پرداخت وجه رهن را پيدا نمي كند و مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت والهعى ملك بر اساس مقررات ادارى عين مرهونه را تملك مي كند.اگر همين ملك را از راهن بدون اجازه مرتهن بخرد حلال و جايز است؟


    ج : به طوركلى قرض ربوى رهن داشته باشد يا نداشته باشد صحيح است اما شرط آن باطل است اگر بدهكار از پرداخت بد هى خود امتناع كند و عين مرهونه هم از مستثنيات دين نيست طلبكار مي تواند به اندازه طلب خود از قيمت عادلانة عين مرهونه تقاص كند.خريد عين مرهونه بدون اجازه راهن باطل و تصرف در آن حرام است.


    س : 1157 - اگر كسى نيازمند باشد وقرض الحسنه پيدا نشود براى حفظ نفس خود و خانواده خود قرض ربوى بگيرد و حتى قرض گيرنده به قرض دهنده پيشنهادكند كه بهره و سود بدهد اما ازطريق شرعى يعنى توجيه و راه شرعى پيدا كند اما وام دهنده قبول نكند آيا گرفتن قرض ربوى جايز است؟


    ج : اضطرار عرفى براى حفظ نفس موجب تغييرات حرمت ربا نمي شود بلكه راه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه در توضيح المسائل (مساله3040) آمده است.


    س : 1158 - كسى به ديگرى پولى قرض مي دهد اما شرط مي كند كه دو ماه بعد يك خروارگندم و هر سير پنجاه افغانى زير قيمت بفروش يا فلان جنس مرا گران تر از قيمت بازار بخر آيا اين شرط جايز است؟


    ج : در هردو صورت اصل قرض صحيح است اما شرط باطل است چون ربوى است.


    س : 1159 - كسى از ديگرى پولى قرض مي كند و منزلش را به مدت يك سال به قرض دهنده رهن بدون عوض مي دهد تصرف مرتهن ونماز خواندن او در منزل در صورت جهل چه حكمي دارد؟


    ج : اگر در قرض دادن انتفاع مرتهن شرط نشود و راهن بعداً اجازه انتفاع بدهد اشكالى ندارد اما اگر در قرض دادن انتفاع ازخانه شرط شود ربوى و حرام مي شود.انتناع مرتهن از سكونت در خانه جايز نيست و ضامن اجرت المثل است مگر اين كه راهن و قرض گيرنده راضى شود نمازهايى كه در آن خانه خوانده شده است در صورت جهل به حكم اعاده و قضا ندارد.


    س :1160 - با توجه به سوال پيشين پول هايى كه به عنوان قرض و شرط ربح گرفته مي شود قابل تصرف است؟


    ج : تصرف جايز و شرط ربح باطل است.


    س : 1161- كسى مبلغى را به ديگرى قرض مي دهد وشرط مي كند كه وجوه شرعى اش را به رام دهنده بدهد تا در فلان مورد، نيابتا.يا وكالتا، مصرف كند آيا اين قرض ربوى است؟


    ج : اصل قرض صحيح است اما اگر شرط براى انجام عمل واجبى باشد مانند پرداخت وجوه شرعى به مستحق آن جايز است.


    س : 1162 - آياكسى مي تواند با رئيس شعبه بانى به جاى معامله ربوى،بيع شرط كند؟


    ج : در صورتى كه رئيس شعبة بانك اجازه و صلاحيت اين كار را از مقامات و مسئولين مربوطه داشته باشد معامله بيع شرط صحيح است.


    س : 1163- بعضى از بانك هاى قرض الحسنه قانونى دارند كه اگر كسى مدتى مبلغى را به عنوان سپردة ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى ده برابر آن را به صاحب سپرده وام مي دهد مشروط به اين كه سپرده اش را تا پرداخت آخرين قسد وام از بانك نگيرد حكم اين مسأله چيست؟


    ج : هر دو شرط گذاشتن سپرده براى گرفتن وام دو برابر آن وگذاشتن سپرده تا پرداخت آخرين قسد با اجازه حاكم شرع صحيح است.


    س : 1164 - اگر قرض گيرنده مال خود را كمتر از قيمت واقعى به قرض دهنده بفروشد به شرط اين كه خريدار فلان مبلغ را به بايع قرض بدهد يا قرض گيرنده مالى را گران تر از قيمت واقعى آن از قرض دهنده بخرد آيا چنين عملى جايز است؟


    ج : چنين عملى جايز نيست زيرا شرط در ضمن عقد قرض موجب ربا مي شود.


    س : 1165- اگر موعد پرداخت قرض رسيده باشد وبدهكارغير از اجناسى كه در دين استثناء شده است دارد اما به فروش نمي رسد مگر ارزان تر از قيمت واقعى آيا بر بدهكار واجب است كه اجناس خود را ارزان تر بفروشد و دين خود را پرد ا خت كند؟


    ج : اگر ارزانى قيمت به اندازه اى نباشدكه بيع ضررى به حساب آيد واجب است كه بفروشد اما اگر بيع ضررى صدق كند بعيد نيست كه فروش آن واجب نباشد.


    س : 1166- اگر بد هكار در عسر وحرج باشد و نتواند بدهى خود را پرداخت كند آيا جايز است كه طلبكار او را تحت فشار قرار بدهد؟


    ج : در اين صورت تحت فشار قرار دادن بدهكار حرام است و بايد به او فرصت و مهلت داده شود تا توان پرداخت قرض خود را پيدا كند.


    س : 1167 - اگر بد هكار توان پرداخت دين خود را داشته باشد اما به تأخير اندازد آيا مرتكب گناهى شده است؟


    ج : اگر قدرت بر پرداخت بدهى داشته باشد به تاخير انداختن آن از گناهان كبيره است و حتى در صورتى كه توان پرداخت هم نداشته باشد لازم است نيت و قصد پرداخت عندالتمكن را داشته باشد.


    س : 1168- اگر بدهكار پيش از رسيدن موعد پرداخت دين و قرض بميرد آيا بر ورثه واجب است كه بدهكارى او را پرداخت كنند يا صبركنند تا موعد پرداخت برسد؟


    ج : بر ورثه واجب است كه فورا بدهكارى او را پرداخت كنند.


    س : 1169- اگر طلبكار پيش از موعد پرداخت طلبش بميرد ورثه مي توانند طلب او را از بدهكار بخواهند؟


    ج : در صورت فوت طلبكار، بد هكار مي تواند تا موعد پرداخت بد هى صبركند و ورثه طلبكار حق ندارند طلب مورث را از بد هكار بخواهند.


    س : 1170 - اگر شوهر براى پرداخت مهريه همسرش وقتى را معين كند اگر پيش از رسيدن آن وقت همسرش را طلاق بدهد آيا همسرش مي تواند مهريه اش را بخواهد و اگر شوهر بميرد زن مي تواند مهريه را از ورثه بخواهد؟


    ج : طلاق حكم مرگ شوهر را ندارد.در طلاق بايد زن صبركند تا وقت معين پرداخت مهريه برسد.


    س : 1171 - در ديون موجل (مدت دار) طلبكار مي تواند پيش از رسيدن مدت طلب از بد هكار تقاضاى پرداخت كند و اگر بد هكاريش از رسيدن موعد پرداخت بدهى خود را پرداخت كند بر طلبكار واجب است كه قبول كند؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد: 1- اگر دين مثمن در سلم يا ثمن در نسيه يا اجرت در اجاره باشد طلبكار حق ندارد كه پيش از رسيدن موعد تقاضاى پرداخت كند و بر طلبكار واجب نيست كه طلب خود را پيش ازرسيدن وقت قبول كند.2- اگر دين، قرض مدت دار باشد طلبكار پيش از موعد مقرر مي تواند تقاضاى پرداخت كند مگر اين كه طلبكار در ضن عقد لازم ديگر شرط كرده باشد كه تا وقت معين تقاضاى پرداخت نكند در اين صورت لازم است به شرط عمل كند.اما اگر تخلف كرد و تقاضاى پرداخت كرد بر بدهكار لازم است كه در صورت توان پرداخت بدهى خود را پرداخت كند و اگر بدهكار حاضر شد كه بدهى خود را پيش از موعد پرداخت كند بر طلبكار واجب است كه قبول كند.


    س : 1172 - اگر كسى (جودر) قرض بگيرد وگندم پرداخت كند جايز است؟


    ج : جايز نيست زيرا مشتمل بر رباي قرضى مي شود.


    س : 1173 - با توجه به اين كه اسكناس (پول كاغذى) از معدودات است و در معدودات معاملة ربوى نيست آيا اسكناس رايج دركشورهاحكم معدود را دارد؟


    ج : اگر معامله به صورت نسيه و مدت دارباشد يعنى مبلغ صد هزار پول اسكناس فعلى به مبلغ صدو ده هزار تومان سه ماه بعد فروخته شود جايز نيست زيرا در حقيقت قرض ربوى است اما اگر مبلغ صد هزار اسكناس خرد، به مبلغ نود هزار پول اسكناس درشت فروخته شود اشكالى ندارد.


    س : 1174 - آيا بهره و سودى را بانك ها در برابر سپرده هاى مردم مي دهد تصرف در آن جايز است؟


    ج : اين مسأله سه صورت دارد: 1- اگر به عنوان مضاربه باشد، گرفتن سود طبق قرارداد و با اجازه حاكم شرع اشكا لى ندارد.2- اگر به عنوان قرض و بدون قرارداد باشد اما بانك مبلغى را به عنوان هبه به صاحب پولى بدهد اين هم با اجازه حاكم شرع اشكالى ندارد.3- اگر پول به عنوان قرض باشد و درضمن آن قرارداد سود هم بشود ربا و حرام است اما اگر با وكالت از سوى مجتهد قبض و با اجازه او مصرف شود حرام نيست.


    س : 1175 - اگر بيع شرط اين گونه باشد كه صاحب زمين هر وقتى كه بر سرزمين خود بازگشت معامله را فسخ كند آيا اين بيع شرط جايز است؟


    ج : در صورتى كه مدت براى خيار تعيين نشده باشد صحت بيع شرط خالى از اشكال نيست تراضى و تصالح بايع با مشترى احوط است.
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    س :1176 - معناى حجر چيست؟


    ج : كسى كه از تصرف در اموال خود به خاطر صغارت، سفاهت، افلاس و مانند اينها از نظر شرعى منع شود او را محجور مي گويند.


    س :1177- آيا انسان نابالغ در صورتى كه قيمت، رهن و اجاره اجناس را تشخيص بدهد مي تواند تصرف كند؟


    ج : تصرفات كسى كه به بلوغ نرسيده است در اموالش مطلقا ًنافذ نيست اگر چه داراى تميز و رشد وتصرف به نفع و صلاح او باشد.


    س : 1178 - انسانى كه شش ماه بعد به بلوغ مي رسد اگر معامله اى در ذمه به نسيه يا سلم انجام بدهدكه وقت پرداخت آن در زمان بلوغش باشد صحيح است؟


    ج : انسان نابالغ همان گونه كه نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمه اش هم محجور است.


    س : 1179 - آيا انسان نابالغ مي تواند براى خود زنى را عقدكند يا همسرش را طلاق بدهد يا اجير ازجانب كسى بشود؟


    ج : تزويج، عقد، طلان و اجير شدن صغير صحيح نيست.اگر اجير شده باشد اجرت المثل را مستحق است.


    س : 1180- آيا انسان نابالغ مي تواند مباحات را حيازت كند و آن را مالك شود؟


    ج : بله، مي تواند حيازت كند و به قصد تملك مالك شود.


    س : 1181 - آيا ولى صغير مي تواند با اموال او مضاربه كند؟


    ج : بله , اگر عامل امين ومورد اطمينان باشد اما اگر مال صغير را به غير امين و غير مطمئن بدهد ضامن است.


    س : 1182 - آيا ولى مجنون همان كسانى است كه بر صغير ولايت دارند يا تفاوت دارند؟


    ج : صغير و مجنون در همه احكام مساوى هستند.اما اگر جنون بعد از بلوغ دامنگير مجنون شود ولى او حاكم شرع است، اگر چه احتياط در توافق و همكارى پدر، جد يا وصى آنها با حاكم شرع است.


    س : 1183 - اگر صغير بعد ازبلوغ نفقه ولى را منكر شود يا اصل انفاق را قبول داشته باشد اما انفاق سزاوار حال و فراخور شانش را انكاركند و ولى صغير قول او را رد كند قول كدام يكى مقدم مي شود؟


    ج : اين نزاع اثر عملى ندارد.


    س : 1184- سفيه به چه كسى گفته مي شود؟


    ج : سفيه كسى است كه مال و سرمايه خود را با شيوه عقلانى دخل و خرج نمي كند.


    س : 1185- سفيهى كه ازتصرف در اموال خود منع شده است ولى اوكيست؟


    ج : اگر سفاهت از زمان كودكى بوده باشد پدر و جد پدرى او ولى است و اگر سفاهت بعد از بلوغ عارض شده باشد حاكم شرع ولى اوست.


    س :1186 - آيا وكالت سفيه از غير سفيه براى اجراى عقد بيع، هبه، اجاره و نكاح صحيح است؟


    ج : بله،اگرسفيه چنين عقودى را اجراءكند صحيح است.


    س : 1187 - آيا قسم ونذرسفيه صحيح است؟


    ج : اگر نذر و قسم به مالى اوتعلق بگيرد صحيح نيست اما اگر نذر و قسم به انجام دادن كارى يا ترك كردن كارى تعلق بگيرد صحيح است.


    س : 1188- اگر سفيه كارى كند كه موجب كفاره بشود مانند افطار عمدى روزه ماه مبارك رمضان يا قتل خطايي آياكفاره بر او واجب مي شود؟


    ج : بله، از نظر شرعى در اين گونه موارد تفاوتى ميان سفيه و غير سفيه نيست.


    س : 1189 - دركفاره هايي كه غير سفيه مخير بين روزه گرفتن وكفاره مالى است آيا سفيه نيز مخير است؟


    ج : اختيار روزه براى سفيه احوط است اما اگر توان گرفتن روزه را نداشته باشدكفاره مالى متعين است.


    س : 1190- اگر سفيه كارى كند كه موجب كفاره مالى است مانندكفاره احرام يا فديه ماه مبارك رمضان حكمش چيست؟


    ج : كفاره و فديه مالى را بايد بدهد.


    س : 1191 - اگر سفيه اموال خود را بخواهد، گذاشتن اموال در اختيار سفيه جايز است؟


    ج : تا زمانى كه رشد سفيه ثابت نشود جايز نيست.


    س : 1192 - چه كسى ولايت در تصرف در اموال صغير دارد و سرپرست و ناظر بر مصالح ا وكيست؟


    ج : ولايت در تصرف با پدر و جد پدرى يا سرپرست منصوب از طرف آنان است و اگر هيچ كدام نباشد ولايت با حاكم شرع است.


    س : 1193 - اگركودك صغيرى پدر، جد پدرى و سرپرست منصوب از طرف آنان نداشته باشد حاكم شرع يا وكيل اوهم نباشد آيا مادر، برادر و عموى صغير بر او ولايت دارد؟


    ج : اگر پدر، جد پدرى، سرپرست منصوب از طرف آنان، حاكم شرع يا وكيل او نباشند ولايت با عدول مومنين است و اگر آنها هم نباشند ولايت با وثوق مومنين است نه با مادر ونه برادر و نه عمو.


    س : 1194- آيا در ولايت پدر و جد پدرى عدالت شرط است و اگر پدر يا جد پدرى در اموال صغير خيانت كنند حكم شان چيست؟


    ج : در ولايت پدر و جد پدرى عدالت شرط نيست، اما اگر خيانت كنند حاكم شرع مانع از تصرف آنان مي شود.


    س : 1195 - آيا ولايت پدر و جد پدرى در عرض هم است يا در طول هم؟


    ج : ولايت هر دو و در عرض هم است و هركدام پيش تر تصرف كند نافذ است و اگر هر دو هم زمان تصرف كند، تصرف جد پدرى نافذ است.


    س : 1196 - اگر صغير ازكسى طلبكار باشد ولى او مي تواند طلب او را با كمتر از مبلغ واقعى مصالحه كند؟


    ج : اگر مصالحه به نفع صغير باشد جايز است اما براى بدهكارتملك مابه التفاوت جايز نيست.
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    س : 1197 - اگر كسى پولى يا جنسى را نزد ديگرى وديعه بگذارد و اين پول و يا جنس را دزد ببرد.آيا شخص امين وديعى ضامن است؟


    ج : اگر وديعى درحفظ وديعه و امانت افراط و تفريط نكرده باشد ضامن نيست، مانند اينكه در نگهداري مال امانتى دقت و احتياط لازم را كرده باشد و در جاى مناسبى نگهداشته باشد.اما دزدان مسلح بيايند و دست و پاي او را ببندند و قدرت دفاع را از او سلب نمايند و مال را ببرند.


    س : 1198- اگر سگ صاحب خانه، مسافر يا يكى از همسايگانش را گاز بگيرد و مجروح كند و ياكشته شود، آيا صاحب سگ ضامن است؟


    ج : اگر با اذن صاحب خانه وارد شده باشد، صاحب سگ (كه صاحب خانه نيز هست ) ضامن است واگربدون اذن وارد شده باشد ضامن نيست و اما اگر در بيرون منزل گاز بگيرد.چنانچه در روز باشد صاحب سگ ضامن است و اگر در شب باشد ضامن نيست.


    س : 1199- اگر خواهان (مدعى) بر عليه خوانده (مدعى عليه ) بناحق شكايت نمايد و خوانده مصارف و مخارج بر عهده اش تحميل شود و ضرر و زيان مادى ببيند و همچنين مدتى بيكارگردد.آيا شخص شاكى (خواهان ) اين مصارف و خسارت هاى ناشى ازبيكارى را ضامن است؟


    ج : اگر شاكى سبب اتلاف مال مدعى عليه گردد، بايد آن را جبران كند.اما مصارف و خسارت بيكارى را ضامن نيست.


    س : 1200- اگر بچه اى نابالغى حيوانى را بكشد يا وطى كند، آيا خسارت حيوان بر ولى بچه است يا برعاقله؟[bookmark: _ftnref6][6]


    ج : خسارت بر عاقله است (خويشاوندان نزديك پدرى جانى مانند برا درا ن، عموها و عموزا ده ها)


    س : 1201 - اگر بچه اى سه چهارساله اى خرمن، گندم يا هيزم كسى را بسوزاند.تاوان آن بر عاقله است يا ولى بچه؟


    ج : اسحاق بن عمار بطريق موثق از على (عليه السلام) نقل مي كند كه : ((عمد الصبيان خطا يحمل على العاقله )) يعنى كارعمدى اطفال حكم خطا را دارد وبر عهدة عاقله مي باشد.


    س : 1202- شخصى فاقد زمين و مسكن مدتى را در منطقه اى با دهقانى و رعيتى روزگار مي گذراند و با ضمانت شخصى كه ملك و زمين دارد، براى عسكرى و سربازى ثبت نام مي كند و متعهد مي شود كه به مدت دو سال سربازى كند.قبل از اينكه, حكومت وى را براى عسكرى جلب كند، مفقود مي شود و صاحب ملك و زمين خسارات مالى زيادى را از سوى حكومت متحمل مي گردد.وقتى كه آن، شخص پيدا مي شود، صاحب زمين مي تواند خسارات مالى خود را از او بگيرد؟


    ج : نمي تواند بگيرد، مگر اينكه شخص فاقد زمين شخص مالك زمين را ضامن براى حكومت قرار داده باشد در اين صورت خسارت را ضامن است.


    س : 1203 - شخصى زمينى را از ديگرى مي خرد و طرفين در مورد ماليات بر زمين از سوى حكومت توافق مي كنندكه مثلا10 افغانى فروشنده بايد ماليات زمين به دولت پرداخت كند.اما بعداً ميزان ماليات بر زمين از سوى حكومت افزايش مي يابد و فروشنده بيشتر از10 افغانى مي پردازد.آيا بايع حق گرفتن ماليات افزوده شده را از خريدار دارد؟


    ج : اگر قرار و توافق هر دو به اين صورت بوده باشد كه فروشنده بگويد من در تمام سالهاى آينده حاضرم سالى10 افغانى ماليات بدهم، چه ماليات به ميزان 10 افغانى باشد يا بيشتر وياكمتر، همان 10 افغانى كافى است.


    س : 1204- شخصى به ديگرى مبلغ معينى پولى افغانى قرض الحسنه مي دهد و حدود شش سال از آن مي گذرد و مديون آن را پرداخت نمي كند: اولا: اگر عمدا پرداخت نكرده باشد آيا مديون تنزل قيمت و ارزش پول را ضامن است؟ و ثانيا: اگر تاخير عمدى نباشد بلكه بخاطر عدم دسترسى به صاحب پول باشد چه حكم دارد؟


    ج : اگر تأخير در پرداخت اين عمدى باشد، مديون ضامن تنزل قيمت است.ولى احتياطاً مابه التفاوت را از باب مصالحه جنس بگيرد و اگر تأخير عمدى نباشد و بلكه بخاطر عدم دسترسى به داين باشد، باز بايد رضايت وى را احتياطاً جلب كند.


    س : 1205 - شخصى وسايل و اثاثيه منزل خود را نزد ديگرى امانت مي گذارد، بعداً شهر آشفته و نا امن مي شود.فرد امين اثاثيه اى مذكور را مي آورد نزد برادرصاحب مال مي گذارد و بر او تحميل مي كند.او نيز براى حفظ جان خود و خانواده اش شهر را ترك نموده و درب منزل را قفل مي زند و مهاجرت مي كند.بعدا نيروهاى مسلح قفل درب را شكسته و اثاثيه را به غارت مي برند.آيا صاحب مال حق مطالبه اى آن را از برادرش دارد؟


    ج : اگرامكان انتقال اموال توسط شخص امين فراهم نبوده است و برادر را نيز امين مي دانسته كه در نزد او اثاثيه راگذاشته و او نيز پذيرفته باشد و در نگهداري نيزكوتاهى نكرده باشد، هيچ يكى از اين دو نفر ضامن نيستند.اما اگر امين در نگهداري اموال كوتاهى كرده باشد ا و ضامن است.


    س : 1206 - اگر كسى مقدارى طلا نزد زرگر براى تعمير بگذارد و بعداً زرگر ادعا كند كه دكانم به سرقت رفته است.بر فرض راست بودن سرقت آيا زرگر ضامن است و بر فرض ضمان، اين طلا از قيميات است يا از مثليات؟


    ج : اگر در نگهداري طلا تفريط يعنى كوتاهى نكرده باشد زرگر ضامن نيست، و در فرض دوم اگر طلا ساخته نشده باشد از مثليات و اگر ساخته شده باشد از قيميات است.


    س : 1207 - آيا از بين بردن الات قمار و ظروف شراب و مانند آن بدون اجازه صاحب آن جايز است و ضمان دارد؟


    ج : فقط از بين بردن آلات قمار جايز است و ضان هم ندارد.


    س : 1208 - اگر كسى ضمانت كسى را قبول كند.بعد ازمدتى مي تواند از ضمان خود رجوع نموده وعقد ضمان را فسخ كند؟


    ج : عقد ضان از عقود لازمه است، ضامن و مضون له هيچكدام حق فسخ ندارند.


    س : 1209 - اگر كسى ذمه اش مشغول به حقوق شرعيه باشد.آيا كس ديگر مي تواند وى را در اداء آن ضامن شود؟


    ج : اگر اين حقوق عبارت از خمس يا زكات يا اموال مجهول المالك باشد،كس ديگر مي تواند نزد حاكم شرع يا وكيلش او را ضمانت نمايد.


    س : 1210- اگر كسى امانتى نزد ديگرى بگذارد و اجازه فروش هم به او بدهد، اما بعدا به وى نامه بنويسدكه اگر مال را نفروخته اى به آورندة نامه بده، حامل نامه نيز چندين بار مراجعه كند ولى اوجنس را تحويل ندهد و به فروش رساند، مالك حق مطالبه اى مال خود را دارد؟


    ج : صاحب مال حق مطالبه اى جنس و يا قيمت فعلى آن را دارد.


    س : 1211 - اگر چند نفر دزد خانه اى را بدزدند بعداً يكى از آنها دستگير شود آيا صاحب خانه مي تواند همه اموال مسروقه خود را از او بگيرد؟


    ج : مالى كه در نزد او است آن را بگيرد وهمد ستانش را به واسطه همين دزد دستگير شده, دستگيركنند و اموال دزديده شده را از آنها بگيرند.


    س : 1212 - اگر حيوانى مانند اسب، الاغ وگاو نر براى كارگردن عاريه برده شود و آنها بر اثركار تلف شود ضمان دارد؟


    ج : اگركار به اندازه متعارف و معتاد باشد ضمان ندارد اگر بيش از اندازة متعارف باشد ضمان دارد.


    س : 1213 - اگر حيوانى از طويله بيرون برود و حيوان ديگرى را بكشد آيا صاحب حيوان ضامن است؟


    ج : اگر صاحب حيوان در نگهداري از حيوان خود تقصير وكوتاهى نكرده باشد مثلا در طويله يا خود حيوان به ميخ بسته بوده است اما حيوان زنجير را پاره مي كند و درطويله را مي شكند در اين صورت ضامن نيست، اما اگر در نگهداري از حيوان خودكوتاهى كرده باشد مثلا در طويله را بسته نكرده باشد يا حيوان را به ميخ بسته نكرده باشد ضامن است.


    س : 1214 - اگر دزدى مال انسان را بدزدد و بعد منكر شود آيا صاحب مال مي تواند به اندازه و مقدار دزديده شده اش از مال دزد بردارد؟


    ج : تنها مال و جنس خود را مي تواند بردارد اما اگر بخواهد مال دزد را به جاى مال خود بردارد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.


    س : 1215 - كارگرى براى پاك كردن دستگاه ((قله بر)) سنگبرى ازكارگر ديگرى كمك مي خواهد.كارگر قله بر درهنگام پاك كردن دستگاه به همكارش مي گويد كه كليد دستكاه را بزند با زدن كليد چهار انگشت كارگر قله بر بر اثر برخورد با زنجير دستگاه در لابه لاى دستگاه گير مي كند از سوى ديگر صاحب كارخانه به خاطر اين كه خسارت بيشتر به دستگاه وارد نيايد با تكى تكى جدا كردن الماس زنجير سبب مي شودكه انگشت ها مدت زمان بيشترى در لابه لاى دستگاه بماند و احتمال وصل مجدد انگشت هاى بريده شده به دست كارگر از بين برود.در نتيجه چهار انگشت كارگر از بند درم قطع مي شودآيا خود كارگر ضامن است يا همكارش كه به كمك او آمده بود يا صاحب كارخانه؟


    ج : اگر همكاركمكى كارگر در روشن كردن دستگاه مقصر نباشد ضامن ديه نيست و اگر صاحب كارخانه، ضمانت اين گونه حوادث را قرارداد نكرده باشد و تأخيرى در بريدن زنجير دستگاه براى بيرون آوردن انگشتان كارگرش نكرده باشد او هم ضامن نيست اگر چه عاصى وگنه كار است به خاطر سهل انگارى در بيرون آوردن انگشتان كارگر، اما اگر صاحب كارخانه تأخيركرده باشد براى وارد آوردن خسارت كمتر بايد رضايت كارگر مصدوم را جلب كند.


    س : 1216 - شخص بدهكار درايران طلب خود را حواله مي دهد به شخص ديگرى در افغانستان كه برود از او بدهى خود رابگيرد، طلبكار وقتى به افغانستان مي رود، آن شخص پولى را كه حواله شده است پرداخت نمي كند.دوباره بدهكار مراجعه مي كند او هم پرداخت نمي كند، طلبكار پول را از چه كسى بگيرد؟


    ج : اگر حواله دهنده از آن شخص در افغانستان طلبكار بوده است و او هم فقير نبوده است.طلب اين شخص به ذمة او انتقال مي يابد وحق مطالبه ازحواله دهنده را ندارد و بايد از آن شخصى كه در افغانستان است بگيرد، و اگر حواله دهنده از او طلبكار نبوده است يا طلبكار بوده ولى او فقير بوده است.طلبكار مي تواند از حواله دهنده طلب خود را بگيرد و او حق امتناع را ندارد.
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    س : 1217 - كسى مالش را به عنوان امانت در نزدكس ديگرى مي گذارد اما بعد از مدتى امين ادعا مي كند كه خانه ام مورد دستبرد قرارگرفته است و اموال من به علاوه مال شما دزديده شده است البته معلوم هم نيست كه حرف امين راست باشد.آيا امين ضامن مال امانت است يا نه؟


    ج : اگر صاحب مال او را امين مي دانسته است و مال هم بدون تعدى وتفريط تلف شده باشد امين، ضامن نيست.


    س : 1218 - اگر كسى مال خود را در نزد سفيه به امانت بگذارد و سفيه امانت را تلف كند چه كسى ضامن است؟


    ج : اگر مال امانت بر اثر افراط و تفريط سفيه تلف شده باشد خود سفيه ضامن است اما اگر بدون افراط و تفريد تلف شده باشد ضامن نيست.


    س : 1219 - بعضى از قريه ها درافغانستان چوپان مي گيرند.اگرگرگى به رمه و(گله) حمله كند و چند تاگوسفند را بدرد آيا چوپان ضامن است؟


    ج : اگر چوپان تعدى (گوسفندان را در محل هجوم گرگ و درندگان بردن) و تفريط (خوابيدن چوپان و محافظت نكردن از رمه ) نكرده باشد ضامن نيست و گرنه ضامن است.
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    س : 1220- كسانى كه اندكى توضيح المسائل خوانده اند اما فرق اخبار و انشاء را نمي دانند مي توانند عقد نكاح و صيغة طلاق كسى را بخوانند؟


    ج : اگر فرق اخبار و انشاء را ندانند عقد و طلاق آنها صحيح نيست.


    س : 1221 - در مواردى كه وكيل گرفتن دختر محرز نباشد اما رضايت او محرز باشد عقد وكالتا خوانده مي شود يا فضولا؟


    ج : اگر عقد فضولى جارى شود وعروس و داماد آن را قبول كنند صحيح است اما در عقد وكالتى بايد وكالت براى عاقد ثابت شود يا از طريق بينه و يا از طريق خود زوجين.


    س : 1222 - اگر كسى يقين پيدا كند كه عقد نكاح او و هسمرش باطل بوده است زيرا عاقد اهليت و صلاحيت و شرايط خواندن عقد را نداشته است وظيفه آنان چيست؟


    ج : تا زمانى كه زوجين اطمينان به صحت عقد دارند ويقين به بطلان پيدا نكرده اند، استمتاعات زناشويي جايز و فرزندان آنان حلال زاده است اما وقتي كه يقين به بطلان عقد پيدا كردند بدون خواندن عقد جديد استمتاعات زناشويى جايز نيست.


    س : 1223 - اگر عاقد معناى اخبار و انشاء را نفهمد ويا درهنگام خواندن عقد قصد انشاء را نداشته باشد عقد نكاح صحيح است؟


    ج : در هر دو دو صورت محكوم به بطلان است.


    س : 1224 - زن و مردى مرتكب زنا مي شوند و زن حامله مي شود، اگر عقد نكاح بخوانند براى ازدواج اين عقد صحيح است و آيا فرزند نامشروع آنان به خاله و عمه اش محرم است؟


    ج : اگر زن شوهردار نبوده است و دخول درعدة طلاق رجعى واقع نشده است عقد صحيح و فرزند آنان براى خاله و عمه اش محرم است يعنى آن اولاد كه از عقد متولد شده باشند، واما آن ولد كه از زنا متولد شده باشد احتياط در جميع جهات مراعات شود.


    س : 1225 - اگر مردى به زنى كه در عده است از روى جهالت ازدواج كند و زن هم اظهار نكندكه درعده است اين عقد صحيح است؟


    ج : اگر زن و مرد هر دو جاهل به موضوع (عده ) يا جاهل به حكم (حرمت ) باشند و دخول محقق نشده باشد عقد باطل اما حرمت ابدى پيدا نمي كند اما اگر جاهل نباشند زن براى مرد حرام ابدى مي شود.


    س : 1226- آيا عقد محرميت غير از عقد ازدواج است و نياز به طلاق دارد؟


    ج : عقد محرميت همان عقد ازدواج موقت است كه نياز به طلاق ندارد و با انقضاى مدت، و يا بخشيدن مدت محرميت پايان مي يابد.


    س : 1227 - اگر در هنگام خواندن عقد دختر و پسر يا پدر و يا جد پدرى آنان رضايت قبلى نداشته باشند و عقد فضولتا خوانده شود آيا رضايت بعد از عقد موجب صحت عقد مي شود؟


    ج : بله، موجب صحت عقد مي شود.


    س : 1228 - اگر در هنگام خواندن عقد زن راضى به ازدواج نباشد اما پدر يا برادر او را مجبور به ازدواج كند اما بعد از مدتى راضى به اين ازدواج شود همان عقد كفايت مي كند يا نيازبه عقد جديد دارد؟


    ج : همان عقد نخست كفايت مي كند.


    س : 1229 - اگر پدر راضى به ازدواج دخترش نباشد اما جد پدرى راضى باشد عقد صحيح است؟


    ج : بله، عقد صحيح است.


    س : 1230- اگر زن بعد از عقد و قبل از دخول مرتكب زنا شود آيا عقدش باطل مي شود و اگر شوهرش بخواهد از او جدا شود نياز به طلاق دارد و در صورت طلاق زن مستحق مهرش است؟


    ج : با ارتكاب عمل ياد شده عقد باطل نمي شود.در صورت جدا شدن از شوهر نياز به طلاق دارد ومستحق مهرش است.


    س : 1231 - اگر پدر دختر و پدر پسر از باب ولايت بر آنها عقد ازدواج آنان را بخوانند و بعد از آن كه دختر و پسر بالغ وكبير شوند، دختر عقد ياد شده را قبول نكند آيا نيازبه طلاق دارد، آيا دختر مستحق نصف مهرش است يا مهركامل، آيا مهر دختر را پسر پرداخت كند يا پدر؟


    ج : براى جدا شدن نياز به طلاق دارد ومستحق نصف مهرش است.اگر پسر مالى دارد و پرداخت نصف مهر بر خود پسر واجب است و اگر مالى ندارد بايد پدرش پرداخت كند.


    س : 1232 - آيا در فقه شيعه چيزى به نام ((تجديد عقد)) وجود دارد و اگر وجود دارد چه معنا دارد؟


    ج : تجديد عقد به معناى تكرارعقد است آدم هاى محتاط ازباب احتياط عقد نكاح خود را تكرار مي كنند و اشكالى هم ندارد.


    س : 1233- اگر زوجين شك پيداكنندكه عقد آنان صحيح خوانده شده است يا نه آيا فحص و تحقيق و پيداكردن يقين به اهليت و شايستگى عاقد براى خواندن عقد لازم است؟


    ج : اگر زوجين صلاحيت و اهليت عاقد را براى خواندن عقد ازطريق بينه يا از طريق شياع و...احرازكنند، پس ازاطمينان به صلاحيت عاقد اگر براى شان شك پيدا شود، ازباب حمل فعل مسلم بر صحت اعتنا به شك نمي شود وعقد صحيح است.


    س : 1234 - مردى با زنى در ايام عده ازدواج دايم يا موقت مي كند.مرد مي داند كه زن در ايام عده به سر مي برد اما نمي داند كه ازدواج در ايام عده حرام است.اين ازدواج چه حكمي دارد؟


    ج : اگر دخول نشده باشد حرام ابدى نمي شود.بعد از انقضاى عده، با عقد جديد مي توانند با هم ازد واج كنند.


    س : 1235 - زن شيعه اى با مرد سني اى ازدواج مي كند بعد از مدتى مرد، زن را طلاق مي دهد اما اين طلاق در حضور دو نفر عادل صورت نمي گيرد.آيا اين زن مي تواند با مرد ديگرى ازدواج كند؟


    ج : از باب جريان قاعده (( الزام )) ازدواجش مانعى ندارد.


    س : 1236 - اگر زن و مرد در دوام و انقطاع ازدواج شان اختلاف پيدا كنند و براى اثبات مدعاى شان گواه نداشته باشند قول كدام مقدم مي شود؟


    ج : قول مدعى دوام مقدم است.


    س : 1237 - آيا شرط ((دادن اختيار حق مسكن به زن )) در ضن عقد جايز است؟


    ج : بنابراحتياط در ضمن عقد نكاح جايز نيست اما در ضمن عقد ديگرى جايز ا ست.


    س : 1238 - آيا در عقد دايم شرط كردن عدم دخول جايز است واگر بعد از عقد با رضايت طرفين عقد، دخول صورت گرفت عقد قبلى كفايت مي كند؟


    ج : اگر شرط كنند كه جماع صورت نگيرد، نه اين كه شوهر حق جماع نداشته باشد، عقد قبلى صحيح و احتياج به عقد جديد نيست.


    س : 1239 - زن و شوهرى كه در خواندن عقد نكاح خود شك مي كنند و اين شك بعد از انجام عمل زناشويي پيدا شده آيا تجديد عقد لازم است؟


    ج : بايد تجديد عقد صورت بگيرد.اگر با وجود شك درتحقق عقد، جماع صورت گيرد حكم زنا را دارد.


    س : 1240 - پدرى، دختر صغيره اش را به عقد مردى بالغ در آورده است و شوهر اقرار كرده است كه نفقة زوجه اش را پرداخت كند اما اكنون به افغانستان رفته و زن ديگرى گرفته است و از پرداخت نفقه خود دارى مي كند.اكنون كه دختر بالغ شده است، چندين بار به شوهرش نامه فرستاده است تا وضعيت او را روشن كند اما هيچ گونه پاسخى از شوهرش دريافت نكرده است آيا دختر حق فسخ نكاح را دارد.اگر ندارد وظيفه اش چيست؟


    ج : اگر در اين عقد مفسده اى بوده است دختر مي تواند عقد را به هم بزند و اگر مفسده اى نبوده است به شوهر ابلاغ شود تا به حقوق زن رسيدگى كند و يا طلاق بدهد وگرنه حاكم شرع مي تواند طلاق او را جارى كند.


    س : 1241- پدرى در غياب پسر خود، دخترى را برايش عقد مي كند.بعد از مدتى پسركه در ايران است , با خبر مي شود پدر هر چه اصرار مي كند كه به افغانستان برگردد اما پسر به افغانستان نمي رود و البته پاسخ مثبت يا منفى هم نمي دهد با توجه به اين مسأله، پدر مي تواند، دختر ياد شده را به عقد پسر دومي خود د رآ ورد؟


    ج : اين مسأله سه صورت دارد: 1- اگر شوهر اول، عقد را رد كرده باشد.پدر مي تواند براى پسر دوم خود عقدكند.2- اگر شوهر عقد را قبول كرده باشد تا وقتى طلاق ندهد، پدر نمي تواند زن او را به عقد پسر دوم خود درآورد.3- اگرشوهرش بر فرض نه قبول كرده و نه ردكرده است بايد از او سؤال شود تا وضعيت زن روشن شود.


    س : 1242- زنى به شوهرش اجازه مي دهدكه عقد او را جارى كند.شوهر با توجه به اجازه همسر خود، به كسى سفارش مي كند كه عقد زن و شوهر ياد شده را بخواند بدون اين كه تصريح به وكالت بكند.مرد عاقد درغياب زن رشوهر و با يقين به مأذون بودن خود، عقد را مي خواند آيا وكالت تحقق يافته است و اين عقد چه حكمي دارد؟


    ج : اگر اذن تحقق يافته باشد با خواندن عقد، زوجيت تحقق پيدا مي كند، و اگراذن و وكالت تحقق نيافته باشد اما زوجين بعد ازآگاهى ازخوانده شدن عقد، اجازه بدهند عقد صحيح و زوجيت محقق است.


    س : 1243 - كسى كه اندكى خواندن و نوشتن فارسى بلد است اما عقد نكاح و صيغه طلاق را تقليدى ياد گرفته است، و با توجه به اين وصف،كسانى است كه اهليت و صلاحيت خواندن عقد نكاح و صيغه طلاق را دارد، اگر چنين كسى عقد نكاح و صيغه طلاق را بخواند چه حكمي دارد؟


    ج : اگر تأييديه اى ندارد احوط است كه عقد نكاح و صيغه طلاق را نخوا ند.


    س : 1244 - كسى در افغانمستان دخترى را براى پسرش كه در ايران است خواستكارى و عقد مي كند پدر داماد خصوصيات ظاهرى و اخلاقى پسرش را به دختر مي گويد وعكسى از او را به دختر نشان مي دهد و دختر شرط مي كند كه همراه با پدرش به ايران و در نزد داماد بيايد اما خانوادة داماد، عروس را بدون اجازه پدرش به ايران مي آورند و معلوم مي شود كه عكسى را كه به عروس نشان داده اند مال داماد نبوده است و داماد بر خلاف گفته پدرش معيوب است آيا چنين عقدى مؤثر است؟


    ج : اگر عكس ياد شده از داماد بوده باشد و عيوب داماد از عيب هايى نباشدكه موجب فسخ نكاح مي شود عقد صحيح است اما اگر عكس ياد شده مال داماد نبوده باشد و يا عيوب داماد از عيب هاى موجب فسخ عقد باشد، اگر زن بخواهد عقد را فسخ كند عقد منفسخ مي شود.عيوب موجب فسخ عبارت است از: ديوانگى، خصى يا مقطوع الذكر بودن و عدم توانايي مرد بر انجام عمل جنسى.رجوع به كتاب توضيح المسائل شود.


    س : 1245- اگر كسى پدر دختر صغيره را مجبور و مكره كند كه اجازه عقد دخترش را براى مردى كه همسر دارد بدهد آيا اين عقد صحيح است؟ در صورتى كه خود دختر راضى باشد.


    ج : رضايت دختر در جواز و عدم جواز نقشى ندارد اين عقد باطل است.چون پدر دختر رضايت قلبى نداشته و اجازه عقد نداده است.


    س : 1246- دخترى با اجبار و اكراه پدرش، اجازه و رضايت به اجراى عقد نكاح مي دهد و مدت دو سال ازعقد مي گذرد باز دختر راضى به عقد نيست آيا عقد صحيح واقع شده است؟


    ج : عقد اجبارى و اكراهى صحيح نيست.


    س : 1247- دختر هيجده ساله اى را پدرش با اجبار براى پسر هيجده ساله اى عروسى مي كند پس از چهار روزكه عروس در خانة داماد مي ماند، پدر داماد به عاقد مي گويد من ازطرف پسر و عروسم وكيل هستم و شما عقد نكاح آنان را بخوانيد، عاقد هم عقد را مي خواند اما دختر نا سازگارى مي كند و هنوز عمل جنسى توسط داماد و عروس انجام نگرفته است با توجه به اين كه عقد بدون اجازه عروس خوانده شده است آيا اين عقد صحيح است؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد:


    1- اگر دختر با رضايت خود به خانه شوهر رفته باشد و عقد بدون وكالت، فضولى واقع شده است.رفتن عروس به خانه شوهر در حكم اجازه عقد است و عقد صحيح است.


    2- اگر دختر پيش از رفتن به خانه داماد عقد را ردكرده باشد و او را با اجبار به خانة داماد برده باشند عقد باطل است.


    س : 1248- آيا زن و مردى مي توانند دست شوهر خواهر و خواهر زن خود را ببوسند؟


    ج : چون نامحرم هستند بوسيدن دست آنان حرام است.


    س : 1249- در برخى از مناطق مرسوم است كه پس از بازگشت مردى از مسافرت, نزديكان ا و مانند زن عمو، زن ماما (دايى)، دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله و...دست او را مي بوسند آيا چنين كارى جايز است؟


    ج : بوسيدن دست او توسط نزديكان ياد شده او جايز نيست زيرا نا محرمند.


    س : 1250- مردى با زنى ازدواج موقت مي كند و پيش از انقضاى مدت، مرد او را به عقد دايمي خود در مي آورد آيا اين عقد صحيح است؟


    ج : اول بايد مدت باقى مانده بخشيده شود بعد از آن عقد دايمي خوانده شود.


    س : 1251 - باگذشت چند سال از زندگى مشترك زوجين، سفاهت بر شوهر عارض مي شود يعنى خوب و بد را تشخيص داده نمي تواند.آيا وكيل مجتهدى در امور حسبيه در صورت درخواست زن، او را طلاق داده مي تواند؟


    ج : طلاق داده نمي تواند.


    س : 1252 - زن و مردى چهار سال با عقد موقت با هم زندگى مي كنند بعد از آن مرد ادعا مي كند كه عقد دايمي بوده و زن منكر دوام عقد است.بعد از اين اختلاف چهار سال است كه مرد از خانه بيرون رفته و باز نكشته است.اين مسأله چه حكمي دارد؟


    ج : در صورتى كه زن شاهدى بر موقت بودن ازدواج نداشته باشد شوهر تسم مي خورد بر دوام عتد.بعد از آن حاكم شرع حكم به دايمي بودن ازدواج مي كند.


    س : 1253 - اگر كسى بخواهد زن موقت خود را بعد از پايان مدت، يا بخشيدن مدت،به عقد دايمي خود درآورد عده براى زن لازم است؟


    ج : عده لازم نيست.


    س : 1254- برخي از خانواده ها براى ايجاد محرميت عقد موقت مي خوانند و هنوز مدت عقد موقت به پايان نرسيده است كه عقد دايمي مي خوانند، آيا اين عقد دايمي صحيح است؟


    ج : بايد داماد باقى ماندة مدت را ببخشد، يا مدت عقد موقت به پايان برسد، بعد عقد دايمي بخوانند وگرنه عقد باطل است.


    س : 1255 - اگر كسى با زن يا دخترى كه شوهر ندارد و در عده هم نيست عمل نامشروعى (زنا) انجام دهد و زن حامله شود آيا مي تواند با آن زن ازدواج كند آيا عده دارد؟


    ج : مي تواند ازدواج كند و عده هم ندارد.


    س : 1256 - آيا ازدواج شيعه با سني غير متعصب جايز است؟


    ج : بله، البته كراهت دارد اما اگر خوف انحرات داشته باشد جايز نيست.


    س : 1257 - اگر زنى با مردى عمل نامشروعى را انجام دهد، پسران زن با خواهر زانى مي توا ند ا زدواج كند؟


    ج : بله، اشكالى ندارد.


    س : 1258 - اگر كسى زن موقت خود را در مدت عقد، بدون اين كه باقى مانده مدت را ببخشد عقد دايم كند صحيح است؟


    ج : عقد دوم باطل است بايد مدت را ببخشد و مجددا عقد بخواند.


    س : 1259 - اگر امر داير باشد بين ادامه درس و آلوده شدن به گناه، به خاطر عدم ازدواج كدام مقدم مي شود؟


    ج : ازدواج مقدم است.


    س : 1261- كسى براى فرزندان صغيرش وصى و سرپرست برادرش را انتخاب مي كند و وصيت مي كند كه دخترانش بعد از بلوغ با پسران برادرش (وصى) ازدواج كنند اما يكى از دختران بعد از بلوغ بدون اجازه عمو با كس ديگرى ازدواج مي كند آيا اين ازدواج صحيح است؟


    ج : ازدواج صحيح است.


    س : 1262- پدرى با مشورت وگفتگو با پسرش از ايران به افغانستان مي رود و دختر برادرش را براى پسرش عقد مي كند اما اكنون پسر و مادرش ناسازگارى و مخالفت مي كند و راضى به ازدواج نمي شود.وظيفه دختر چيست؟


    ج : اگر پسر، پدرش را وكيل براى پيدا كردن و عقد كردن دخترى وكيل گرفته باشد.حالاكه قبول ندارد بايد دختر ياد شده را طلاق بدهد.اما اگر پسر پدرش را وكيل نگرفته باشد وعقد فضولى خوانده شده باشد با ردكردن پسر عقد باطل مي شود و دختر مي تواند با ديگرى ازدواج كند و نياز به طلاق ندارد.


    س : 1263 - كسى بر اثر دلخورى از بعضى كارهاى همسرش از اوكفاره گيرى مي كند.در حالى كه اين زن در خانة شوهرش است و حق همخوابگى با شوهر را دارد؟


    ج : تا زمانى كه زن در خانة شوهر زندگى مي كند، شوهر بايد همه حقوق او را مراعات كند.


    س : 1264- دختر عمو و پسر عمويي با هم ازدواج كرده بودند بعد از چهار سال اختلافى پيش آمد.پدر دختر در غياب شوهر دخترش طلاق نامه اى را ازكدام منبعى درست كرد و دخترش را به كس ديگرى داد.آيا اين طلاق غيابى و ازدواج با شوهر د وم مشروعيت دارد؟


    ج : در صورتى كه شوهر از نفقه دادن و نيز طلاق دادن همسر خود، خود دارى كند حاكم شرع مي تواند او را طلاق بدهد و در فرض سوال اگر طلاق به حكم حاكم شرع نبوده طلاق باطل است.


    س : 1265- آيا زن مي تواند شوهرش را مجبوركند كه منى را در بيرون از رحم انزال كند؟


    ج : زن نمي تواند شوهرش را مجبور به چنين كارى بكند.


    س : 1266 - انزال منى درخارج از رحم ديه دارد؟


    ج : ديه ندارد.


    س : 1267- آيا استمتاع از دخترى كه عقد شده است اما نه سالش كامل نشده است, غير از مقاربت جايز است؟


    ج : استمتاع غير از مقاربت اشكالى ندارد.


    س : 1268 - اگر زن اجازه وطى از دبرش ندهد ناشزه به حساب مي آيد؟


    ج : ناشزه به حساب نمي آيد.


    س : 1270- اگر شوهر شك داشته باشد كه نه سال همسرش كامل شده است يا نشده است؟ آيا مي تواند مقاربت كند؟


    ج : بايد تحقيق شود تا علم به نه سالگي پيدا شود وگرنه مقاربت جايز نيست.


    س : 1271 - استفاده از داروهاى ضد باردارى براى زنان جايز است؟


    ج : بله، جايز است.


    س : 1272 - آيا عقيم كردن زنان جايز است؟


    ج : چون اضرار به نفس است احتياط واجب در ترك آن است.


    س : 1273- استفاده از روش ها و داروهاى مهلت داركه حامله شدن را به تاخير مي اندازد جايز است؟


    ج : بله، جايز است.


    س : 1274 - آيا استمناء با دست يا بدن همسر جايز است؟


    ج : استمناء با دست خود انسان حرام است اما با دست همسر يا بدن او اشكالى ندارد.


    س : 1275 - مردى دو زن دارد.يكى از اين دو زن دخترى داردكه به شوهر مي دهد اگر پدر زن اين مرد, زن ديگر خود را طلاق بدهد, دامادش مي تواند با زن اوكه در وا قع مادر ا ندر (نامادرى) زن ا و مي شود ازدواج كند؟


    ج : بله، مي تواند ازدواج كند.


    س : 1276- مردى كه با دختر باكره اى در يك جا كار مي كنند آيا مي توانند بدون اجازه پدر دختر, عقد محرميت بخوانند تا آزادانه حرف بزنند و بازى و شوخي غير از مقاربت بكنند؟


    ج : بدون اجازه پدر دختر چنين عقدى اشكال دارد و بايد از آن پرهيز و دورى شود.


    س : 1277 - اگر در ازدواج موقت، مدت عقد زياد باشد به طورى كه مساوى با عمر يك انسان مثلا هفتاد يا هشتاد سال باشد آيا اين عقد بدل به عقد دايمي مي شود؟


    ج : احوط اين است كه عقد دايمي خوانده شود اما اگر مثلا صد سال مدت گذاشته شود بايد احتياط مراعات شود مثلا توارث شرط شود.همچنين نفقه شرط شود.اگر طلاق داده شود بايد بين هبة مدت، و طلاق جمع شود.


    س : 1278 - شوهر ادعا مي كند كه زنش را به خاطر ناشزه بودنش كتك زده است و زن ادعا مي كند كه كاملا تمكين داشته و شوهر او را بدون جهت كتك زده است اين مسأله چه حكمي دارد؟


    ج : شوهر حتى در صورت ناشزه بودن زن، حق كتك زدن او را ندارد، مگر براى تاديب به اندازه اى كه موجب قصاص و ديه نشود.در اين مساله در صورت ثابت نشدن نشوز بايد توبه و ازهمسرش طلب بخشش كند و اگر زدن موجب ديه شده باشد زن حق دارد دية خود را از شوهر بگيرد.


    س : 1279 - زن ادعا مي كند كه عقد نكاح دايمي بوده است و شوهرش بايد نفقه يا طلاق او را بدهد البته براى اثبات اين ادعا شاهدى ندارد.مرد ادعا مي كند كه عقد موقت بوده است و پس از پايان مدت, نيازبه طلاق نيست وهمچنين راضى به قسم خوردن زن براى اثبات دايمي بودن عقد نيست.وظيفه زن و شوهر چيست؟


    ج : شوهر بايد شاهد براى اثبات مدعايش بياورد و اگر شوهر شاهد اقامه نكرد و زن قسم بخورد, عقد محكوم به دوام است و اگر زن قسم نخورد و آن را رد نمود به زوج، و او قسم خورد، عقد محكوم به انقطاع است.


    س : 1280- زنى كه به مدت سه ماه در خانة پدرش زندگى مي كند، ادعا دارد كه شوهرش او را از خانه بيرون كرده است.شوهر ادعا مي كند كه همسرش بدون رضايت او به خانه پدرش رفته است و هر دو (زن و شوهر) شاهدى براى اثبات ادعاى شان ندارند.آيا زوجه مي تواند نفقه سه ماهه خود را از شوهر بگيرد؟


    ج : اگر زن اعتراف دارد بر اين كه در اين مدت در خانه پدرش بوده است اگر شاهدى بر خروج اجبارى ازخانه خودش و رفتن به خانه پدرش داشته باشد و شوهر مانع بازگشتنش شده باشد حق نفقه را دارد اما اگر شاهدى ندارد حق دارد شوهر را قسم بدهد و چون اين مسئله نياز به مرافعة شرعى دارد رجوع به حاكم شرع كنند.


    س : 1281 - اگر مردى ادعا كند كه با فلان زن ازدواج كرده است اما زن منكر ازدواج باشد.عاقدى كه به ادعاى شوهر عقد را خوانده است در آغاز به خاطر ترس و...منكر خواندن عقد مي شود اما سرانجام به خواندن عقد اعتراف مي كند آيا اين زن نياز به طلاق دارد؟


    ج : اگر با اقامه بينه و شاهد خواندن عقد ثابت شود، زوجيت هم ثابت مي شود زيرا اعتراف عاقد بعد از انكارش معتبر نيست.در غير اين صورت زن در پيش حاكم شرع قسم مي خورد , زوجيت منتفى اعلام مي شود.


    س : 1282 - زنى به مردى اجازه مي دهد كه عقد نكاح دايمي او را براى خودش بخواند اما مرد, عقد موقت مي خواند بعد از مدتى زن با خبر مي شود كه عقد موقت بوده است وظيفه زن چيست؟


    ج : اگر زن راضى شود به عقد موقت، عقد صحيح است زيرا عقد فضولى و اجازه زن كاشف از صحت است اما اگر زن عقد را ردكند بايد فورا از مرد جدا شود.


    س : 1283 - اگر شوهر فوت كند و زن اجرت كارخود در خانه شوهر را بخواهد با اين كه شوهر فرزندان صغير دارد چه حكمي دارد؟


    ج : در صورتى كه اجرت زن معلوم باشد مي تواند بگيرد و اگر اجرت زن معلوم نباشد، و داير بين اقل و اكثر باشد، اقل به او داده مي شود.


    س : 1284- زنانى كه در خانه شوهران شان كار مي كنند مي توانند بدون اجازه شوهران از اموال خانه نذر يا صدقه بدهند؟


    ج : نمي توانند نذر و صدقه بدهند (از اموال شوهر).


    س : 1285 - اگرزن شرط كند كه در ثواب خيرات شوهر شريك باشد با اين كه در خانه زحمت مي كشد.آيا بدون شرط در ثواب خير خانه شريك نيست؟


    ج : شريك است.


    س : 1286 - اگر زن شرط كند كه 15/9 ثواب مال زن باشد و شوهر قبول كند آيا زن بدون اجازه مي تواند خيرات كند؟


    ج : اگر شوهر قبول كند اشكالى ندارد.


    س : 1287 - زنى ادعا مي كند كه فلان مرد را وكيل گرفته است براى اين كه عقد موقت مرا براى خودش بخواند اما مرد ادعا مي كند كه مرا وكيل براى خواندن عقد دايمي گرفته است و اكنون او زن دايمي من است قول كدام يكى مقدم مي شود؟


    ج : قول زوج مدعى دوام عقد مقدم است بنابراين اگر هر دو شاهدى براى اثبات مدعى شان نداشته باشند حاكم شرع مرد را قسم مي دهد بر دايمي بودن عقد.در صورت قسم يادكردن شوهر، حكم به دايمي بودن عقد مي شود و نمي توانند بدون طلاق از همديگر جدا شوند.اين مسأله در حضور حاكم شرع بايد صورت گيرد.


    س : 1288 - كسى همسرش را، شديدا كتك مي زند، همسرش به خاطر مساله ديگرى به خانه پدرش مي رود و اكنون يك سال است كه در خانة پدرش به سر مي برد.پدر زنش پيغام داده است كه يا زنت را به خانه ات ببر يا نفقه اش را بده و يا طلاقش را.اما شوهر زير بار نمي رود و مي گويد ناشزه است نه طلاقش مي دهم و نه نفقه اش را.همان جا بماند (تا موهايش مانند دندان هايش سفيد شود) با اين حال وظيفه زن چيست؟


    ج : اگر بدون اين كه شوهرش كتك بزند و بدون اجازه شوهر به خانة پدر رفته باشد ناشزه به حساب مي آيد اما اگر بر اثركتك زدن شوهر و خوف جان خود رفته باشد ناشزه نيست.بايد نماينده اى تعيين شود و با شوهرصحبت كند تا صلح شود و يا طلاق بدهد.


    س : 1289 - طلا و هدايايي كه شوهر يا بستگان شوهر براى زن مي خرد، در صورت اختلاف زن و شوهر مال كيست؟


    ج : طلا و هدايايي را كه شوهر براى زنش خريده است اگر به زنش تمليك كرده باشد، احتياطاً نبايد آن را از زن پس بگيرد.در غير اين صورت شوهر مي تواند پس بگيرد مگر اين كه زن ثابت كند كه لباس و چيزهايي مانند آن جزء نفقه زن بوده و شوهر به زن تمليك كرده است.اما هدايايي راكه اقوام داماد خريده است مانند ظروف و...ظاهر اً مال شوهر است ولى احتياطاً زن وشوهر باهم مصالحه كنند.


    س : 1290- كسى كه به خاطر مشكلات اقتصادى به ايران مهاجرت مي كند اما همسرش به ايران نمي آيد و بعد از آن چندين بار پيغام مي دهد با يكى از محارمش به ايران بيايد و همه مصارف راه را شوهر پرداخت مي كند اما باز هم زن از آمدن به ايران خوددارى مي كند.شوهر به خاطر مادر پيرى كه دارد نمي تواند او را بدون سرپرست در ايران بگذارد و خودش براى آوردن همسرش به افغانستان برود آيا نفقة همسر اين مرد بر او واجب است؟


    ج : اگر در هنگام عقد شرط شده باشد كه شوهر، همسرش را از وطنش بيرون نبرد در اين صورت نفقة زن بر شوهر واجب است اما اگر زندگي و سكونت همسر در وطن شرط نشده باشد و اختيار محل زندگى با شوهر باشد نفقة زن بر شوهر واجب نيست.


    س : 1291 - به خاطر تنگدستى و فقر، مجبور بودم به ايران بيايم اما همسرم از آمدن با من به ايران خوددارى كرد وگفته ام اگر در افغانستان در نزد برادر و مادرت بمانى خرج زندگى ات را نمي توانم بدهم.با وجود مخالفت عملى با مصالح زندگى من آيا نفقه اش بر من واجب است؟


    ج : نفقة او بر شما واجب نيست.


    س : 1292 - كسانى كه چندين سال است همسران خود را ترك كرده اند و از آن ها خبر ندارند وظيفه شان چيست؟


    ج : نفقه آن ها بر شوهران شان واجب است.


    س : 1293 - در صورتى كه مرد گرفتار فقر باشد مي تواند همسرش را مجبور به كاركند؟


    ج : چون نفقة زن بر شوهر واجب است مرد حق ندارد زن را مجبور به كاركند.


    س : 1294- اگر زن بدون اجازه شوهرش كاركند آيا دستمزدش مال خودش است يا مال شوهر؟


    ج : دستمزد مال خود زن است اما زن نمي تواند مانع براى استمتاع شوهر ايجادكند.


    س : 1295 - زنى با مردى در افغانستان ازدواج مي كند.زن شرط مي كند كه مرد زن ديگرى نداشته باشد اما وقتى به ايران مي آيند زن مي بيندكه مرد همسر ديگرى نيز دارد. زن اعتراض مي كند اما مرد او را بلاتكليف رها مي كند و مدت دو سال است كه او را نفقه نمي دهد و حاضر به طلاق هم نيست وظيفه زن چيست؟


    ج : زن مي تواند شوهرش را در نزد حاكم شرع احضاركند تا حاكم مرد را مجبور به پرداخت نفقه يا دادن طلاق كند.


    س : 1296 - مدت چهار سال است كه در قم درس مي خوانم اما همسرم در افغانستان بدون سرپرست مانده است آيا وظيفه ام رفتن به افغانستان براى سرپرستى همسرم است يا ادامه تحصيل؟ با توجه به نياز شديد منطقة ما به روحانى.


    ج : اگر همسر شما بدون نفقه مانده باشد بايد نفقة او را تامين كنيد حتى اگر به رفتن شما به افغانستان بينجامد اما اگر از ايران مي توانيد نفقه همسر خود را تامين كنيد ماندن شما براى ادامه تحصيل و آشنايي با احكام شرعى ارجح است.


    س : 1297 - كسى زن منكوحه اى دارد كه هنوز زفاف صورت نگرفته است.پدر دختر چندين بار به شوهر دخترش سفارش كرده است كه عروسى كند و دخترش را به خانه ببرد اما داماد حاضر به عروسى نشده است ايامي تواند مخارج اين مدت را از داماد بگيرد؟.


    ج : اگر تأخير زفاف به اندازه متعارف به خاطر فراهم كردن مقدمات عروسى باشد پدر دختر نمي تواند مخارج (نفقه) اين مدت را از داماد بگيرد اما اگر تأخير غير متعارف و طولانى باشد بايد داماد پدر زنش را راضى كند.


    س : 1298 - كسى مدت سيزده سال، زن و سه تا فرزندش را در افغانستان گذاشته و به ايران آمده است و زن ديگرى گرفته است وظيفه زن نخست چيست؟


    ج : زن نخست مي تواند نفقه سيزده سال گذشته را از شوهرش بگيرد.


    س : 1299 - كسى بعد از ازدواج همسرش را ترك مي كند وبه كشور ديگرى مي رود اين مدت پنج سال، طول مي كشد.در اين مدت همسرش به خانه پدرش مي رود و هنكامي كه شوهر برمي گردد پدر زنش مخارج (نفته) پنج سال گذشته دخترش را از دامادش مي خواهد.آيا چنين حقى دارد؟


    ج : اگر زن ناشزه نبوده باشد، پدر زنش حق نفقة پنج ساله را دارد.


    س : 1300- زنى با مرد بيگانه اى كار نامشروعى را انجام مي دهد.لذا شوهر او را از خانه بيرون مي كند و به خانه پدرش مي فرستد نه نفقه مي دهد و نه طلاق، آيا پدر زنش مي تواند مصارف خوراك، پوشاك, دارو و درمان دخترش را از دامادش بگيرد؟


    ج : حكم اين مساله اين است كه حاكم شرع حد شرعى را اجراء كند نه اين كه شوهر از طلاق و نفقه دادن خوددارى كند بنابراين زن حق دارد در صورت تمكين از شوهر، نفقة سالهاى گذشته را مطالبه كند.
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    س : 1301- مرد جوانى نسبت به زن شوهردارى مهر و محبت و علاقه پيدا مي كند.مرد و زن ياد شده سوگند ياد مي كنند كه برادر خوانده و خواهر خوانده همديگر باشند.شوهر زن از اين مسأله باخبر مي شود و زنش را طلاق مي دهد.از نظر شرعى چه كيفرى براى آنان پيش بينى شده است و آيا آنان مي توانند ازدواج كنند؟


    ج : اگر مرد با زن در هنگامي كه شوهر داشته است زنا نكرده باشد ازدواج آنان مانعى ندارد.اما اگر زنا كرده باشد، زن براى مرد حرام ابدى مي شود.از نظر شرعى اگر لمس و تقبيل (بوسه) و زنا اتفاق نيفتاده باشد كيفرى ندارند.


    س : 1302- آيا ازدواج با زن دايى بعد از فوتش جايز است؟


    ج : بله، جايز است.


    س : 1303- پسر پانزده ساله يا شانزده ساله اى با پسر دوازده ساله اى عمل شنيعى را انجام مي دهد و بعد از آن بدون آگاهى از حكم شرعى با خواهر مفعول ازدواج مي كند. بعد از شش ماه از حرمت ابدى زنش آگاه مي شود و البته اعتراف دارد كه انزال اتفاق افتاده است.از سوى ديگر برادر مفعول با خواهر فاعل ازدواج كرده است. اگر فاعل از خواهر مفعول جدا شود، برادر مفعول هم از خواهر فاعل جدا مي شود و دو سه تا خانواده از هم مي پاشد حكم اين مسأله چيست؟


    ج : چون فاعل اعتراف دارد كه انزال اتفاق افتاده است بنابراين خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدى شده است و بايد از همديگر جدا شوند.از هم پاشيده شدن دو- سه خانواده موجب تغيير و تبديل حكم شرعى نمي شود.


    س : 1304- دختر دو ماهه اى به مدت يك ماه از زن عموى خود شير مي خورد.آيا خواهر اين دختر مي تواند با پسر عمويش ازدواج كند؟


    ج : دختر بزرگ عمو با برادر مرتضع، خواهر و برادر رضاعى به حساب نمي آيند و مي توانند ازدواج كنند.


    س : 1305- آيا كسى مي تواند با زن موقت عمويش بعد از پايان عده ازدواج كند؟


    ج : بله، اشكالى ندارد.


    س : 1306- مردى با زنى ازدواج موقت مي كند درحالى كه زن ياد شده پيش از اين با مرد ديگرى ازدواج موقت كرده بوده است.اما پدر و مادرش به داماد جديد مي گويند كه شوهر پيشين دخترش از دنيا رفته است.اكنون چند سوال مطرح ا ست : ا- عقد موقت شوهر دوم صحيح است؟ 2- با توجه به اين كه دختر دروغ گفته است شوهر دوم مي تواند عقد موقت را به هم بزند؟ 3- چيزهايي را كه براى زنش خريده است مي تواند پس بگيرد؟


    ج : 1- اگر عقد موقت در زمان عقد يا عدة شوهر اول واقع نشده باشد عقد صحيح است.اما اگرعقد دوم درزمان عقد يا عدة شوهر اول واقع شده باشد عقد باطل است و اگر مقاربتي صورت گرفته باشد زن براى مرد حرام ابدى شده ا ست.2- شوهر مي تواند مدت باقى مانده را هبه كند و از زن جدا شود اما اگر عقد از اول باطل بوده باشد زن از اول حرام بوده است و احتياج به هبه مدت باقي مانده نيست.3- اگر عقد باطل بوده باشد همه آن چيزهايى را كه به زن داده است مي تواند پس بگيرد.اما اگر عقد صحيح بوده است مهريه و نيزهدايايي كه براى زن خريده و بخشيده است نمي تواند پس بگيرد اما اگر هدايا را نبخشيده باشد مي تواند آنها را پس بگيرد.


    س : 1307- كسى در ايران زندگى مي كند.زنش را كه در افغانستان است طلاق مي دهد و خبر طلاق به زنش مي رسد و زنش بعد از پايان مدت عده با مرد ديگرى ازدواج مي كند.اما ناگهان شايع مي شود كه شوهر پيشين هشتاد و پنج روز بعد از طلاق دوباره رجوع كرده است نامه اى هم در اين باره در ميان مردم پخش مي شود.اكنون اين سوال مطرح است كه اگررجوع شوهر پيشين واقعيت داشته باشد ازدواج دوم چه حكمي دارد؟


    ج : اگر شوهر اول طلاق داده باشد و زن بعد از عده ازدواج كرده باشد عقد صحيح است و اعتنا به شايعة مردم نمي شود.اما اگر شرعا ثابت شودكه شوهر اول رجوع كرده بوده است.در آن صورت زن بايد از شوهر دوم خود جدا شود چون به زوجيت شوهر اول برگشته است.


    س : 1308- آيا محارم نسبي مانند مادر و خواهر زن بعد از طلاق يا فوت زن باز هم محرم هستند؟


    ج : مادر زن حرام ابدى است ولى خواهر زن بعد از فوت همسر، و يا طلاق او و منقضى شدن زمان عده درطلاق رجعى ازدواج با او جائز است.


    س : 1309 - كسى با زني ازدواج مي كند و بعد از چندين سال او را طلاق مي دهد و با خواهر او ازدواج مي كند آيا اين عقد صحيح است؟


    ج : اگر بعد از پايان يافتن عده ازدواج كرده باشد عقد صحيح است.


    س : 1310- اگر مردى با پسر نابالغى عمل شنيعى انجام دهد و پسر نابالغ گاهى فاعل وگاهى مفعول شود آيا اين پسر بعد از بلوغ مي تواند با خواهر يا دختر مرد ياد شده ازدواج كند؟


    ج : اگر دخول شده باشد بنابر احتياط واجب نبايد با دختر يا خواهرآن مرد ا زدواج كند.
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    س : 1311 - عيوب موجب فسخ نكاح درمرد چند تا است؟


    ج : چهار تا است : ا - د يوا نگى ( جنون) 2- قطع آلت تناسلى 3- خصى بودن مرد 4- ناتوانى بر انجام عمل جنسى (عنن).براي تفصيل بيشترش بايد به كتاب توضيح المسائل مراجعه شود.


    س : 1312 - اگر زن ادعا كند كه شوهرش ((عنن)) است، شوهر چه قدر فرصت دارد تا خود را درمان كند و آيا زن حق فسخ نكاح را دارد؟


    ج : زن و شوهر به حاكم شرع رجوع مي كنند.حاكم شرع يك سال به شوهر فرصت مي دهد تا خود را درمان كند.بعد از اين مدت اگر درمان نتيجه نداد زن حق فسخ دارد.


    س : 1313 - اگر زن به خاطر(عنن) بودن شوهر عقد را فسخ كند مهريه و مصارفى كه در عروسى شده است چه حكمي دارد؟


    ج : اگر زن عمد را به خاطر عنن بودن شوهر فسخ كند مستحق نصف مهرش است اما اگر به خاطر عيوب ديگر موجب فسخ، عقد را فسخ كند اگر دخول تحقق يافته باشد زن مستحق همه مهرش است.اما اگر دخول تحقق نيافته باشد مستحق مهرش نيست.اطعام مهمانان در عروسى هم جزء خيرات به حساب مي آيد حق گرفتن را ندارد


    س : 1314- دخترى با مردى ازدواج مي كند و بعد از سه ماه متوجه مي شود كه شوهرش گرفتار بيمارى ارثى غير قابل درمان است و احتمال دارد كه اولادشان (( ناقص الخلقه)) به دنيا بيايند آيا زن حق فسخ را دارد؟


    ج : زن حق فسخ را ندارد اما مي تواند شوهرش را راضى به طلاق كند.


    س : 1315 - مردى حدود شش سال است كه ازدواج كرده است و در اين مدت تنها دو سال تندرست و سلامت بوده است و بقية مدت را جنون داشته است و بارها به دكتر رفته است اما نتيجه اى نگرفته است و اكنون مدت شش ماه است كه كم شده است.آيا اين زن مي تواند طلاق بگيرد، آيا حضور شوهر در طلاق شرط است، مهريه اش چه حكمي دارد؟


    ج : اگر جنون شوهر به اندازه اى است كه نمي تواند اوقات نماز يومية خود را تشخيص بدهد زن مي تواند عقد را فسخ كند و نياز به طلاق ندارد.مهريه اش را مي تواند از شوهرش بگيرد.


    س : 1316- دخترى با مردى ازدواج مي كند كه جنون دارد و دو زن قبلىاش را بخاطر جنونش طلاق داده است اما سومي را نه طلاق مي دهد و نه نفقه.وظيفه زن چيست؟


    ج : اگر جنون شوهر به اندازه اى باشد كه اوقات نماز خود را تشخيص ندهد.زن مي تواند عقد را فسخ كند و بعد از پايان يافتن عده با كس ديگرى ازدواج كند.


    س : 1317 - دخترى با مردى ازدواج مي كند اما شوهر توانايي انجام عمل جنسى را ندارد وعنن است.ازمرحوم آيت ا...گلپايگانى استفتاء شد و ايشان يك سال به شوهر فرصت داد تا خود را درمان كند.اكنون چهار سال از استفتاء از آيت ا...گلپايگانى مي گذرد اما درمان نتيجه اى نداده است وظيفه دختر چيست؟


    ج : در صورتى كه دختر مي داند شوهرش عنن است و فرصتى را كه مرحوم آيت ا...گلپايگانى براى شوهر داده بود پايان يافته است.دختر مي تواند عقد را فسخ كند و با كس ديگرى ازدواج كند.


    س : 1318 - دختري با مرد سفيه و مجنون ازدواج مي كند و علاوه بر اين, شوهر عنن است و توانايي انجام عمل جنسى را ندارد.دختر چه وظيفه اى دارد؟


    ج : اگر شوهر سفيه باشد زن حق فسخ نكاح را ندارد.اگر شوهر مجنون بوده است و زن ازجنون شوهرش اطلاع نداشته است مي تواند عقد را فسخ كند.اگر شوهر عنن است.زن به حاكم شرع رجوع كند و حاكم مدت يك سال به شوهر فرصت دوا و درمان مي دهد.اگر بعد ازيك سال بازتوانايي انجام عمل جنسى را پيدا نكرد زن مي تواند عقد را فسخ كند.


    س : 1319 - بعد از عقد روشن شده است كه داماد عقيم است و از آزمايش و درمان هم نتيجه اى نگرفته است آيا عقد باطل بوده است؟آيا زن مي تواند طلاق بگيرد؟


    ج : اگر مرد توانايي عمل جنسى را دارد زن حق فسخ نكاح را ندارد اگر چه شوهر عقيم باشد.
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    س : 1320 - در زمان اشغال افغانستان از سوى نيروهاى اتحاد جماهير شوروى سابق در سال 1358 بسيارى ازعلماء و روحانيون و...دستگير شدند و تاكنون از آنها خبرى نيست تكليف همسران و حكم اموال آنان چيست؟


    1- آيا علقه زوجيت هنوز باقى است؟


    2- اگر علقة زوجيت باقي باشد و همسران شان نتوانند ازدواج كنند و در صورتى كه فرزندان صغير داشته باشند نفقه زنان مفقودالاثرها ازكجا تأمين مي شود؟


    3- زنانى كه بدون مراجعه به حاكم شرع شوهركرده اند چه حكمي دارند؟


    4- اگر اموال مفقودالاثرها در بين ورثه تقسيم نشود و در صورتى كه فرزند صغير داشته باشند.اموال به چه كسى تعلق مي گيرد؟


    ج : 1- علقه زوجيت هنوز باقى است چون هنوز ده سال نگذشته است و احوط اين است كه بعد ازگذشتن ده سال به حاكم شرع مراجعه كنند تا طلاق شان را جارى نمايد، بعد از انقضاى عدة وفات شوهر مي توانند.


    2- اگر ولى مفقودالاثر از مال مفقودالاثر يا مال خودش نفقة زن را بدهد زن بايد صبركند تا يقين به مرگ شوهرش پيداكند.اگر ولى مفقودالاثر نفقة زن را تأمين نكند، زن به حاكم شرع رجوع كند حاكم شرع دستور فحص و جستجو به مدت چهار سال مي دهد و اگر دوستان و خانوادة مفقودالاثر بدون امر حاكم شرع به مدت چهار سال فحص و جستجوكرده باشند بازهم حاكم شرع دستورمي دهدكه جستجوى مختصرى انجام دهند.بعد ازاين مدت حاكم شرع يا وكيل او به ولى مفقودالاثر دستورمي دهد كه همسر مفقودالاثر را طلاق بدهند و اگر مفقودالاثر ولى نداشته باشد خود حاكم شرع يا وكيل اوهمسر مفقودالاثر را طلاق مي دهد.


    3- عقد دوم باطل است مگر اين كه زن يقين به مرگ شوهر خود پيداكرده باشد در اين صورت عقد بعد از عده صحيح است.


    4- اموال در ملك مفتودالاثر باقى است و نفقة صغير از آن داده مي شود.


    س : 1321 - مردى شش سال پيش مفقود شده است.پدرش تمام جاهايي راكه احتمال داده جستجوكرده و اثرى از او به دست نياورده است.همسرش هم از پيدا شدن شوهرش نا اميد شده است حالا وظيفه همسر مفقودالاثر چيست؟


    ج : اگر زوجه يقين به فوت شوهرش دارد و از زنده بودنش نا اميد شده است بعد از عدة وفات (چهار ماه و ده روز) مي تواند با كس ديگرى ازدواج كند.


    س : 1322 - مردى شش، هفت سال مفقودالاثر بوده است به گونه اى كه از مرگ و زندگى اش خبرى نبوده است.همسرش شوهر دوم اختيار مي كند و از او صاحب فرزند مي شود.بعد از مدتى معلوم مي شودكه شوهر اول زنده است اكنون حكم ازدواج د وم چيست؟ و زن چه وظيفه اى دارد؟


    ج : چون زن بدون طلاق و بدون مجوز شرعى با مرد دوم ازدواج كرده است عقدش باطل و بر شوهر دوم حرام ابدى شده است.عقد شوهر اول همچنان باقى است.


    س : 1323 - مردى كه ده سال از مفقود شدنش مي گذرد و فحص و جستجويى هم نشده است آيا حاكم شرع مي تواند حكم به فوت مفقودالاثركند تا در نتيجه اموالش تقسيم شود و همسرش ازدواج كند؟


    ج : اگر مفقودالاثر در سفر غير دريايى منقود شده باشد احتياط اين است كه بايد اطمينان به فوت حاصل شود اگر چه حكم به فوت بعيد نيست.و احوط اين است كه حاكم شرع طلاقش را جارى كند و بعد از انقضاى عدة وفات شوهر كند.


    س : 1324 - مردى هشت سال مفقود بوده است، زنش با مرد ديگرى ازدواج مي كند و بعد از پيدا شدن شوهر اولش، شوهر دوم از او جدا مي شود اما شوهر اول هم او را طلاق مي دهد.آيا شوهر دوم باز مي تواند با او ازدواج كند؟


    ج : زن براى شوهر دوم حرام ابدى شده است.


    س : 1325 - مردى شش سال است كه مفقودالاثر است و نفقة همسرش را پدر زنش داده است آيا پدر زنش مي تواند مصارف ياد شده را از اموال داماد مفقودالاثرش بردارد؟


    ج : بله، مصارف و نفقة اين مدت را مي تواند از اموال دامادش بردارد.


    س : 1326- مردى هفت - هشت سال مفقودالاثر بوده است و همسرش به گمان اين كه شوهرش مرده است شوهر دوم انتخاب كرده و از او فرزندانى به دنيا آورده است بعد ازمدتى شوهر اولش بازگشته است.اولا: وظيفه زن به شوهر اول و دوم چيست؟ وحكم بچه ها چيست؟


    ج : اگر زن بدون اذن حاكم شرع و خودسرانه شوهر دوم انتخاب كرده است براى شوهر دوم حرام ابدى شده است و بايد از شوهر دوم جدا شود و عدة وطى به شبه نگهدارد و از آن پس به نزد شوهر اول برگردد و مهرالمثل خود را از شوهر دوم مي گيرد و اگر مهرالمثل و مهرالمسمي تفاوت داشته باشد با هم مصالحه كنند.فرزندان چون ((اولاد شبه)) هستند حلال زاده هستند.اگر شوهر اول، زن ياد شده را طلاق داد، زن بعد از عده مي تواند فرد سومي را شوهركند.


    س : 1327 - مردى مدت هفت سال پيش از افغانستان در جنگ داخلى افغانستان مفقودالاثر شده است و معلوم نيست كه كشته شده يا به خارج از افغانستان رفته است.چندين بار درروزنامه و راديو آگهى شده است اما خبرى نيامده است.نفقه زنش را در طول اين مدت پدر زنش داده است وظيفه اش چيست؟


    ج : تا زمانى كه پدرزنش نفقه دخترش را مي دهد بايد صبركند اما اگر پدر زنش از دادن نفقه و خرج خوددارى كرد.زن به حاكم شرع رجوع كند تا تكليفش روشن شود.


    س : 1328 - زنى كه شوهرش مفقودالاثر بوده است به حاكم شرع رجوع كرده است و بعد از تفحص و جستجو با تمام شرايط زن طلاق داده مي شود و بعد ازگذراندن مدت عده، زن با مرد ديگرى ازدواج مي كند اما مدتى بعد شوهر ا ول برمي گردد.اكنون زن، همسر شوهر اول به حساب مي آيد يا همسر دوم؟


    ج : چون عقد شوهر دوم با اجازه حاكم شرع و صحيح بوده است.زن, همسر شوهر دوم مي باشد.


    س : 1329 - مردى دو سال پيش در جنگ داخلى مفقود مي شود.اكنون همسرش مي گويد يقين دارد كه شوهرش كشته شده است آيا زن مي تواند همسر دوم برگزيند؟


    ج : اگر يقين دارد به مرگ شوهرش، عده نگهدارد و بعد از آن شوهركند اما اگر يقين به مرگ شوهرش ندارد بايد به حاكم شرع رجوع كند.


    س : 1330- مردى مفقودالاثر بوده است و همسرش هفت - هشت سال صبر مي كند و با يقين به فوت شوهرش به حاكم شرع رجوع نمي كند و باكس ديگرى ازدواج مي كند و پس ازگذشت مدتى شوهر اولش پيدا مي شود و پس ازآگاه شدن از ازدواج همسرش او را طلاق مي دهد آيا اين زن بعد ازگذراندن عده مي تواند با شوهر دومش مجددا ازدواج كند؟


    ج : اگر شوهر دوم دخول نكرده باشد ازدواج با او جايز است و اگر دخول كرده باشد زن برايش حرام ابدى شده است.


    س : 1331- زنى كه شوهرش مفقودالاثر بوده است با رجوع به حاكم شرع وگذراندن عده با كس ديگرى ازدواج مي كند.بعد از انجام عمل جنسى و مقارت با شوهر دوم.فرداى آن روز شوهر ا ول پيدا مي شود و زن بدون اين كه حرفى از ازدواج مجددش بزند با شوهر نخست هم مقاربت مي كند و شوهر فردايش از موضوع آگاه مي شود و زن حامله شده است.اكنون هر دو شوهر زن را ترك كرده اند.حالا بچه مال كدام شوهر ونفقة زن بركدام شوهر است؟


    ج : چون ازدواج با اجازه حاكم شرع بوده است بچه مال شوهر دوم و نفقه هم بر شوهر دوم واجب است اما اگر ازدواج بدون اجازه حاكم شرع مي بود بچه مال شوهر اول و نفقه هم بر او واجب بود.


    س : 1332- مردى هفت سال است كه مفقودالاثر است.زنش يقين به كشته شدن شوهرش پيدا كرده است آيا مي تواند شوهركند؟


    ج : در صورتى كه همسرش يقين به كشته شدن شوهرش پيدا كرده باشد بعد از نگهداشتن عدة وفات (چهارماه و ده روز) مي تواند شوهركند.


    س : 1333- مردى در زمان حكومت كمونيستى افغانستان دستكير مي شود و تاكنون از او خبرى نيست آيا همسرش مي تواند ازدواج كند؟


    ج : اگر از تاريخ مفقود شدن شوهر ده سال تمام نگذشته باشد و يقين دارد كه شوهرش كشته شده است بعد ازگذراندن عده مي تواند شوهركند.اگر يقين به فوت شوهرش ندارد و نفقه اش از دارايى شوهرش يا خانواده شوهرش تأمين مي شود.بايد صبركند و اگر نفقه تامين نمي شود به حاكم شرع رجوع كند.اما اگر از زمان مفقود شدن شوهر ده سال گذشته باشد احوط اين است كه به حاكم شرع مراجعه كند تا طلاقش را جارى كند.


    س : 1334- مردى كه براى كارگرى به ايران آمده بود در تاريخ12/1/1372 كه اكنون دو سال مي شود براى آوردن نان از اتاقش خارج و تاكنون مفقود مي شود.تمام جاهايي كه احتمال داده مي شد جستجو وتفحص شده است و 95% احتمال مرگش مي رود.اين مرد همسر و دو فرزند صغير دارد.نفقه زن و فرزندانش بر عهدة كيست؟ آيا همسر مرد مفقودالاثر مي تواند ازدواج كند؟


    ج : اگر يقين به مرگ شوهرش دارد چهار ماه و ده روزعده نگهدارد و بعد از آن شوهركند اگر يقين به مرگ شوهرش ندارد و از شوهرش مال و دارايى مانده است نفقة خود و فرزندانش را ازمال شوهرش تامين و صبركند و اگر از شوهرش دارايى نمانده است.دو سال و نيم ديگر شوهرش را جستجوكند و اگر پيدانشد به حاكم شرع رجوع كند تا طلاق بگيرد.و بعد از عدة وفات شوهركند.راجع به نفقه، اگر مادر و بچه هاى صغير مالى ندارند نفقه مادر بر عهدة خودش است.اگركار مي تواند كاركند.و اگر نمي تواند از صدقات و زكات نفقة خود را تأمين كند.همچنين نفقه بچه ها را؟


    س : 1335 - مردى سال ها است كه مفقودالاثر است آيا همسرش مي تواند ازدواج كند و اموالش بين ورثه تقسيم مي شود؟


    ج : اگر با اجازه حاكم شرع چهار سال تفحص و جستجو شود و بعد ازآن حاكم شرع همسرش را طلاق بدهد و بعد ازگذراندن عده (چهار ماه و ده روز) مي تواند شوهركند واگرده سال از تاريخ مفقود شدنش گذشته باشد اقوى اين است كه حكم فوت بر او بار مي شود كه در نتيجه ميراث او بين ورثه تقسيم مي شود و زنش بعد از وفات مي تواند شوهركند ولى احتياطاً مراجعه به حاكم شرع كند تا طلاقش را جارى كند و بعد از انقضاى عده وفات شوهر مي تواند.
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    س : 1336- دخترى با پسر مورد علاقه اش فرار مي كند اما پدر دختر به خاطر نگرفتن شيربها (گله) اجازه عقد نمي دهد آيا عقد بدون اجازه پدر دختر نافذ است؟


    ج : اگر دختر بالغ و رشيد و داماد هم كفو با دختر است و پدر دختر تنها به خاطر نگرفتن شيربها (گله) اجازه عقد نمي د هد، عقد صحيح است، اما اگر پدر دختر، داماد را هم كفو دخترش نداند و دختر تمايل داشته باشد عقد صحيح نيست.


    س : 1337 - اموالى را كه داماد به عنوان شيربها (گله ) به پدر دختر مي دهد و نيز جهيزيه اى را كه پدر دختر به دخترش مي دهد در صورت پيدا شدن اختلاف مي توانند از همديگر بخوا هند؟


    ج : اموالى را كه داماد به پدر دختر بخشيده باشد اگر موجود باشد مي تواند پس بگيرد و اگر مصرف شده باشد نمي تواند پس بگيرد.جهيزيه اى راكه پدر دختر به دخترش بخشيده است نمي تواند پس بگيرد.


    س : 1338- پولى را كه پدر دختر به عنوان شيربها (گله) از داماد مي گيرد، براى پدر عروس حلال است و اگر با همين پول جهيزيه براى دخترش تهيه كند مال عروس است يا داماد؟


    ج : اگر پول شيربها (گله ) بدون رضايت و رغبت داماد از اوگرفته شده باشد مالك داماد است و جهيزيه اى كه با اين پول تهيه مي شود نيز مال داماد است.اگر پول شيربها (گله) را داماد به پدر عروس بخشيده باشد براى او حلال است.اگر پول ياد شده مهريه عروس باشد مال عروس است.


    س : 1339- جناب عالى گرفتن گله را جايز نمي دانيد.اما مواردى پيش مي آيدكه پدر دختر فقير و تهى دست است و نمي تواند اندك جهيزيه اى براى دخترش فراهم كند و دختر هم بدون جهيزيه به خانه شوهر نمي رود و اگر جهيزيه نبرد تحقير مي شود.بنابراين پدر دختر بناچار مبلغى را از داماد مي گيرد تا جهيزيه اى براى دخترش تهيه كند.اگر پول نگيرد چه كاركند؟


    ج : پول به عنوان شيربها (گله ) از داماد گرفته نشود اما دختر مي تواند مهرش را با توافق داماد معادل شيربها تعيين كند و دختر بخشى ازمهرش را به پدرش بدهد تا او جهيزيه تهيه كند.


    س : 1340- در برخي از مناطق پدر دختر مبلغى را به عنوان شيربها (گله) از داماد ميگيرد و بخشى از آن پول را جهيزيه براى دختر تهيه مي كند و باقي مانده را خودش تملك مي كند آيا گرفتن اين پول براى پدر دختر جايز است واگر جايز نيست راه شرعى گرفتن پول از داماد چيست؟


    ج : گرفتن پول به عنوان شيربها (گله ) از داماد جايز نيست اما بهتر است كه دختر, پدرش را وكيل بگيرد براى تعيين مهر، پدر دختر مقدار مهريه را با موافقت داماد تعيين كند و دختر بخشى از مهريه اش را براى پدرش ببخشد تا از راه هبه پولى به پدر دختر هم برسد و يا مبلغى را پدر دختر در مقابل تحصيل رضايت دخترش ا ز داماد بگيرد اشكال ندارد.


    س : 1341 - كسى دو سال پيش دخترى را براى پسرش خواستگارى مي كند و مبلغ هشتصد هزار تومان به عنوان شيربها (گله) به پدر دختر مي دهد اما اكنون در ميان خانوادة پسر و دختر اختلاف پيدا شده است و روابط خويشاوندى به هم خورده است.پدر دختر مبلغ هشتصد هزار تومان پدر پسر را پس مي دهد آيا پدر پسر مي تواند تفاوت كاهش ارزش پول را از پدر دختر بگيرد؟


    ج : پدر حق نداردكه تفاوت ارزش پولى را از پدر دختر بگيرد.اما اگر پول نقد با جنس سنجيده شود و ارزش تومان نسبت به جنس تفاوت كرده باشد پدر دختر بايد با پدر پسر مصالحه و جبران كند.


    س : 1342- اگر پدر دختر بدون گرفتن گله راضى به ازدواج دخترش نشود آيا پول و گله گرفتن جايز است؟


    ج : اگر دختر راضى نباشد و پدر پول از داماد بگيرد تا دخترش را راضى به ازدواج كند و يا اين كه دختر بگويد تا پدرم را راضى نكنيد ازدواج نمي كنم اگر داماد براى راضى كردن دختر يا پدر دختر پول بدهد،گرفتن پول جايز است اما اگر پدر دختر علاوه بر مهريه دختركه مال خود دختر است پول بخواهد با عدم رضايت داماد به اكراه پول بگيرد، دختر فروشى است و جايز نيست.
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    س : 1343- كسى كه زن دارد و مي خواهد با دخترى ازدواج كند.پدر دختر شرط مي كند كه تا زنت را طلاق نداده اى اجازه نمي دهم دخترم با تو ازدواج كند.داماد در حضور جمعي از مردم زنش را طلاق مي دهد آيا اين مرد بعد ازطلاق در مدت عده حق رجوع به زنش را دارد؟


    ج : اگر عقد زن دوم مشروط به طلاق و عدم رجوع به زن اول باشد، وظيفة داماد عدم رجوع است اما اگر به زن مطلقه اش رجوع كرد و زن دوم هم رضايت داد مانعي ندارد.


    س : 1344- دخترى در هنگام عقد شروطى را يادآورى مي كند و تصريح مي كند كه در صورت عدم تحقق اين شروط از سوى داماد، عقد فسخ شود:


    1 - مهريه چهل سكة بهار آزادى ايرانى باشد.


    2- طلا و جهيزيه اى كه به او داده شده است مال خودش باشد.


    3- تا وقتي كه دلش بخواهد در شهر محل زندگى پدرش زندگى كند.


    4- كارهاى خلافى را كه پيش از عقد، شوهرش انجام مي داده است ترك كند.بعد از دو سه سال زندگى مشترك اكنون زن ادعا مي كند كه شوهرش به شروط مكتوب در دفترچه عقد وفا و پايبندى ندارد آيا اين زن مي تواند عقدش را فسخ كند؟


    ج : شروط موجب فسخ در عقد نكاح مشروعيت ندارد.بايد شروط ياد شده در ضمن عقد لازم ديگرى يادآورى مي شد.اكنون تنها راهى كه براى زن وجود دارد اين است كه در دادگاه صالحه شكايت كند تا دادگاه داماد را مجبور به وفاى به شروط كند، اين درصورتى است كه عقد نكاح مبنى بر آن شروط جارى شده باشد.


    س : 1345 - آيا زن در ضمن عقد مي تواند شرط كند كه داماد مبلغ پولى به پدر زن بدهد؟


    ج : در ضن عقد نكاح چنين شرطى نمي تواند مگر اين كه آن مبلغ را به عنوان مهريه شرط كرده باشد.


    س : 1346- زن درضمن عقد شرط مي كند كه انتخاب مسكن با زن باشد و ديگر اين كه داماد مانع درس خواندن زن تا وقتى كه خود زن بخواهد نشود اكنون داماد به اين دو شرط عمل نكرده است آيا عقد باطل شده است؟


    ج : زن به دادگاه شكايت كند تا شوهر را مجبور به وفاى به شرط كند.


    س : 1347- در جريان خواستگارى, پدر عروس شرط مي كند كه پدر داماد فلان مقدار زمين به عنوان گله (شيربها) به پدرعروس بدهد و مبلغى هم به عنوان مهريه عروس تعيين مي شود.يادآورى مي شود كه دادن زمين به پدر عروس در ضمن عقد شرط نشده است آيا ورثه پدر داماد مي تواند زمين ياد شده را از خانوادة عروس پس بگيرد؟


    ج : اگر زمين جزء مهريه عروس نباشد بلكه عوض خود عروس باشد ورثه مي توانند آن را پس بگيرند زيرا پدر دختر مالك زمين نشده است مگر اينكه پدر داماد زمين را به پدر عروس هبه كرده باشد كه در اين صورت بعد از فوت پدر ورثه حق فسخ ندارند.


    س : 1348- پدر خانواده اى با پدر خانواده ديگر قرار مي گذارند كه من با مصرف خودم شما را به مشهد و عتبات مقدسه مي برم اما درمقابل آن, دختر خود را به عقد پسرم درآوريد.تمام مقدمات فراهم مي شود جلسة عقد برگزار مي شود اما پيش از عروسى معلوم مي شودكه داماد از نظر هوشى مشكل دارد و دختر عدم رضايت خود را اعلام مي كند آيا اين عقد صحيح است؟


    ج : اگر عقد به رضايت دختر خوانده شده بعد از عقد دختر متوجه ديوانگى شوهر شده اگر شوهر به حدى ديوانه است كه اوقات نمازهاى يوميه را تشخيص نمي دهد دختر حق فسخ عقد را دارد و اگر ديوانكى شوهر به آن اندازه نباشد زن حق فسخ عقد را ندارد.


    س : 1349- آيا شرط ضمن عقد تنها در ضمن عقد در نكاح جايز نيست يا در ضمن عقود ديگر هم جايز نيست؟


    ج : تنها در نكاح جايز نيست.


    س : 1350 - اگر در ضمن عقد نكاح يا در ضمن عقد لازم ديگرى شوهر, زنش را وكيل در طلاق كند.در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه به مدت پنج ماه زن مي تواند كسى را وكيل براى اجراى طلاق كند؟


    ج : شرط وكالت در ضمن عقد نكاح جايز نيست اما در ضمن عقود لازم ديگر جايز است.در صورتى كه مرد تخلف از شروط كند زن مي تواند خود را مطلقه كند.


    س : 1351 - اگر دخترى درضن عقد نكاح خود شرط كند كه همسرش تا پايان عمر زن ديگرى نگيرد آيا اين شرط شامل ازدواج موقت هم مي شود؟ اصولا وفاى به اين شرط لازم است؟


    ج : وفا به اين شرط لازم نيست.


    س : 1352 - آيا گنجاندن شرط جايز مانند اختيار مسكن با زن در ضمن عقد نكاح جايز است؟


    ج : شرط جايز در ضمن عقد نكاح مانند ديگر شروط جايز نيست زيرا عقد نكاح معلق به اين شرط مي شود.


    س : 1353 - آيا زن در ضمن عقد مي تواند شرط كند كه اجازه خروج از خانه با خودش باشد؟


    ج : چنين شرطى نمي تواند.اما مي تواند شرط كند كه شوهر اجازه خارج شدن بدهد.
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    س : 1354- كسى كه زن خود را طلاق داده و دختر را از خانه بيرون رانده است دختر ياد شده اكنون با مادرمطلقه اش زندگى مي كند.آيا ازدواج اين دختر نياز به اجازه پدرش دارد؟


    ج : دختر بايد از پدرش اجازه بگيرد اما اگر ازدواج به مصلحت دختر است و پدرش بخاطر لجاجت با دختر اجازه ندهد مي تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.


    س : 1355 - كسى دختر صغيره اش را براى پسرى عقد مي كند.اكنون كه دختر بزرگ شده است عقد را قبول ندارد.آيا عقد ياد شده نافذ است؟


    ج : اگر پدر، دخترش را عقد كرده باشد و اين عقد براى دختر مفسده اى نداشته باشد عقد نافذ است.


    س : 1356- اگر دخترى بدون اجازه پدر عقد شود و پدرش بعداً راضى شود عقد صحيح است؟


    ج : اگر عقد با اجازه دختر بوده باشد و اجازه پدر ملحق به عقد شود صحيح است.


    س : 1357 - دخترى در هنگام كودكى پدرش را از دست مي دهد و مادرش در هشت سالگى او را به عقد كسى در مي آورد وقتى دختر بزرگ و بالغ مي شود عقد را قبول نمي كند.حكم اين مسأله چيست؟


    ج : اگر دختر عقد را قبول ندارد عقد باطل است و مي تواند با كس ديگرى ازدواج كند.


    س : 1358 - دختر سيدة هيجده ساله اى است كه خواستگاران زيادى دارد اما پدر و مادرش تاكنون با هيچ كدام موافقت نكرده اند وحتى يك بارجلسة عقد را به هم زده اند.اين بار خود دختر تصميم گرفته است كه با جوانى كه از هر نظر هم كفو هستند ازدواج كند اما پدر دختر باز مخالفت مي كند به خاطر اين كه پسر عام (يعنى غير سيد است) آيا ولايت پدر ساقط مي شود يا نه؟


    ج : اگر پسر با دختر هم كفو باشد ومخالفت پدر دختر تنها به خاطر عام بودن پسر است ولايت پدر ساقط مي شود.


    س : 1359 - دخترى در نه سالگى شيرينى خورى مي شود.وقتى دختر به شانزده سالگى مي رسد رضايت به عقد نمي دهد اما پدر و مادرش اصرار مي كند كه - حتما با نامزدش ازدواج كند.آيا دختر ياد شده مي تواند با كس ديگرى ا زدواج كند؟


    ج : در صورتى كه عقد خوانده نشده باشد مي تواند با كس ديگرى ازدواج كند اما به شرط اين كه رضايت پدر را جلب كند زيرا در عقد دختر باكره اجازه پدر شرط است.


    س : 1360- پدرى دختر صغيرش را به عقد مردى درمي آوردكه با دختر بيست وپنج سال تفاوت سني دارد.اكنون كه دختر بالغ شده است عقد را قبول ندارد و صحيح است يا نه؟


    ج : پدر بر دختر صغيرش ولايت دارد و مصلحت هم شرط صحت عقد نيست بلكه عدم مفسده شرط صحت عقد است.اگر اين عقد مفسده داشته است براى دختر, مي تواند عقد را ردكند و شوهر ديگرى بكند واگر مفسده نداشته عقد لازم شده است و دختر حق بهم زدن را ندارد.


    س : 1361- دخترى بدون اجازه پدر و جد پدرى اش با مردى ازدواج مي كند آيا اجازه بعدى پدر يا جد پدرى دختركفايت مي كند يا دوباره با اجازه پدر و جد، عقد خوانده شود؟


    ج : اگر دخول نشده باشد و پدريا جد پدرى اجازه بدهد عقد صحيح است.اگر دخول شده باشد بعيد نيست كه بعد ازاجازه پدريا جد پدرى حكم به صحت عقد شود اما احتياطاً عقد جديدى خوانده شود و در عقد جديد اجازه پدر يا جد پدرى شرط نيست زيرا دختر باكره نيست.


    س : 1362- ولايت شوهر بر همسرش چه اندازه است.اگر همسر بدون اجازه شوهرش از خانه خارج و درجاى ديگر زندگى كند نمازش صحيح است يا باطل؟


    ج : شوهر بر همسر خود ولايتى ندارد.تنها بر زن واجب است كه در برابر شوهر خود تمكين كند و بدون اجازه از خانه خارج نشود.در صورت خروج بدون اجازه شوهر نمازش صحيح است اما اگر مسافرت كند نمازش قصر نمي شود زيرا معصيت كرده است.


    س : 1363- آيا پدر مي تواند براى پسركبير خود دخترى را عقدكند؟


    ج : اگر پدر وكيل پسرش باشد و دختر هم توافق داشته باشد مي تواند عقد كند درغير اين صورت عقد فضولى است و با اجازه پسر عقد صحيح مي شود.


    س : 1364- دخترى كه پدر و جد پدرى ندارد مي تواند بدون اجازه برادرانش شوهر كند در صورت جواز شيربهايي كه مي گيرد مال خود دختر است يا مال برادرانش؟


    ج : دختر حق انتخاب شوهر دارد وكسى نمي تواند از داماد پول بگيرد مگر اين كه خود داماد با رضايت و رغبت خود مبلغى را به برادران دختر ببخشد.


    س : 1365- اگر پدريا جد پدرى، عقد دختر و يا پسر صغيرشان را بخوانند.بعد ازكبير شدن دختر و پسر اين عقد لازم است يا مي توانند فسخ كنند؟


    ج : اگر عقد ياد شده مفسده اى نداشته است لازم است و اگر در هنگام وقوع عقد مفسده داشته است، صحت عقد مشروط به اجازه دختر و پسر است.


    س : 1366- اگر عقد دختر و پسر صغيرى توسط پدران آنها خوانده شود بعد از آن كه دختر و پسركبير شدند مي توانند اين عقد را فسخ كنند؟


    ج : درباره احتمال لزوم عقد بايد رعايت احتياط شود يعنى اگر دختر و پسر از همديگر جدا مي شوند با طلاق دادن دختر جدا شوند.
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    س : 1367- اگر زن و شوهر در مقدار مهر اختلاف پيدا كنند و سند و شاهدى براى اثبات ادعايشان نداشته باشند قول كدام يكى مقدم مي شود؟


    ج : قول مدعى اقل كه احتمالا شوهر است مقدم مي شود.


    س : 1368- اگر مهر مؤجل باشد و زمان پرداخت تعيين نشده باشد و شوهر تمكن مالى داشته باشد, زن مي تواند مهر خود را طلب كند؟


    ج : اگر دخول محقق شده باشد و زن مهرش را بخواهد، شوهر بايد آن را پرداخت كند.


    س : 1369- اگر زن تعيين مقدار مهرش را به شوهر واگذاركند و شوهر هم قبول كند بعد از ازدواج هر مبلغى كه به زنش بدهد كفايت مي كند؟


    ج : بله،كفايت مي كند.


    س : 1370- اگر دخترى در ضمن عقدش شرط كند كه داماد علاوه بر مهر عروس، هر مبلغى را به پدر عروس بدهد آياگرفتن اين مبلغ براى پدر جايز است؟


    ج : چنين شرطى در ضمن عقد جايز نيست.اگر عروس بخواهد مبلغى پول به پدرش برسد مي تواند بخشى ازمهرش را به پدرش هبه كند.


    س : 1371 - اگر مهر مؤجل باشد و وقت پرداخت آن معين نشود اين عقد صحيح است و در صورت صحت عقد، زن مي تواند مهر را فوراً طلب كند؟


    ج : زن پيش از دخول حق ندارد مهرش را بخواهد اما بعد از دخول مي تواند فوراً مهرش را بخواهد.


    س : 1372 - اگر مهريه عروس را پدر داماد به عهده بگيرد اين عقد صحيح است و در صورت صحت عقد, پدر داماد ضامن مهر است يا خود داماد؟


    ج : خود داماد ضامن مهر است اما اگر پدر داماد تبرعاً مهريه عروسش را پرداخت كند مانعى ندارد.


    س : 1373- اگر مهر در عقد دايمي ذكر نشود و داماد پيش از دخول از دنيا برود آيا عروس مستحق مهر است؟


    ج : عروس مستحق مهر نيست.


    س : 1374- اگر زنى با مردى ازدواج كند و مهر تعيين نكنند، عقد نكاح آنان صحيح است آيا زن حق دارد مهرش را بخواهد؟


    ج : عقد بدون مهر صحيح است.اگر شوهر بدون دخول از دنيا برود، زن مستحق مهر نيست اما اگر دخول تحقق يافته باشد زن مستحق ((مهرا لمثل)) ا


    .س:1375 - اگر زن پيش از دخول مهرش را به شوهرش ببخشد و شوهر او را پيش از دخول طلاق بدهد، شوهر مي تواند نصف مهر را از زنش بخواهد؟


    ج : بله، شوهر مي تواند حقش را به زنش نبخشد و نصف مهر را از او بگيرد.


    س : 1376 - يادآورى مهريه در عقد دايم يا موقت لازم است؟


    ج : يادآورى مهريه در عقد موقت شرط صحت است اما در عقد دايم شرط صحت نيست.


    س : 1377- اگر وقت پرداخت مهريه درعقد دايمي معين نشده باشد آيا زن مي تواند مهرش را فوراً طلب كند؟


    ج : زن مي تواند مهرش را فوراً بخواهد اما اگرشوهر توان پرداخت آن را ندارد مي تواند پرداخت آن را به تاخير اندازد تا زمانى كه توان پرداخت پيدا كند.البته زن هم مي تواند تا زمانى كه مهريه اش پرداخت نشده است از تمكين خوددارى كند.


    س : 1378 - كسى دخترى را عقد مي كند اما پيش از عروسى مي ميرد:


    1- مصارفى كه داماد براى مراسم عقدكرده است بر عهدة كيست؟


    2- چيزهايي كه داماد براى عروس خريده است، ورثه داماد مي توانند از عروس بگيرند؟


    3- مهريه عروس چه حكمي دارد؟


    ج : 1- مصارفى كه براى مراسم عقد شده است بر عهدة داماد بوده است و ورثه داماد حق باز بس گيرى مصارف ياد شده را از خانوادة عروس ندارند.


    2- چيزهايي را كه داماد براى عروس خريده بوده است اگر به عروس بخشيده باشد مال عروس است وگرنه مال ورثه داماد است.


    3- اگر دخول تحقق نيافته باشد، عروس نصف مهريه را مستحق است.


    س : 1379- زنى به خاطر اختلاف اندكى قهركرده است و به خانه پدرش رفته است و اكنون سه سال مي گذرد.زن به خانة شوهر بر نمي گردد مگر اين كه شوهرش همه مهريه او را پرداخت كند اما شوهرش بدهكار است و توان پرداخت مهريه را ندارد.آيا زن حق دارد در خانة پدرش بماند و از شوهرش تمكين نكند؟


    ج : زن حق نداردكه زندگى مشتركش را به هم بزند و از شوهرش اطاعت نكند بايد به خانه اش برگردد و هنگامي كه شوهرش توان مالى پيدا كرد، مهريه زنش را پرداخت كند.


    س : 1380- در صورت از هم پاشيده شدن خانواده اى، جز يك دست لباس چيز ديگرى به زن داده نمي شود.اين صحيح است؟


    ج : اگر زن مهريه اش را نبخشيده باشد، حق گرفتن مهريه را دارد.اگر قالى بافته باشد يا درآمدى داشته است ياكار ديگرى كرده باشد، سهم خودش را حق دارد بگيرد.


    س : 1381 - كسى با دختركبيره اى مرتكب زنا مي شود و در چهارمجلس به انجام زنا اعتراف مي كند حكم اين مسأله چيست ومهريه دختر چه مقداراست؟


    ج : نخست اهالى محل، مهرالمثل را تعيين مي كنند براى دختر و از زانى گرفته مي شود بعد از آن حد شرعى دربارة زانى جارى مي شود.البته اگر خود دختر راضى به انجام زنا بوده چون خودش اقدام بر ضرر خودكرده است حق مهرالمثل(ارش) ندارد.


    س : 1382 - در برخي مناطق، مهريه تعيين شده از سوى دختر مورد پذيرش روحانيون عاقد قرار نمي گيرد و مهريه را زياد مي دانند به خاطر همين صيغه عقد را نمي خوانند مگر اين كه دخترمبلغ ومقدارمهريه راكاهش دهد.با توجه به اين كه دختر خود را در اختيار مرد قرار مي دهد,كار و تلاش وكتك و زحمت را به عهده مي گيرد، كاهش دادن مهريه كار درستى است؟


    ج : مبلغ و مقدار مهريه با توافق داماد هر چه باشد جايز است البته مستحب است كه بيش تر از (مهرالسنه) حدودا دو صد هزار تومان نباشد.


    س : 1383- مهريه حاضر (گله) دخترى مبلغ چهارصد هزار افغانى بوده است كه داماد به جاى پول ياد شده قطعه زمينى به پدر و برادران دختر مي دهد.دختر مهريه حاضرش را به پدر و برادرانش هبه نكرده است آيا مي تواند قطعه زمين ياد شده را از پدر و برادرانش بگيرد؟


    ج : اگر آن زمين واقعاً مهريه دختر است كسى ديگرى حق ندارد و اگر زمين به عنوان (گله) داده شده است مال داماد است و اگر داماد آن را هبه كرده است مال موهوب له است و اگر داماد ازهبه دادنش پشيمان شود مي تواند زمين را پس بگيرد زيرا عين موهوبه موجود است.


    س : 1384- زنى به شوهرش مي گويد مهريه ام را از تو نمي گيرم اما در برابر آن، من در اموال و خانه با شما شريك باشم، شوهر قبول مي كند آيا پس از مرگ شوهر، زن در اموال و خانه با فرزندانش شريك است وكيفيت تقسيم اموال فوت شده چگونه است؟


    ج : اگر شوهر فوت شده در برابر بخشيده شدن مهريه، نصف اموال خود را به زنش داده باشد در نصف آن شريك است و اگركمتر ازنصف را به همسرش داده باشد دركمتر از نصف شريك است.


    س : 1385 - آيا مهريه حاضر (گله) به خود دختر تعلق مي گيرد يا به پدر و برادران دختر؟


    ج : مهر مال دختر است اما گله مال داماد است و اگر دامادگله را بخشيده باشد مال موهوب له است.


    س : 1386 - مردى با زنى ازدواج موقت مي كند و مهريه زن تعداد دو صد سكه بهار آزادى قرار داده مي شود آيا اين مهر و عقد صحيح است؟ و اگر مهريه اش را ببخشد و بعد ازگذشت مدت دوباره مهريه خود را دو صد سكه بهار آزادى در عقد دايم خود قراربدهد صحيح است؟


    ج : چنين مهريه اى در عقد دايم و موقت صحيح است اما دويست سكة بهار آزادى كه تقريباً ده ميليون تومان مي شود بر خلاف (مهرالسنه) است.


    س : 1387 - مهريه دخترى هفت سال پيش پنجاه هزار تومان بوده است، آيا شوهر همان پنجاه هزارتومان را از زنش بدهكار است يا ضامن كاهش قيمت و ارزش آن هم است؟


    ج : اگر مهر مؤجل، وشوهر حاضر به پرداخت آن بوده است اما زن نگرفته است شوهر ضامن كاهش ارزش پول نيست اما اگر مهر معجل بوده است و شوهر آن را به تأخير انداخته است در اين صورت ضامن كاهش ارزش پول است.


    س : 1388- آياكسى مي تواند بعد از خوانده شدن عقد دايم, مهريه را تعيين كند؟


    ج : اگر در عقد دايم مهر تعيين نشود مهرالمثل به گردن شوهر تعلق مي گيرد.


    س : 1389 - مردى پس از پنج ماه زندگى با همسرش تهمت جذام و پيسى به او مي زند و مبلغ صد هزار تومان از او مي گيرد و بدون اين كه مهرش را پرداخت كند او را طلاق مي دهد درحالى كه زن خويشارند و اقوام نزديك در ايران ندارد حكم اين مسأله چيست؟


    ج : چون با زن مقارت كرده است بايد مهر زن را بدهد و مرد حق نداردكه مبلغ صد هزار تومان از زن بگيرد.بايد مبلغ ياد شده را به زن برگرداند.


    س : 1390- دخترى بعد از فوت پدر به سن بلوغ مي رسد، اما به آن حد از رشد نمي رسد كه بتواند نفع و ضرر خود را تشخيص دهد، آيا قيّم (كه پدرش معين نموده است ) حق قيموميت بر اين دختر دارد در امر ازدواج؟


    ج : در صورتيكه به تمام جهات رشيده نيست، قيّم حق داردكه با توجه به مصالح دختر و استشاره و قناعت دادن دختر، او را نامزد نمايد.


    س : 1391 - اگر زنده و مرده بودن شخص مفقودالاثر معلوم نباشد، تكليف زوجة او چيست؟


    ج : بعد از چهار سال فحص و جستجوى شوهر، حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد و بعد از عده وفات، مي تواند شوهر ديگرى اختياركند.


    س : 1392 - شخصى علاوه بر مهريه، مقداري از زمين خود را به عنوان گله به پدر دختر مي دهد، آيا پدر دختر اين زمين را مالك مي شود؟


    ج : گله حليت ندارد، مگر اينكه داماد با رضايت كامل و بدون فشار و اكراه از طرف پدر دختر، زمين را هبه كرده باشد،كه باز تا عين زمين باقى است، داماد حق رجوع دارد و مي تواند زمين را پس بگيرد.


    س : 1393 - زنيكه دهها سال قبل ازدواج كرده است و مهريه اش پول رايج زمان قرار داده شده است و فعلا ارزش اين پول تنزل كرده است، اگر شوهرش او را طلاق دهد و يا خودش مهر خود را مطالبه نمايد، همان مبلغ تعيين شده در تاريخ وقوع عقد را حق دارد، يا ارزش سابق پول را محاسبه نمايد؟


    ج : زوج و زوجه مهر مذكور را به اندازه ارزش زمان وقوع عقد مصالحه نمايند
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    س : 1394- آيا شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است يا استماع به وسيله تلفن، ضبط صوت و...كفايت مي كند؟


    ج : شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است.


    س : 1395 - اگر زن خواهان طلاق باشد علاوه بر اين كه از مهريه صرف نظر مي كند آيا شيربها و خسارت وارده بر شوهر را هم پرداخت كند؟


    ج : اگر طلاق خلعى باشد بايد شوهر را راضى كند به هر مبلغى كه راضى مي شود.


    س : 1396- زنى در حال حيض طلاق داده شده است و چون جاهل به حكم بوده است بعد ازپايان عده با مرد ديگرى ازدواج مي كند و بعد ازهشت- نه سال مي فهمدكه طلاق در حال حيض باطل است.اكنون اين زن و شوهر چه وظيفه اى دارند؟ با توجه به اين كه اگر حكم به جدايي زن از شوهر دومش شود زن خودكشي خوا هد كرد.


    ج : ازدواج دوم باطل و زن بر شوهر دوم حرام ابدى شده است.فرزندان آنان حلال زاده و ملحق به زن و شوهر دوم است.


    س : 1397 - در هنگام عدة طلاق رجعى شوهر بدون قصد رجوع، مي تواند به همسر مطلقة خود نگاه شهوت آلود بكند؟


    ج : اشكالى ندارد.زيرا تا زمانى كه زن در عدة رجعى به سر مي برد علقة زوجيت باقى است.


    س : 1398 - اگر وكيل شوهر در طلاق همسر, او را در حضور دو نفرى طلاق بدهد كه از نظر شوهر يكى ازآنها يا هر دوعادل نيستند و شوهر بعد ازاجراى طلاق و بعد از مدتى از اين مسأله با خبر شود شوهر چه وظيفه اى دارد و حكم اين طلاق چيست؟


    ج : اين طلاق باطل است و بايد دوباره در حضور عدلين طلاق داده شود.


    س : 1399 - با توجه به سوال پيشين اگر زن, شوهر دوم كرده باشد حكم چيست؟


    ج : اگر در واقع طلاق فاسد باشد، زوجيت شوهر اول باقى است و زن ياد شده بر شوهر دوم حرام ابدى مي شد.


    س : 1400- اگر شوهر، كسى را براى طلاق همسرش وكيل كند آيا شوهر مي تواند يكى از دو شاهد طلاق باشد؟


    ج : در اجراى طلاق بايد دو نفر شاهد غير از شوهر و غير از مجرى صيغه طلاق با شد.


    س : 1401- آيا در طلاق به جاى دو شاهد مرد عادل چهار زن عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل كفايت مي كند؟


    ج : طلاق اين چنينى باطل است.


    س : 1402 - اگر حاكم شرع يا وكيل او دسترسى به شوهر نداشته باشد تا او را مجبور به پرداخت نفقه و يا طلاق همسرش بكند.در اين صورت حاكم شرع مي تواند زن او را طلاق بدهد؟


    ج : اگر امتناع شوهر از پرداخت نفقه يا طلاق از راه هاى شرعى در نزد حاكم ثابت شود مي تواند همسر او را طلاق بدهد.


    س : 1403- اگر در طلاق رجعى شوهر ادعاكندكه هنوز زمان عده پايان نيافته است و رجوع كند اما زنش ادعاكندكه زمان عده پايان،يافته است و شوهرش حق رجوع ندارد.قول كدام يك مقدم مي شود؟


    ج : قول مرد (شوهر) مقدم مي شود.مگر اينكه زن ادعاى خود را با بينة شرعيه ثابت كند.


    س : 1404- اگر كسى بخواهد همسر مدخوله اش را طلاق بدهد و زن بگويد حايض نيستم اما بعد از اجراى طلاق زن ادعاكندكه زمان طلاق حايض بوده است حكم مسأله چيست؟


    ج : اين قول زن اعتبار ندارد.مگر اين كه براى اثبات ادعاى خود شاهد و بينه اى داشته باشد.


    س : 1405- آيا كسى مي تواند براى رجوع به همسرش وكيل بگيرد همان طورى كه در اجراى طلاق وكيل مي گيرد؟


    ج : وكيل گرفتن دررجوع كفايت نمي كند.و نياز به گرفتن وكيل ندارد فقط همين اندازه كه بگويد من رجوع كردم كافى است و اگر بخواهد در آينده رجوع خود را ثابت كند در حضور چند نفر بگويد رجوع كردم.


    س : 1406 - زنى كه از همسر خود طلاق خلعى گرفته است و مقدارى از وجة خلع به ذمه زن باقى مانده است بعد از پايان عده، شوهرش زن مطلقه اش را نمي گذارد كه شوهركند مگر اين كه باقى مانده وجه خلع را پرداخت كند اين مساله چه حكمي دارد؟


    ج : چون عده تمام شده است زن مطلقه به حساب مي آيد اما بنابراحتياط تا زمانى كه باقى مانده وجه خلع را به شوهر سابقش نداده است از ازدواج مجدد اجتناب كند.


    س : 1407- كسى كه در ايران زندگي مي كند مردى را وكيل مي كند كه همسرش راكه در افغانستان زندگى مي كند طلاق بدهد.وكيل، زن ياد شده را طلاق رجعى مي دهد. هنوز عده طلاق رجعى به پايان نرسيده است كه شوهرش در ايران از دنيا مي رود و زن بدون اين كه خبر ازمرگ شوهرش داشته باشد بعد ازپايان عدة طلاق رجعى با مرد ديگرى ازدواج مي كند و بعد از دو- سه سال ازمرگ شوهرش در زمان عدة طلاق رجعى باخبر مي شود.اكنون حكم اين مسأله و همچنين حكم فرزندان زن كه از شوهر دوم به دنيا آمده است چيست؟


    ج : زن بايد بعد ازاطلاع از قضيه بدون طلاق از شوهر دومش جدا شود و چهار ماه و ده روز عده بگيرد.فرزندانى كه از ازدواج دوم زن به دنيا آمده است به شوهر دوم ملحق مي شود و زن مي تواند از شوهر دومش مهر المثلش را بگيرد.و مرد مي تواند زن را با عقد جديد به ازدواج خود درآورد.


    س : 1408- گاهى شوهر بدون عذر شرعى از دادن نفقه به همسرش خوددارى مي كند و طلاق هم نمي دهد اگرحاكم شرع طلاق دهد چه نوع طلاق مي دهد؟


    ج : نوع طلاق رجعى است ولى احوط اين است كه شوهر بدون عقد مجدد به زوجه رجوع نكند.


    س : 1409- اگر زن از شوهرش تمكين نكند و شوهر او را نفقه ندهد و زن درعسر و حرج بيفتد و به دستورحاكم شرع طلاق داده شود.اين طلاق ازكدام نوع طلاق است؟


    ج : چون زن به خاطر تمكين نكردن درعسروحرج افتاده است حاكم شرع نمي تواند او را طلاق بدهد.


    س : 1410- اگر زنى از اهل تشيع با مردى از اهل تسنن ازدواج كند و بعد از مدتى بر اثر اختلاف از همديگر جدا شوند و صيغه طلاق را قاضى اهل تسنن بدون در نظرگرفتن شرايطى كه در نزد تشيع معتبر است ,جارى كند و زن ازدواج مجدد كند و شوهر دوم بعد از دخول از فرايند طلاق همسرش آگاهى پيدا كند.وظيفه اش چيست؟


    1- آيا اين طلاق قاضى اهل سنت با علم ويقين به اين كه بدون شرايط معتبر در نزد تشيع صادرشده است صحيح است؟


    2- اگر شوهر دوم علم ويقين به اين قضيه نداشته باشد چه حكمي دارد؟


    ج : 1- طلاق صحيح و ازدواج با آن زن اشكالى ندارد.


    2- طلا ق قاضى اهل سنت ازباب قاعده الزام صحيح است و ازدواج آن زن بعد از انقضاى عده جايز است.


    س : 1411 - اگر قاضى اهل سنت بدون احراز شرايط معتبر در نزد تشيع زن كسى را طلاق بدهد و زن به حاكم شرع رجوع و او را از قضيه با خبركند وظيفه حاكم شرع چيست؟


    ج : طلاق قاضى ياد شده باطل است و حاكم شرع به شوهر زن دستور مي دهد كه مجددا زنش را به شرايط معتبر در حضور دو نفر عادل طلاق بدهد و يا نفقه بدهد.اگر ازطلاق ونفقه امتناع كند حاكم شرع يا وكيل او صيغه طلاق را جارى مي كند و زن مي تواند بعد از عده شوهركند.


    س : 1412 - زنى از شوهرش تقاضاى طلاق خلعى مي كند.زن بدون پرداخت وجهى به شوهرش و بدون رضايت او از طريق پارتى بازى و رشوه خود را مطلقه مي كند.آيا اين طلاق صحيح است؟


    ج : طلاق باطل و علقة زوجيت باقى است.


    س : 1413- دخترى كه به خاطر خردسالى خوب و بد را تميز داده نمي توانسته است به عقد پيرمردى درآورده اند.پانزده سال از زندگى مشترك آنان مي گذرد و اكنون شوهرش فلج و ازكار افتاده است و توان انجام عمل جنسى را ندارد و همسرش كار مي كند و مصارف شوهرش را تهيه مي كند.زن مي گويد چون در مشكلات به سر مي برد مي ترسد به فسادكشيده و به گناه آلوده شود وظيفه اين زن چيست؟


    ج : چون اين عقد مفسده داشته است زن مي تواند اين عقد را قبول نكند اما حالاكه قبول كرده است بايد شوهرش را راضى به طلاق كند حتى در برابر پرداخت وجهى.


    س : 1414- مردى محكوم به زندان دراز مدت شده است.زنش مي گويد حتى در صورتى كه شوهرش نفقه اش را بدهد قادر به صبركردن و ادامة زندگى نيست و اگر صبركند هم ضرر دينى و هم ضرر آبرويى و حيثيتى پيدا مي كند وگرفتار زنا مي شود.وظيفة زن چيست؟


    ج : زن به شوهر زندانى خود رجوع كند و او را مباشرتا و يا وكالتا راضى به طلاق كند.


    س : 1415 - مردى، همسرش را بعد از پنج سال زندگى مشترك در غيابش طلاق مي دهد و همسرش هم اطمينان به طلاق پيدا مي كند.اما حالا دوباره مرد منكر طلاق همسرش شده است و از پدرش خواسته است كه دخترش را به خانة شوهرش بفرستد.حكم اين مساله چيست؟


    ج : اگر طلاق ثابت شود و زن سه بار عادت ماهانه شود بعد از آن مرد ادعا مي كند در اين صورت نيازبه توافق و عقد جديد دارد اما اگر بيش از سه بار عادت ماهانه مرد ادعا كند طلاق باطل مي شود زوجيت باقى است.


    س : 1416 - اگر مرد ادعاكندكه همسرش را طلاق داده است اين ادعا قبول مي شود يا نياز به شاهد دارد؟


    ج : اقرار مرد به طلاق كفايت مي كند مگر اين كه همسرش يقين به دروغ شوهر خود داشته، در اين صورت زن نمي تواند ازدواج مجدد كند بايد به حاكم شرع رجوع كند تا او وظيفه اش را معين كند.


    س : 1417 - اگر زن و شوهر در اصل طلاق توافق داشته باشند، اما در نوع رجعى و خلعى بودن آن اختلاف داشته باشند و دليل هم بر ادعاى شان نباشد قول كدام يكى مقدم است؟


    ج : چون خلع و طلاق دو ماهيت هستند هركدام كه براى اثبات ادعاى خود بينه داشته باشد قولش مقدم مي شود.


    س : 1418- زن هايى كه در دوران طاغوت با جبر و زور از شوهران شان طلاق گرفته اند آيا طلاق آنان صحيح است؟


    ج : طلاق اجبارى باطل و علقه زوجيت باقى است.


    س : 1419- مردى دوازده سال پيش همسرش را به خاطر نشوزش ترك مي كند و به ايران مي آيد و اكنون سالهاست كه همسرش پشيمان و خواستار بازگشت شوهرش و يا طلاقش شده است اما شوهرش از بازگشت و طلاق خوددارى مي كند و مي گويد ((بماند تا موهايش مانند دندان هايش سفيد شود)) وظيفة زن چيست؟


    ج : اگر زن ناشزه نيست بايد شوهر برگردد و يا طلاق بدهد در غير اين صورت حاكم شرع مي تواند زن را بدون اجازه شوهر طلاق دهد.
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    س : 1420 - زنى در سن و سالى به سر مي برد كه حايض مي شود اما لوله هاى رحم خود را بسته است و يا اصلا عقيم است آيا عده دارد؟


    ج : بله، عده دارد.


    س : 1421- زنى كه در هنگام زايمان عمل جراحى شده و رحم او را بيرون آورده اند و اكنون حايض و حامله نمي شود.اما مقابتي صورت مي گيرد.عده دارد؟


    ج : در صورتى كه سه ماه از انجام مقاربت بگذرد، طلاق صحيح است و بعد از طلاق هم سه ماه عده نگهدارد.


    س : 1422- مردى پنج سال است كه در خارج ازكشور به سر مي برد و با همسرش مقارت نكرده است اكنون پدر يا برادرش را وكيل كرده است كه همسرش را طلاق بدهد.در صورت طلاق آيا اين زن عده دارد؟


    ج : اگر شوهر در زمانى كه در وطنش بوده است با همسرش مقاربت كرده باشد و همسرش به سن يائسگى نرسيده باشد بعد از طلاق بايد عده نگهدارد و اما اگر شوهر تاكنون اصلا با همسرش نزديكى نكرده باشد و ((غير مدخوله)) به حساب آيد، بعد از طلاق عده ندارد.


    س : 1423 - مردى با زنى ازدواج موقت مي كند بعد از يك سال باقى ماندة مدت را مي بخشد آيا پيش از پايان يافتن عده مي تواند زن ياد شده را دوباره عقد كند؟


    ج : بله، اشكالى ندارد.
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    س : 1424- اگر كسى با زنى ازدواج موقت كند، بعد از آن با مادر زن موقتش زناكند و بعد از آن مدت باقي مانده را ببخشد و با زن موقتش ازدواج دايم بكند اكنون وظيفة زن و شوهر چيست؟


    ج : اگر زنا پيش از مقاربت با زن موقت اتفاق افتاده است، احتياط واجب آن است كه زن خود را طلاق بدهد.اما اگر زنا بعد ازمقاربت با زن موقتش اتفاق افتاده باشد لازم نيست از زنش جدا شود و طلاق بدهد.


    س : 1425- اگر زن شوهردارى با مردى زناكند، بعد از آن از شوهرش طلاق بگيرد در حالى كه علم و يقين دارد بر اين كه بر زانى حرام ابدى شده است با او ازدوج مي كند.باز در همان وقت با مرد ديگرى مرتكب زنا مي شود و اگر از شوهر دومش طلاق بگيرد، مي تواند با زانى دوم ازدواج كند، يا زن زانيه بر زانى دوم همانند زانى اول حرمت ابدى پيدا كرده است؟


    ج : اگر ازدواج با زانى دوم بعد از عدة طلاق شوهر اولى واقع شود اشكالى ندارد زيرا عقد زانى اول (شوهر دوم ) باطل بوده است اما اگر زنا، با زانى دوم در زمان عدة طلاق شوهر اول واقع شده باشد بر زانى دوم نيز حرام ابدى شده است.


    س : 1426 - آيا ازدواج با دو خواهر رضاعى در يك زمان مانند ازدواج با دو خواهر نسبى در يك زمان، حرام است، يا تفاوت دارد؟


    ج : ازدواج با دو خواهر رضاعى در يك زمان مانند ازدواج با دو خواهر نسبى در يك زمان حرام است و تفارتى ندارد.


    س : 1427 - آيا ازدواج با دو خواهرى كه يكى از آنان فرزند مشروع و ديگرى فرزند نامشروع (زنازاده ) است حرام است؟


    ج : بله ازدواج با دو خواهر ياد شده در يك زمان مانند ازدواج با دو خواهر نسبى يا رضاعى و يا نسبى ورضاعى در يك زمان حرام است.


    س : 1428- زنى در زمان عدة وفات شوهرش با مردى زنا مي كند.بعد از پايان عدة وفات زن ومرد ياد شده مي توانند با هم ازدواج كنند؟


    ج : بعد از پايان يافتن عدة وفات مي توانند با هم ازدواج كنند زيرا زنا در زمان عدة وفات موجب حرمت ابدى نمي شود.بر خلاف زنا در عدة طلاق رجعى كه موجب حرمت آبدى مي شود.


    س : 1429- اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از اين زنان دخترى داشته باشد آيا زن ديگر پدر دختر كه مادر اندر به حساب مي آيد بر شوهر دختر ياد شده حرام مي شود؟


    ج : نامادرى همسر (مادر اندر زن ) براى انسان حرام نيست.


    س : 1430 - اگر كسى با زنى ازدواج و عقدكند اما پيش از دخول او را طلاق بدهد آيا پسر اين مرد مي تواند با زن مطلقه غير مدخولُ بهاي پدرش ازدواج كند؟


    ج : زن پدر، زن پدر است چه مدخولُ بها باشد يا نباشد حرام است.


    س : 1431 - مردى زنش را طلاق مي دهد و به سفر مي رود.در زمان عدة طلاق به همسرش رجوع مي كند اما زن مطلقه چون ازرجوع شوهرش آگاه نبوده است بعد از عدة طلاق با مرد ديگرى ازدواج مي كند اكنون زن ياد شده از نظر شرعى زن شوهر اول به حساب مي آيد يا زن شوهر دوم؟


    ج : اگر شوهر اول بتواند رجوع خود را با بينه معتبرى ثابت كند زن ياد شده همسر او به حساب مي آيد و عقد شوهر دوم باطل بوده است.


    س : 1432- آيا مرد مي تواند در يك زمان با دو تا زن سيده ازدواج كند؟


    ج : اشكالى ندارد اما احتياط مستحب در ترك آن است.


    س : 1433 - اگر مردى با دختر باكره اى يا زنى كه شوهر ندارد و در عده هم به سر نمي برد مرتكب زنا شود و زانيه حامله شود،آيا زانى مي تواند با زانيه ازدواج كند آيا نياز به عده دارد؟


    ج : ازدواج آنان اشكالى ندارد و نياز به عده هم ندارد.


    س : 1434 - اگر زن برادركسى فرزند او را شير بدهد آيا باعث محرميت در ساير افراد اين خانواده مي شود؟


    ج : سبب محرميت (ممنوعيت از دواج )در ساير افراد نمي شود.


    س : 1435- آيا خوا هر مرتضع مي تواند خواهر رضاعى برادرش را براى پسرش عقدكند؟


    ج : بله.مانعى ندارد.
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    (ختنه)


    


    س : 1436- ملاك وفلسفة ختنه چيست؟


    ج : در حديث آمده است كه حضرت ابراهيم (ع )، حضرت اسحاق (ع ) را ختنه كرده است و بعد ازآنان سنت شده است.


    س : 1437 - آيا ملاك درختنه بريدن اطراف حشفه به اندازه حشفه است يا اگر اندكى هم بريده شود كفايت مي كند؟


    ج : بايد پوست اضافى دور حشفه بريده شود.


    س : 1438 - اگر مقدارى از اطراف حشفه بريده شود ختنه صحيح است يا دوباره ختنه شود؟


    ج : پوست زيادى اطراف حشفه بريده شود.


    س : 1439 - اگر مقدارى از پوست اطراف حشفه بريده شود و ختنه مجدد باعث آبروريزى باشد باز هم ختنه شود؟


    ج : ختنه كردن باعث آبروريزى نمي شود وگرنه شارع واجب نمي كرد.


    س : 1440 - ختنه كردن همه مردم باعث عسر وحرج نيست؟


    ج : همه دركودكى ختنه مي شوند و عسر و حرجى هم نيست.


    س : 1441 - اگر ختنه مجدد در صورتى كه ختنه قبلى كفايت نكرده باشد موجب ضرر يا مرگ مختون شود آيا ختنه قبلى كفايت نمي كند؟


    ج : اگراطمينان به ضرر و مرگ باشد ختنه قبلى كفايت مي كند.


    س : 1442- آيا حج غير مختون صحيح است؟


    ج : حج غير مختون باطل است.


    س : 1443 - كسى كه ختنه نشده است و مستطيع شده است اما نمي تواند خود را ختنه كند به خاطر اين كه خجالت مي كشد يا برايش ضرر دارد آيا مي تواند به حج برود يا نايب بگيرد؟


    ج : چون ختنه شرط صحت طواف است بايد نخست ختنه شود و بعد از آن به حج برود.
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    س : 1444 - اگر زن حاضر نشودكه فرزند مشتركش را به شوهرش بدهد آيا حق دارد كه نفقه و مخارج فرزند ياد شده را از شوهرش بگيرد؟


    ج : حق حضانت فرزند پسر تا دوسال با مادراست و نفقه ومخارج اين دو سال را مي تواند از شوهرش بگيرد اما بعد از دو سال شوهر (پدر بچه) حق دارد كه پسرش را از مادرش جداكند و با خود ببرد.


    س : 1445 - كسى در جنگ كابل بدون وصيت كشته شده و از او يك دختر باقى مانده است مادر دختر ادعا مي كند كه چون مهريه اش را به شوهر مقتولش بخشيده است دخترم را با خودم مي برم.آيا مادر دختر چنين حقى دارد؟


    ج : حق حضانت دختر تا هفت سال با مادرش است وبعد ازهفت سالگى تا زمان بلوغ مي تواند دخترش را نگهدارد اما بعد از بلوغ حق انتحاب زندگى با خود دختر است كه با مادرش زندگي كند يا با اقوام پدرش.اما مادر حق نداردكه دختر را عوض مهريه اش بگيرد.


    س : 1446- مردى با كمال رضايت و اختيار و تعهد و قرارداد كتبى در حضور علماى منطقه حق ولايت دختر دو ماهه اش را به جد مادرى دختر مي دهد و تصريح مي كند كه جد مادرى اش در تمام امور دختر مانند بزرگ كردن، ازدواج و... ولايت دارد.جد مادرى دختر، نواسه خود را بزرگ مي كند و تمام مصارف و نفقه و خوراك و پوشاى او را مي دهد حالاكه دختر ياد شده به سن پانزده سالگى رسيده است پدرش خواستار بازگشت وگرفتن دخترش شده است آيا چنين حقى دارد؟


    ج : در صورتى كه پدر دختر تمام مصارف و حق الزحمه جد مادرى دختر را بدهد مي تواند دخترش را از جد مادرى دختر بگيرد.


    س : 1447- پسرى در دو سالگى پدر و جد پدرى خود را از دست مي دهد و با مادرش در خانه جد مادرى خود زندگى مي كند.تمام خوراك و پوشاك و مصارف و...مادر و پسر خردسالش از زمين زراعتى موروثى پدر، پسر ياد شده فراهم مي شود حالا عموى او مي خواهد پسر را ازمادرش جدا كند و با خود ببرد آيا چنين حقى دارد و اگر چنين حقى نداشته باشد از نظر شرعى مي توان سهميه ياد شده را از زمين هاى مشترك كه در نزد عمويش است گرفت؟


    ج : پسر ياد شده تا دو سال به عنوان حق حضانت مادرش در نزد او مي ماند و بعد از دو سال چون عمويش ولى و قيم شرعى او نيست نمي تواند او را از مادرش جدا كند بنابراين تا هنگام بلوغ در نزد مادرش مي ماند.درباره زمين هاى زراعتى پسر ياد شده، اگر ولى وقيم و سرپرستى منصوب ازطرف پدر يا جد پدرى يا حاكم شرع باشد مي تواند در زمين ها تصرف كند و حتى اگر حاكم شرع عموى پسر را به عنوان ولى و سرپرست منصوب كند، سرپرستى طفل و زمين او به عموى او سپرده مي شود.


    س : 1448- زنى در هنگام مرگ شوهرش سه ماهه حامله بوده است و بعد ازگذشت شش ماه فرزندش به دنيا مي آيد.همه مصارف زايمان و بيمارستان و...را پدر اين زن پرداخت مي كند.اكنون برادر و مادر شوهر اين زن مي خواهند فرزند شش ماه اش را از او جداكند و به افغانستان ببرد.


    اولا: برادر و مادر شوهر حق دارند كودك را از مادرش جدا كند؟


    ثانيا: حق رضاعت و بهاى شير دادن مادر چه مي شود؟


    ثالثا: از نظر شرعى تا چه وقت مادركودك حق نگهداري و حضانت از بچه اش را دارد؟


    ج : اولا: هيچ كس حق ندارد فرزند را از مادرش جدا كند.


    ثانيا: مصارف بيمارستان و...را مي تواند از ميراث شوهرش بردارد و اگر از شوهرش ميراثى نمانده باشد حق ندارد ازكسى بگيرد، به عهدة خودش است.


    ثالثا: بهاى شير دادن و رضاعت را نمي تواند ازكسى طلب كند.
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    س : 1492 - اگر كسى طفل نوزادى را كنار جاده اى عمومي يا پشت بيمارستانى پيدا كند و يقين كند كه پدر و يا مادرش از او اعراض كرده اند آيا واجب است كه آن طفل را التقاط كند؟


    ج : اگر جان لقيط وگم شده در خطر باشد برداشتن او واجب كفايي است.و هركسي كه ا و را بردارد حق اولويت در حضانت او دارد مگر اينكه درآينده ولى اين طفل پيدا شودكه در اين صورت واجب است او را به وليش تسليم كند.


    س : 1493- اگر كسى مالى را كه قيمت آن بيشتر از يك درهم است در غير شهر خودش پيدا كند.و قبل از پيدا كردن صاحب آن مال بخواهد به شهر خودش برگردد، دربارة اين مال چه وظيفه دارد؟


    ج : واجب است كه شخص امينى را در آن شهر نايب بگيرد تا به مدت يك سال تعريف كند.اگر صاحب مال پيدا نشود ازجانب صاحب مال آن را به فقيران صدقه بدهد.


    س : 1494- اگر مالى كه پيدا شده است قبل از تعريف و اعلام كردن بين مردم تلف شود.آيا باز تعريف واجب است و اين شخص يابنده ضامن مثل، يا قيمت آن است؟


    ج : اگر افراط و تفريط نكرده باشد تعريف واجب نيست و ضمان هم ندارد و اگر در تلف شدن آن تعدى و تفريط وكوتاهى كرده باشد.هم تعريف آن واجب است وهم ضامن مثل يا قيمت آن است.


    س : 1495- افرادى كه در محل كارشان همه روزه مراجعين زيادي دارند مانند طبيب، اگر اموالى از اين مراجعين جا بماند، وظيفه اين افراد چيست؟


    ج : حكم مجهول المالك بر اين اموال جارى است.


    س : 1496 - برخي از افراد اشياء و وسايلى را پيدا مي كنند مانند تسبيح، ساعت و... بدون اينكه به وظائف خود ازجهت تعريف اشياء گمشده و شرايط آن عمل نمايند، آن اشياء را مي آورند و در مساجد يا حسينيه ها مي گذارند وگاه سالها مي گذرد و از صاحب اموال خبرى نمي شود.وظيفه خادم يا متولى چيست؟


    ج : حكم مجهول المالك بر اين اموال جارى است كه با اذن حاكم شرع يا وكيل مأذونش عين يا قيمت اين اموال را صدقه بدهند.


    س : 1497- در تابستان سال 1370 بخاطر نداشتن برگة تردد راهى اردوگاه شدم.مدتى را آنجا ماندم ويك دوربين عكاسى راكه به احتمال قوى ازمهاجرين خود ما بوده است از بين نان خشك پيدا كردم،كه ظاهرا از ترس آن را در بين نان خشك انداخته بود.آن را برداشتم و موقع بيرون آمدن از اردوگاه با خود بيرون آوردم، آيا مي شود آن را به يكى از طلاب از طرف صاحبش صدقه بدهم؟


    ج : اگر دوربين علامت و مشخصاتى نداشته باشد (كه حتما دارد)كه قابل تعريف باشد در اين صورت صدقه داده مي شود.اما اگر علامت يا علائم و مشخصاتى داشته باشد كه بتوان آن را تعريف كرد، احكام لقطه بر او جارى است.و اگر اطمينان داشته باشد كه صاحبش پيدا نمي شود، مي تواند با اذن حاكم شرع و بدون تعريف صدقه بدهد.در تعريف آن به كاركنان اردوگاه نگويد كه دوربين يافته ام، بلكه بگويد چيزى پيدا كرده ام تا علامت را بگويند.


    س : 1498- اسكناسها و بليت هايى كه در شهرهاى شلوغ و پر رفت و آمد پيدا مي شود چه حكمي دارد؟


    ج : يابنده مي تواند آن ها راتملك كند اما احوط اين است كه به نيابت از سوى صاحبان آنها صدقه بدهد.


    س : 1499- چيزهاى گران قيمت كه از زير زمين و خاك پيدا مي شود و از طرف حكومت ها تملك آنها ممنوع است چه حكمي دارد؟


    ج : اگر يابنده بداندكه از زمان هاى قديم بوده است و مالك آن موجود نيست در صورتى كه به حد نصاب برسد نخست خمس آن را حساب وبعد از آن تملك كند.
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    س : 1500- اگر ذابح مسلمان نباشد ولى تسميه و ساير شرايط ذبح را رعايت كند در صحت ذبح كفايت مي كند يا نه؟


    ج : مسلمان بودن در ذبح موضوعيت دارد اگر ذابح مسلمان نباشد حيوان حرام مي شود.


    س : 1501- اگر در هنگام بريدن سر حيوان به خاطر فراموشى نام خداوند برده نشود يا حيوان رو به قبله نشود گوشت حيوان حلال است يا حرام؟


    ج : اگر فراموش شود كه ياد كردن نام خداوند در هنگام ذبح و رو به قبله كردن حيوان واجب است گوشت حيوان حلال است.


    س : 1502- اگر ذابح درهنگام بريدن سر حيوان عمدا نام خداوند را ياد نكند و عمدا حيوان را رو به قبله نكندگوشت حيوان حلال است يا حرام؟


    ج : در اين صورت گوشت حيوان حرام مي شود.


    س : 1503- اگر در هنگام بريدن سر مرغ به خاطر تيزى كارد سر مرغ جدا شود گوشتش حلال است يا حرام؟


    ج : در صورتى كه ((جوزه )) به طرف سر برود و اوداج اربعه قطع شود حلال است.


    س : 1504- كشتارگاه هايي كه گاوها، گوسفندها و مرغ ها را به صورت جمعى با ابزار الات عصرى با فشار دادن يك كليد ذبح مي كنند اگر يك نام خداوند به قصد و نيت ذبح همه آنها برده شودكفايت مي كند؟


    ج : احتياط واجب اين است كه حيوانات به صورت متعارف ذبح شود نه با ابزار جديد.


    س : 1505- اگر سگى به حيوانى حمله كند و دندان هايش را درگوشت حيوان فرو ببرد و جاى آن سياه شود و در حالى كه حيوان زنده است ذبح شود جاى دندان هاى سگ حلال است يا حرام؟


    ج : اگر محل دندان سگ تطهير شود حلال است.


    س : 1506- قصابى كه لال است اما خدا را توجه دارد ذبيحة او چه حكمي دارد؟


    ج : اگر در هنگام ذبح خدا را يادكند با اشارة دست يا با حركت دادن زبان ذبيحة او حلال است اگر چه اولى و احوط اين است كه در صورتى كه ضرورت نباشدكسى ديگرى ذبح رابه عهده بگيرد.


    س : 1507- حيوانى كه آبستن است و هنگام زاييدنش فرا رسيده است دو نفر همزمان يكى كارت را به گلويش مي گذارد و ديگرى شكمش را پاره مي كند.اين ذبيحه چه حكمي دارد؟


    ج : ذبيحه حلال است اما ترك اين كار احتياط مستحب است.


    س : 1508 - گوسفند آبستنى كه نمي تواند بزايد نخست براى بيرون آوردن بره شكمش را پاره مي كنند و بعد از آن او را ذبح مي كنند چه حكمي دارد؟


    ج : اگر بعد از پاره شده شكم،گوسفند زنده باشد و شرايط ذبح مراعات شود حلال است.


    س : 1509- آيا ذبح حيوان با ابزار غير آهنى مانند مس، نقره، استيل و برنج جايز است وموجب حليت مي شود؟


    ج : اگر اضطرار و ضرورت باشد و دسترسى به ابزار آهنى نباشد اشكال ندارد اما اگر دسترسى به ابزار آهنى باشد ذبح با ابزار غير آهنى موجب حليت نمي شود.


    س : 1510 - اگر قصاب از مجتهدى تقليد داشته باشد كه در ذبح يك شرط مثلا جهيدن خون را كافى مي داند اما مصرف كنندة گوشت ازمجتهدى تقليد دارد كه دو شرط را در ذبح معتبر مي داند مانند جهيدن خون و حركت حيوان.آيا مصرف كننده مي تواند ازگوشتى كه با اعتبار يك شرط توسط همان قصاب ذبح شده است مصرف كند؟


    ج : اين مسأله دو صورت دارد: ا- اگر مرجع تقليدى كه در شرط جهيدن خون و حركت حيوان را معتبر مي داند در اعتبار آن دو شرط احتياط كند، مقلدين او مي توانند از مجتهدى تقليد كنند كه يك شرط را معتبر مي داند درصورتى كه اين مجتهد جامع الشرايط باشد و رعايت الاعلم فالاعلم شده باشد.2- اگر مرجع تقليدى كه دو شرط را معتبر مي داند به اعتبار اين دو شرط در ذبيحه فتوا داده باشد و مقلدين او هم به اين مسأله عمل كرده باشند نمي توانند از ذبيحه قصاب ياد شده مصرف كنند.


    س : 1511- اگر حيوانى بعد از قطع دو رگ از چهاررگ (اوداج اربعه) فراركند و بعداً او را بگيرند و ذبح كنند كه عرفاً دو عمل به حساب مي آيد آيا حيوان تزكيه مي شود؟


    ج : اگر دو رگ باقي مانده را با مراعات شرايط ذبح ببرند تذكيه مي شود.


    س : 1512 - اگرگرگى، گوسفندى را بدرد و امعا و احشاى او را بيرون بياورد و پيش از مردنش ذبح شود آيا اجزاى متصل به گوسفند تذكيه مي شود؟


    ج : اگر روح و اوداج اربعه گوسنند باقى است و شرايط ذبح مراعات شود حلال است.


    س : 1513 - اگر حيوانى مجروح شود و خون زيادى از او برود اما در هنگام ذبح خون نيايد ياكمتر ازحد متعارف بيايد حلال است يا حرام؟


    ج : اگر بعد از ذبح حركت كند اگر چه خون كم بيايد حلال است.


    س : 1514 - اگرگوسفند آبستنى ذبح شود و بره در شكمش زنده باشد اما در پاره كردن شكم گوسفند پيش ازحد متعارف تاخير شود بره در شكم گوسفند ذبح شده بميرد آيا اين بره حلال است يا حرام؟


    ج : گوشت بره حرام است.


    س : 1515 - اگر از شكم گوسفند ذبح شده بره اى مرده بيرون آيد و خلقتش هم تمام شده باشد و پشم هم آورده باشد آيا در حليت آن تفاوتى بين بره اى كه هنوز روح در او دميده نشده و بره اى كه در او روح دميده شده اما در شكم مادرش مرده باشد،هست؟


    ج : اگر روح دميده نشده باشد يا دميده شده باشد اما بعد ازتذكيه و ذبح مادرش مرده باشدگوشت بره حلال است، اگر روح دميده شده باشد اما پيش از ذبح مادر به خاطر بيمارى و...مرده باشد حرام است.


    س : 1516- اگر سر حيوان به دليلى از زير چانه جانه جدا شود و درحالى كه روح دارد ذبح شود حلال است يا حرام؟


    ج : اگر شرايط ذبح رعايت شود حلال است اما سر حيوان حرام است چون پيش از ذبح شرعى از حيوان جدا شده است.


    س : 1517 - اگر سر خروس را به قصد ذبح از تنش جدا كند و بعداً معلوم شود كه يكى از اوداج اربعه باقي مانده است و بى درنگ آن را قطع كند حلال است يا حرام؟


    ج : گوشت خروس حلال است اما احتياط اين است كه از جدا كردن سر خروس در حال حيات اجتناب شود.


    س : 1518 - اگر كسى جاهل به مسأله باشد و حيوان را رو به قبله ذبح نكند چه حكمي دارد؟


    ج : اگر از روى جهل رو به قبله نكند يا قبله را اشتباه كند يا نتواند رو به قبله كند اما ديگر شرايط ذبح را مراعات كند حلال است.


    س : 1519- اگر بعد از ذبح حيوانى معلوم شود كه برآمدگى به طرف تن حيوان آمده است و حيوان هنوز زنده است و بى درنگ برآمدگى را به طرف سر حيوان برگردانند حلال است يا حرام؟


    ج : اگر روح داشته باشد و مجدداً اوداج اربعه را ببرند و بار دوم خون جارى شود حلال است.


    س : 1520- اگرگردن حيوانى به سبب گرگ يا وسيلة ديگرى از پشت گردن قطع شود اما اوداج اربعه (چهاررگ) باقى باشد و آن را ذبح كنند حلال است يا حرام؟


    ج : اگر بعد از ذبح، حيوان اندك حركتى كند و شرايط ذبح رعايت شود حلال است.


    س : 1521 - دركشتارگاه هاى صنعتى دستگاه هاى برقى سر حيوان را از پشت گردن قطع مي كند و بعد از قطع سر حيوان دست و پا مي زند اين گونه ذبح موجب حليت مي شود؟


    ج : اگر ذبيحه از پرندگان نباشد، اجتناب ازگوشت آن احوط است.


    س : 1522 - كسى كه دستگاه كشتار را روشن مي كند بايد نام خداوند را ياد كند اگر چه در نزديك حيوانات نباشد؟


    ج : بله، زيرا ذبح كننده او است و بايد نام خدا را يادكند.ولى احتياط واجب اين است كه با آلات متعارف ذبح كند.


    س : 1523 - آيا در ذبح گفتن جملات مخصوص شرط است يا گفتن تنها كلمه ((اللّه)) كفايت مي كند؟


    ج : گفتن الله اكبر، بسم الله و يا الله كفايت مي كند.


    س : 1524 - اگر سر مرغ به خاطر تيزى كارت جدا شود و برآمدگى درقسمت تن مرغ قرار بگيرد بى درنگ با ذبح دوباره آن را به قسمت سر قرار بدهد حلال است؟


    ج : اگر روح باقى باشد و شرايط ذبح مراعات شود حلال است اما سر مرغ حرام مي شود زيرا از بدن حيوان زنده جدا شده است.


    س : 1525 - كسانى كه در روز عيد قربان در خانه هاى خود و دور از سرزمين مكه قربانى مي كند روى چه مبناى شرعى است؟


    ج : قربانى در روز عيد قربان و اهداى ثواب آن به ارواح اموات اشكالى ندارد بلكه كار پسنديده اى است.


    س : 1526 - اگرگوش حيوانى كمي پاره شده باشد يا براى نشانى كمي قيچى شده باشد اشكالى دارد؟


    ج : اشكالى ندارد.
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    س : 1527 - اگر كسى گوسفند ماده اى را نذر امام حسين (ع) بكند واين حيوان تا چند سال زنده بماند و بره بياورد آيا بره هايش هم نذر امام حسين (ع) است؟


    ج : احتياط واجب اين است كه بره هايش هم نذرامام حسين (ع) است مگر اين كه ناذر قصد نذر بره هايش را نكرده باشد.


    س : 1528 - كسى گوسفندى را نذر مي كند كه در دهه محرم ذبح و اطعام كنداگر اين گوسفند آبستن باشد آيا مي تواند آن را ذبح كند يا تا سال آينده صبركند؟


    ج : اگر براى دهه محرم امسال نذركرده باشد بايد ذبح كند اما اگر سال ذبح و اطعام را تعيين نكرده باشد مي تواند ذبح را به تاخير اندازد.


    س : 1529 - كسى گوساله اى را نذر امام حسين (ع ) مي كند وقتى گاو مي شود آيا مي تواند آن را بفروشد و قيمت آن را فرش و ظرف براى حسينيه بخرد؟


    ج : اگر نذر امام حسين كرده باشد و صيغه خوانده باشد بايد ذبح كند و نمي توا ند بفروشد.


    س : 1530- كسى، گوسفندى را نذر امام حسين (ع ) مي كند كه در روز عاشورا ذبح كند اما پيش از عاشورا مي تواند آن را به نام امام حسين (ع ) به فقيرى بدهدكه در معرض تلف قرار دارد؟


    ج : اگر صيغه خوانده باشد و براى ذبح نذركرده باشداگرچه نذر لازم العمل است اما چون حفظ نفس محترمه در ميان است مي تواند به فقير بدهد و فقير مقدم بر نذر مي شود.


    س : 1531 - پولى راكه كارگران در ايران براى منبر وحسينيه جمع مي كنند تا فرش و ظرف و...بخرند آيا كسى مي تواند اين پول را براى خود مصرف كند؟


    ج : نمي تواند براى خود مصرف كند.


    س : 1532 - با توجه به سوال پيشين آيا گرو دادن اين پول ها وگرفتن بهره و فايدة آن براى حسينيه جايز است؟


    ج : گروكردن و بهره گرفتن جايز نيست مگر اين كه صاحبان پول تصريح كرده باشند به چنين كارى و معاملة حلال انجام شود امّا گرو دادن پول و بهره گرفتن مطلقاً جايز نيست.


    س : 1533 - با توجه به سوال پيشين آيا مي توانيم چند نفر را امين انتخاب كنيم تا پول را براى حسينيه مصرف كنند؟


    ج : اگركارگران شما را امين انتخاب كرده باشند بايد مباشرتا انجام دهيد و اگر انتخاب نكرده باشند مي توانيد به سبب آدم هاى امين براى حسينيه مصرف كنيد.


    س : 1534 - در ايام محرم و غير آن وجوهى به عنوان نذر امام حسين جمع آورى مي شود و معلوم نيست كه صاحبان وجوه صيغه نذر را خوانده اند يا نخوانده اند.بخشى از اين وجوه مصرف و بخشى ديگر مي ماند آيا هيات امنا اجازه دارند كه پول هاى باقى مانده را به فقرا و مساكين بدهند و ثوابش را به امام حسين (ع) اهدا كنند؟


    ج : مصرف كردن چنين وجوهى براى عزادارى امام حسين (ع) اگر چه در غير محرم باشد احوط است


    س : 1535 - وجوهى براى خريدن وسايل براى حسينيه جمع آورى شده است آيا از اين وجوه براى آزادى گروگان ها از دست قاچاقبر وكمي به فقرا كه در حال اضطرار است مصرف مي شود؟


    ج : اگر صاحبان پول صيغه نذررا خوانده باشند بايد براى حسينيه مصرف شود اما اگرصيغه نذررا نخوانده باشند با علم ويقين به رضايت صاحبان پول جايز است كه براى آزادى گروگان ها وكمي به فقراى مضطر مصرف شود.


    س : 1536- كسى قسم مي خورد كه سيگار را ترك كند مدتى ترك مي كند اما بيمار مي شود و سيگار اندكى بيمارى او را بهبود مي بخشد اكنون دوباره سيگار مي كشد حكم قسم اوچيست؟


    ج : اگر سوگند شرعى باشد تخلف از آن كفاره دارد بايد يك بنده آزاد يا ده نفر فقير را اطعام كند.


    س : 1537 - كسى سيگار مي كشد و سيگار حال او را بد مي كند و در همان حال از روى عصبانيت نذر مي كند كه اگر سيگار بكشد سه ماه روزه بگيرد آيا چنين نذرى صحيح است؟


    ج : اگر درهنگام نذرنام خداوند را بر زبان آورده باشد كه (كه براى خدا بر من است اگر سيگار بكشم سه ماه روزه بگيرم ) نذرمنعقد شده است و اگر نام خدا را بر زبان نياورده باشد نذرمنعتد نشده است.


    س : 1538 - اگر كسى مفهوم و شرايط نذر را نداند و بگويد (( اگر سيگاربكشم به خدا قسم سه ماه روزه بگيرم)) و هدفش سه ماه روزه گرفتن است، آيا نذر اين شخص و ياسوگندش منعقد شده است؟


    ج : سوگند منعقد شده است اما نذرمنعقد نشده است.


    س : 1539 - تعدادى از پول نذر امام حسين (ع)، راكرايه ماشين داده است و برخى از صاحبان پول راضى نيستند اين مساله چه حكمي دارد؟


    ج : كرايه كردن ماشين براى حمل و انتقال عزاداران و آوردن فرش و ظرف حسينيه اشكال ندارد.


    س : 1540- كسى كه در هنگام مسافرت دست خود را به سرگوسفندى مي كشد بدون اين كه صيغه نذر را بخواند آيا چنين نذرى منعتد مي شود؟


    ج : نذر منعقد نمي شود اما اطعام مومنان ثواب دارد.


    س : 1541- اگر يكى از برادران كوسفند مشتركى را براى فرزند خود نذركند اين نذر نافذ است؟


    ج : بدون اجازه شركاء نذرمنعقد نمي شود حتى در سهميه پدر فرزند.


    س : 1542- اگرگاو نذرى براى قُلبه و...كرايه داده شود آيا گرفتن كرايه از سوى صاحب گاو نذرى جايز است؟


    ج : اگر صيغه نذر را خوانده باشدكرايه آن حكم نذر را دارد اما اگركرايه دادن گاو باعث لاغرى گاو شود نبايد كرايه بدهد.


    س : 1543 - دو نفر در مورد يك قطعه زمينى دعوا دارند و ذواليد (كسى كه زمين فعلا در اختيار او است) مدعى است زمينى كه ازطريق بيع به او رسيده است كم است.در اين صورت قسم يادكردن بر ذواليد فعلى است يا ذواليد سابق (كسى كه زمين قبلاً در اختيار او بوده است )؟ و بر فرض كه ذواليد سابق باشد و ذواليد فعلى نه قسم ذواليد سابق را بپذيرد و نه زمين را رهاكند حكم شرعى چيست؟


    ج : در صورتى كه ذواليد فعلى اقرار داردكه زمين مال ذواليد سابق بوده است و من خريده ام بايد براى اثبات خريدنش بَيّنه و شاهد بياورد و اگر بيّنه ندارد ذواليد سابق در نزد قاضى قسم يادكندكه زمين درملك من باقى است قاضى زمين را به او تسليم مي كند.
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    س : 1544 - كسى مال ديگرى را غصب مي كند اما پشيمان مي شود و مي خواهد خود را برى الذمه كند عين مال هم موجود نيست آيا غاصب ضامن قيمت روز غصب است يا روز تلف يا بالاترين قيمت در اين دو روز؟


    ج : غاصب ضامن قيمت روزتلف است.


    س : 1545- اگر كسى مال ديگرى را بدون اجازه او بفروشد و صاحب مال بعد از سه ماه اجازه بدهد.اين اجازه كاشف است يا ناقل؟


    ج : اجازه كاشف است و منافع مال خريده شده در اين مدت مال مشترى است.


    س : 1546- اگر كسى در زمين كس ديگرى نهال غرس كند، يا چيزى كشت كند، آيا مالك زمين حق دارد پيش از برداشت محصول و رشد نهال ها از آن جلوگيري كند، اگر چنين حقى داشته باشد قطع درختان و برداشتن زراعت به عهدة كيست؟


    ج : مالك چنين حقى دارد، قطع درختان و درو زراعت به عهده غاصب است.


    س : 1547 - پسرى درخانه پدرش نهالى غرس مي كند اين نهال مال خود پسر است يا مال پدر است و يا مال برادر بزرگ؟


    ج : اگر زمين مال خود پسر است نهال هم مال اوست اگر زمين مال پدر است بايد پسر اجرت آن را به اندازه متعارف بدهد.ولى نهال مال پسر است.


    س : 1548 - بعضى افراد منطقه در جنگ هاى داخلى افغانستان زمين كسى را مصادره مي كنند و در اختيار پايگاه قرار مي دهند پايگاه زمين را نصفه كارى يا اجاره مي دهد.اجاره و نصفه كارى گرفتن چنين زمينى چه حكمي دارد؟


    ج : تصرف در اين گونه زمين ها حرام و محصول آن غصب است بايد فوراً به صاحبان زمين برگردانده شود.و اجرت المثل زمين را هم بدهد.


    س : 1549- مسجدى كه با فشار و زور پايگاه و با جمع آورى پول و چوب از فقير و غنى ساخته شده باشد نماز خواندن در آن چه حكمي دارد؟


    ج : اگرزمين و فرش آن از مال حلال باشد اگر چه ديوار و سقف آن از مال حرام باشد نماز صحيح است.


    س : 1550 - چشمه اى بوده است كه اهالى منطقه از آب آن استفاده مي كرده اند اما محل چشمه ازكس ديگرى بوده است كه در اطراف چشمه نهال غرس كرده است و اكنون آب به قريه نمي رسد آيا اهالى قريه درخت هاى ياد شده را مي تواند قطع كنند؟


    ج : اگر صاحب زمين چشمه را حفركرده باشد يا همراه با زمين از ديگرى خريده باشد مالك آن است و اهالى قريه حق استفاده از آب آن را ندارند.اما اگر چشمه از مباحات اوليه است حق اولويت براى كسانى است كه اول از آن چشمه استفاده مي كرده اند.اگر اهالى از اول استفاده كرده اند وحق سبق دارند درخت هارا قطع مي توا نند.


    س : 1551 - چشمة آب كسى بر اثر سيلاب خراب و آب آن قطع مي شود اما آب از بالاى زمين كس ديگرى بيرون مي آيد آيا آب چشمة جديد مال صاحب چشمة قديم است يا مال صاحب زمين است؟


    ج : صاحب چشمة قديم بايد همان محل قديم چشم ه را حفركند يا جاى ديگرى از زمين خود را براى پيدا كردن آب چشمه حفركند اما اگر نتوانست آب چشمه را پيداكند احوط اين است كه با صاحب زمينى كه چشمة جديد درآن جارى شده است مشتركا از آب آن استفاده كنند.


    س : 1552 - اگر غاصب عين مغصوب را به صاحبش برگرداند آيا ضامن كاهش قيمت آن هم است؟


    ج : بله، غاصب ضامن تفاوت قيمت هم است مثلا بيست سال پيش مبلغ صد هزار افغانى را غصب كرده است كه با آن مبلغ درآن زمان يك دستگاه ماشين خريدارى مي شد اما در زمان حاضر يك مرغ خريدارى نمي شود بايد تفاوت ارزش را پرداخت كند.


    س : 1553 - كسى مدت سي سال از منطقه مسكونى اش به خاطر ظلم و ستم فرارى بوده است در طول اين مدت غاصبى زمين هاى او را كشت كرده است، خانه و باغ درست كرده است، بعد از انقلاب فرزندان مالك اصلى زمين تقاضاى استرداد زمين شان را مي كنند اما مسئولين منطقه اين مساله را به صورت شرعى فيصله نمي توانند بلكه به صورت عرفى و توافق غاصب و يكى از فرزندان مالك مبلغى را به يكى از فرزندان مالك اصلى مي دهد اما ساير برادران غير از استرداد زمين شان به چيزى رضايت نمي دهند لطفا حكم شرعى اين مسأله را بيان كنيد:


    1- آيا فرزندان مالك اصلى مي توانند زمين شان را از غاصب بگيرند؟


    2- در صورت استرداد زمين به فرزندان مالك اصلى، محصول سى ساله زمين از غاصب گرفته مي شود؟


    3- اگر غاصب پيرامون را توسعه و نهال غرس كرده و خانه ساخته باشد وظيفه اش چيست؟


    ج : 1 - اگر ثابت شود كه غاصب زمين ها را غصب كرده است مالك يا فرزندان او مي توانند زمين را همراه با اجرت المثل اين مدت از غاصب بگيرد و يكى از فرزندان مالك حق ندارد كه سهم همه فرزندان مالك را بفروشد و اگر بفروشد معامله نسبت به سهم فرزندان ديگر مالك فضولى است و اگر ساير فرزندان مالك راضى نشوند معامله نسبت به سهم آنان باطل است.


    2- اگر بذر مال غاصب بوده است فرزندان مالك حق ندارند محصول اين مدت را بخواهند بلكه مي توانند اجرت المثل را بگيرند.


    3- اگر زمين را توسعه داده باشد و در حريم قريه و ملك غير نباشد با همين توسعه دادن احياءكرده است و آن را مالك شده است اما اگر خانه ساخته باشد، و درخت غرس كرده باشد، مالك آنها است، اما حق ندارد آنها را در ملك غير بگذارد و يا بايد خانه و درخت ها را از بالاى زمين مغصوب بردارد يا به صاحبان زمين اجرت المثل بدهد.


    س : 1554 - زمين هايي كه گفته مي شود از صاحبان اصلى آن غصب شده است و اكنون نه از مالك اصلى ورثه اى مانده و نه از غاصب، اگر در اين زمين ها مسجدى ساخته شود نماز خواندن در آن چه حكمي دارد؟


    ج : اگر علم و يقين به مغصوب بودن زمين مسجد نباشد نماز خواندن اشكالى ندارد.


    س : 1555- برادرانى كه همه اموال منقول و غير منقول آنان مشترك است اگر يكى از اين برادران بدون همكارى و اطلاع برادران ديگر در زمين مشترك نهال غرس كند، نهال ها مال همه برادران يا تنها مال غارس است؟


    ج : اين مسأله سه صورت دارد:


    1- اگر نهال ها ازمال مشترك تهيه و در زمين مشترك غرس شده باشد مال همه برادران است.


    2- اگر نهال را از مال شخصى خود تهيه و در زمين مشترك غرس كرده باشد نهال ها مال غارس است و برادران ديگر به اندازه سهم خود حق گرفتن اجرت المثل زمين را از غارس دارند.


    3- اگر نهال ها را ازمال شخصى خود تهيه و به قصد اشتراك همه برادران غرس كرده باشد مال همه برادران است و غارس حق دارد قيمت نهال ها را از ديگر برادران بگيرد.


    س : 1556- كسى چند سال است كه درايران به سر مي برد برادرانش در افغانستان در زمين مشترك نهال غرس كرده اند آيا برادرى كه در ايران است هم در آن شريك است؟


    ج : درخت مال كسى است كه آن را غرس مي كند.بنابراين اگر اين درخت ها از مال مشترك تهيه نشده باشد مال برادرانى است كه آنها را غرس كرده اند و برادرى كه در ايران بوده است مي تواند اجرت المثل زمين مشترك را از آنان بگيرد و همچنين مي تواند كه از برادرانش بخواهد كه درخت ها را از بالاى زمين مشترى قطع كنند.اما اگر نهال ها ازمال مشترك تهيه شده باشد مال همه برادران است.


    س : 1557 - كسى به خاطر تنگى زمين خانه اش تهداب ديوار يك طرف خانه اش را بر زمين همسايه مي گذارد و همچنين از همسايه اش مي خواهد كه جاى هيزم و طويله به او بدهد.همسايه اش هم خواسته او را قبول مي كند و با رضايت خود زمينى را به او مي دهد اما بعد از هفده سال و بعد از فوت صاحب زمين پسرش خواستار استرداد محل هيزم و طويله و...مي شود آيا او چنين حقى دارد؟


    ج : اگر صاحب زمين جاى طويله و هيزم را با رضايت خود بخشيده باشد فرزندش حق ندارد كه خواستار استرداد شود زيرا هبه پس از فوت واهب لازم مي شود.


    س : 1558- كسى كه از راه هاى نامشروع مانند دزدى و رشوه اموالى فراهم كرده است وصيت مي كند كه بعد از فوتش با همان مال ازجانب او به زيارت عتبات عاليات بروند آيا اين وصيت صحيح است و اگر نيست ورثه با اموال او چه كاركنند؟


    ج : اگر صاحب مال باشند بايد به آنها برگردانده شود و اگر صاحبان آن معلوم نباشند يا نشناسند به عنوان اموال مجهول المالك با اجازه حاكم شرع به فقرا صدقه بدهند.و اگر موصى اموالى غير از اموال نا مشروع دارد در صورتى كه هزينه سفر زيارت پيش ازثلث آن نباشد با همان مال برايش زيارت كند و اگر هزينه سفر زيارت پيش از ثلث آن باشد بايد از ورثه اجازه گرفته شود و بعداً برايش زيارت كنند.


    س : 1559- اگر كسى مال ديگرى را دزدى و يا غصب كند و در دريا يا در چاه بيفتدكه بيرون آوردن آن ممكن نباشد وظيفة غاصب چيست؟


    ج : بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن (بدل حيلوله) را به صاحب مال مغصوب بدهد و اگراحيانا - عين مغصوب به دست آمد آن را به صاحبش بدهد و بدل حيلوله را بازپس بگيرد.


    س : 1560- اگر در عين مغصوب عيبى به وجود آيد آياصاحب عين مغصوب مي تواند عين معيوب و تفاوت قيمت آن را از غاصب نگيرد و قيمت عين مغصوب را از او بخواهد؟


    ج : صاحب عين مغصوب نمي تواند قيمت آن را از غاصب بخواهد بلكه بايد عين و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از غاصب بگيرد.


    س : 1561 - دربعضى ازمناطق با مشورت ومصلحت بيشتر اهالى منطقه به واسطه افراد قدرتمند از ميان قريه ها جاده كشيده شده است و در بعضى ازمنطقه ها جاده از روى زمين كشاورزى كشيده شده است كه صاحبان زمين راضى نبوده اند.عبور و مرور از چنين جاده هايي چه حكمي دارد؟


    ج : اگر صاحبان زمين راضى نباشند, عبور و مرور اشكال دارد.


    س : 1562- اگر صاحب گارگاهى به صورت قاچاقى و دزدى و بدون اطلاع دولت برق بكشد، وكارگران با علم به دزدى بودن برق از آن استفاده كنند آيا چنين استفاده اى براى كارگران جايز است؟


    ج : جايز نيست كسى از دولت جمهورى اسلامي دزدى كند و يا از دزدى استفاده كند.


    س : 1563 - كسى كه براى انجام كار و امور خيريه از قبيل فعال كردن مكاتب و مدارس، كارهاى جهاد سازندگى و غيره در يك قريه مي رود خرج و مصرف مواد غذاى اش روى مردم است، براى اين شخص حلال است؟


    ج : اگر اهل ده راضى باشند اشكال ندارد.


    س : 1564- براى ساختن مدرسه اى كه مورد نياز مردم است، مي شود بدون رضايت مردم از آنها پول گرفت و مدرسه ساخت؟


    ج : جايز نيست به اجبار پول مدرسه را از مردم بگيرند.


    س : 1565- خريدن آرد از نانواييهايى كه دولت آرد را براى آنها توزيع مي كند ولى اجازه فروش آرد را به آنها نمي دهد با علم به اينكه دولت اجازه نداده است جايز است؟


    ج : جايز نيست.
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    س : 1566- در بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى كوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى مي شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قديم الايام مشخص و تقسيم شده است.آيا خريد وفروش علفزارهاى ياد شده و تصرف ديگران در حدود علفزارهاى ديگران بدون اجازه جايز است؟


    ج : فروختن علفزارها جايز نيست و اگر علفزارها حريم قريه باشد ايجاد مزاحمت براى ديگران جايز نيست.


    س : 1567- اگر علف اين كوه ها فروخته شود آيا هيزم آن نيز تابع علف است؟


    ج : كوه عام پيش از احيا مال كسى نيست تا آن را بفروشد تنها مي تواند استفاده كند و اگر حريم قريه باشد ايجاد مزاحمت براى اهل قريه جايز نيست.


    س : 1568- چشمه ها و آب هايي كه در اين گونه كوه ها وجود دارد مال صاحب علفزار است يا بدون صاحب است؟ آياكسى مي تواند در پيرامون چشمه ها، زمين كشا ورزى درست كند؟


    ج : هركسى كه بيشتر از ديگران زمين درست كرده است حق اولويت دارد و اگر آب اضافه و زياد شد ديگران هم مي توانند از آن استفاده كنند.


    س : 1569 - آيا كسى مي تواند در حريم قريه خانه بسازد؟


    ج : ساختن خانه در حريم قريه اگر موجب شودكه اهل قريه در مضيقه بيفتند حكم غصب را دارد و اهالى مي توانند خانه را خراب كنند.


    س : 1570- كسى پيرامون زمين خود را احياء و نهال غرس كرده است اهالى قريه مي گويند حريم قريه تنگ شده است و ضرر به ما مي رسد آيا مطلق ضرر اهل قريه كفايت مي كند براى پس گرفتن حريم قريه يا ملاك عسر و حرج اهالى است؟


    ج : اگر احياى حريم موجب ضرر و مزاحمت اهالى شود براى پس گرفتن حريم كفايت مي كند.


    س : 1571 - حريم نهر آب ازنظر وسعت و فضا چه اندازه است؟


    ج : به اندازه رفع احتياجات مانند جاى انداختن گل و لاى نهر و رفت و آمد مالكان آن.


    س : 1572 - دو برادر زمين كشاورزى زنى را مي خرند.خواهر زن ادعاى شفعه مي كند و دعوا و مرافعه طولانى مي شود و از اين بابت ضرر و زيان مالى متوجه خريداران مي شود و سرانجام فيصله مي شود كه زمين به مشترى (دو برادر) داده شود و آنها به مدت دو سال زمين راكشت مي كنند اما يكى از برادران در ايران بدهكار و مجبور به فروش سهميه خود از زمين ياد شده مي شود.سهميه يكى از براداران را خواهر همان زن (بايع) در ايران مي خرد و وقف حسينيه محل مي كند.اكنون برادر (بايع دوم) نمي گذارد كه برادرش زمين را به خواهر بايع اولى بفروشد و چند ادعا دارد: 1- قرار بوده است كه يكى از برادران زمين خود را بدون اجازه ديگران نفروشد.2- ادعاى حق شفعه دارد و خودش حاضر است كه زمين برادرش را بخرد.3- زمين پيش ازتقسيم فروخته شده است.4- زيان هاى مالى كه در معامله اول متوجه اين دو برادر شده است پرداخت نشده است.


    ج : برادر بايع دوم حق شفعه دارد و مي تواند پول خواهر بايع اول را بدهد و زمين برادر را مالك شود.اما ضرر و زيان مالي نياز به حضور طرفين دعوا در پيش قاضى دارد.


    س : 1573 - آيا كسى مي تواند مرتع و جرآگاه لريه را مورد استفاده شخصى قرار بدهد و مانع ديگران شود؟


    ج : كسى نمي تواند حريم قريه را احياءكند.


    س : 1574- اگر نفوس يك قريه زياد باشد وحريم آن قريه نسبت به نفوسش كم باشد در اين صورت حريم قريه ها چگونه مشخص مي شود؟


    ج : همة اهل قريه از همان حريم استفاده مي كنند تشخيص مورد حاجت نيست.


    س : 1575 - در بعضى مناطق آبريزه قريه را حريم قريه قرار مي دهند بدون اين كه مايحتاج قريه را در نظر داشته باشند آيا اين صحيح است؟


    ج : محدوده حريم با آبريزه تشخيص داده نمي شود.


    س : 1576 - برخى از اهالى قريه ها با توافق حريم قريه را تقسيم كرده اند و برخي از اهالى تقسيمي و سهميه خود را زمين زراعتى درست كرده اند و چاه آب حفر كرده اند اما بعضى ديگر ادعا دارندكه با حفر چاه آب كافى براى آنها نمانده است آيا مي توانند تقسيم را به هم بزنند؟


    ج : تقسيم حريم باطل است و احياى آن صحيح نيست.مگر با رضايت همة اهالى قريه.


    س : 1577- برخى از اهالى، حريم قريه را تصاحب كرده اند و اهالى ديگر مانع شدند اما نتوانستند آن را باز پس بگيرند.باتوجه به اين كه اهالى قريه ادعاى ضرر و زيان مي كنند آيا مي توانند حريم قريه را اجبارا پس بگيرند و تبديل به زمين موا ت كنند؟


    ج : بله، اگر حريم قريه باشد مي توانند باز پس بگيرند.


    س : 1578- رودخانه اى است متعلق به دو نفركه در وسط زمين اين دو واقع شده است.در فصل تابستان و پاييزكه آب كم مي شود به طورمساوى بين خود تقسيم مي كنند، حالا يكى از اين دو شريك در دامنه اى زمين خود جوى جديدى از پايين رودخانه كشيده است و شريك ديگر نيز از پايين رودخانه جوى جديد كشيده است.اما با اعتراض شريك خود كه قبلا اين كار را كرده بود مواجه مي شود.آيا آب پايين نيز مثل آب بالا بين اين دو تا مزرعه به طور مساوى تقسيم مي شود؟


    ج : اگر رودخانه ملك شخصى اين دو نفر باشد وهركدام مالك نصف آن باشد، هر يكى از طرفين به اندازه نصف آب حق دارد و هر مقدار زمينى را كه احياء مي كند، حق دارد از نصف آب رودخانه استفاده كند و نه بيشتر از آن و حق هر دو شريك به طورمساوى و درعرض هم است.ولى اگر رودخانه از مباحات اوليه باشد و اين دو نفر از جهت احياء كردن و جوى كشيدن مالك شده باشند، هر كه زودتر اقدام به جوى كشيدن در پايين رودخانه كرده باشد اولويت دارد كسى كه بعداً جوى كشيده و احياءكرده است، حق دارد ازآب مازاد و اضانه بر نياز فرد اول استفاده كند و حق هر دو درطول هم مي باشد.


    س : 1579 - زيد ملك و زمين كشاورزى خود را رها نموده و جلاء وطن اختيار مي كند.عمروكه زمينش دركنار وهمسايگى زمين زيد است.زمين زراعتى زيد را متصرف مي شود و زراعت مي كند و ماليات حكومت را نيز مي پردازد.اما زيد بعد از سالها به وطن برمي گردد و با همكارى حاكم وقت زمين خود را دوباره متصرف مي شود و زراعت مي كند.يك سال بعد حاكم وقت عزل مي شود و زيد نيز بار ديگر از وطن مهاجرت مي كند و سالهاى زيادى سپرى مي شود و ديگر به سراغ ملك و زمين خود نمي آيد.عمرو نيز فوت مي كند.پسر عمرو به نام خالد زمين را همانند پدرش دوباره در اختيار مي گيرد و از آن استفاده مي كند.زيد نيزدرخارج از وطن فوت مي كند.پسر زيد به نام بكر بعد از فوت پدرش پيدا مي شود و زمين پدرى خود را در معرض فروش مي گذارد.با توجه به اين قضيه اكنون چند سوالى مطرح است.اولا: در فرض مذكور اعراض صدق مي كند؟ و ثانيا: آيا در تحقق اعراض قصد عدم بازگشت شرط است و يا گذشتن سالهاى طولانى مانند يك نسل و دو نسل درتحقق آن كافى است؟ و ثالثا: زمين مورد اعراض دو تا جوى دارد، يكى جوى مختص خود آن زمين است كه جزء موات شده و پسران خالد آن را احياءكرده اند و ديگرى جوى مشترك با شخص ديگرى كه از آن استفاده مي كند آيا اعراض از زمينى كه جزء موات شده و جوى آبش از بين رفته است، قرينه براى اعراض از زمين دوم كه جوى مشترك دارد نيز مي شود و از آن كفايت مي كند؟


    ج : اما جواب سوال اول و دوم : اگر اعراض زيد يقينى باشد زمين مال عمرو و خالد مي باشد، و اگر اعراض يقينى نباشد ولى زمين خراب و جزء موات شده است و جوى آبش از بين رفته است و عمرو احياءكرده است وجوى آب را بكار انداخته باشد، باز هم زمين مال عمرو و خالد مي باشد و اگر اعراض يقينى نباشد و زمين خراب و جزء موات نشده باشد، مالك يا وارثش بيايد و ادعاء زمين را بنمايد، احوط اين است كه عمرو و خالد، رضايت زيد و بكر را حاصل نمايند.و اما جواب سوال سوم : اگر در اين مدت صاحب زمين از زمين دوم (كه جوى مشترك دارد) نيز استفاده نكرده باشد حكم زمين اول (كه جوى آبش ازبين رفته است ) را دارد و اعراض از زمين اول قرينه براى اعراض از زمين دوم نيز ميباشد.


    س : 1580- شخصى علف كوه عام را محدودة خود مي داند، آيا در بيشتر از ضرورت خود حق فروش يا حق ممانعت ديگران را دارد؟


    ج : نه حق فروش دارد و نه حق ممانعت ديگران را از جيدن علف ها.


    س : 1581 - زمين آباد و مملوك شخصى پشته اى داردكه در اختيار و تحت ملكيت كسى نيست.آيا كسى حق دارد بدون اجازه مالك زمين مذكور آن را احياء و تصرف نمايد؟


    ج : هيچ كس حق احياء محدودة حريم و مايحتاج كس ديگرى را ندارد، اما خارج از محدودة حريم و مايحتاج زمين را هركسي كه احياء نمايد مالك مي شود، پشته بودن موجب استحقاق نيست.


    س : 1582- در نزديكى يا محدودة زمين شخصى كوه عام و زمين موات واقع شده است.صاحب زمين، اين زمين موات رابه شخص ديگرى واگذار مي كند كه شخم بزند و لَلمي (ديمي) بكارد.اما قرارداد مي كند كه در برابر اين كار مدت سه يا چهار سال از محصول آن استفاده كند و بعد به صاحب زمين (كه اين زمين احياء شده در محدودة زمين او قرار دارد) تسليم نمايد.با چنين قراردادى زمين احياء شده مال چه كسى است؟


    ج : زمين مال احياءكننده مي باشد.


    س : 1583 - زمينى است موات كه سابقا علف زار بوده است و شخصى از آن استفاده مي كرده است.اما فعلا علف ندارد و در پشته اى زمين شخصى ديگر (غير از كسي كه سابقا از آن استفاده مي كرده است) قرار دارد و آب هم دارد، آيا اين شخص مي تواند اين زمين را احياء نمايد و شخصى كه قبلا از علفزار استفاده مي كرده است حق ممانعت دارد؟


    ج : حق ممانعت ندارد.


    س : 1584- در مناطق كوهستانى هزاره جات بعضى اشخاص كوه عام را كه تحت تصرف و ملكيت كسى قرار ندارد و علف خودرو روييده دارد به ديگران مي فروشد.آيا پولى را كه فروشنده مي گيرد حلال است؟


    ج : حلال نيست.


    س : 1585- آبى به صورت طبيعى ازكناركوهى جريان دارد و در تصرف مردم است.اما شخصى ادعا داردكه كوه وآب و ضميمه هاى آن را خريده است و در سندش نيزكوه مذكور دربذر افشان اين آب ذكر شده است.ولى دليلى بر مزروعى بودن كوه وجود ندارد و بلكه ظاهر خلاف آن را مي رساند، آيا اين ادعا و سند پذيرفته است؟


    ج : خريدن توقف دارد بر اينكه بايع آنچه را كه مي فروشد مالك باشد.اما كوه عام را پيش از احياء كسى مالك نيست.اما چشم ه اى كه ازكوه جريان دارد استفاده از آن حق كسانى است كه اطراف آن را احياءكرده باشند.
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    س : 1586 - قريه اى كه در زمين احياء شده، ايجادشده است، حريم دارد؟


    ج : حريم دارد و حريم آن متصل به قريه است.


    س : 1587 - محدودة حريم قريه چه اندازه است؟


    ج : آنچه قريه به آن احتياج داردكه در صورت استيلاء ديگران بر آن، اهل قريه در تنگناء قرار مي گيرند حريم قريه به حساب مي آيد، مانند: راه تردد، محل خاكروبه، محل ريختن كود حيوانات، محل هيزم، چراگاه حيوانات و....


    س : 1588 - اگر اهالى قريه حريم را بين خود تقسيم نمايند و هركس (طبق توافق اهل قريه) بايد فراتر از محدوده وحصة خود استفاده نكند.چنانچه فردى بر خلاف اين قرارداد از محدوده و تقسيم ديگرى استفاده نمايد ضامن است؟


    ج : همه موظف به عمل كردن طبق قرارداداند و در صورت تخلف فرد متخلف ضامن نيست چون تقسيم حريم، ملكيت نمي آورد.


    س : 1589- كوه عام كه علف و هيزم آن مورد استفادة اهالى قريه است، حريم قريه محسوب مي شود و يا همه مي توانند از آن استفاده نمايند و اختصاص به اهل قريه ندارد؟


    ج : اگر چراگاه و هيزم گاه قريه است به مقدار نياز قريه، حريم قريه است و ديگران حق تصرف در آن را ندارند.


    س : 1590- زمينى است موات و داراى علف و هيزم، نسبت به يك قريه نزديك تر است و نسبت به قرية ديگر آبريزه محسوب مي شود، حق تقدم در استفاده از اين زمين ازكدام قريه است؟


    ج : در محدودة حريم هر يكى از اين دو قريه قرار داشته باشد، اهالى همان قريه حق استفاده از آن را دارند و ديگران حق تصرف در آن را بدون رضايت اهالى آن قريه ندارند.اما اگر نسبت به هر دو قريه حريم نباشد و يا نسبت به هر دو قريه حريم باشد.هر دو حق استفاده از آن را دارند.


    س : 1591 - دره اى است كه قبلا چند قريه از هيزم و علف آن استفاده مي كرده اند، اما حالا قريه اى كه نسبت به آن دره نزديكتر از ساير قريه ها است.اهالى قريه هاى ديگر را از استفاده از محصولات آن دره منع مي كنند.به دليل نزديك بودن به آن، آيا حق منع دارند؟


    ج : اگر حريم براى همه آن قريه ها محسوب مي شود، قرية نزديكتر حق منع ديگران را ندارند و اگر قريه هاى دورتر غير از اين دره، چراگاه و هيزم گاه ديگرى داشته باشند.اهالى قرية نزديك حق منع آنها را دارند.


    س : 1592 - ساختن منزل در بيابان يا كوهى كه عام است و سند ندارد جايز است؟


    ج : چنانچه حريم قريه اى نباشد احياء آن و تأسيس عمارت جايز است.


    س : 1593 - چشمه اى ازكنار دره اى جارى است و آب آن هميشه با آب دره مخلوط مي شده است.اكنون شخصى از زير آن چشمه جوى كشيده است و آب را در داخل آن جوى هدايت كرده است آيا آب چشمه مال صاحب جوى است يا بايد كما فى السابق با آب دره بپيوندد تا مورد استفادة ساكنان قبلى آن چشمه قرار گيرد؟


    ج : حق اولويت باكسانى است كه قبلا زمين را احياءكرده اند و از آن آب استفاده مي كرده اند و چنانچه از نياز آنها اضافه شود ديگران حق استفاده دارند.


    س : 1594 - زمينى است كه در قيد سند هيچ كسى نيست.اما به زمين شخص ديگرى نزديك است.آيا صاحب آن زمين مي تواند در زمين مذكور براى خود كشت نمايد وآن را احياءكند؟


    ج : چنانچه حريم قريه اى نباشد، مي تواند.


    س : 1595 - چراگاه و هيزم گاهى است كه بين دو قريه قرارگرفته است و هر دو قريه به علف و هيزم آن نياز دارند آيا اين محل حريم هر دو قريه است واگر در آبريزه اى يكى از دو قريه قرار داشته باشد، آن قريه حق تقدم دارد؟


    ج : حريم هر دو قريه محسوب مي گردد وآب ريزه بودن حق تقدم و ترجيح نمي آورد.


    س : 1596 - شخصى زمين موروثى داردكه از بالا و پايين آن جوى كشيده شده است و پايين هر دو جوى مورد استفادة اوست.اما در وسط هر دوجوى پسر عموى اين شخص به عنوان استفاده ازكوه عام خانة مسكونى ساخته است.زمين مال چه كسى است؟


    ج : زمين وسط هر دو جوى چنانچه ملك كسى ديگر و يا حريم هر دو جوى و يا حريم قريه و حريم ملك غير نباشد.ساختن خانه در آن اشكال ندارد.و در غير اين صورت جايز نيست مگر با رضايت صاحب ملك و حريم.


    س : 1597 - آيا مي شود راه عمومي قريه را بدون رضايت اهل قريه مدرسه ساخت و استفاده از سهم مبارك امام (ع) درساختن آن جايز است؟


    ج : بدون رضايت تمام اهالى قريه، مدرسه ساختن جايز نيست و دادن وجوهات نيز در ساختن آن جواز ندارد.


    س : 1598 - در برخي از مناطق كوهستانى در داخل هر دره اى، جاى براى عبور سيلابها وجود دارد كه معمولا در وسط دره ها و زمين هاى مزروعى قرار دارد و وجود آن براى هدايت سيلابها به بيرون دره ها ضرورىا است، چنين جاهايي حريم قريه ها و زمين ها محسوب مي شوند؟


    ج : حريم محسوب مي شود و بدون رضايت تمام اهل قريه (در حريم قريه ) و صاحب زمين (در حريم ملك شخصى)كسى حق تصرف در آن را ندارد و با احياءكردن مالك نمي شود.


    س : 1599 - شخصى مدت ها از علف هاى كوه عام و زمين هاى موات استفاده مي كند و بعداً شخص ديگرى از روى اين زمين موات وكوه عام جوى مي كشد و به قصد ملكيت احياء و زراعت مي كند.ولى با اعتراض و ممانعت شخص اول روبرو مي گردد زمين مذكور مال چه كسى است؟


    ج : اگر حريم قريه و آبادى نباشد هركسى كه احيا كرده است مالك شده است و ديگرى حق ممانعت ندارد.


    س : 1600- چند برادر زمين خود را تقسيم مي كنند.اما سايرمصارف شان يك جا و مشترك است.اگر يكى از اين برادران جوى آبى بكشد، اين جوى مشترك است يا فقط مال كسى است كه جوى راكشيده است؟


    ج : اگر جوى از بالاى زمين موات كشيده شده است، مال كسى است كه جوى را كشيده است و اگر از حريم مشترك كشيده شده باشد جوى مشترك است.


    س : 1601- اهل قريه حق تقسيم بندى حريم قريه را با رضايت همديگر دارند؟


    ج : اگر بين آنها صغير و مجنون نباشد اشكال ندارد.


    س : 1602- اگر اهل قريه اى بر اساس رضايت حريم قريه را تقسيم نمايند، مدتها بعد از اين تقسيم يكى از وراث شركاء حق بهم زدن را دارد؟


    ج : اگر بعد ازتقسيم، حريم قريه را احياءكرده اند، بعد ازاحياء حق بهم زدن ندارند.و ا لا اگر مفسده نداشته باشد مي تواند بهم بزند.


    س : 1603- حريم قريه اى مشترك بين سه نفر با رضايت همه تقسيم مي شود.از دو شريك، فرزندان و نسل زيادى بجا مي ماند و از يكى تعداد كمترى مي ماند.اولاد و احفاد آن دو شريك كه تعدادشان بيشترند بعد از يك قرن مي خواهند حريم قريه را از نو تقسيم نمايند، آيا حق بهم زدن تقسيم قبلى را دارند؟


    ج : اگر حريم را بعد از تقسيم احياءكرده باشندكسى حق بهم زدن را ندارد.و اگر احياء نكرده مي توانند بهم بزند درصورتيكه مفسده نداشته باشد.


    س : 1604- محدودة حريم مسجد وفضاى آن چه اندازه است؟


    ج : تا هر اندازه كه در حد متعارف مورد نياز مسجد است حريم مسجد است.متر و ذراع ملاك نيست ملاك نيازمسجد است.


    س : 1605- درمناطق ما از قديم زمين ها و چشمه هايى وجود داشته است كه مورد استفادة مردم جهت كشت و زرع نبوده است، اما حالا با دسترسى مردم به وسايل جديد، امكان استفاده از آنها فراهم شده است با توجه به اينكه زمين ها و چشمه ها در محدودة حريم قريه ها قرار دارند.آيا قابل احياء شرعى مي باشند؟


    ج : اگر در حريم قريه قرار داشته باشند با رضايت همه اهالى قريه شرعا قابل احياء است.


    س : 1606- كوهى است كه اهل قريه از بيده زار و علف هاى آن براى حيوانات خود استفاده مي كنند و هرگونه مصرف و هزينه در جهت نگهداري از آن لازم شود همة ساكنين قريه آن را مشتركا متقبل مي شوند.در تقسيم بندى كوه مذكور اهالى قريه اختلاف دارند.دسته اى مي گويند هرچه آمار خانه ها و ساكنين قريه بالا رود حق استفاده از بيده زار و علف هاى كوه را دارند، دسته اى ديگر مي گويند، همان تقسيم بندى اولى كه از قديم صورت گرفته است بايد محفوظ بماند حكم چيست؟


    ج : كوه مذكوركه مورد نياز اهالى قريه است حريم آن قريه محسوب مي گردد و هر چه بر جمعيت قريه افزوده شود حق استفاده از آن را دارند و اگر نياز به مصارف و مخارج داشته باشد همة اهالى قريه بايد بپردازند.


    س : 1607- شخصى روى حاشية زمين ديگرى و بدون رضايت او درخت مي كارد و با مخالفت صاحب زمين روبرو مي شود اما آن را قطع نمي كند و بعد از به ثمر رسيدن قطع مي كند.اما ريشه هاى درخت در زير زمين باقى مي ماند و بعد از مدتى مي رويند اين نهال هاى جديد كه از آن ريشه ها روئيده اند مال كيست؟


    ج : درختى كه بدون اجازه در ملك و حريم غيركاشته شده است ملك كسى است كه آن راكاشته است و صاحب زمين حق دارد اجره المثل زمين خود را از او بگيرد و اگر صاحب درخت بخواهد درختش در ملك يا حريم غير باقي بماند تا به ثمر برسد بايد صاحبش را راضى نمايد و اگر راضى نشود به صاحب درخت ابلاغ كند كه درختش را قطع كند، اگر قطع نكرد مي تواند خودش درخت را قطع نمايد نهال هايي كه بعد از قطع درخت ازريشه هاى آن مي رويند باز ملك كسى است كه آن راكاشته است ولى اجره المثل را به صاحب زمين ضامن است.ولى اگر از آن ريشه ها اعراض كرده باشد مال صاحب زمين است.


    س : 1608- حريم قبرستان شرعا از چهارطرف تا چه مقدار محدود مي گردد؟


    ج : اگر زمين قبرستان موات بالاصاله باشد حريم آن به مقدارى است كه براى تردد و رفت و آمد براى دفن كردن اموات و فاتحه خواندن و غيره مورد نياز است.
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    س : 1609- كسى گندم يا جوى را وقف مي كند كه براى دهه محرم مصرف نمايند اما به خاطر نبودن آسياب يا علل ديگرى نمي تواند آن را آرد كند آيا مي تواند گندم وقفى را با آرد خود بدل كند و مصرف دهه محرم كند؟


    ج : وقف گندم باطل است آن را مي تواند با آرد خود مبادله كند.


    س : 1610- قبرستانى در اثر خاكبردارى كشف شده است و قبلا اثرى از آن نبوده است.اين قبور وراثى هم ندارند تا مانع از خاكبردارى و ساير تصرفات شوند و حريم ملك ديگران هم نيست، خانه ساختن و ديگر تصرفات در اين قبرستان چه حكم دارد؟


    ج : چنانچه وقف بودن آن زمين براى قبرستان ثابت نباشد و اموات مدفون در آنجا نيز رميم و پوسيده شده باشند، خاكبردارى و خانه ساختن در آن مانعى ندارد.


    س : 1611- حسينيه اى كوچك وقديمي كه وقف عام يا خاص بودنش معلوم نيست, به دليل افزايش جمعيت، مردم محل نياز به حسنية بزرگ تر دارند و در اطراف آن حسينيه مكانى براى توسعة مسجد نيز وجود ندارد.فروش اين حسينيه و خريد زمين براى ساختن حسينيه اى بزرگتر جايز است؟


    ج : چنانچه اهالى محل حسينيه اى ديگرى را بسازند و اين حسينيه بدون استفاده باقى بماند مي توانند اين حسينيه را بفروشند و پولش را براى حسينيه جديدالتأسيس مصرف نمايند.


    س : 1612- شخصى زمينى را وقف مسجد و يا مدرسه اى كرده است، وكسى را نيز به عنوان متولى انتخاب نموده است، آيا متولى مي تواند مقداري از منافع آن زمين را به عنوان حق التوليه براى خود بردارد؟


    ج : اگر متولى بطور مجانى و رايگان توليت را قبول نكرده باشد، مي تواند از منافع آن زمين به مقداري كه حاكم شرع تعيين كند به عنوان حق الزحمه براى خود بردارد.


    س : 1613- آياكسى مي تواند زمينى را وقف مسجد يا مدرسه نمايد با اين شرط كه تا وقتى خودش زنده است از آن زمين استفاده نمايد و بعد از خودش در اختيار مسجد و مدرسه قرارگيرد؟


    ج : نمي تواند عين زمين را فعلا وقف مسجد يا مدرسه نمايد و منفعت آن را تا زمانى كه زنده است به خود اختصاص دهد، زيرا اين شرط منافات با وقفيت زمين دارد.


    س : 1614- اگر كسى مدرسه را وقف كند مشروط به اينكه طلاب ساكن درآن مدرسه از شهرستان و يا كشور خاصى باشد، رعايت اين شرط لازم است؟


    ج : آنچه واقف شرط كرده است بايد طبق آن عمل شود..


    س : 1615 - زمينى كه براى ساختن مدرسه و حسينيه وقف شده است متولى وقف مي تواند بخشى از اين زمين موقوفه را براى احداث دكان و مغازه اختصاص دهد و سود حاصل از آن را به مصرف حسينيه و مدرسه برساند؟


    ج : اگر دكان ساختن بر خلاف وقف نباشد و اجاره دادن آن به مصالح مدرسه و حسينيه موقوفه باشد اشكالى ندارد.


    س : 1616 - حدود اختيارات متوّلى مدرسه و حسينيه در وضع مقررات و شرايط و لزوم و عدم لزوم رعايت آن تا چه اندازه است؟


    ج : در محدودة مصالح مدرسه و حسينيه، متولى شرعى مي تواند مقررات و شرايطى را وضع نمايد و رعايت اين مقررات بر استفاده كنندگان الزامي است.


    س : 1617- اگر كسى حاصلات زمين خود را براى مسجد يا حسينيه اى وقف نمايد اما مشخص نكند كه بذر و حق الزحمه كارگر وكشاورز از حاصل زمين كسر شود، مي شود كه بذر و حق الزحمه را از حاصل زمين كسركرد؟


    ج : در فرض سؤال، بذر، مزد كشاورز و ديگر مصارف از حاصلات آن زمين موقوفه گرفته مي شود.البته در صورتيكه زمين متعلق وقف باشد نه حاصلات، زيرا وقف حاصلات باطل است.


    س : 1618- شخصى زمين را وقف مدرسه علميه كرده است ولى بجز خود زمين (كه تماما وقف مدسه است ) پول و سرمايه براى ساختن مدرسه وجود ندارد، آيا فروختن بخشى از اين زمين و يا اجاره دادن آن براى ساختن مدرسه جايز است؟


    ج : فروختن زمين وقف جايز نيست ولى اجاره دادن رمصرف كردن مال الاجاره برا ى مدرسه اشكال ندارد.


    س : 1619 - زمينى كه منافعش براى حسينيه وقف شده است، آيا مي شود ازمنافع آن زمين براى عزادارى و روضه خوانى استفاده كرد و يا به سخنران و روضه خوان در آن حسينيه داد؟


    ج : وقف زمين براى حسينيه صحيح است ولى وقف حاصل زمين باطل است و احوط اين است كه منافع حاصل از زمين موقوفه را در جهت رفع نيازمندى هاى خود حسينيه مصرف نمايند و در صورت عدم نياز مي توان در اقامة عزادارى و روضه خوانى مصرف نمود.


    س : 1620- اگر مالي را براى عنوانى وقف كند كه خود واقف يكى ازمصاديق و افراد آن عنوان است، آيا واقف مي تواند از آن مال استفاده كند؟


    ج : مي تواند استفاده كند.


    س : 1621- در چه مواردى فروختن و تبديل مال موقوفه جايز است؟


    ج : در مواردى كه استفاده از آن عين موقوفه در جهت وقف امكان نداشته باشد.


    س : 1622- زمين مزروعى است كه حاصلاتش براى حسينيه وقف شده است.ولى مقدارى از آن زمين از حاصلات افتاده است، آيا مي شود آن مقدار از زمين را با زمين قابل كشت معاوضه كرد؟


    ج : وقف حاصلات باطل است، اگر خود زمين موقوفه باشد معاوضة وقف جايز نيست و اگر قابل اجاره است اجرت آن به مصارف حسينيه برسد واگر قابل اجاره نباشد معاوضه نمايند.


    س : 1623 - شخصى زمينى را براى حسينيه وقف نموده است كه حاصلات آن زمين در حسينيه مصرف شود و يك قسمتى از آن زمين درمرور زمان تبديل به سنگ زار شده است و قابل زرع نيست، شخص ديگرى سهوا ديوار خانه اش را روى آن زمين موقوفة غير قابل ذرع بنا كرده است.اين زمين موقوفه متولى شرعى ندارد.اگر سالانه اجره المثلى آن زمين را براى حسينيه مصرف كند اين شخص برى الذمه مي شود؟


    ج : آن زمين به وقفيت خود باقى است و مصرف اجره المثل براى حسينيه با موافقت متولى اشكال ندارد.


    س : 1624 - قبرستانى كه مدت صد سال از آن مي گذرد، مي شودكه روى آن مسجد، حسينيه ويا مدرسه ساخت؟


    ج : اگر زمين وقف قبرستان باشد نمي شود در آن زمين حسينيه، مسجد و يا مدرسه ساخت و اگر وقف نباشد مانعى ندارد.


    س : 1625- زمينى براى مدرسه علميه وقف شده است.و با همكارى مردم آن مدرسه تكميل شده است كمكهاى مردمي توسط شخصى جمع آورى گرديده است، چه كسى حق تعيين متولى دارد، صاحب زمين يا شخصى كه عهده دارجمع آورى كمي هاى مردمي بوده است و يا حاكم شرع؟


    ج : واقف مي تواند كس ديگرى را به عنوان متولى انتخاب كند و اگر او تعيين نكرده باشد و در غياب او حاكم شرع مي تواند متولى تعيين كند.


    س : 1626 - شخصى يك چهارم زمين خود را وقف كرده است و در صورتيكه زمين ايشان كفايت فرزندان و نوه هايش را نمي كند، آيا فرزندان مي توانند باتوجه به مصلحت ورثه يك قطعه زمين را ازطرف پدرمرحوم شان وقف كنند؟


    ج : اگر واقف زمين موقوفه را كه يك چهارم كل زمين است معين كرده باشد كه فلان زمين را وقف كردم، وقف صحيح است و بايد ورثه عمل نمايند و اگر معين نكرده باشد و بطوركلى گفته باشد كه يك چهارم زمين خود را وقف كردم، چون كلى است صحت آن محل اشكال است.لذا ورثه مي توانند زمينى را كه يك چهارم كل زمين است وقف نمايد، تا ثواب آن براى پدرشان باشد.


    س : 1627- در وسط زمين اينجانب حسينيه اى قرار دارد كه اكنون تبديل به مخروبه گرديده است و مزاحم زراعت است و اهالى محل نيز يك حسينيه اى ديگرى ساخته اند و اين حسينيه بلا استفاده است آيا مي توانم عوض آن در جاى ديگرى حسينيه درست كنم و اگر تعوفي آن جايز نباشد مي توانم آن را بفروشم و قيمت آن را در جاى ديگر مصرف كنم؟


    ج : در صورتيكه از آن حسينيه در آينده براى اقامة عزادارى بهره بردارى نمي شود، عدول مؤمنين قيمت گذارى كنند شما قيمتش را در نزديكترين حسينيه به محل مصرف كنيد، و جايش را زراعت كنيد


    س : 1628- در برخى روستاها رسم است كه مردم با هميارى و همكارى يكديگر زمينى را براى محل دفن مسلمين وقف مي كنند و بعد ازمدتى كه قريه تو سعه پيدا مي كند بعضى از اهالى ده كه زمين زراعتى در نزديكى و اطراف قبرستان داردكم كم به زمين زراعتى خود توسعه مي دهند.حال چند سوال مطرح است : اولا: آيا كسى حق دارد كه زمين اطراف قبرستان را كه قبلا مزروع نبوده است زراعت و تصرف نمايد با آنكه در حال حاضر مردگان را در همان قبرستان دفن مي كنند؟ ثانيا: در فرض زراعت و تصرف آيا مالك اين قسمت از زمين مي شود؟ ثالثا: آيا بقيه اهالى ده حق منع و جلوگيري از زراعت را دارند؟


    ج : اگر زمين وقف قبرستان است كسى حق ندارد آن را جزء زمين مزروعى خود قرار دهد و اگر در آن زراعت و تصرف نمايد مالك نمي شود و ساير اهالى ده نيز حق ممانعت و جلوگيري از اين كار را دارند.


    س : 1629- آيا با ادعاى همسر فرد متوفى مبتنى بر اينكه شوهرش زمينى را وقف كرده است، وقف بودن آن زمين ثابت مي شود در حاليكه هيچ سند و مدرك ديگرى كه مدعاى او را تأييد كند وجود ندارد؟


    ج : وقف با شهادت يك زن ثابت نمي شود.


    س : 1630 - شخصى مقدارى از زمين خود را براى حسينيه اى وقف كرده است و بعد از فوت واقف وراث او, زمين موقوفه را بين خود جهت كشاورزى تقسيم كرده اند و يك قسمت از آن زمين موقوفه در موقعيتى قرار دارد كه اسباب مزاحمت و مشقت صاحب زمين همجوار را فراهم كرده است و حاصل آن نيزكم شده است، آيا مالك زمين همجوار مي تواند، اين قسمت از زمين موقوفه را بخرد و قيمت آن را براى حسينيه موقوفه مصرف نمايد.


    ج : ماداميكه قابل استفاده در مورد وقف است بيع آن جايز نيست.


    س : 1631 - قبرستانى است كه موقوفه بودن و غير موقوفه بودن زمين آن معلوم نيست و اكنون در اثرسيلاب خراب شده است.كسى حق احياء آن را دارد؟ و اگر كسى زمين مذكور را احياءكند آيا ديگران حق ممانعت را دارند؟


    ج : تا زمانيكه امكان دفن اموات در آن قبرستان وجود دارد بايد به صورت قبرستان باقى بماند.


    س : 1632- آيا كاشتن درختان و اشجار ميوه دار (و يا غير آن) بر روى قبرستان مسلمين كه باعث خرابى و ويرانى قبور اموات مي گردد جايز است؟و استفاده از ميوه هاى چنين درختانى حلال است؟


    ج : اگر باعث تخريب قبور و توهين اموات گردد جايز نيست اما اين درختان ملك كسى است كه از ابتدا مالك بوده و آنها راكاشته است و ميوه نيز تابع اصل درخت است.


    س : 1633 - حسينيه اى در جاى تنگ و نامناسبى قرار دارد،مردم محل, حسينيه اى ديگرى در محل مناسبى مي خواهند بسازند، آيا وسايل و امكانات حسينيه اى قبلى را مي توانند به حسينية جديد منتقل نمايند؟


    ج : اگر حسنية اول هنوز در عزاداريها مورد استفاده قرار مي گيرد.انتقال وسائل آن به حسينيه اى ديگر جايز نيست و اگر قابل استفاد نيست انتقال وسائل آن به حسينيه اى دوم اشكال ندارد.


    س : 1634- مسجدى است كه در موقعيت نامناسب قرار دارد، نمناك، فرسوده، و در آستانة خراب شدن است به چند سوال در اين رابطه باسخ دهيد: ا- آيا مي شود اين مسجد را تخريب كرد و از مصالح ساختمان آن براى احداث مسجد ديگرى استفاده كرد؟


    ج : تخريب آن براى اعمار خود همان مسجد جايز است و براى اعمار مسجد ديگر جايز نيست.2- بر فرض جواز تخريب، اين مسجد اسباب و وسائلى دارد كه جزء موقوفات آن است.واقفين مدعى اندكه ما باعتقاد اينكه حسينيه است وسائل را وقف كرده ايم، نقل دادن اين وسائل چه حكمي دارد؟


    ج : درصورتيكه وقف خاص همان مسجد باشد نقل دادن آن جايز نيست.3- اگر از اين وسائل در ساختمان مسجد ديگرى استفاده شود جلب رضايت واقفين اين وسائل نيز لازم است؟


    ج : در صورتيكه وقف همان مسجد كرده اند واقفين نيز حق انتقال آن را ندارند.


    س : 1635 - شخصى زمين خود را وقف حسينيه مي كند.دو روز بعد (قبل از قبض انتخاب متولى) پشيمان مي شود و زمين را به اقارب خود هبه مي كند و بزودى فوت مي كند، وقف صحيح است يا هبه؟


    ج : اگر وقف ساختن حسينيه كرده باشد وگفته باشد اينجا عزادارى امام حسين (عليه السلام) اقامه شود تا اقامة عزا نشود وقف تحقق پيدا نخواهد كرد.بنابراين هبه صحيح است در صورت كه موهوب له عين موهوبه را در زمان حيات راهب قبض كرده باشد.


    س : 1636- دو قطعه زمين وقف حسينيه اى بوده است و درآمد آن هم به مصرف همان حسينيه مي رسيده است، حالا در نزديكى زمين هاى موقوفى حسينيه اى ديگرى احداث شده است، آيا حاصلات زمين هاى فوق الذكر را مي شود به مصرف حسينية تازه تأسيس رساند؟


    ج : اگر وقف خاص باشد يعنى فقط براى حسينية اول وقف شده باشد.جايز نيست و اگر وقف عام باشد يعنى براى اقامة عزاى سيدالشهداء وقف كرده باشد مي توان از درآمدهاى زمين موقوفى براى حسينية جديد مصرف كرد.


    س : 1637- محله اى مسجدى دارد كه به دليل افزايش جمعيت براى بر پايي مراسم مذهبى كوچك است وكفايت نمي كند و توسعه اى آن نيز بخاطر منازل شخصى اطراف آن، امكان ندارد.مردم محل تصميم دارند مسجد جديدى بسازند، اما بخاطر فقر و محروميت قادر به تامين هزينة آن نيستند آيا از سهم مبارك امام (عليه السلام) مي توانند براى ساختن مسجد جديد استفاده نمايند؟


    ج : مسجد وقف نمازگزاران است، در صورت احداث مسجد جديد، مسجد اول بدون جهت تعطيل مي شود.براى انجام ديگر مراسم مذهبى جاى ديگرى از پول شخصى آماده نمايند.


    س : 1638- درآمد دو قطعه زمين موقوفى همه سال از قديم الايام تاكنون در حسينيه قديمي محلى به مصرف نذرعاشوراى حسينى مي رسد.وقف عام يا خاص بودن اين زمين براى كسى معلوم نيست، اكنون حسينيه اى جديدى تاسيس شده است آيا مصرف كردن از درآمد اين زمين موقوفى براى نذر عاشورا در حسينيه اى جديد جايز است؟


    ج : اگر وقف خاص بودن آن ثابت شده است نبايد جاى ديگر مصرف شود، و اگر اختصاص وقف ثابت نيست ولى عملا براى حسينية اولى مصرف مي شده است، احوط اين است كه براى همان حسينيه مصرف شود.


    س : 1639- حسينيه اى است كوچك و غير قابل توسعه، مردم آن را خراب كرده اند و در جاى ديگر حسينيه اى بزرگي ساخته اند، آيا مي توان جاى همين حسينية مخروب را به فروش رساند و صرف حسينيه اى ديگرى كند؟


    ج : تخريب آن حسينيه جايز نبوده است ولى اكنون كه خراب كرده اند و ديگر قابل استفاده نيست، با اجازه متولى زمين آن را بفروشند و قيمت آن را در حسينيه اى جديد مصرف نمايند.


    س : 1640- پولى توسط عده اى وقف مسجد شده است، تا براى مسجد يك دستگاه ژنراتور برق خريدارى شود آيا جايز است از اين پول در صورت ضرورت، براى كار ديگرى مربوط به همين مسجد استفاده كرد؟ و اگر از درآمد آن پول بطور كلى در نيازمندى هاى مسجد مصرف شود جايز است؟


    ج : پول نقد قابليت وقف را ندارد، زيرا در عين موقوفه شرط است كه عين باقى باشد و ازمنافع آن، موقوف عليهم استفاده نمايند، والبته اگر با آن پول وسائلى مانند ژنراتور، فرش ماشينى، موتور و غيره خريدارى شود، آن وسائل را وقف نمايد.


    س : 1641 - تخريب قبرستانى كه حدود صد سال ازعمر آن مي گذرد، و تبديل آن به زمين كشاورزى شخصى يا عام المنفعه جايز است.مثلا مدرسه اى بسازند يا درآمد كشاورزى آن را به مصارف مدرسة علميه برسانند؟


    ج : در صورتيكه زمين وقف قبرستان باشد، به هيچ وجه تخريب آن جايز نيست، و اگر وقف نباشد و درتخريب و تعمير آن هتك اموات مؤمنين نشود، و قبورعلماء و صلحاء نباشد، بعد از آن كه اموات پوسيده ومبدل به خاك شده باشند احداث مسجد و مدرسه درآن جايز است، ولى اگر سنگ و چوب و آجر در آن قبرستان بكار رفته باشد، از صاحبان آن اجازه بگيرند و اگر معلوم نباشند از حاكم شرع اجازه بگيرند.


    س : 1642- شخصى كتابهايش را براى فرزندش وقف مي كند، و فرزندش فوت مي كند، فرزند ديگرى هم ندارد، اما والدينش زنده اند، كتابها مال كيست؟


    ج : مال واقف است و مي تواند آن را وقف عام كند و ثوابش را براى فرزند متوفاى خود قرار دهد.


    س : 1643- كوهى است موقوفه براى مسجد و حسينيه كه دائماً قيمت علف هاى آن به مصرف نيازهاى مسجد مي رسيده است، از هيزم آن مردم استفاده مي كرده اند، اكنون همان كوه موقوفه را مردم محلى بين خودشان تقسيم كرده اند و حتى بعضى ها براى خود خانه ساخته اند آيا تقسيم موقوفة مذكور جايز است؟ بر فرض عدم جواز، خانه هايي كه ساخته شده است چه حكمي دارد؟


    ج : كوه عام پيش از احياء وقف نمي شود، و چون ملك كسى نيست، هر كس احياءكند مالك مي شود و مي تواند براى خود بسازد و يا زراعت كند.


    س : 1644- حسينيه اى با كمك اجبارى مردم ساخته شده است، و از فقير و غنى بطور يكسان كمكي جمع آورى كرده اند، آيا نشستن در اين حسينيه جايز است؟


    ج : در صورتيكه كف حسينيه و يا فرش آن از پول غصب درست شده باشد تصرف در آن جايز نيست و اگر از پول غصب در ديوار بكار رفته باشد و كف و فرش از پول مباح باشد تصرف جايز است.


    س : 1645 - چهار تا درخت را وقف مايحتاج حسينيه نمودم، چون حسينيه احتياج به فرش داشت درخت ها را با قيمت روز براي حسينه خريدم، آيا اين خريد صحيح است؟


    ج : در صورتيكه استفاده از ميوه يا ساية درختان مقصود بوده باشد خريدآن جايز نيست، و همچنين اگر ميوه دار نبوده و مقصود شما از وقف استفاده از شاخه هاى درختان بوده است، باز هم جايز نيست زيرا در وقف شرط است كه عين باقى باشد و از منافع آن استفاده شود.


    س : 1646- شخصى وصيت كرده است كه بعد از خودش 71 جلد كتابش وقف 4 مدرسه شود و به وصى خودگفته است كه كتابها به اين مدارس داده شود، وهر ماه ازكتابها سر بزند، در صورتيكه طلبه و محصلى نباشد كتابها را برگرداند و محافظت نمايد، 17 سال است كه كتابها بلا استفاده مانده است، مدارس يا مدرسه اى هم وجود ندارد، و وصى نيز پير و ناتوان گرديده است، وظيفه و تكليف وصى را دربارة كتب مذكور بيان فرماييد؟


    ج : در صورتى كه مدرسه اى وجود نداشته است چطور وقف 4 مدرسه نموده است, و اگر مدارس را در منطقه يا مناطق خاص معين نكرده است، در 4 مدرسة منطقة ديگر داده شود تا طلاب از آن استفاده نمايند، و چون وقف مدرسه است تقسيم بين طلاب جايز نيست و در صورتى كه پير و ناتوان شده است.با موافقت ايشان فرد امين ديگرى را مي توانيد بحيث متولى تعيين نماييد.


    س : 1647- حسينيه اى است رو به خرابى، اهل محل مي خواهند حسينيه اى جديد بسازند، اما اگر بخواهند اين حسينيه را در جاى حسينيه اى قبلى بسازند، با مشكلاتى از جمله محدوديت محلى روبرو مي شوند، لذا اهالى مي خواهند حسينيه اى را درمحل ديگرى تأسيس نمايندكه هم وسعت بيشترى دارد و هم كم خرج تر است، آيا اين تغيير مكان شرعا جايز است؟


    ج : اگر زمين حسينية اول وقف باشد تغيير آن جايز نيست و اگر وقف نيست اشكال ندارد.


    س:1648- شخصى حدود50 سال قبل بخشى از زمين خود را كه دركنار قبرستان قرار دارد جزء قبرستان قرار داده است كه در آنجا اموات دفن شوند، اما معلوم نيست كه اين زمين را به نيت وقف واگذاركرده است يا نه، مردم ازكنار آن زمين خاكبردارى نموده اند و براى خود از آن خاك خانه ساخته اند حتى خود صاحب زمين نيز خاكبردارى كرده است، اكنون پس از50 سال مردم به آن زمين وقفي مي گويند، خانه هايي كه از خاك آن زمين ساخته شده اند چه حكمي دارند؟


    ج : به حسب ظاهر وقف گفته مي شود و خاك برداشتن براى خودش اشكال ندارد و اما ديگران كه در اثر خاكبردارى گودالهايى را در زمين ايجاد كرده اند، همان گودالها را با خاك ديگر پركنند تا ضررى به عين موقوفه وارد نشود.


    س : 1649 - اگر كسى زمين مشتركى را بدون اجازه شركاء وقف كند و بعد اين شخص واقف وارث قرارگيرد وقفى كه كرده است صحيح است؟


    ج : در هنگام وقف كردن به اندازه سهم خودش از مال مشترك وقف شده است و مقدارى راكه بعداً آن را به ارث مالك شده است وقف نشده است، و اگر بعد از مالك شدن آن را وقف كند صحيح است.


    س : 1650- اگر كسى از زمين وقفي براى خود خانه بسازد يا آجر وگل بياورد وظيفة او چيست تا برى الذمه گردد؟


    ج : موضع خاكبردارى شده از زمين را به حالت اولش برگرداند يا با مثل خاك خودش يا بهتر از آن، بدتر از خاك خودش نباشد.


    س : 1651- كتابخانه اى عمومي است كه كتابهايش باكمي هاى مردم جمع شده است ومعلوم نيست كه چه كتابهايي به نيت وقف داده شده است وچه كتابهايى بدون نيت وقف با توجه به مشكلات انتقال كتابها به سمت شمال افغانستان (مزار شريف) حتى برخي از آنها ارزش انتقال دادن را هم ندارد، آيا فروش كتابها جايز است، تكليف چيست؟


    ج : كتاب وقفى فروخته نمي شود، و اگر قابل انتقال نيست جزء كتابخانة وقفى در ايران قرار دهيد.


    س : 1652- اگر تأسيس حسينيه اى باعث ايجاد تفرقه قومي و حتى اختلاف خانوادگى گردد، آيا كمك كردن به آن و نيزكارهاى عبادى در آن جايز است؟


    ج : در صورتيكه باعث نفاق شود از ساختن آن اجتناب شود.


    س : 1653- اگر انتقال امكانات حسينيه اى مانند فرش، پول نقد و...به حسينيه ديگر باعث هتك حرمت حسينية اول گردد اين كار جايز است؟


    ج : اگر اجناس مذكور وقف حسينية اول باشد، انتقال آنها به جاى ديگر جايز نيست.


    س : 1654- حسينية كوچك، قديمي وكهنة يك روستا، به دليل افزايش جمعيت و عدم امكان توسعة آن توسط اهالى روستا تخريب شده است و از سنگ و چوب آن براى ساختن حسينية جديد استفاده شده است.آيا حسينية جديد حكم غصب را دارد با توجه به عدم امكان توسعة حسينية قديم و نياز نداشتن مردم به دو حسينيه؟


    ج : حسينية سابق در صورتى كه قابل استفاده نبوده است بايد فروخته مي شد.و از قيمت آن زمين به اسم واقف اول حسينيه درست مي كردند و حالا نيز هر چيزى كه از حسينية اول به حسينية جديد مصرف مي كنند، ثوابش قهرا به همان واقف اول مي رسد و نماز خواندن در اين حسينيه اشكال ندارد و زمين حسينيه اول را هم بفروشند و براى رفع نيازهاى حسينية جديد مصرف نمايند تا واقف آن در ثواب اين حسينيه شريك باشد.


    س : 1655 - شخصى زمين زراعتى آبى و ديمي خود را به شمول خار درو و علف درو براى سه حسينيه و يك نفر سيد در وصيتنامة خود وقف كرده است، و وارثين او نيز اين وصيت را قبول دارند، اما بعداً روحانيت منطقه فيصله نموده اند كه زمين موقوفى كه در وصيت آمده است فقط زمين هاى كشاورزى آبى و ديمي را در بر مي گيرد و چون علف كار و خار درو را شرعا مالك نبوده است، حق وقف كردن آن را نداشته است و خارج از محدودة وقف و متعلق به ورثه است، با توجه به اين مساله محدودة وقف را بيان فرماييد؟


    ج : در صورتيكه منطقة علف كار و خار درو حريم زمين هاى موقوفى نباشد، در وقف داخل نيست و اگر حريم باشد تابع زمين هاى موقوفى مي باشد.


    س : 1656- شخصى زمين مواتى را دركنارقبرستانى احياء مي كند وبعد ازمدتى آن را به مردم واگذارمي كند كه جزء قبرستان قرارگيرد، اما معلوم نيست كه زمين را وقف كرده است يا بدون وقف واگذاركرده است.


    اولا: آيا اين زمين احكام وقف را دارد؟


    ثانيا: كسانى كه از خاك اين زمين براى خود خانه ساخته اند، عبادت و زندگى آنها در آن منازل چه حكمي دارد؟


    ثالثا: واقف يا واگذاركنندة زمين در زمان حياتش مردم را از خاكبردارى منع نمي كرده است، اكنون خاكبردارى از اين زمين اشكال دارد؟


    ج : وقفيت آن ثابت نيست و احكام وقف را ندارد و در صورت اجازه مالك و يا وارث وى خانه هاى ساخته شده غصبى نيستند و اگر وارث كسى را منع نكند خاك برداشتن از آن اشكال ندارد.


    س : 1657- جمعى از مهاجرين زمينى را مشتركا خريده اند و قبرستان قرار داده اند، اكنون هم آنها و هم كسانيكه پول نداده اند (البته با توافق شركاء) اموات خود را در اين مكان دفن مي كنند، اما غير شركاء پول مقبره ها را پرداخت مي كنند، اينجانب يكى از شركاء هستم وبخشى ازآنها نزد من مي باشد، تكليف من دربارة اين پول ها چيست؟ و در چه مواردى به مصرف برسانم تا برى الذمه شوم؟


    ج : سوال مذكور چند صورت دارد: 1- اگر وقف عام باشد اجرت گرفتن ازغير شركاء صحيح نيست.2- اگر وقف خاص باشد اجرت گرفتن از موقوف عليهم جايز نيست، بدون اجرت اموات شان را دفن نمايند و براى غير موقوف عليهم، دفن اموات شان چه با اجرت و چه بدون اجرت جايز نيست.3- اگر وقف نكرده باشند ملك كسانى است كه پول داده اند و اگر اجازه دفن با اجرت به ديگران بدهند، پول اجرت به همه مالكين تعلق دارد و بايد با اجازه همه شان سنگ قبر يا چيز ديگرى خريده شود.


    س : 1658- شخصى150سال قبل زمين كشاورزى به شمول آب، درخت حريم آن بطور مطلق در وصيتنامة خود وقف كرده است كه در روز عاشورا درآمد وثمرات موقوفه به مصرف برسد.اما مشخص نكرده است كه دركجا وكدام حسينيه.در آن زمان يك حسينيه بيشتر در محل وجود نداشته است، اما بتدريج تا امروز حسينيه هاى ديگرى نيز ساخته شده است سوال اين است كه : آيا ثمرات موقوفه اختصاصا در همان حسينية قديم مصرف شود يا در هر حسينيه اى كه مصرف شود اشكال ندارد؟


    ج : اگر قرائنى وجود دارد كه مقصود واقف همان حسينية قديمي محله بوده است بايد در همان حسينيه مصرف شود و اگر قرائنى وجود ندارد در هر حسينيه اى كه مصرف شود جايز است.


    س : 1659 - در يك محلى حسينيه اى ازقديم پايگاه تبليغات مذهبى و عزادارى بوده است اما چند سال است كه چند خانوار بطورجداگانه حسينية ديگرى در نزديكى همان حسينيه ساخته اندكه دليلى جز تحريك افراد ماجراجو و رقابت هاى ناسالم نداشته اند.اما الان همان چند خانوار پشيمان شده اند و مي گويند ما اشتباه كرده ايم و يك حسينيه بيشتر نياز نيست و الان مي خواهند آن حسينية دوم را خراب نمايند آيا تخريب اين حسينيه و انتقال لوازم آن به حسينية قبلى جايز است؟


    ج : در صورتيكه حسينيه ساخته شده است و در آن عزادراى برپا گرديده است، خراب نكنند و در بعضى جمعه ها يا وفيات و مناسبت هاى مذهبى در آن حسينيه عزادارى برپا نمايند.


    س : 1660- قطعه زمينى كه دركنارمسجد قراردارد، وقف شده است تا درآنجا حسينيه ساخته شود و اكنون 27 سال از وقف آن مي گذرد ولى هنوز مردم اقدام براى ساختن حسينيه نكرده اند زيرا نيازى به حسينيه ندارند چونكه مراسم و برنامه هاى مذهبى از قبيل نماز جماعت، سخنرانى، عزادارى و...در مسجد برگزار مي گردد.اگر اجازه مي فرماييد يك باب مدرسة علوم دينى در اين زمين وقفى ساخته شود كه مورد نياز مردم است و اگرمدرسه هم ساخته نشود و اشكال داشته باشد زمين مذكور بدون استفاده خواهد ماند؟


    ج : اگر زمين وسعت دارد در اطراف آن اُتاق هايي را به نام حسينيه براى طلاب بسازيد و در صحن آن مراسم عزادارى در محرم و ايام وفيات معصومين (عليهم السلام) برپا نماييد تا آنكه عنوان وقف حسينيه نيز باقي باشد.


    س : 1661- دركنارقبرستانى مسجدى بوده است متروك ومهجور.ولى اهالى قريه اين مسجد را خراب كرد و جزء قبرستان قرار داده اند، آهن آن را فروخته اند و قصد دارند به مصرف قبرستان برسانند و سنگ و آجر آن را براى ديوار محوطة مسجد بكار برده اند، آيا اين كار جايز است؟


    ج : تخريب مسجدى كه زمين آن وقف مسجد شده است جايز نيست و دفن ميت در زمين آن مسجد به هيچ وجه جايز نيست.اما نسبت به مصالح مسجد اگر مسجد بكلى تخرب شده باشد.اگر مسجد ديگرى نياز به مصالح مانند سنگ، آجر و آهن داشته باشد بايد صرف آن مسجد نمايند.و فروش آن جايز نيست.اما اگر مسجد ديگر نياز به مصالح ندارد آن را بفروشند و پولش را صرف مسجد بنمايند.


    س : 1662- شخصى ثلث زمينش را براى فقراء وطلاب علوم دينى وقف مي كند و فرزندش را متولى اين وقف قرار مي دهد ولى فرزندش بعد ازگذشت چند سال مي گويد من قدرت زراعت ندارم و اجارة چهار ساله زمين را هم نداده است، آيا متولى مي تواند آن زمين را به كس ديگرى به عنوان اجاره بدهد و وجه الاجاره را در مورد موقوفه مصرف كند؟


    ج : با همكارى چند نفر از اهل خبره زمين موقوفى را بررسى نموده و اجره المثلى براى آن تعيين نمايند.متولى مي تواند همان اجره المثل را به عهده بگيرد و يا به كس ديگرى اجاره دهد وهمان وجه اجاره را به فقراء و طلاب بدهد و اجارة چهار سالة زمين را نيز بدهكاراست.


    س : 1663- مساجدى كه حدودا شصت سال پيش به دستورحاكم درهر قريه و ده ساخته شده است، اكنون مردم درباره اين گونه مساجد احكام و احترام آن را مراعات نمي كنند چون به دستور حاكم جابر ساخته شده است حكم اين مساله چيست؟


    ج : اگر اين خانه ها را براى فرار از ترس و مواخذة حاكم مسجد ناميده باشند حكم مسجد را ندارند اما اگر واقعا به قصد مسجد ساخته باشند بايد احكام مساجد درباره آن مراعات شود.


    س : 1664- تعدادى براى ميتى قبر مي كنند اما دركف قبر استخوان هاى مردة ديگرى پيدا مي شود.استخوان هاى كهنه را دركوشة قبر جمع مي كنند و ميت جديد را در آن قبر دفن مي كنند.ورثه مرده پيشين اعتراض مي كنندكه چرا در قبر مردة ما ميت ديگرى را دفن كرده ايد؟ يادآورى مي شود كه قبرستان سابقه ده ساله دارد حكم اين مسأله چيست؟


    ج : اگر قبرستان وقف عام باشد و بيرون آوردن ميت دوم هتك حرمت به حساب آيد اگرچه ورثه ميت قبلى راضى نباشند نبايد مردة دوم بيرون آورده شود.اما اگر ورثه ميت قبلى محل قبر را خريده باشند دفن ميت دوم درآن قبر جايز نيست و اگر ورثه ميت قبلى رضايت ندهند بايد مرده دوم در جاى ديگر دفن شود.
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    س : 1665- كسى كه در زندگى خود خمس نداده است به فرزندش وصيت مي كندكه مبلغ صد هزارتومان سهم امام (ع ) و هفتصدكيلوگرم گندم زكات پرداخت كند و بيست و پنج ماه روزه براى او بگيرد و بيست و پنج سال نماز بخواند اگر فرزند نسبت به چنين وصيتى عمل كند از ماترك ميت چيزى باقى نمي ماند آيا اين وصيت نافذ است؟


    ج : اگر ثابت شود كه مبلغ صد هزار تومان و هفتصد كيلوگرم گندم از خمس و زكات بدهكار است از اصل ما ترك پرداخت شود.روزه و نمازش از ثلث تركه باقى مانده انجام داده مي شود حتى اگر ثلث تركه يك ماه روزه و يك سال نماز را كفايت كند.


    س : 1666 - شخصى فوت مي كند و وارث صغيردارد، برادرمتوفى مصارف كفن و دفن و مراسم فاتحه و ختم او را به عهده مي گيرد.مصارف مذكور را مي تواند از وارث متوفى بگيرد؟


    ج : اگر بدون وصيت فوت كرده باشد و برادرش نيز بدون قصد تبرّع (بدون نيت مجانى) مصارف مذكور را پرداخت كرده باشد، به مقدار واجب از مصارف كفن و دفن را مي تواند از اصل مال ميت بردارد و مصارف مستحبى را نمي تواند بردارد اما اگر شخص متوفى وصيت كرده باشد مي تواند مصارف مستحبى را نيز ازثلث مال ميت بردارد.


    س : 1667- شخصى كه بدون وصيت ازدنيا مي رود، بدون اجازه ورثه يا اگر ورثه صغير باشد، تا چه مقدار مي شود از اموال ميت برايش مصرف كرد؟


    ج : فقط به مقدار واجب براى كفن و دفنش مي شود مصرف كرد و زائد بر آن جايز نيست.


    س : 1668- در برخي مناطق رسم است كه وقتي شخصى از دنيا مي رود، بستگان و آشنايان متوفى كه در مراسم تشييع و فاتحة او شركت مي كنند.مبالغى را به عنوان كمك پرداخت مي كنند.مصرف نمودن مبالغ مذكور براى خود ميت جايز است؟


    ج : مصرف مبالغ مذكور بستگى به نيت و قصدكمك كنندكان دارد.


    س : 1669 - غذا خوردن در خانة ايتام صغير كه مادر يا برادر يا عموى آنهابراى ميهمانان غذا مي آورند و نيز نماز خواندن درخانة اين ايتام چه حكمي دارد؟


    ج : بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا براى ايتام قيّم (سرپرست) نصب نمايد و قيّم طبق مصالح ايتام در خانه و اموال آنها تصرف نمايد.


    س : 1670- اگر شخصى به طوركلى وصيت كند كه ثلث اموالم برايم مصرف شود.شامل اموال منقول وغير منقول مي شود؟


    ج : اگر قرينه اى بر تعيين اموال غير منقول وجود نداشته باشد ظاهر اين است كه وصيت ميت شامل اموال منقول وغير منقول مي شود.اگر ورثه پولى نداشته باشد كه به جاى ثلث زمين از آن استفاده كند ثلث از قيمت زمين را براى ميت مصرف كند.


    س : 1671- زنى زمينش را براى يكى از نوادگان خود وصيت مي كند.و نيز وصيت مي كند كه نوه اش در مقابل اين زمين از طرف او حج انجام دهد، وصى مذكور چند سال از زمين استفاده مي كند و پيش از انجام حج فوت مي كند وبرادرش را وصى مي گيردكه زمين را بگيرد وحج انجام دهد او نيز چند سال از زمين استفاده مي كند، فرزند وصى اول زمين را از وصى دوم مي گيرد و او نيز مي ميرد اما وصى سومي را براى حج مي گيرد.وصى سوم نيز فوت مي كند و او نيز وصى ديگرى (كه وصى چهارم مي شود) مي گيرد، كدام يكى از اين وصيت ها نافذ است؟


    ج : هركسى راكه وصى اول براى انجام حج نايب گرفته است حق تقدم دارد و فرزندان وصى اول نمي توانند كس ديگرى را نايب بگيرند مگر اينكه وصى اول شرط كرده باشد كه نايبش تا سال معين حج را انجام دهد وآن شخص انجام ندهد.در اين صورت فرزندان وصى اول با اجازه حاكم شرع كس ديگرى را نايب بگيرند.اما اگر زن شخص معين را در سال معين نائب گرفته باشدكه مباشرتا خودش حج را انجام دهد و او انجام ندهد و بميرد، حاكم شرع كس ديگرى را نائب بگيرد و زمين را تسليم او نمايد و اجره المثل را از تركة نائب اول بگيرد و در راههاى خير به نيابت از موصى مصرف كند.


    س : 1672- شخصى به فرزندش وصيت مي كند كه 15سال نماز قضايي و15سال روزة قضايي براى او انجام دهد و نيز مبلغى را بجاى خمس و زكات بپردازد در حالي كه تمام دارايي و ماترك ميت تنها يكى از موارد مذكور را كفايت مي كند نه هر سه مورد را، وظيفه فرزند چيست؟


    ج : اگر ورثه آن وصيت را امضاكنند همه ماترك مصرف مي شود هر مقداركفايت كند و اگر ورثه امضا نكنند وصيت فقط به مقدار يك سوم از مجموع اموال و دارايى هاى ميت نافذ است.اگر ثلث دارايي و اموال ميت تمام موارد وصيت را كفايت نكند.خمس وزكات را از اصل مال بكشد و نماز و روزة قضايي را از ثلث مال حساب كند واگر يك سوم ماترك همه نماز و روزه را كفايت نكند نصف ثلث را براى نماز و نصف ديگر را براى روزه مصرف كند و در فرض سوال اگر مجموع دارايي و اموال ميت فقط براى يكى از موارد مذكور كفايت مي كند و ورثه نيز وصيت اضافه بر يك سوم را اجازه دهند.بايد براى خمس و زكات مصرف شود نه براى روزه و نماز.


    س : 1673- شخصى وصيت مي كند كه تمام اموال من سه قسمت شود يك قسمت براى خودش و دو قسمت براى فرزندانش، اما در مورد دو سوم از اموال مربوط به فرزندانش وصيت مي كند كه اموال منقول بطور مساوى بين تمام فرزندان تقسيم شود بدون فرق بين پسر و دختر و از زمين و ساير اموال غير منقول دختران را محروم سازد و مي گويد كه آنها حق ندارند.آيا دختران از زمين ارث مي برند؟


    ج : وصيت در زائد بر ثلث نياز به اجازه ورثه دارد.اگر همه رضايت دادند طبق وصيت عملى شود و اگر بعضى راضى شدند و بعضى ردكردند.وصيت نسبت به سهم كساني كه رضايت دارند نافذ است و اگر همه ردكردند وصيت در زائد بر ثلث باطل است و دو سوم از اموال ميت اعم از منقول وغير منقول بايد طبق قانون ارث بين تمام فرزندان تقسيم شود يعنى به هر پسرى دو برابر سهم هر دخترى داده شود.


    س : 1374- اگر كسى بدون وصيت از دنيا برود براى قضاء واجبات، مراسم فاتحه, ختم قرآن و روضه خوانى، از اصل مال يا از ثلث مال ميت برداشته مي شود؟


    ج : براى انجام واجبات مالى مانند: دين، قضاء خمس، زكات، رد مظالم و حج واجبى اگر مستطيع بوده باشد (نه حج نذرى) از اصل مال ميت برداشته مي شود.اما براى انجام واجبات غير مالى مانند نماز و روزه و نيز براى كارهاى مستحبى مانند مراسم فاتحه، قرآن خوانى و...اگر ورثه اى كبير اجازه دهند مي شود از مال ميت مصرف كرد وگرنه نمي شود مصرف كرد، چنانكه بر عكس، كفن واجبى و پول دفن از اصل تركه اى ميت پرداخت مي شود و اجازه ورثه شرط نيست.


    س : 1675- ما 8 برادر و 6 خواهر از يك پدرهستيم، پدرم با دو خواهرم فوت نموده اند، پدرم در زمان حيات خود براى 6 تا از برادران زن گرفته است و دو تا از برادرانم در زمان حيات پدرم از خانواده جدا شده بودند و خانه مستقل دارند و مادرم نيز زنده است.برادرانم تصميم گرفته اند كه زمين هاى پدر را تقسيم نمايند با توجه به وضعيت فوق لطفا به سوالات زير پاسخ دهيد: ا- آيا خواهرانم در تقسيم زمين شريك هستند؟


    2- پدرم وصيت نموده است كه هر فرزند سالانه 10 سيرگندم به مادرم بدهد آيا غير از اين 10 سيرگندم مادرم از زمين پدرم ارث مي برد؟


    3- 6 نفر از برادران كه خانة مستقلى ندارند و درگذشته در منزل پدر با هم زندگى مي كردند (و در آينده نيز هر كدام بايد خانة جدا داشته باشد) سهم بيشترى از زمين پدرى مي برند؟ و اگر سهم بيشتر نمي برند مخارج و هزينه هاى ساختن خانه و عروسى (براى دو برادرى كه در زمان پدر ازدواج نكرده بودند) از ارثية پدر پرداخت مي شود؟ و آيا دو برادرى كه خانة مستقلى دارند وظيفه دارند كه به اين برادران كمك نمايند؟


    4- برادركوچك كه بالغ شده است.اگر اجازه تقسيم زمين را بدهد و بعد از مدتى اين تقسيم را به نفع خود نبيند و پشيمان شود آيا اجازه او نافذ است؟ و آيا اين برادركه از جهاتى مستحق ترحم است و بخصوص كه پدر نيز در مورد او به باقي برادران زياد سفارش كرده بود سهم بيشترى از ارث مي برد؟


    ج : 1- همه فرزندان اعم از پسر و دختر كه در زمان فوت پدر زنده بوده اند مطابق احكام ارث از اموال منقول و غير منقول پدر ارث مي برند.ولى همسر از زمين ارث نمي برد و از منقولات و قيمت بنا و قيمت درخت ارث مي برد.


    2- وصيت پدر به10 سيرگندم در هر سال مانع از ارث زن نمي شود (در اموال منقول وقيمت ساختمان و اشجار).


    3- دو برادر بزرگ كه جدا زندگى مي كنند اگر پدر, زمين و ساير اموال خود را در زمان حياتش به آنها تمليك وهبه كرده باشد وآنها نيز قبول و قبض كرده باشند، اين زمين و اموال ملك آنها است و ديگر وراث در آن حق ندارند اما اگر پدر فقط اباحة تصرف كرده باشد بعد از فوت پدر با ساير اموال پدر بين تمام وراث تقسيم مي شود اما دو برادر ديگركه ازدواج نكرده اند، اگر پدر نسبت به آن دو برادر وصيت نكرده باشد مخارج ازدواج و ساختن خانه به عهدة خودشان است.


    4- اگر برادركوچك بالغ و رشيد باشد، اجازه اش در تقسيم زمين نافذ است و اگر سفيه باشد با اجازه حاكم شرع تقسيم نمايند و اگر پدر دربارة پسركوچك وصيت نكرده باشد پيش از ديگران ارث نمي برد و اگر ديگر برداران او را كمك نمايند كار خوبى است و صلة رحم مي شود.


    س : 1676- اگر شخصى در مرض موت خود وصيت نمايد كه تمام دارايي و املاك او به اولاد صغارش داده شود و اولادكبار را از ارث محروم نمايد آيا اين وصيت صحيح است؟


    ج : اگر فرزندان كبار وصيت پدر را امضاءنمايند تمام اموال مال فرزندان صغار مي شود و اگر امضاء ننمايند يك سوم اموال از فرزندان صغار مي شود و دو سوم ديگر بين تمام ورثه تقسيم مي شود.


    س : 1677- شخصى زمينى را براى انجام دادن حج وصيت مي كند، و وصى قبل از انجام دادن حج فوت مي كند ولى ورثة ميت آن زمين را مي فروشد آيا انجام ندادن حج مانع از فروختن و رهن دادن زمين مي شود؟


    ج : اگر به قيمت واقع فروخته شده باشد حاكم شرع آن بيع را امضاء ميكند ولى اجازه نمي دهدكه قيمت آن در غير حج استفاده شود.


    س : 1678- بر همه مكلفين, وصيت واجب است يا بر افراد خاصى؟


    ج : هركسي كه دين يا امانتى از مردم به عهده دارد يا قضاء نماز و روزه و واجبات - ديگرى به عهده دارد وصيت بر چنين شخصى واجب است وكسي كه هيچ يك از اينها بر ذمه اش نيست، وصيت نيز بر او واجب نيست.


    س : 1679- شخصى وصيت مي كند كه جنازه ام را درمحلى خاصى دفن كند.اما ورثه بر خلاف وصيت در محل ديگرى آن را دفن مي كند آيا نبش قبر به منظورعمل به وصيت جايز است؟


    ج : اگر وصيت به حمل و دفن نمودن به مشاهد مشرفه بوده است و نيز اگر نبش قبر و دفن مجدد موجب هتك جنازه نباشد، عمل به وصيت واجب است.


    س : 1680- اگر كسى وصيت نمايدكه ثلث اموالش در امور خيريه مصرف شود ولى اولادش مانع از عمل به وصيت مي شوند وظيفه چيست؟


    ج : بر وصى لازم است كه به وصيت عمل نمايد اگر چه با اجباركردن ورثه ويا با ارجاع به حاكم شرع باشد، درصورتيكه عمل به وصيت اصلا امكان نداشته باشد تكليف از وصى ساقط است.


    س : 1681- شخصى وصيت مي كند كه خانه ام فروخته شود و قيمت آن در امور خيريه به مصرف برسد.ولى ورثه خانه را مي فروشند و قيمت آن را در مورد وصيت مصرف نمي كنند، خريد اين خانه با علم مشترى به چنين وصيت، براى مشترى و تصرف درآن چه حكمي دارد؟


    ج : اگر خانه زائد بر ثلث اموال ميت نباشد مال مورد وصيت فروخته شده است اگر چه معامله صحيح است.ولى مصرف نمودن قيمت آن در غير مورد وصيت حرام است.


    س : 1682- اگر شخصى وصيت كند كه اموال و ماترك او را در جهت انجام روزه, نماز، خمس، زكات، ختم قرآن و عزادارى و روضه خوانى اهل بيت (عليهم السلام) مصرف نمايند.اما بعضى از وراث از عمل به اين وصيت امتناع ورزند تكليف وصى چيست؟


    ج : بر وصى واجب است كه موارد خمس و زكات را كه در وصيت آمده است از اصل مال خارج كند و ساير موارد را ازثلث مال مصرف نمايد اما در زائد بر ثلث محتاج به اجازه ورثه است.اگر بعضى از وراث اجازه دهند و بعضى رد كنند، وصى بعد از محاسبة دقيق، سهم كسانى را كه اجازه داده اند در موارد باقيمانده از وصيت مصرف نمايد و سهم كسانى را كه اجازه نداده اند به خودشان تسليم نمايد.


    س : 1683- اگر شخصى وصيت كند كه بعد از فوتش خانة مسكونى او را عوض مهريه به همسرش بدهند آيا بر ورثه او واجب است كه خانة مسكونى را بدهند و يا به جاى آن وجه نقد هم مي توانند بدهند و اگر وارث عمل به وصيت نكند فقط معصيت كرده است يا نسبت به خانة مورد وصيت غاصب نيز هست؟


    ج : بر ورثه واجب است كه به وصيت عمل نمايند مگر اين كه همسر موصى و متوفى به جاى منزل به وجه نقد راضى شود در اين صورت ذمه موصى برى مي شود و خانه ملك ورثه است.اما اگر وصيت كند كه خانه در مقابل مهر ملك زوجه باشد و زوجه نيز قبول كند خانه ملك اومي شود و احكام ملك بر آن مترتّب وتصرف ورثه حرام است.


    س : 1684- اگر شخصى وصيت كند كه وصى او پس ازمرگ او خمسش را بپردازد اما ورثه مانع از خمس دادن مي شود به اين دليل كه ميت بچه هاى صغير دارد و آنها درتنگناى مالى قرار مي گيرند، تكليف وصى چيست؟


    ج : اگر وصى قدرت عمل به وصيت ندارد تكليف از او ساقط است، اما موافقت و همكارى ورثه با وصى در جهت پرداخت حقوق واجب ميت، واجب است و نبايد مخالفت نمايد و در مضيقه قرارگرفتن صغار مجوز عمل نكردن به وصيت نمي شود.


    س : 1685- اگر شخصى موارد مصرف يك سوم از اموالش را در وصيت نامه اش مشخص كند آيا ورثه حق تأخير درعمل به وصيت را دارند، مثلا درطى چند سال و به تدريج ثلث مال را درموارد وصيت مصرف كنند؟


    ج : اگر موصى اذن در تأخير نداده باشد تأخير در عمل به وصيت جايز نيست.


    س : 1686- اگر وصى براى عمل به موارد وصيت چاره نداشته باشد جز فروش بخشى از اموال و املاك موصى و از اين طريق ضرركلى به ورثه وارد شود.آيا وصى مي تواند ورثه را اجبار نمايد؟


    ج : عمل به وصيت واجب است و تأخير جايز نيست (مگر اذن در تأخير داشته باشد) و ورثه حق ممانعت ندارند.البته در زائد بر ثلث توقف بر اذن ورثه دارد.


    س : 1687 - شخصى وارث ندارد، وصيت مي كند كه تمام اموالش براى فقراء و ساكنين مصرف شود.اين وصيت درتمام اموال او نافذ است يا درثلث اموالش؟


    ج : اگر حاكم شرع اجازه كند در تمام اموالش نافذ است.


    س : 1688- زنى در اثر اختلاف با شوهرش مكررا گفته است كه بعد از من از اموالم به شوهرم چيزى ندهيد اما در هنگام وصيت اين موضوع را يادآور نمي شود و براى قضاء نماز و روزه اش وصيت مي كند در اين فرض شوهر ارث مي برد؟


    ج : وصيت در يك سوم از اموال نافذ است براى نماز و روزه باشد يا غير آن دو، اما در فرض سوال مذكور، اگر زن وصيت كرده باشد به اندازه ثلث نافذ است و از دو ثلث باقيمانده كه مورد وصيت نيست شوهر ارث مي برد.


    س : 1689- با شهادت زن وصيت اثبات مي شود؟


    ج : بله، اما با شهادت يك زن، وصيت در يك چهارم از مال مورد وصيت، و با شهادت دو زن در نصف آن مال و با شهادت سه زن در سه چهارم آن مال و با شهادت چهار زن در تمام آن مال ثابت مي شود.


    س : 1690 - شخصى وصيت مي كند كه يك سوم از اموالش در موارد معينى (كه خودش معين كرده است ) مصرف شود.اما ورثه بعد از فوت او منكر وصيت و مانع از عمل به آن مي شوند.و بعد از مدتى اكنون ورثه مي خواهند به وصيت عمل نمايند.قيمت زمان فوت موصى محاسبه شود يا قيمت موجود؟


    ج : اگر ثلث را در اجناس و اعيان مخصوصى معين كرده باشند همان اجناس و اعيان به قيمت فعلى بايد محاسبه شود اما اگر ثلث را در وجوه نقديه معين كرده باشد مثلاگفته باشد فلان مبلغ را كه ثلث مال من مي شود، در موارد معينى خرج كنيد، همان مبلغ معين را بايد بپردازند، يعنى با همان مبلغ مثلا هر مقدار نماز، روزه و...در زمان وصيت انجام مي شد.الان نيز همان مقدار را انجام دهند.


    س : 1691- اگر كسى ثلث اموالش در مواردى وصيت نمايد، ولى اين موارد هم واجب و هم غير واجب است و ثلث اموال هر دو را كفايت نكند،كدام را مقدم بداند؟


    ج : موارد واجب را بر غير واجب مقدم نمايند.


    س : 1692- اگر كسى به طوركلى وصيت كند كه از اموالم برايم خرج كنيد، و ورثة صغير نيز دارد، وصى چه مقدار از اموالش را مي تواند برايش مصرف كند؟


    ج : اگر به حسب قرائن معمول ومتعارف، وصيت انصراف به مبلغ معينى نداشته باشد ظاهر اين است كه وصى طبق صلاحديد خود مي تواند به مقدار يك سوم از اموال مصرف نمايد.


    س:1693- اگر پدرى وصيت به نماز، روزه، رد مظالم بنمايد، پرداخت پول آنها بر ورثة صغير هم تعلق مي گيرد؟


    ج : به مقدار يك ثلث از تمام اموال برداشته مي شود زائد بر آن بين ورثه تقسيم مي شود چه صغير باشند وياكبير ويا برخى صغير وبرخى كبير باشند.


    س : 1694 - مادرى زمينش را به فرزندش تمليك كرده است و در مقابل آن وصيت مي كند كه فرزندانش چند سال قضاء نماز وروزه براى او بگيرند، فرزندان قضاء نماز و روزه را انجام داده اند اما حج را انجام نداده اند يكى از فرزندان كه وكيل آن مرحومه است.اصرار و پافشارى داردكه بايد حج را انجام دهيد، اما فرزندان مي گويند فعلا وضع معيشتى و اقتصادى ما خوب نيست، اگر حج را انجام دهيم اهل و عيال ما تلف مي شوند وظيفة شرعى فرزندان چيست؟


    ج : اگر فرزندان در برابر تمليك زمين از سوى مادر به آنها، قضاء نماز , روزه و حج را قبول كرده باشند بايد به آن قرارداد عمل نمايند و حج را در اولين فرصت ممكن بايد انجام دهند واگر فعلا قدرت ندارند بايد زمين را كه از مادر گرفته اند بفروشند و حج را انجام دهند، زيرا تنفيذ وصيت واجب فورى است.


    س : 1695 - شخصى50 سال قبل فوت نموده ونوشته اى از اوباقى مانده است كه در آن وصيت كرده است كه مبلغ چهار هزار افغانى در زيارات عتبات عاليات مصرف شود اما از آن زمان تا كنون ارزش پول تفاوت زيادى پيدا كرده است وظيفة ورثه چيست؟


    ج : اگر مطمئن باشندكه نوشتة مذكور دست خط ميت و وصيت او است و از آن برنگشته است، و آن مبلغ نيز زائد برثلث نباشد وصيت لازم و نافذ است،و اگر زائد بر ثلث باشد در بيشتر از آن نياز به رضايت تمام ورثه دارند.اگر رضايت ندارند زائد بر ثلث بين وراث تقسيم مي شود.اما راجع به تنزل قيمت و ارزش پول : اگر ورثه عمدا عمل به وصيت را به تأخير انداخته باشند و پول را در مورد ديگرى مصرف كرده باشند.تفاوت قيمت را ضامن اند، به هر اندازه كه با آن پول در زمان وصيت و با توجه به ارزش آن زمان مي شد مصرف كرد، به همان ارزش و قيمت الان نيز براى ميت درعتبات عاليات مصرف كنند.


    س1696- اگر شخصى بدون وصيت فوت كند، و مديون هم باشد، و چند فرزند صغير دارد آيا دين ميت قبل از انتقال تركه و دارايي به ورثه و از اصل تركه اخراج مي شود، يا بعد از انتقال به ورثه؟


    ج : اگر صغار ولى ندارند، اول بايد براى صغار با اجازه حاكم شرع ولى تعيين كنند و سپس مصارف واجبات ميت را مانندكفن و دفن و نيز ديون و بدهى او را از اصل تركه و دارايي جداكنند و بعد باقيمانده به ورثه انتقال پيدا مي كند.


    س : 1697- اگركسى وصيت كند كه جنس معينى به يكى از فرزندانش داده شود، ولى قيمت آن پيش ازثلث ميت است وقابل قسمت هم نيست، تمام عين به موصى له داده شود يا بعد از قيمت گذارى به مقدار ثلث مال به او داده شود؟


    ج : اگر ساير وراث رضايت دهند همه آن عين را به موصى له بدهند، و اگر رضايت ندهند، بايد قيمت گذارى شود و ثلث قيمت به موصى له داده شود و بقيه مال ورثه است.


    س : 1698- مراد از ثلث كه وصيت در آن نافذ است، ثلث در زمان وصيت است يا ثلث بعد از موت موصى؟


    ج : ثلث هنگام فوت موصى مراد است.


    س : 1699 - اگر شخصى وصيت كند كه ثلث اموالش در امور خيريه مصرف شود، اما ديونش تمام تركه را فرا مي گيرد، پرداخت ديون مقدم است يا عمل كردن به وصيت؟


    ج : اول ديون ميت را پرداخت نمايند اگر چيزى باقى ماند ازتركة ميت در مورد وصيت مصرف نمايند.


    س : 1700- شخصى وصيت مي كند كه زمينى را فروخته و قيمت آن را درانجام حج مصرف نمايند، حدود30 سال است كه ورثه از زمين مذكور استفاده مي كند، و حج را انجام نداده است، وصى نيز فوت كرده است پسر برادر وصى كه ورثة ميت نيز مي باشد، اين زمين را رهن داده است آيا انجام ندادن حج مانع از فروختن و يارهن دادن زمين مي شود، اكنون حج بر چه كسى واجب است؟


    ج : اگر ميت مستطيع و واجب الحج بوده و آن را انجام نداده باشد ونيز اگرمستطيع نبوده ولى وصيت به انجام حج كرده باشد و در صورت دوم زمين مذكور نيز زائد بر ثلث نباشد در هر دو صورت عمل به وصيت لازم است و تاخير بدون عذرجايز نيست و بعد ازفوت وصى، ورثه ميت حق تصرف درآن زمين را ندارند مگر با اجازه حاكم شرع يا اجازه وصى كه حاكم شرع (بعد از فوت وصى اول ) آن را تعيين كرده باشد.در غير اين صورت تصرفى كه در زمين كرده است فضولى است و اگر وصى يا حاكم شرع اجازه دادند معامله اى كه انجام داده است صحيح است وگرنه باطل است.اما فعلا حج به عهدة ورثه است، زيرا از دادن زمين به وصى ميت و فروختن آن خوددارى كرده است.


    س : 1701- قطعه اى از زمين شخصى را (كه فوت كرده است) براى اجراى وصاياى او قيمت گذارى مي كنند، تا بفروشند.آيا وصى ميت اختيار دارد كه زمين را به هركه بخواهد بفروشد، يا بايد به اقرباي ميت بفروشد.با توجه به اينكه رسم بر اين است كه وراث و اقرباي نسبى ميتى كه وارث ذكور ندارد چنين زمينى را خريدارى مي كنند؟


    ج : بهتر اين است كه اول زمين را به اقارب و بستگان موصى عرضه كند، اگر به قيمت واقعى خريدند به آنها بدهد و اگر از قيمت واقعى كمتر خواستند، وصى مي تواند آن را به غير اقارب بفروشد.


    س : 1702- شخصى زمين خود را ابتدا براى فرزندش به دو حصة مساوى وصيت مي كند و دوباره بعضى از آن زمين را براى نوة خود وصيت مي كند، اين وصيت صحيح است؟


    ج : وصيت در زائد بر ثلث نافذ نيست، بنابراين يك ثلث زمين مال نوه و دو ثلث مال وراث ديگر است.


    س : 1703- شخصى فوت مي كند وفرزندان دختر و پسرى بجاى مي گذارد، و20 سال بعد از فوت پدر، بيشتر وراث مرد چند قطعه زمين موروثى شان را مي فروشند، در حال فروش همه وراث بالغ بوده اند و تا15 سال بعد از فروش (با علم به فروش زمين )كه زنده بوده اند هيچ اعتراضى نكرده اند.بعد از فوت ورثه اناث (دختران اين شخص) اكنون ورثه اناث او (نوه هاى دخترى) ادعاى حق مادرشان را دارند آيا فرزندان ورثه اناث 40سال بعد از فوت پدر بزرگ و20 سال بعد از فوت مادرشان (كه در اين 20سال ادعاى حق نداشته اند) حق دعوا دارند؟


    ج : بعيد نيست كه دختران از حق خود اعراض نموده باشند.ولى از باب احتياط استحبابى به فرزندان دختران چيزى بدهند، تا رضايت آنها حاصل شود.


    س : 1704 - وصى ميت حق تصرف در اموال منقول و غير منقول ورثه صغار و مجنون را بدون اجازه حاكم شرع دارد؟


    ج : اگر به مصلحت صغارباشد مي تواند تصرف كند و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد اما تصرف در اموال مجنون نياز به اجازه حاكم شرع دارد.


    س : 1705- اگر كسى وصيت كند كه خانة مسكونى ام را به بچة صغيرم بدهيد.در حاليكه ورثه كبار نيز در آن خانه سكونت دارند، بعد از فوت پدر ورثه كبار بايد خانة مذكوررا تخليه نمايند؟


    ج : اگر خانه كمتر از ثلث باشد مال بچه صغير است.ولى اگر مصلحت صغير در اين است كه با ساير ورثه در اين خانه زندگى كند تخلية خانه واجب نيست، تا وقتى كه بچه بالغ و رشيدگردد و در زائد بر مصلحت بچه اجره المثل خانه بر ذمة ورثه كباراست.وبعد ازكبير شدن بچه بايد به بچه بپردازند و يا از او طلب رضايت نمايند..


    س : 1706- وصى مي تواند اجناس صغار را به قيمت عادلانه به خودش و يا ديگرى بفروشد و قيمت آن را در اختيار صغار قرار دهد و يا اينكه قيمت را بايد نگهدارد و بعد ازبلوغ به آنها بدهد؟


    ج : اگر فروش اموال صغار به مصلحت آنها باشد، مي تواند بفروشد و قيمت آن را نگهدارد و بعد از بلوغ در اختيار صغار قرار دهد و يا در مواردى كه مصلحت صغار ايجاب مي كند مصرف نمايد.


    س : 1707- شخصى وارث ندارد، وصيت مي كند كه تمام اموالش براى فقرا و مساكين مصرف شود، اين وصيت در تمام اموال او نافذ است.يا درثلث اموالش؟


    ج : اگر حاكم شرع اجازه كند، در تمام اموالش نافذ است.


    س : 1708- وصى ميت حق تصرف در اموالى منقول و غير منقول ورثه صغار و مجنون را بدون اذن حاكم شرع دارد؟


    ج : در صورتيكه به مصلحت صغار باشد مي تواند تصرف كند و نياز به اجازه از حاكم ندارد.
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    س : 1709- كسى كه سه پسر و دو دختر دارد از دنيا مي رود در وقت مردن او يكى از پسر هايش صغير بوده است فرزندان او زمين هاى ميت رابا اجازه وكيل تام الاختيار مجتهد مي فروشند و بدهكارى ميت را پرداخت مي كنند در قولنامه هم قيد مي كنندكه زمين عوض دين فروخته شد.وقتى پسر صغير ميت كبير مي شود ادعا مي كند كه راضى به فروختن زمين نيست و سهم و حصه خود را مي خواهد آيا اين ادعا درست است؟


    ج : حق ندارد چنين ادعايي بكند.


    س : 1710 - اگر پسر توان و قدرت رسيدگى به امورمعيشتى پدر را داشته باشند اما به امور معيشتى او رسيدگى نكند آيا پدر مي تواند او را از ارث محروم كند؟


    ج : پدر نمي تواند پسرش را از همه ارث محروم كند بلكه تنها مي تواند از ثلث ارث محروم كند اما مي تواند اموال خود را در زندگى خود بفروشد يا به كسى هبه كند و پسر متمرد و سركش خود را ندهد.


    س : 1711 - مردى كه سه پسر و يك دختر دارد از دنيا مي رود.پسران او زمين پدرى خود را سه قسمت مي كنند و به خواهرشان نمي دهند.يكى از اين پسران در زمان عسكرى از دنيا مي رود و از او فرزندان صغيرى مي ماند.در اين زمان خواهر آنان خواهان سهميه خود از ارث مي شود.دو برادر باقى مانده سهميه برادر فوت شده شان را به خواهرشان مي دهند نه اين كه سهميه خواهر را از اصل زمينها بدهند اين مسأله از نظر شرعى چه حكمي دارد؟


    ج : سهميه خواهر بايد از اصل و مجموع ماترك پدرش داده شود و نبايد سهميه بچه هاى صغير برادر فوت شده را به او بدهند.


    س : 1712 - اگر فرزندان پدر و مادر خود را آزار و اذيت و مورد ضرب و شتم قرار دهند و از خانه بيرون كنند آيا پدر مي تواند آنان را از ارث محروم و اموال و دارايي خود را به يكى از ورثه هبه كند و يا وقف امام حسين (ع) كند؟


    ج : پدر مي تواند وقف يا هبه كند اما اين وقف و هبه بايد منجز باشد نه اين كه معلق و موكول به مرگ واهب و واقف باشد اما اگر وقف و هبه معلق به مرگ واهب و واقف شد.هبه و وقف بدل به وصيت مي شود وهبه تنها درثلث آن نافذ است و وقف باطل است.


    س : 1713 - شخصى بدون تعيين وصى فوت مي كند و فرزندان صغير وكبيرى دارد آيا فرزندان كبير او مي توانند مخارج كفن و دفن و ديون ميت را از ماترك او جدا كنند؟


    ج : اول بايد با مراجعه به حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين نمايند (اگر ميت وصى نداشته باشند) بعد از آن قيّم و فرزندان كبير مخارج كفن و دفن و ديون ميت را از ماترك او جدا كنند.


    س : 1714- آيا شوهر از مهرية زن خود ارث مي برد؟


    ج : مرد از تمام ماترك همسرش و از جمله مهريه ارث مي برد.


    س : 1715 - آيا زن از چاه عميق، آب، وسايل و امكانات آن ارث مي برد؟


    ج : از وسايل و ابزار و آب چاه عميق ارث مي برد.


    س : 1716- زنى مدت 20 سال مانند يك كارگر در خانة شوهركار نموده و زحمت مي كشد، بعد از فوت شوهر اگر ادعا كند كه من در خانه شوهرم به قصد اجرت كاركرده ام اين سخن از او مسموع است؟


    ج : اگر به قصد تبرع و رايگان در خانه شوهركار نكرده باشد حق اجره المثل كار خود را دارد و چون تعيين اجره المثل مشكل است بايد با همسرش مصالحه نموده و رضايت او را بگيرد.


    س : 1717- شخصى فوت مي كند و وراثش عبارتند از: همسر، چند نوة پسرى و دخترى، همسر چه مقدار ارث مي برد؟


    ج : زن يك هشتم از مال شوهر ارث مي برد.از زمين ارث نمي برد ولى از قيمت بنا ارث مي برد.


    س : 1718- اگر دو تن از وراث بدون اجازه ساير وراث، مال الارث را تقسيم نمايند صحيح است؟


    ج : باطل است.


    س : 1719- اگر زن غير از شوهر و شوهر غير از زن وارث ديگرى نداشته باشد ارثية آنها چه حكمي دارد؟


    ج : تمام اموال زن به شوهرش، فرضا و ردا منتقل مي شود، اما يك چهارم از اموال منقول و قيمت بناء و اشجاربه زن ارث مي رسد.و باقي اموال شوهرش به حاكم شرع واگذار مي شود.


    س : 1720- آيا زن از دية شوهر ارث مي برد و اگر دية شوهر زمين باشد، زن از عين زمين ارث مي برد يا از قيمت آن؟


    ج : از دية شوهر ارث مي برد و اگر ديه زمين باشد زن از عين زمين ارث مي برد.


    س : 1721- شخصى زمينش را به بيع الشرط مي فروشد و قبل از پايان خيار فوت مي كند و از او يك پسر باقى مي ماند آيا همسر فرد متوفى حق خيار فسخ دارد؟


    ج : زن ازحق خيار فسخ همسرش ارث مي برد اگر راضى به معامله شد از قيمت زمين ارث مي برد واگر معامله را فسخ كرد از زمين ارث نمي برد.


    س : 1722- شخصي فوت مي كند، اموال و ماتركش در اختيار بعضى از وراثش قرار مي گيرد.اما بعضى ديگر از وراث او تا هنگام مرگ شان ادعاى مال الارث نمي كنند، ولى بعد از فوت آنها ورثه شان دعواى ارث مي كنند، چنين دعوايى از سوى آنها صحيح است؟


    ج : اگر رضايت ورثه و اسقاط حق آنها يا اعراض از ارثيه اثبات نشود، ورثة وارثين حق مطالبة اموال مورث شان را دارند.


    س : 1723- اگر شخص مقتول به غير از برادر مادرى و دايي و خاله وارث ديگرى نداشته باشد، از دية مقتول ارث مي برند؟


    ج : ارث نمي برند، ديه مققول متعلق به حاكم شرع است كه در هركجا صلاح ديد مصرف كند.


    س : 1724- شخصى عمدا كسى را به قتل مي رساند و مقتول وارثى ندارد، حكم شرعى قصاص است يا ديه؟ و اگر قاتل محكوم به پرداخت ديه شود ديه در چه راهى مصرف مي شود؟


    ج : به حاكم شرع مراجعه مي شود و حاكم مي تواند اخذ ديه كند و در هر موردى كه صلاح داند مصرف مي كند.


    س : 1725- اگر شخصى با زنى ازدواج موقت نمايد و مدت را مادام العمر قرار دهد.اولا: اين عقد موقت است يا دايمي؟ و ثانيا: با بخشيدن ازطرف زوج زوجيت بهم مي خورد؟ و ثالثا: زوجين از همديگر ارث مي برند؟


    ج : احوط اين است كه عقد را دايمي انجام دهد، و اگر مدت را صد سال و مادام العمر بگذارند، بايد از هر جهت احتياط را مراعات نمايند، مانند شرط توارث و نفقه و اگر از همديگر جدا شوند بين هبة مدت وطلاق جمع كند.


    س : 1726 - اشتراط توارث (از همديگر ارث بردن) در ضمن عقد موقت از سوى زوجين صحيح است؟


    ج : در صورتى كه اشتراط ارث در ضمن عقد لازم باشد از همديگر ارث مي برند.


    س : 1727- آيا وراث ميت از حقوق او مانند حق فسخ، حق تحجير و...مانند اموال اوارث مي برند؟


    ج : ارث مي برند.


    س : 1728- شخصى بعد از فروش خانه اش و قبل از پايان خيار فسخ از دنيا مي رود, يكى از فرزندانش بعد از مرگ پدربيع را فسخ مي كند و دو فرزند ديگرش به بيع راضى وآن را امضاء مي كنند، حكم شرعى چيست؟


    ج : اگر همه وراث به فسخ توافق كنند حق فسخ دارند، ولى هر يك به تنهايي حق فسخ ندارد.


    س : 1729- شخصى چند سال است كه ازمنزل خارج شده و دريكى ازمناطق جنگى ناپديد شده است، و در زمان ناپديد شدن اين شخص پسرش از دنيا مي رود وتنها يك مادر دارد، اگر تقدم يا تأخر فوت پدر نسبت به فوت پسر بعداً معلوم شود و يا معلوم نشود.حكم ارث زن در هر دو صورت چگونه است؟


    ج : تا زمانى كه فوت پدر احراز نشود تصرف در اموال او به عنوان ارث جايز نيست, بعداً اگر فوت پدر قبل از مرگ پسر احراز شود تمام اموال ميت به مادر پسر تعلق مي گيرد، و اگر مرگ پدر بعد از فوت پسر بوده باشد زن يك چهارم از اموال منقوله را ارث مي برد.


    س : 1730- آيا از زمينى كه درآن خانه ساخته شده وجزء خانه حساب مي شود زوجه ارث مي برد؟


    ج : ارث نمي برد.


    س : 1731 - اگر هنگام فوت شوهر ميوه هاى درخت به طوركامل نرسيده باشد، زن از اين ميوه هاى نارس ارث مي برد؟


    ج : اگر آن ميوه ها ارزش داشته باشد زن از عين آن ارث مي برد.


    س : 1732- اگر زن در زمان فوت شوهرش حامله باشد، و به حمل روح دميده شده باشد، ولى بعدها مرده سقط كند، اين بچه از اموال پدرش ارث مي برد؟


    ج : اگر بچه مرده به دنيا بيايد ارث نمي برد.


    س : 1733- اگر بعضى از وراث غايب باشند و يا حاضر باشند ولى حاضر به تقسيم تركه نباشند، آيا ساير وراث مي توانند تركة ميت را بين خود تقسيم نمايند؟


    ج : اگر غيبت بعضى از وراث طولانى باشد و يا حاضرين، حاضر به تقسيم ارثيه نباشند، بايد با اجازه حاكم شرع و يا نايب او تركة ميت بين وراث تقسيم شود.


    س : 1734 - وكيل مجتهد جامع الشرايط در امور حسبيه، مي تواند اموال اطفال صغار را بين شان تقسيم كند؟


    ج : اگر صغار ولى و قيّم نداشته باشد و ميت نيزكسى را وصى تعيين نكرده باشد، وكيل مذكور مي تواند اموال صغار را تقسيم كند.


    س : 1735- ورثه از چه حقوقى به غير از اموال ميت ارث مي برند؟


    ج : از حق خيار، حق تحجير و مانند آن ارث مي برند.


    س : 1736- شخصى وصيت كرده است كه مبلغ دو صد هزار تومان در امور خيريه براى خودش مصرف شود و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان به فرزندكوچكش و صدهزار تومان به فرزند بزرگش داده شود و ساير اموالش بين وراثش تقسيم شود، اگر تمام اموال ميت يك ميليون تومان باشد و ساير ورثه زايد بر ثلث را امضاه نكنند، ثلث ميت چگونه توزيع مي شود؟


    ج : در امور خيريه ميت مبلغ 148148تومان اختصاص داده مي شود براى فرزندكوچك مبلغ 111111تومان اختصاص داده مي شود.براى فرزند بزرگ مبلغ74074 تومان اختصاص داده مي شود.


    س : 1737 - آيا زن از محصولات سيب زمينى و هويج كه درموقع فوت شوهرش هنوز برداشت نكرده اند، و ياگندم هاى كه به سنبل نرسيده و چمن ها وعلوفة حيوانات وكود آنها ارث مي برد؟


    ج : از تمام آنچه در سوال ذكر شده است زن ارث مي برد.


    س : 1738 - آيا زن از امتياز آب، برق و تلفن مربوط به شوهر ارث مي برد.


    ج : اينها مثل بناء خانه است وازقيمت اينها ارث مي برد.


    س : 1739- اگر شخصى مبلغى را دربانك براى انجام حج عمره واريزكرده باشد و قبل از رسيدن موعد حج فوت كند آيا زنش از آن مبلغ ارث مي برد؟


    ج : اگر براى انجام حج و عمرة مستحبى آن مبلغ را ذخيره كرده باشد، آن مبلغ به ورثه تعلق مي گيرد و زن يكى از وراث مي باشد و به اندازه سهم خود ارث مي برد.


    س : 1740- شخصى در زمين پدرش درختانى را غرس مي كند ولى قبلا پدرش از دنيا مي رود اين درخت ها مال كيست؟


    ج : اگر درختان مال پسر بوده است و غرس كرده است.مالك درختان نيز پسر است.و بعد از فوت پسر درختان متعلق به ورثه مي شود و اگر درختان مال پدر بوده است و پسر غرس كرده است مالك درختان نيز پدر است.و پسر مستحق اجره المثل است.درصورتيكه به قصد اجرت غرس كرده باشد.


    س : 1741 - شخصى يك پسر و چند دختر دارد، زمين هاى خود را سه قسمت مي كند.دوبخش آن را به يكى از نوه هاى خودش هبه مي كند وبخش ديگر را به پسرش هبه مي كند، و دخترانش را از زمين محروم مي سازد ولى شرط مي كند كه تا زمانيكه خودش زنده است دو بخش از زمين مال خودش باشد.بعد از چند سال پسر اين شخص فوت مي كند.و بعد از پسر پدر فوت مي كند.آيا دختران او از اين زمين ها ارث مي برند؟


    ج : هر مقدار از زمين را كه هبه كرده است و موهوب له آن را در زمان حيات واهب قبول و قبض كرده باشد هبه نافذ است، وكسى ديگر در آن زمين حق ندارد.اما اگر واهب قبل از قبض و اقباض شرط كند كه تا زنده هستم دو بخش زمين مال خودم باشد.اين درحقيقت همان وصيت است نه هبه كه دراين صورت تا مقدار ثلث نافذ است و زائد بر ثلث متوقف به اجازه ورثه است و اگر اجازه ندادند دوثلث زمين بين تمام وراث اعم از پسر و دختر طبق قانون ميراث تقسيم مي شود.


    س : 1742- شخصى مدت 6 سال است كه مفقودالاثر است و تمام جاهايي را كه احتمال وجود او در آنجاها بوده است تفحص كرده اند ولى خبرى از او نيست، آيا مي شود اموال او را بين وراثش تقسيم كرد؟


    ج : تا10سال انتظار بكشند، اگر خبرى ازمرگ و زندگى او نشد، اموالش را طبق قانون ارث تقسيم نمايند.


    س : 1743 - اگر مرد در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى شرط كند كه همسرش از وى ارث نبرد اين شرط لازم است؟


    ج : شرط مذكور باطل است ولى مبطل عقد نيست.


    س : 1744- شخصى از مال الارث كه مشترك بين چند نفر ديگر است، بدون اجازه ديگران زمين يا جنس ديگرى مي خرد، وارثين حق مطالبه مال الارث را دارند يا زمينى را كه شريكشان خريده اند؟


    ج : اگر وارثين معامله را امضاء كرده باشند در زمين يا جنس خريدارى شده شريك مي باشند، اگر معامله را امضاء نكنند، عين مال خود و يا مثل و قيمت آن را حق دارند بگيرند.


    س : 1745- اگر خانمي فوت كند و از او يك نوه و يك خواهر و شوهر باقى بماند اموال او چگونه تقسيم مي شود؟.


    ج : يك چهارم سهم شوهر و سه چهارم مال نوه مي باشد و خواهرش ميراث نمي برد.


    س : 1746- شخصى فوت مي كند.يك پسر و دو دختر دارد، دختران سهم الارث خود را نگرفته اند، ماترك پدر در اختيار پسر قرارگرفته است، هنگام فوت مثلا پنج صد هزار افغانى كامل ماترك پدر بوده است.و در اثر تجارت پسر اكنون سرمايه زياد شده است.و دختران ادعاى ميراث پدر دارند آيا از اصل اموال كه پنجصد هزار افغانى است ارث مي برد يا هم از اصل و منافع؟


    ج : اگر اموال بين پسر و دختران مشترك باقى مانده است، اصل ومنافع مال مشترك است، اما اگر پسر با اذن خواهران روى اصل سرمايه كاركرده باشد و خواهران گفته باشند كه منافع آن مال خودت باشد و دختران در اصل سرمايه شريك اند نه منافع، و اگر به شرط اشتراك در منافع اذن داده باشند باز اصل و منافع مشترك است، ولى برادر حق اجره المثل را از اصل و منافع مال دارد.اگر تبرّعا (رايگان) كار نكرده باشد.


    س : 1747- شخصى فوت مي كند و زنش حامله بوده است، يك ماه پس از فوت شوهر طفل به دنيا مي آيد اما در هنگام ولادت زنده بودن طفل مشكوك است. معلوم نيست كه آيا طفل قبل از ولادت و در شكم مادر و يا در حين ولادت و يا بعد از ولادت مرده است، ولى افراد حاضر در لحظة ولادت مي گويند بچه مرده به دنيا آمده است، آيا حمل هم ارث مي برد؟


    ج : اگر طفل زنده متولد شود ارث مي برد، اگر مرده متولد شود ارث نمي برد، اگر چه طفل در زمان حيات پدردر شكم مادر زنده بوده باشد و در فرض سوال به دليل مشكوك بودن حيات طفل در زمان ولادت و شهادت شاهدان عينى بر مرده متولد شدن طفل، ارث نمي برد و اگر اين شخص فرزندى نداشته باشد.زن يك چهارم از مال شوهر ارث مي برد و اگر فرزند داشته باشد(اگر چه از همسر ديگر) سهم زوجه از ارث يك هشتم است.


    س : 1748 - زوجة شخص متوّفاى همه ساله يك هشتم ازميوه هاى درختان همسر متوفاى خود را به عنوان سهم الارث مي برد و حاضر به گرفتن قيمت درختان نيست.اولا: اين درختان به عنوان ميوه دار قيمت گذاري مي شوند يا درختان قطع شده؟ و ثانيا: زن حق امتناع از فروش درختان وگرفتن قيمت را دارد؟ در صورت داشتن حق امتناع، همه ساله حق داردكه يك هشتم ازميوه هاى درختان را ببرد؟ و ثالثا: اين زن مالك قيمت يك هشتم زمان فوت شوهر است يا مالك قيمت امروز؟


    ج : اگر هنگام فوت شوهر، درختان داراى ميوه بوده است، زن از عين ميوة همان سال نيز يك هشتم ارث مي برد، اما از ميوه هاى سال بعد ارث نمي برد، و چنانچه ورثه ميت رضايت ندهند، هر چه را كه برده است بايد قيمت آن را به ورثه برگرداند.و اگر ورثه درآن زمان قيمت اشجار وخانه را به زن نداده باشند و زن حاضر به گرفتن قيمت نبوده است.اكنون بايد قيمت همان زمان را بدهند نه قيمت امروز را و درختان نيز به عنوان درختان ميوه دار و با فرض بقاء در روى زمين به قيمت آن روز قيمت مي شود (نه به عنوان درختان قطع شده ) و نيز زن حق امتناع ازگرفتن قيمت و امتناع از فروش درختان را ندارد، زيرا مالك يك هشتم خود درختان نيست تا اختيار فروش داشته باشد، بلكه مالك يك هشتم از قيمت درختان است.


    س : 1749- اگر زن حامله با حملش در اثر تصادف بميرند از همديگر ارث مي برند؟


    ج : از همديكر ارث نمي برند.


    س : 1750- اگر زن طلاق خلعى بگيرد و در بين عده يكى از زوجين فوت كند از همديگر ارث مي برند؟


    ج : ارث نمي برند، اما اگر طلاق رجعى باشد ارث مي برند.


    س : 1751- زنى از شوهر خودش بچه دار نمي شود، اما از طريق تزريق منى مرد بيگانه در رحمش بچه دار مي شود، آيا اين بچه از اين زن و شوهر ارث مي برد؟


    ج : البته اين كار حرام است ولى اگر اين كار راكرده اند، مادر با اين بچه از همديگر ارث مي برند.اما شوهر زن با اين بچه از همديگر ارث نمي برند.


    س : 1752 - پدر زمين هاى خود را بين فرزندانش تقسيم مي كند، اما نسبت به تمليك, يا هبه يا اباحة در تصرف چيزى اظهار نمي كند، آيا اين تقسيم موجب ملكيت است يا بعد از فوت پدر دوباره بايد تقسيم شود؟


    ج : اگر تقسيم و واگذارى به اين عنوان بوده است كه بعد از مردن ملك آنها بشود.اين تمليك نيست بلكه در واقع وصيت تمليكيّه مي باشد و اگر قسمت ها مساوى باشد يا زيادى بيش از ثلث نباشد نافذ است، ولى اگر پدر بعدا ادعا كند كه من تمليك نكرده ام حرفش پذيرفته است.


    س : 1753- اگر پدرى چندين دست لباس، يا چندين جلد قرآن كريم و چندين عدد انگشتركه همه گران قيمت اند داشته باشد همه ازپسر بزرگ است؟


    ج : لباس هاى مستعمل و استفاده شدة ميت و يا لباس هايى كه آمادة پوشيدن ميت بوده است به پسر بزرگ مي رسد، اگر چه متعدد باشد، اما در مصحف و انگشتر اگر بيشتر ازيكى باشد احوط اين است كه بين همه وراث با مصالحه تقسيم شود يا با رضايت بقيه به پسر بزرگ برگردد، و نيز اگر انگشتر از اشياء قيمتى مانند الماس ونحوآن باشد.


    س : 1754- آيا ديه جزء ماترك مقتول است و بين وراث تقسيم مي شود و اگر ميت مقتول وصيت به ثلث كرده باشد شامل ثلث ديه خود مقتول هم مي شود؟


    ج : جزء تركه است و بين وراث تقسيم مي شود مثل ساير تركه وهمچنين وصيت به ثلث شامل ثلث ديه نيز مي شود، ولى از ديه خويشان مادرى چه خواهران و چه برادران و اولاد ايشان ارث نمي برند.


    س : 1755- زنى در اثر تصادف فوت مي كند وارثش پدر و شوهرش هستند.شوهر مدعى است كه من مبالغى را در مراسم فاتحه و ختم قرآن مصرف كرده ام، اول بايد مصارف را از ديه بردارم بعد ديه را با پدر زنم تقسيم مي كنم آيا شوهر چنين حقى دارد؟


    ج : بدون رضايت پدر زن خود حق برداشتن را ندارد.


    س : 1756- شخصى زمينى را خريده است و در هنگام خريدگفته است كه اين زمين از دو فرزند كوچكم است، اما20 سال بعد فوت كرده است ولى مجددا و بخصوص در هنگام فوت چيزى در اين مورد اظهار نكرده است، با توجه به اينكه فرزندان كوچك چهار نفر شاهد برگفتة پدر خود در هنگام خريد زمين دارند, فرزندان ديگر در آن زمين سهم دارند؟


    ج : اگر در زمان گفتة پدر آن دو فرزندش صغير بوده اند، زمين ملك همان دو صغير شده است و اگر بالغ بوده اند، درصورتى ملك آن دو شده است كه پدر هبه كرده باشد و آن دو قبول و قبض كرده باشند و ساير فرزندان از بقيه اموال پدر ارث مي برند.


    س : 1757- شخصى مي ميرد و يك دختر بجايش باقي مي ماند، دختر شوهر مي كند و صاحب فرزند مي شود، بعد از مدتى زن و فرزندش هر دو فوت مي كنند.اما يك نوه از آن زن باقى مي ماند و يك برادر مادرى نيز دارد ارث به كه تعلق مي گيرد؟


    ج : ميراث به نوة آن زن تعلق مي گيرد.


    س : 1758- زنى كه سهم الارث خود را از اموال شوهرش نگرفته است، پرداخت حق اوبه عهدة كيست؟


    ج : اگر ميت وصى دارد بايد وصى از تركة ميت اخراج كند و اگر وصى ندارد، ورثه كبار به اذن حاكم شرع پرداخت كنند.


    س : 1759- شخصى فوت مي كند و از او يك نوه و سه فرزند بجا مي ماند، نوه ادعا دارد كه پدر بزرگم تمام زمين ها را به من هبه كرده است و شاهدان بر هبه نيز از دنيا رفته اند حكم چيست؟


    ج : با وجود فرزند نوه ارث نمي برد، اگر هبه با بيّنه شرعى ثابت نشده باشد، هبه ثابت نيست.


    س : 1760 - شخصى فوت مي كند و وراثش عبارتند از: يك برادر و خواهر پدرى و مادرى و دو برادر و يك خواهر مادرى و يك همسر بدون فرزند، و وصيت كرده است كه يك سوم اموالم در واجبات و مستحبات من مصرف شود، حالا آن دو ثلث ديگر چگونه بين وراث مذكور تقسيم مي شود؟


    ج : يك ثلث از دو ثلث به دو برادر و يك خواهر مادرى داده مي شود و يك چهارم از دو ثلث به همسر داده مي شود، و باقيمانده مال به برادر و خواهر پدرى و مادرى داده مي شود.


    س:1761- اگر زنى فوت كند و وارثى غير ازشوهر نداشته باشد،آيا تمام ميراث به شوهر مي رسد؟ و اگر شوهر قبل از او بميرد به كه مي رسد؟


    ج : اگر زن وارثان بعيدى مانند نوة عمو، نوة خالو، عمه و نوة خاله نداشته باشد، تمام تركة ا و مال شوهرش مي شود، و اگر شوهرش زودتر از خودش بميرد تركه مال امام (عليه السلام) است و به حاكم شرع داده شود.


    س : 1762- اگر بعضى از وارثين ميت صغير باشند اموال ميت تقسيم مي شود؟


    ج : صغير بودن بعضى از وارثين مانع از تقسيم تركه نمي شود:


    س : 1763- گاه وارثين بعد از اخراج ثلث ميت، بقيه اموال را مشتركا استفاده مي كنند و چه بسا در بين وارثين افراد صغير نيز وجود دارند، آيا تصرف در اموال مشترك به اين صورت جايز است؟


    ج : تصرف وراث در اموال مشترك بين صغير وكبير بخاطر متضرّر شدن صغار جايز نيست، بايد اول حصة صغار را جدا نمايند و بعد از آن وراث كبار با تراضى به هر نحوكه بخواهند مي توانند تصرف نمايند.


    س : 1764- شخصى زمين خود را به بيع خيارى مي فروشد و قبل از پايان مدت خيار فوت مي كند و ديونى نيز دارد، يكى از وارثين همسرش است.آيا قيمت زمين فروخته شده (كه ميت آن را در زمان حيات خودگرفته بود) نيز مانند ديون ميت اول ازتركه استثناء مي شود، بعد تركه بين وراث تقسيم مي شود؟


    ج : تركه به شمول قيمت زمين تقسيم مي شود و استثناء نمي شود، بعد از تقسيم اگر وراث خواستند فسخ كنند.از سهميه خود بايد قيمت را برگردانند.اما حق خيار به همه وراث ازجمله زوجه منتقل مي شود.اگر همسر به فسخ راضى نشود ساير وراث حق فسخ ندارند و راه حل اين است كه فرزندان و ساير وراث ميت ازمال شخصى خود به مقدارسهمية زوجه به او بدهند.و اوآنها را درفسخ وكيل بگيرد.وقتى فرزندان اعمال خياركردند.زمين ملك آنها مي شود.


    س : 1765 - شخصى بعد از فوت مبلغ نود هزار افغانى به ارث مي گذارد.وصيت به ثلث هم كرده است.و از طرفى بدهكارى هم دارد.ماترك اين شخص چگونه تقسيم مي شود؟


    ج : اول دين ميت اداء مي شود و بعد از آن ثلث براى عمل به وصيت كشيده مي شود وبقيه بين ورثه تقسيم مي گردد درسوال مذكور اگر دين مثلا 15 هزار باشد اول مقدار دين كشيده مي شود، 25 هزار ثلث باقيمانده در موارد وصيت مصرف مي شود و 50 هزار بين وراث تقسيم مي شود.


    س : 1766- وجوهات شرعيه مانند خمس، زكات، كفارات و نذورات كه به عهدة ميت است از اصل تركه جدا مي شود يا از ثلث؟


    ج : اگر وصيت كرده باشد كه واجبات مذكور از ثلث مالم داده شود، از ثلث پرداخت مي شود.اگر براى ثلث مصارف ديگرى را تعيين كرده باشد، وجوهات مذكور از اصل تركه داده مي شود، به جزء كفارات، عهد و نذركه از ثلث داده مي شود.


    س : 1767- اگر فرزندى از پدرش بخواهدكه در زمان حيات خود، فلان زمين يا فلان خانه را مثلا به عنوان سهم الارث به من واگذاركن، و بعد از فوت شما چيزى از ميراث شما نمي خواهم اين صحيح است؟


    ج : اگر پدر زمين يا خانة مذكور را در زمان حيات خود به پسرش بدهد.عنوان هبه دارد نه ميراث، ولى پدر مي تواند اين هبه را مشروط كند به عدم مطالبة ميراث كه اگر بعداً مطالبة ميراث نمايد ساير وراث مي توانند هبه را فسخ نمايند.اگر چنين شرطى نكند پسر بعد از قبول و قبض در زمان حيات پدرعين موهوبه را مالك مي شود و بعد از فوت پدرحق مطالبة ميراث دارد.


    س : 1768- زنى كه حامله است از شوهر متوفاى خود چه مقدار ارث مي برد؟ آيا حمل او نيز ارث مي برد؟


    ج : اگر ميت از اين زن يا از زن ديگرى فرزندى داشته باشد زوجه يك هشتم ارث مي برد و اگر فرزند نداشته باشد، فعلا يك هشتم به او داده مي شود.و سهم دو پسر نيز احتياطاً كنارگذاشته مي شودكه اگر در آينده دو پسر به دنيا آمد (دو قلو) به آن دو داده مي شود و اگر يك پسر يا يك دختر به صورت دوقلو يا به تنهايي به دنيا آمدند از آن دو سهم كنارگذاشته شده به او داده مي شود و باقيماندة آن بين همه وراث تقسيم مي شود اما اگر درآينده حمل مرده به دنيا آمد (و ميت فرزند ديگرى هم نداشته باشد) زوجه يك چهارم ارث مي برد و دو سهم كنار گذاشته شده نيز بين وراث تقسيم مي شود.


    س : 1769- اگر با آزمايشات و دستگاههاى جديد مشخص شدكه يك بچه درشكم زن حاملة متوفى است آن هم پسراست يا دختر آيا باز واجب است كه سهم دو پسر كنارگذاشته شود؟


    ج : چنانچه اطمينان حاصل شود جدا كردن سهم دو پسر واجب نيست.


    س : 1770- زوجة ميت از همه اموال و ماترك ميت ارث مي برد؟


    ج : از زمين مطلقاً ارث نمي برد چه مزروعى و چه غير مزروعى و چه غير آن حتى از زمينى كه در آن خانه ساخته شده است.اما از قيمت بناء خانه و از قيمت درختان و ديگر اموال منقول ارث مي برد، البته اگر زن دائمي باشد.اما اگر با ازدواج موقت همسر او شده باشد از هيچ چيز ارث نمي برد.


    س : 1771 - زن مقتول از دية شوهر مقتول خود ارث مي برد.و آيا در مصارفى كه براى ميت از مصارف واجبى و مستحبى مي شود، بين دية ميت و بقية تركه فرق است؟


    ج : هيچ فرقى بين ساير تركه و دية ميت در اين امور وجود ندارد.
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    س : 1772- مردى، زن شوهردارى را فرارى مي دهد و مدتى هم با او زندگى مي كند.يادآورى مي شود كه مرد ازدواج كرده است و زن دارد - آيا بر مرد و زن ياد شده، حد زنا جارى مي شود يا تعزير مي شوند؟


    ج : تا وقتى كه اقرار به زنا نكرده باشند و شهود بر زناى آنان شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود و حد زنا جارى نمي شود.اگر چه مستحق تعزير هستند.


    س : 1773- زن و پسر نابالغى مرتكب زنا مي شوند از نظر شرعى چه حكمي دارند؟


    ج : پسر نابالغ تعزير مي شود.اگر از بلوغ چندين سال فاصله داردكمتر و اگر نزديك به بلوغ است بيشتر تازيانه زده مي شود.زن صد تا تازيانه زده مي شود اما رجم نمي شود.


    س : 1774- پسرى با پسر نابالغ مرتكب عمل شنيعى مي شده است.پسر نابالغ در هنگام انجام عمل براى اولين بار انزال مي كند، اين عمل شنيع چندين بار تكرار مي شود.از نظر شرعى چه حكمي دارند؟


    ج : پسرى كه تازه براى اولين بار انزال كرده است معنايش اين است كه به حد بلوغ رسيده است بنابراين اگر هر دو تا فاعل ومفعول بوده اند كشته مي شوند ولى اگر تازه بالغ بعد ازبلوغ مفعول واقع نشده صد تازيانه زده مي شود و پسر بالغ كشته مي شود.


    س:1775- مردى با زنى زنا مي كند و زن ادعا مي كند كه شوهر ندارد و مرد هم مي داند كه زن با مردهاى ديگر هم اين عمل را مرتكب مي شود.از نظر شرعى چه حكمي دارند؟


    ج : اگر زانى و زانيه، زن و شوهر داشته باشند سنگسار مي شوند و اگر نداشته باشند صدتا تازيانه زده مي شوند.


    س : 1776 - مردى با زن شوهر دارى متهم به زنا مي شوند و سه نفر شهادت مي دهند كه مرد و زن ياد شده را در فلان جا ديده اند.مرد مدتى زندانى و بعد تبعيد مي شود و پس از پايان تبعيد به محل زندگى خود برمي گردد اما شوهر زن متهم با اجازه حوزه مرد را به قتل مي رساند: ا- آيا زنا با شهادت سه نفر ثابت مي شود؟ 2- آيا ورثه مقتول حق قصاص ياگرفتن ديه از قاتل دارد؟


    ج : 1- زنا با شهادت سه نفر ثابت نمي شود و اگر مقتول اقرار به زنا نكرده باشد، بر سه شاهد ياد شده حد قذف جارى مي شود.2- ورثه مقتول حق دارند قاتل را قصاص يا قصاص را بدل به ديه كنند.


    س : 1777- مردى متهم به زنا مي شود و مورد ضرب و جرح و شتم قرار مي گيرد.تعدادى از مردم به جاى صدتا تازيانه كه به مرد زده شود مبلغى را از او مي گيرند و به شوهر زن مي دهند آيا گرفتن مبلغ ياد شده براى شوهر زن جايز است و آيا ضرب و جرح متهم ديه دارد؟


    ج : عمل شنيع زنا تا ((كالميل فى المكحله)) چنانكه دركتب فقهى تعبير شده است ديده نشود حد ندارد وگرفتن پول از متهم جايز نيست.ضرب و جرح متهم ديه دارد اما اگر متهم بدون اجازه صاحب خانه وارد خانه اش شده باشد به امر حاكم شرع تعزير مي شود.


    س : 1778- مردى به دختر نابالغى تجاوز و او را افضا مي كند.ديه دختر چه اندازه است؟


    ج : بايد ديه كامل يك زن را به دختر بدهد و احوط اين است كه نفقه دختر را هم بدهد تا وقتى كه دختر زنده است.
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    س : 1779 - كسانى كه ادعاى مسلمانى دارند اما شريعت اسلام را قبول ندارند.چه حكمي دارند؟


    ج : اگر منكر ضروريات اسلام باشند يعنى تشريع نماز و...را قبول نداشته باشند مرتد به حساب مي آيند و اگر قبول داشته باشند اما نماز نخوانند فاسق به حساب مي آيند ولى مرتد نيستند.


    س : 1780- كسانى كه در هنگام عصبانيت و خشم، دين و آيين وكتاب مسلمان ديگرى را دشنام و فحش مي دهند چه حكمي دارند؟


    ج : اگر در حال عصبانيت از حال طبيعى خارج شوند و دشنام بدهند ارتداد به حساب نمي آيد.
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    س : 1781- كسى درخت ديگرى را قطع مي كند.در بين صاحب درخت وكسى كه درخت را قطع كرده است درگيرى ايجاد مي شود و يكى با چاقو و ديگرى با آلت قتاله به جان همديگر مي افتند و سرانجام كسى كه درخت را قطع كرده است كشته و قاتل در حالى كه زخم عميقى در سر دارد فرار مي كند خانوادة او به دنبالش از منطقه فرار مي كند ورثه مقتول زمين و دارايي قاتل را تصرف مي كنند.قاتل پس ازيك سال به منطقه برمي گردد و چند نفر را به عنوان مصلح به يك نامه عذرخواهى به خانة ورثه مقتول مي فرستد و خواستار فيصله شرعى مي شود اما ورثه مقتول مي گويند بايد زمين خود را به ما بدهد وگرنه ما فيصله را قبول نمي كنيم.قاتل حاضر نمي شودكه زمين خود را به ورثه مقتول بدهد و بناچار دوباره از منطقه فرار مي كند.وقتى پسر مقتول بزرگ مي شود همراه با دو نفر ديگر قاتل راتعقيب و تيراندازى مي كنند تير به دست قاتل اصابت مي كند و بعد از آن ضارب (پسر مقتول ) فرار مي كند.اما توسط مردم دستگير مي شود سرانجام پسر مققول با پارتى و واسطه زمين قاتل را تقسيم مي كند.حكم شرعى اين مسأله چيست؟


    ج : چون قتل عمد بوده است قاتل قصاص مي شود مگر اين كه ورثه مقتول به ديه رضايت بدهند واگر ورثه مقتول خواستار قصاص باشندكسى آنان را مجبور به پذيرش ديه نمي تواند چنانكه اگر قاتل به دادن ديه راضى نباشد كسى نمي تواند ازاو ديه بگيرد.چون قاتل راضى به فيصله شرعى شده است اما ورثه مقتول قبول نكرده است و پسر مقتول بدون حكم شرعى تيراندازى كرده است بايد ديه دست قاتل و همچنين اجرت المثل محصول زمين را در مدتى كه تصرف كرده است بدهد بعد از آن يا قاتل را قصاص مي كند و يا ديه مي گيرد.


    س : 1782- كسى ازطرف پايگاه جواز حمل اسلحه را دارد.اسلحه اش را درگوشه اى مي گذارد و مشغول احوالپرسى با حاضران در اتاق مي شود.يكى از حاضران مشغول بازى با اسلحه مي شود.صاحب اسلحه هشدارمي دهدكه خشاب تفنگ پر ازگلوله است اما او توجهى نمي كند.سرانجام صداى تفنگ بلند مي شود و يكى از حاضران در اتاق كشته مي شود آيا اين قتل، قتل عمد به حساب مي آيد و مقصر صاحب اسلحه است يا كسى كه با اسلحه بازى كرده است؟


    ج : قتل، عمدى نيست و ورثه مقتول حق قصاص كسى را كه با تفنگ بازى مي كرده است ندارد و بايد از او ديه بگيرند.در اين ماجرا صاحب تفنگ مقصر نيست.بلكه مقصركسى است كه با تفنگ بازى كرده است.


    س : 1783- اگر فرمانده پايگاه به يكى از افراد تحت فرمان خود بگويد فلان مبلغ به تو مي دهم به شرط اين كه فلان كس را تروركنى البته فرد تحت فرمان در پذيرفتن و نپذيرفتن اين فرمان مختار است.در اين صورت اگر فرد مورد نظر را تروركند حكم مباشر و سبب چيست؟


    ج : مباشر قصاص و آمر حبس ابد مي شود.


    س : 1784- اگر كسى در ميان دو سنگركشته شود وكارشناسان نظامي و غير آنها تاييدكنندكه تيراندازى از يكى از اين دو سنكر شده است و قاتل يكى ازاين سه - چهار نفر است ((لوث)) تحقق پيدا مي كند؟


    ج : بله، لوث تحقق پيدا مي كند.


    س : 1785- اگر بعضى از اولياى دم در قتل عمد مادر, خواهر و دختر مقتول باشد حق قصاص دارد؟


    ج : بله، مي توانند قصاص كنند و در صورت توافق قاتل مي توانند از او ديه بگيرند.


    س : 1786- كسى، ديگرى را عمدا به قتل مي رساند فرار مي كند اولياى مقتول اموال قاتل را مصادره مي كند آيا بعد از بازگشت قاتل اولياى مقتول حق قصاص دارند؟


    ج : اگر اموال مقتول را به قصد و نيت ديه نگرفته باشند حق قصاص دارند وگرفتن اموال كاشف از رضايت به ديه نيست.


    س : 1787 - اگر قاتل با سه گلوله قصاص وكشته شود اما اولياى مقتول پنج گلوله به او بزنند دوگلوله اضافى چه حكمي دارد؟


    ج : اگر ثابت شودكه دوگلوله بعد ازكشته شدن قاتل به او زده شده است ديه دارد اما ديه اش به ورثه قاتل داده نمي شود بلكه دركارهاى خير و نيكو مصرف مي شود و ثوابش به قاتل مي رسد.


    س : 1788 - اگر مسئوول پايگاه كسى را مأمور به چوب زدن يا مصادره اموال ديگرى بكند و اگر مأمور اين دستوررا قبول نكند خودش مورد ضرب و شتم و حبس قرار مي گيرد در اين صورت مسأله سبب و مباشر چگونه است؟


    ج : اگر تهديد مسئوول پايگاه به چيزى باشد كه شديدتر و دردناك تر از چوب زدن و مصادره اموال باشد مثلا اگر مأمور چوب نزند يا اموال شخص مورد نظر مسئوول پايگاه را مصادره نكند مسئوول پايگاه گوش او را مي برد يا دست او را مي شكند در اين صورت مصادره اموال و زدن جوب جايز است و مال مصادره شده را هركه تلف كند ضامن است و زدن چوب اگر باعث كبودى و سياهى بدن مضروب شود خود ضارب و مامور پايگاه بايد ديه اش را پرد اخت كند.


    س : 1789- اگرحاكم جابر و ظالم كسى را به كشتن ديگرى امركند.و مأمور اگر.اطاعت نكند خودش كشته خواهد شد.در اين صورت اگرمأمور شخص مورد نظر حاكم را بكشد چه حكمي دارد؟


    ج : مشهور در بين اصحاب (علماء) اين است كه مأمور اقدام به كشتن شخص مورد نظر حاكم نكند اگر چه خودش در معرض كشته شدن قرارگيرد.


    س : 1790- كسى به صورت پنهانى كشته مي شود و تعدادى از افراد مومن شهادت مي دهند كه ما يقين داريم كه فلانى قاتل است و وقتى از خود متهم مي پرسند دركشتن مقتول تنها بودى يا كس ديگرى هم بود راست بگو شايد قصاص نشوى، متهم مي گويد (من كس ديگرى را شريك جرم خودم نمي دانم هرچه سرنوشت من باشد تحمل مي كنم) آيا با شهادت تعدادى از مومنان و اقرار اين چنينى متهم، قتل اثبات مي شود؟


    ج : اگر شهود عادل، شهادت دادند در نزد قاضى و شهادت از روى حس باشد نه از روى حدس وگمان شهادت نافذ است.اما گفتن چنين جملاتى از سوى متهم اگر به عنوان اقرار به قتل عمد بوده باشد قصاص مي شود اما اگر اقرار نكرده باشد جملات ياد شده به عرف محول مي شود.عرف از آن جملات هرچه فهميد همان مي شود.


    س : 1791- اگر حاكم شرع يا قاضى منصوب ازطرف او نباشد و بيم فرارقاتل هم در ميان باشد آيا ورثه مقتول با مشورت و مصلحت علماء و ريش سفيدان منطقه مي توانند قاتل را قصاص كنند؟


    ج : اگر عمدى بودن قتل ثابت شده باشد مي توانند قصاص كنند.


    س : 1792- در توضيح المسائل فرموده ايد كه : (( ورثه مققول حق دارند قاتل را قصاص كنند اما احوط اين است كه از حاكم شرع اجازه بگيرند)) آيا منظور احتياط وجوبى است يا استحبابى؟


    ج : اگر مفسده اجتماعى و اختلال نظام وجود داشته باشد بايد با اجازه حاكم شرع قصاص شود البته در صورتى كه اجازه گرفتن از حاكم شرع امكان داشته باشد.


    س : 1793- اگر مادركسى پدر او را به قتل برساند آيا پسر مي تواند مادر خود را به جرم قتل پدرش قصاص كند؟


    ج : بله، مي تواند قصاص كند اما گرفتن ديه ازمادر بهتر از قصاص است.
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    س : 1793 - اگر مردى زنش را اكراه به انجام زنا با اجنبى بكند و زنا هم تحقق پيدا كند اما چهار- پنج ساعت بعد از آن با آلت قتاله شوهرش را به قتل برساند حكم اين زن چيست؟


    ج : اگر زن با شهادت چهار نفر شاهد عادل، اكراه خود بر زنا را ثابت كند و ورثة مقتول هم حرف او را تصديق كند زن آزاد مي شود اما اگر ثابت نتواند ورثه مي تواند زن را قصاص كنند.


    س : 1794 - فقهاء بعضى از ديات وكفارات را با دينار حساب مي كنند و يك دينارطلاى مسكوى را از نظر وزن هيجده نخود حساب مي كند اكنون سوال اين است : 1- آيا عين دينار پرداخت شود يا قيمت آن هم كفايت مي كند؟ 2- چون قيمت طلا به مرور زمان كم و زياد مي شود آيا قيمت روز پرداخت كفايت مي كند؟ 3- آيا تعيين قيمت دينار از سوى صرافان اعتبار دارد؟


    ج : 1- با رضايت اولياى دم و ورثه متقول مي تواند قيمت دينار را پرد اخت كند.2- با رضايت اولياى دم و ورثه مقتول پرداخت قيمت يوم الادا كفايت مي كند.3- تعيين قيمت صرافان معتبر است.


    س : 1796 - اگر شهود شهادت بر قتل خطايي دادند اما تعدادى از اولياى دم ادعاى قتل عمدى كردند آيا همين تعداد مي توانند از عاقله ديه بگيرند؟


    ج : اگر ادعاى عمدى بودن قتل را داشته باشند نمي توانند از عاقله ديه بگيرند.بلكه به اندازه سهميه شان از قاتل بگيرند.البته مصالحه ورثه مققول با قاتل و عاقله احوط است.


    س : 1797- اگر ورثه مقتول صغير باشند اما سرپرست و ولى و قيّم داشته باشند يا سرپرست آنان حاكم شرع باشد آيا ولى و قيّم و سرپرست صغير مي تواند قاتل را قصاص يا قصاص را بدل به ديه كند؟


    ج : ولى و سرپرست شرعى حق قصاص قاتل را ندارد اما اگر مصلحتى باشد مي تواند ديه بگيرد يا صبركند تا صغيركبير شود.


    س : 1798- تغليظ ديه در همه ماه هاى حرام و در همه قتل ها جريان دارد؟


    ج : در قتل هاى عمدى و خطايي و در همه ماه هاى حرام جريان دارد.


    س : 1799- اگر قاتل فراركند و حكومت وقت اقارب و نزديكان او را جلب كند و ضرر و زيان مالى متوجه آنان شود آيا آنها حق دارند زيان مالى خود را از قاتل بگيرد؟


    ج : اگر ديه مقتول را از نزديكان قاتل گرفته باشند مي توانند آن را از قاتل بگيرند اما خسارات و زيان هاى غير ديه را نمي توانند از قاتل بگيرند اگر چه احوط اين است كه قاتل ضررهاى ياد شده را جبران كند.


    س : 1800- اگر زن باردارى بميرد و بچه اش زنده باشد آيا جايز است كه شكمش را پاره كنند و بچه را بيرون بياورند.آيا پاره كردن شكم زن مرده ديه دارد؟


    ج : اگر بچه در شكم زن مرده، زنده باشد واجب است كه با هر وسيله ممكن بچه را از شكم مادر بيرون بياورند و پاره كردن شكم مادر ديه ندارد.


    س : 1801- اگركسى، جنينى راكه يك ساعت بعد به طوركامل و طبيعى متولد مي شود - عمد ا سقط كند.قصاص مي شود يا ديه پرداخت كند؟


    ج : بر مسقط ديه واجب است اگر چنين پسر باشد هزار دينار و اگر دختر باشد پانصد دينار بايد پرداخت كند وكسى حق قصاص مسقط راندارد.


    س : 1802- اگر ديه به عاقله تعلق بگيرد و آنها پرداخت نكنند يا قدرت پرداخت را نداشته باشند و بيت المالى هم در آن كشور نباشد آيا از بيت المال كشور اسلامي ديگر مي توان ديه او را تدارك كرد؟


    ج : اگر ولى فقيه قدرت پرداخت داشته باشد بايد پرداخت كند.


    س : 1803 - ديه زخم خطايي بر عهده كيست؟


    ج : اگر زخم موضحه و زخم طورى باشد كه استخوان واضح باشد و ديده شود و بيشتر از آن باشد ديه بر عاقله است و اگركمتر از آن باشد بر عهده خود جانى و ضارب است.


    س : 1804- كسى در جمهورى اسلامي به قتل مي رسد.اولياى دم وكيل مي گيرند و پدر و مادر مققول را از افغانستان دعوت مي كند آيا حق الوكاله و مصارف سفر پدر و مادر مقتول از ديه داده مي شود؟


    ج : حق الوكاله از ديه داده مي شود اما مصارف سفر داده نمي شود.


    س : 1805- اگر كسى سر ميت را قطع كند قصاص مي شود يا ديه پرداخت كند؟


    ج : صد دينار طلاى مسكوك ديه دارد كه به ورثه داده نمي شود بلكه براى خود ميت دركارهاى خير مصرف مي شود.


    س : 1806- كسى كه به خاطر قتل عمد از باب مصالحه به پرداخت ديه محكوم شده است و بخشى از ديه را هم پرداخت مي كند بخشى ديگر مي ماند و اكنون دوازده سال از اين فيصله مي گذرد آيا قاتل همان مبلغ باقي مانده (سه ميليون افغانى) را بايد بدهد يا ضامن كاهش ارزش پولى افغانى هم است؟


    ج : ورثه مققول حق دارند كه كاهش ارزش افغانى را هم از قاتل بگيرند مثلا دوازده سال پيش سه ميليون افغانى چند سيرگندم مي شده است اكنون معادل قيمت همان گندم را بگيرند بطور مصالحه.


    س : 1807- كودكى بر سر بلندى يا ديوارى رفته است كس ديگرى بر سر او فرياد مي زند وكودك سقوط مي كند و دستش از بازو مي شكند آيا ديه دارد و اگر ديه دارد ولى كودك مي تواند ديه را بگيرد يا ببخشد يا صبركند تا خودكودك بالغ شود و آيا ولى كودك علاوه بر ديه مخارج بيمارستان و درمان را هم مي تواند بگيرد؟


    ج : اگر بازوى كودك بدون عيب خوب شود صد دينار طلا ديه دارد.ولى كودك نمي تواند ديه را ببخشد و نمي تواند مصارف بيمارستان را از فرياد زننده بگيرد.


    س : 1808- پايگاه محلى دية مقتولى را كمتر از دية شرعى تعين نموده است، ورثه مقتول صغير است.بعد از بلوغ در صورت عدم رضايت به دية تعيين شده مي تواند دية كامل را بگيرد؟


    ج : پايگاه حق ندارد ديه راكمتر حساب كند، و اگر وكيل حاكم شرع باشد بايد ديه راكامل اخذكند و به ولى يا قيم صغار تسليم كند.و اگر نكرد خود صغار حق دارند بعد از بلوغ باقى ماندة ديه را بگيرد.


    س : 1809- شخصى ديگرى را به قتل مي رساند، اگر قاتل بميرد آيا ورثه مقتولى مي تواند از ورثه اى قاتل ديه اخذكند؟


    ج : ورثه مقتول مي تواند ازتركة قاتل اخذكند و اگر مال نداشته باشد از اقارب گرفته مي شود الا قرب فالاقرب.بايد مراعات شود.


    س : 1810- اگر تفنگى غفلتا شليك شود وبه شخصى اصابت كند يا مجروح شود و ياكشته شود حكمش چيست؟


    ج : دية آن بر عاقل است.


    س : 1811 - اگر پسرى در اثر ارتكاب جرمي محكوم به پرداخت ديه گردد.اما فراركند، يا از پرداخت ديه امتناع ورزد، آيا مجنى عليه يا ورثه اش مي تواند از پدر جانى ديه را مطالبه كند؟


    ج : اگر پسرقتل عمد مرتكب شود وفراركند درصورتيكه مال دارد ديه از مال وى پرداخت مي شود و اگر مال ندارد، از پدرش گرفته مي شد.


    س : 1812 - زنى كه وارث غير از پدر و شوهر ندارد ديه اش چگونه تقسيم مي شود؟


    ج : بطور مساوى و مناصفه بين شوهر و پدر تقسيم مي شود.


    س : 1813- زنى در اثر تصادف كشته مي شود و شوهرش به همين جهت مدتى بيكار مي شود، آيا شوهر مي تواند خسارت بيكارى خود را از دية عيال خود بردارد؟


    ج : نمي تواند بردارد.


    س : 1814 - شخصى در اثر تصادف كشته مي شود، قاتل محكوم به پرداخت ديه مي گردد، وارثين عبارتند از: پدر، مادر و دختر صغيره، آيا پدر حق دارد مبلغى از ديه را به قاتل ببخشد؟


    ج : سهم خود را مي تواند ببخشد.


    س : 1815- اگر ميتى را كالبد شكافى نمايند و عضوى از بدن او را بردارند و در عوض به ورثه ديه پرداخت نمايند، آيا ديه نيز جزء ماترك ميت و مال ورثه است؟


    ج : در جهت امور خيريه براى خود ميت مصرف مي شود، بين ورثه تقسيم نمي شود.


    س : 1816- آيا وراث مقتول علاوه بر ديه حق گرفتن مصارف تجهيز و تكفين ميت و فاتحه را از قاتل دارد؟


    ج : غير از ديه حق گرفتن ساير مصارف را ندارد.
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    بسمه تعالي


    #مجموعه اي از سئوالات تخصصى كه توسط مركز تحقيقات فقهي امام خميني (ره) در سال (1378) از معظم له شده است و ايشان جواب مرقوم فرمودند ضميمه اين استفتائات مي شود و در اختيار محققان و صاحب نظران قرار مي گيرد.
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    س : 1 - در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرارگرفته باشند، بفرماييد:


    1 - آيا اولياى آنان با رعايت غبطة مولى عليه حق گذشت دارند يا خير؟


    2 - ملاك در رعايت غبطة مولى عليه چيست ؟ (آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاز گردد؟)


    ج : 1 - ضرب و جرح كه موجب ديه و قصاص باشد ولى حق گذشت ندارد. زيرا ولى حق اضرار به مولى عليه را ندارد و اگر موجب توهين قذف باشد، بر قازف حد جارى نمي شود از جهت صحيحه فضيل[bookmark: _ftnref7][7] و صحيحه ابى مريم[bookmark: _ftnref8][8] وموثغه اسحاق بن عمار[bookmark: _ftnref9][9]


    2 - غبطه بر عدم ضرر صدق نمي كند، بايد ولى نفع صغير را در نظر داشته باشد.


    س : 2 - در مورد توبه بفرماييد:


    1 - در مواردى كه توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم ، براى سقوط حد كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟


    ج : اظهار لفظ دال بر توبه كافيست و قول تائب مسموع است ( فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومرسله جميل) كه دلالت بر اعتبارعمل دال بر توبه دارد (لا يعتمد عليها لارسالها. وكلام امام عليه السلام در معتبره أصبغ بن نباته : أى طهاره أفضل من التوبه) دلالت داردكه اظهار لفظ توبه كافيست .


    س : 3 - در مواردى كه توبه قبل از اقامة بينه مسقط حد است . آيا ثبوت توبه قبل از بيّنه كافى است يا (اظهار توبه عندالحاكم) نيز بايد قبل از بيّنه باشد؟


    ج : توبه قبل از بيّنه ، نزد حاكم بايد ثابت شود، لعدم الدليل على اعتبار اظهار التوبه عندالحاكم .


    س : 4 - آيا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز حاكم شرع مي تواند با تمسك به قاعده الحدود تدرء بالشبهات ، حد را اجراء نكند؟


    ج : احراز توبه لازم است ، و دليل قاعده تدرء بالشبهات ، ضعيف است .


    س : 5 - درباره لزوم تاخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد:


    1 - آيا اين حكم ، مادر رضاعى را نيز شامل مي شود؟ در فرض شمول ، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر يا شير خشك يا شير حيوان تفارتى وجود دارد؟


    2 - در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى طفل ؟


    ج : 1 - مادر رضاعى را شامل نمي شود مگر در صورتيكه اجراء حد مستلزم خوف تلف طفل باشد، نه مرضعة ديگر پيدا شود و نه با شير خشك و حيوان حياتش حفظ شود. ومادرطفل نيز همان مقدار مهلت داده مي شودكه لباء:


    فله براى طفلش بدهد ومقتضاى جمع بين موثقه عمار ساباطى[bookmark: _ftnref10][10] و صحيحة ابى مريم انصارى[bookmark: _ftnref11][11] اين است كه چه از دادن فله به طفل ، حد جارى مي شود، و فله همان شيرى است كه در پستان حيوان در اوائل ولادت جمع مي شود و سفت مي باشد و شير رقيق كه بعد مي آيد فله گفته نمي شود و بعضى از أطباء گفته است كه طفل بدون خوردن فله زنده نمى ماند. و بعد از دادن فله حد جارى مي شود، مگر اينكه حيات طفل در معرض خطر قرارگيردكه بازهم مهلت داده مى شود.


    2 - نفقة طفل بر پدر و جد لازم است. با وجود آنها نوبت به حاكم شرع نمي رسد.


    س : 6 - در موارى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است مانند رجم ياكشتن با شمشير، بفرماييد:


    1 - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ (به عبارت ديگر در اينگونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است و لو با استفاده از ابزار نوين ،يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار مخصوص ضرورت دارد؟)


    2 - در صورت موضوعيت داشتن ، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى مخصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامي نباشد مثلا وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهرة خشنى از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد. آيا مي توان ضن اجراى اصل حكم - قتل - شيوة اجراى آنرا تغيير داد؟


    ج : 1 - ازهاق روح به شيوه يا آبزار مخصوص ضرورت دارد. به نقل يك حديث اكتفا مي كنيم . مرحوم كلينى به سند صحيح از حضرت امام صادق (عليه السّلام ) نقل مي كند:( إن اميرالمؤمنين (عليه السّلام ) قال لرجل اقرّ عنده با للواط أربعا: يا هذا ان رسول ا ... (صلى الله عليه و آله ) حكم فى مثلك بثلاثة احكام ، فاختر ايّهن شئت ، قال : و ما هن يا امير المؤمنين ؟ قال : ضربه بالسيف فى عنقك بالغه مني ما بلغت او اهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار الحديث )[bookmark: _ftnref12][12] و اين صحيحه دلالتش واضح است بر اينكه ابزار متعين است و ضرورت دارد.


    2 - چنانچه از مخصوص شيوه خاص استفاده شود، به واسطه تبليغات مخالفين اسلام و مسلمين ، تغيير داده نمي شود، چنانچه به تبليغات آنها بها داده شود، و به آنها مماشاه شود، اصل نظام اسلامي را زير سؤال مي برند كه مردم محورى


    نيست ، ما با توكل به خداى توانا به اين آية مباركه عمل نمائيم : و لا يستخفنك الذين لا يوقنون.


    س : 7 - با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرا، اگر هنگام اجراى مجازات رجم ، مجرم از حفره فراركند، نبايد برگردانده شود، بفرماييد:


    1 - آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟


    2 - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فراركند، آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟


    ج : 1 - بلى مقتضاى صحيحة حسين بن خالد[bookmark: _ftnref13][13] اين است كه اگرجرم به اقرارثابت شده باشد و شي از حجاره به او رسيده باشد برگردانده نمي شود و اگر جرم به بينه ثابت شده باشد مطلقاً برگردانده مي شود وصحيحة ابى بصير[bookmark: _ftnref14][14] اگر چه تفصيل بين اصابت حجاره و عدم اصابت داده است ولى صحيحه حسين اظهر است از جهت تقييد به اقرار و اصابت حجاره و مقدم مي شود بر صحيحه ابى بصيركه دلالت دارد بر عدم برگرداندن بعد از اصابت حجاره مطلقا. و حمل مطلق بر مقيد مي شود.


    2 - هر دو صحيحه اتفاق دارند بر اينكه اگر فرار پيش از اصابت حجاره باشد برگردا نيده مي شود.


    س : 8 - با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه ، بفرماييد:


    1- آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزائى را نيز در بر مي گيرد؟(به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مي توان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود؟


    2- در فرض جريان اين قاعده در امورجزائى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيّات اختصاص دارد؟


    ج : 1 - صحيحه محمد بن حكيم چنين است قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن شيئى؟ فقال لى : كل مجهول ففيه القرعه، قلت له : آن القرعة تخطىء و تصيب ، قال :كلما حكم الله به ، فليس بمخطىء[bookmark: _ftnref15][15] اين روايت صحيحه است به طريق صدوق (رحمه الله ) و دلاتش به عموم مي باشد، بنابراين درهر جايى كه شارع مقدس طريق و اماره و دليل براى موضوع و يا حق از حقوق معين نكرده باشد به قرعه تعيين مي كند،كما فى صحيحة الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام ) قال : اذا وقع المسلم و اليهودى و النصرانى على المرأه فى طهر واحد اقرع بينهم ، فكان الولد للذى تصيبه القرعه[bookmark: _ftnref16][16] و واضح است كه در اينجا هيچ اماره و طريق براى الحاق ولد موجود نيست لهذا محول به قرعة شده است . و اما در مفروض سؤالى شارع مقدس براى اثبات و نفى بينه و اقرار و قسامه را قرار داده است حتى ازمدعى عليه و منكر در فرض لوث ، بينه و قسامه مطالبه شده است ، بنا جاى قرعه نيست .


    س : 9 - درباره قاعده درء بفرمائيد:


    1 - آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ، ديات و تعزيرات نيز مي شود؟


    2 - معيار در عدم اجراى حد چيست ؟ (شك در حليّت ، توهّم جواز عمل ، صِرف ظن به اباحه ولو غير معتبر يا عدم علم به حرمت ؟)


    3 - محل عروض شبهه در قاعده درء كيست ؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟


    4 - آيا شبهات موضوعيه ، حكميه ، شبهه و غير عمد، اكراه ، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مي شود؟


    5 - در فرض شمول شبهات حكميه ، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود د ارد؟


    ج : 1 - اختصاص به حدود و تعزيرات دارد، ولى قصاص در مورد شبهه تبديل به ديه نمي شود و ساقط مجانى نمي شود و ديات را شامل نمي شود، چون داخل در حقوق است نه حدود بلكه در مورد قصاص و ديه چنانچه شبهه باشد نه تنها وضع نمي شود بلكه بر متهم بينه بر برائت و يا قسامه لازم است ( لئلايبطل دم امرءٍ مسلم ) و اما شمولى قاعده تعزيرات را ازجهت اين است كه جنبه حق اللّهى دارد مثل حدود بلكه تعزير تأديب است پايين تر از حد و جنبه حق الناسى ندارد .


    2 - معيار در عدم اجراء حد اين است كه قاضى بداند مرتكب جاهل به جهل مركب بوده مثل اينكه اعتقاد داشته اين خانم زوجة او مي باشد و مقاربت نموده بعدكشف شده كه اجنبيه بوده و يا اينكه جاهل به حكم بوده به جهل قصورى مثل


    شخصي كه جديد الاسلام باشد و هيچ چيزى از حلال و حرام را نداند (كما تدل على ذلك صحيحه الحلبي و غيرها[bookmark: _ftnref17][17]


    3 - چنانچه مدرك . درء حدود، به شبهات همان نصوص مشاراليها باشد، اختصاص به مرتكب عمل دارد و اگر به مرسله مرحوم صدوق : (ادرأوالحدود با الشبهات ) عمل كنيم از جهت اينكه ضعفش را منجبر به عمل اصحاب بدانيم ، هر دو را شامل مي شود. ولى اگر شبهه براى قاضى حاصل باشد مألش به اين است كه جرم وجدانا يا تعبده برايشان ثابت نشده است بناء عدم حكم قاضى مستند به عدم ثبوت است نه به واسطه درء حد به شبهه ، (فافهم فانه لايخلوعن دقه) و نتيجه اين است كه مورد قاعده غالبا مرتكب عمل است نه قاضى مگر در مورد نادر.


    4 - شبهه حكميه و موضوعيه را اطلاق صحيحة عبدالصمد بن بشير شامل مي شود[bookmark: _ftnref18][18] و نسيان را به طريق اولى شامل مي شود و چنانچه اكراه و اجبار نزد قاضى ثابت شود حديث حد را بر مي دارد ((رفع ما اكرهوا عليه))[bookmark: _ftnref19][19] و اگر مرتكب فاحشه ادعا كند كه مرا اكراه كرده است مسموع است لصحيحه ابى عبيده عن ابى جعفر عليهما السلام[bookmark: _ftnref20][20] در اينجا حد دفع شده از جهت شبهه كه در نزد قاضى پيدا شده است چون زانيه ادعاء اكراه نموده است و حضرت امير (عليه السلام) قبول نموده و حال آنكه احتمال مي رود زن از جهت خوف حد، دروغ گفته باشد.


    5 - در مورد جاهل قاصر و غافل حد برداشته است ولى جاهل اگر مقصر وملتفت باشد و سؤال نكند حد جارى مي شود لصحيحة يزيد الكناسى.[bookmark: _ftnref21][21]


    س : 10 - درصورتى كه پس از اجراى مجازات رجم ، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده ، جسد وى به سرد خانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز يابد، بفرماييد:


    1 - آيا صرف صدق عنوان رجم و لو به قتل محكوم نيانجامدكفايت مي كند ( تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد، بايد مجددا حكم رجم را در مورد وى به مرحلة اجراء گذاشت ؟


    2 - در فرض دوم ، آيا مجرم مي تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟


    3 - در صورت مثبت بودن پاسخ ، پرداخت ديه به عهدة كيست ؟


    ج : 1 - چون غرض از رجم قتل به اين نحو است پس بايد رجم كنند تا كشته شود ((كما تدل على ذلك مارواه الصدوق ((قدس سره)) باسناده عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم ))[bookmark: _ftnref22][22]


    2 - چون رجم به دستور امام يا نايب ايشان انجام مي شود، مجرم حق مطالبة ديه را ندارد، و رجم دوم متمم اول است .


    3 - بله ، چنانچه رجم كنندگان به سنگ هاى كوچك كه كشنده نيست رجم كرده باشند ديه آن از بيت المال داده مي شود.


    س : 11 - چنانچه دليل اثبات جرم ، منحصر به نظريه كارشناس مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشكى قانونى باشد، بفرماييد:


    1 - آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟


    2 - در صورت حجيت ، آيا دليل مستقلى محسوب مي شود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است ؟


    ج : ا - چنانچه از قول كارشناس براى حاكم شرع وثوق و اطمينان پيدا شود، طبق آن حكم مي تواند. چون سيره عقلاء قائم به حجيت اطمينان وعمل به آن مي باشد.


    2 - چنانچه دو نفر و داراى عدالت باشند، قولشان از باب بيّنه ، حجت است و لو اينكه موجب اطمينان نباشند.
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    س : 12 - درموارد زيركه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسد يك نفر صورت مي پذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مي كند؟


    1 - جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.


    2 - جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود (در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمانهاى متفرق يا متوالى انجام شود.


    ج : 1 - چنانچه قتل و جرح با ضربة واحده انجام شود، قصاص طرف در قصاص نفس و ديه طرف در دية نفس تداخل مي كند، ((تدل على ذلك صحيحه ابى عبيدة الحذاء))[bookmark: _ftnref23][23] ((و صحيحه محمدبن قيس و صحيحه حفص بن البخترى))[bookmark: _ftnref24][24]


    2 - چنانچه جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر در زمانهاى متعدد با فصل زمانى انجام شود، جرح با قتل تداخل نمي كند، قصاص طرف اولا، بعد از آن قصاص نفس انجام مي شود. و اگر جرح و قتل با دو ضربه متوالى انجام شود، صحيحة


    حذّاء دال بر تداخل است وصحيحة ابن قيس و ابن بخترى دلالت بر عدم تداخل دارند،((فتقع المعارضه بينهما، فلابد من الرّجوع الى المرجحات ، فبما أن الصحيحتين موافقتان للكتاب لأنه ناطق بقصاص العضو و النفس مستقلا، ترجّحان على صحيحه الحذاء فالنتيجه هى عدم التداخل . و هو الاقوى .))


    س : 13 - درباره قصاص نفس يا طرف ،بفرماييد:


    1 - آيا ولى امر مي تواند بر خلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنابه مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟


    2 - چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مي شود، آيا مي توان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول پرداخت ديه كيست ؟جانى يا بيت المال ؟


    ج : ولى امر نمي تواند بر خلاف خواست ولى دم قصاص را به ديه تبديل كند، لانه يخالف صريح القران : من قتل مظلوما، فقط جعلنا لوليه سلطانا(الاسراء الآيه 33) و كذا الكلام فيما اذا خالف المجنى عليه لقوله تعالى : والعين بالعين (الى قوله ) والجروح قصاص (المائده الآيه 45)


    2 - وليّ امر مي تواند بر خلاف خواست جانى قصاص را به ديه تبديل كند، ولى حق اجبار به پرداخت ديه ندارد، بايد ديه را از بيت المال بپردازد. و اين جواب مبتنى بر جواب اول نيست . چون اينجا احسان به جانى و ارفاق مي باشد، باكتاب


    يا سنت مخالفت ندارد.


    س : 14 - در صورتى كه شخص محكوم به قصاص ، عضو مماثل نداشته باشد، بفرماييد :


    1 - با توجه به اين كه عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص مي شود، آيا مثلا چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مي شود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مي آيد؟


    2 - اگر جانى، فاقد بينايي چشم راست باشد و چشم راست كسى را كوركرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مي شود يا خير؟


    3 - اگر سلب بينايي باكندن حدقه باشد وخود جانى حدقة چشمش سالم است ولى بينايي ندارد، هنگام قصاص تكليف چيست ؟ ( آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مي شود و نسبت به سلب بينايي اخذ ديه مي گردد يا حكم ديگرى دارد؟ )


    ج : 1 - چنين شخصي فاقد عضو نيست بلكه عضو ناسالم دارد و ديه آن ثلث مي باشد ((كما يدل عليه صحيحة بريد))[bookmark: _ftnref25][25]


    2 - احوط اين است كه مجنى عليه ديه بگيرد و اگر ديه را قبول نكند و چشم راست جانى را قلع كندكافيست و اگر به آن قناعت نكند احوط اين است كه جانى مابه التفاوت بين ثلث ديه و نصف ديه را براى مجنى عليه بدهد.


    3 - احوط اين است كه مجنى عليه به گرفتن ديه قناعت كند و اگر قصاص كند، احوط اين است كه جانى مابه التفاوت را براى مجنى عليه بپردازد.


    س : 15 - اگر مردى دو زن يا بيشتر راكشته باشد و اولياى آنان خواهان قصاص باشند: بفرما ييد :


    آيا اولياى خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟ و در صورت لزوم پرداخت ، آيا بايد هر يك از اولياى خواهان قصاص ، مستقلا و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اينكه نصف ديه يك مرد، به نسبت اولياى خواهان قصاص تقسيم مي شود؟(مثلأ اگر مردى دو زن را كشته باشد و اولياى هر دو خواهان قصاص باشند، آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا يك چهارم ديه يك مرد؟


    ج : بر اولياء كشته شدگان واجب نيست چيزى بپردازند. زيرا ديه دو زن دية يك مرد مي باشد و اگر سه زن راكشته باشد و اولياء آنهابه قصاص توافق كنند حق ندارند چيزى مطالبه كنند. ولى اگر اولياء يكى از زنها بدون توافق ديگران، قصاص كنند، بايد نصف ديه آن مرد را بپردازند و اولياء آن دو زن ديگر، حق دارند، دية آن دو را بگيرند و الا لازم مي آيد خون مسلمان ضايع شود.


    س : 16 - با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ ، پاي او قطع مي گردد، بفرماييد:


    آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء مي باشد؟(مثلا اگر جانى پاي راست ندارد و پاي راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتدا پاي چپ وى و درصورت فقدان آن ، دست او قطع مي گردد؟)


    ج : در صورت فقدان دست چپ ، پاي وى قطع نمي شود و نوبت به ديه مي رسد. زيرا روايت حبيب سجستانى ضعيف است ((لانه لم يوثق و لم يمدح فى كتب الرجال))


    س : 17 - در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، بفرماييد: آيا مي تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟


    ج : چنين وصيتي نافذ نيست زيرا حق قصاص مال ولى دم مي باشد در زمان حيات مجنى عليه وجود ندارد و اسقاط آن اسقاط مالم يجب مي باشد و همچنين صلح و عفوش نافذ نيست چون وجود ندارد، ولى مجنى عليه مي تواند جانى را عفوكند از جنايت وارده و بعد از آن اگرجنايت موجب مرگ شود قصاص نخواهد داشت .


    س : 18 - درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است ، بفرماييد:


    1 - اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفوكنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا توقف حكم نيازمند به رضايت همه آنهاست ؟


    2 - در صورت لزوم توقف با توجه به اينكه در فرض تعدد اولياء دم ، اگر در بدو امر بعضى از آنها ازقصاص عفو نمايند اولياء خواهان قصاص در صورت تامين سهم الدية عفو كنندگان حق استيفاء قصاص دارند، آيا در فرض فوق نيز براى اولياء خواهان قصاص اين حق باقى است يا حق آنان در اين مرحله ساقط مي گردد؟(مخصوصا در موردى كه اين وضع چندين مرتبه تكرار شود).


    3 - عفو جانى در حين اجراى حكم به نحو مشروط چه حكمي دارد؟(به عنوان مثال ولى دم بگويد اگر جانى فلان مبلغ را به من بپردازد او را عفو مي كنم ).


    4 - ضمان خسارتها و آسيب هاى وارده به جانى در مرحله يا مراحل قبلى به عهدة كيست ؟ .


    ج : 1 - توقف و ترك قصاص ، متوقف به رضايت همه مي باشد و اگر يكى از آنها قصاص كند مي تواند، ولى بايد سهمية عفوكنندگان را براى ورثه قاتل بپردازد.((كما يدل عليه صحيحة ابى ولاد[bookmark: _ftnref26][26] و مادل على الخلاف يحمل على التقيه


    2 - دليل بر سقوط حق خواهان قصاص نيست ، بلكه اطلاق صحيحه ابى ولاد اين مورد را نيز شامل است .


    3 - اين همان مصالحة قصاص به ديه مي باشد، چنانچه جانى قبول كند، صحيح است اگر چه چند برابر دية قتل باشد.


    4 - هر خسارت و آسيب كه خارج از حق قصاص باشد، چنانچه سبب آن اولياء مقتول باشند، ضامن مي باشند و اگر آنها سبب نباشند، ضامن نيستند.


    س : 19 - آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل برگشت از سوى اولياء دم يا حق الله و عفو آن منحصرا در اختيار ولى امر مي با شد؟


    ج : امساك كننده مقتول وآمر قتل كه حبس ابدى مي شوند حق الله است و قابل گذشت ازطرف اولياء دم نيست ، بلكه ولق امر هم حدى راكه منشا آن به بينه ثابت شود عفو نمي تواند و اگر منشا آن به اقرار ثابت شود، ولي امر عفو مي تواند، ((كما تدل على ذلك معتبره طلحه بن زيد[bookmark: _ftnref27][27].


    س : 20 - در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين ، بفرماييد:


    1 - آيا قاضى مي تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد؟


    2 - در صورت منفى بودن باسخ و لزوم پرداخت ديه ، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟


    ج : 1 - چون شارع مقدس درمورد اتهام به قتل بينه را بر مدعى عليه قرار داده ، قرعه مشروعيت ندارد .


    2 - وظيفه هر يك از متهمين اين است كه بينه اقامه كند كه او قاتل نيست و چنانچه اقامه بينه كردند، دعوى ساقط مي شد و اگر اقامه بينه نتوانستند، مدعى موظف است به قسامه، پس چنانچه پنجاه نفر را درمورد ادعاي قتل عمد آورد، هر


    كدام يك قسم مي خورد بر اينكه قاتل احدهما مي باشد و به آن قصاص ثابت نمي شود، ديه ثابت مي شود، هركدام نصف ديه را بپردازد و اگر (25) نفر آورد هركدام دو مرتبه قسم ياد مي كند و هكذا و اگر افراد ديگر را احضار نتوانست ،


    خود مدعى پنجاه مرتبه قسم ياد مي كند كه يكى اين دو نفر قاتل است ، و اگر خودش قسم نخورد قسامه متوجه متهمين مي شود هركدام اقامة قسامه مي نمايد: ((بالله ماقتلناه و لم نعرف قاتله)) و چنانچه قسامه را به نحو اجتماعى يا فردى اقامه كردند از قتل تبرئه مي شوند، و ديه از بيت المال داده مي شود ((لئلا يبطل دم إمرأ مسلم )) و اگر احضارافراد را براى قسم به نفى قتل نتوانستند وهركدام 50 قسم به نفى قتل نخوردند، ديه بر آن دو نفر ثابت مي شود هركدام نصف ديه را بدهند و قصاص نمي شوند ((لعدم معلومية القاتل بعينه))


    س : 21 - پسر پانزده ساله اى شب هنگام پس از پيدار شدن از خواب ، فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مي بيند و با اين اعتقا دكه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را در حال فرار به قتل مي رساند. با توجه به اين كه زن مدعى است : ((با تهديد مقتول ، مبنى بر ريختن آبروى او در صورت تن ندادن به رابطه ، مجبور به بازكردن درب منزل به روى او شده و رابطه نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است)) بفرماييد:


    1 - قتل ارتكابى توسط نوجوان ، با اعتقاد به لزوم كشتن اين گونه افراد، مشمول كدام يك ازعناوين قتل عمد يا شبه عمد مي شود؟


    2 - با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است ، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مي تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس باشد؟


    3 - با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان از احكام شرعى كم بوده ، آيا جهل وى به مسأله مي تواند رافع مسئوليت باشد؟


    ج : 1 - اين قتل داخل درشبه عمد مي باشد، چون اعتقاد به وجوب و يا به جواز آن داشته است .


    2 - چون اعتقاد دفاع از ناموس را داشته ، قصاص نمي شود.


    3 - رافع قصاص مي شود ولى ديه لازم است .


    س : 22 - 1: چنانچه اولياى دم درمقام مصالحة قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ، آيا دادگاه ميتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياي دم بدهد و پس از انقضاى


    مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص ، محكوم را آزاد نمايد؟


    2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟


    3 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير وكبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند.


    آيا مي توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگر چه در مدت طولانى) در زندان نگه د اشت ؟


    2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا تحمل سالهاى متمادى در زندان (مثلا 12 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد ، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دوجريمه به خاطر يك جرم نيست ؟


    ج : 1 - الصلح بين القاتل و ولى الدم لابد آن يكون برضا الطرفين ، فاذا رضيابه لابد آن يعين مقدار المال و آن ادائه حالى أو مؤجل و على الثانى هل يكون بقسط و احد أو باقساط ، فبعد تعيين ابعاد الصلح و تحققه لا يجوز لولى الدم آن يطالب بشىء زائد و لا يجوز آن يفسخ الصلح بلا رضاء القاتل ، فان عقد الصلح من العقود اللازمة و يجب الوفاءبه . نعم


    لوطالب الولى مالا لا يقدر عليه القاتل و لم يتحقق الصلح فللقاضى أن يعين أمدا محدودا للقصاص فان لم يقدم عليه ، يطلق سراحه بكفيل او وثيقة لا بدونه لئلا يبطل دم امررا مسلم و من ذلى فى الجواب من الثانى (ب)


    3 - لا يجوز حبسه الى أمد طويل ، فانه مستلزم عقوبتين لجناية واحدة و هو لا يجوز، فلابد من اطلاق سراحه بكفيل أو وثيقة لثلا يبطل دم امرأ مسلم ،و يجوز للولى ان يضمن سهمية الصغار و يقدم على القصاص لان دفع سهامهم ليس واجبا فوريا، بل معلق على بلوغهم و عدم ارقضاء القصاص و ان رضوا با لقصاص، ليس لهم مطالبه الديه.
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    س : 23 - اگر شخصى كشته شده و جنازه او مثلا دربيابان ، منزل يا باغى يافت شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند، بفرماييد:


    1 - آيا ديه اى وجود دارد؟


    2 - بر فرض ثبوت ، پرداخت ديه به عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست ؟


    ج : تفصيل جواب اين است كه اگر مقتول در بيابان پيدا شود و مقتول ، وارث غير از امام نداشته باشد، ديه ندارد ((لانه لا معنى لان يؤخذ الديه من بيت المال و ردّت اليه )) و اگر غير از امام وارث داشته باشد ديه او از بيت المال براى ورثه داده مي شود، لصحيحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير[bookmark: _ftnref28][28] و اگر درمنزل يا باغى پيدا شود، صاحب و يا صاحبان منزل و باغ موظفند، بينه بر عدم قتل اقامه كنند و اگر بينه نداشتند، بايد ديه را به ولى دم بدهند و اگر وارث نداشت به بيت المال بپردازند. ((والدليل على ذلك صحيحة محمد بن قيس[bookmark: _ftnref29][29] و ان امتنعوا من اعطاء الديه وكان هناك لوث يكلفون بالقسامة فان اتوابها يؤدى الدية من بيت المال لصحيحة مسعدة بن زياد و هنا و ان لم يصرح بذكر بيت المال الا ان افرادكلمه (يؤدى) الدية شاهد على انها من بيت المال و الا لعبر (بيؤدّون)


    2 - مصرف آن مثل بقيه بيت المال مي باشد كه بايد به مصالح مسلمين مصرف شود .


    س : 24 - چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقة ضالة بهائيت باشد: بفرماييد:


    1 - آيا ديه دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن باسخ ، ديه او چقدر است ؟


    ج : ديه ندارد، از جهت اينكه مهدور الدم مي باشد از اسلام خارج است و اهل كتاب نيست تا با قبول شرائط ذمه محقون الدم باشد.


    س : 25 - چنانچه مقتول ، ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:


    1 - آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است يا اينكه حسب مورد مي توان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود؟


    2 - آيا محدوده اختيارات ولى با قيّم در اين خصوص تفاوتى دارد؟


    ج : 1 - غالبا اخذ ديه اصلح به حال صغار مي باشد، اما ولى حق عفو ندارد، ازجهت اينكه در آن نه تنها غبطه صغار نيست ، بلكه ضرر بر آنهاست ، اما قصاص به يك شرط مي تواند و آن اين است كه ولي صغير از قرائن به دست


    آورد. اگر قاتل را قصاص نكند، اين صغير را خواهد كشت .


    2 - چنانچه ولى قيّم را نصب كرده باشد وگفته باشد هر تصرفى را كه من حق داشتم ، شما حق داريد، قيّم مثل ولى مي باشد.


    س : 26 - درباره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مكه معظمه ، بفرماييد:


    1 - آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است ياشامل قتل شبه عمد وخطاى محض نيز مي شود ؟


    2 - آيا حكم مذكورمختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز مي گردد؟


    3 - آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع ، در تخليظ ديه تأثيرى دارد؟


    ج : 1 - مقتضاى اطلاق صحيحه كليب اسدى[bookmark: _ftnref30][30] عدم فرق است درتغليظ بين قتل عمد وشبه عمدوخطا محض.


    2 - اطلاق صحيحة مشاراليها شامل مي شود هر شخص راكه محقون الدم باشد و اهل كتاب چنانچه شرايط ذمه را قبول نمايند محقون الدم مي باشند.


    3 - جهل قاتل به حكم يا موضوع درتغليظ اثرى ندارد ازجهت اطلاق صحيحه كليب .


    س : 27 - در مورد جراحت (متلاحمه اى)كه به فلج عضو مي انجامد و با درمان مي توان از فلج شدن پيشگيرى كرد، بفرماييد؟


    1 - آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد؟


    2 - در صورت درمان ، آيا مي توان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت ؟


    ج : 1 - بلى، درمان ازجهت حفظ نفسى ازتلف يا ضررمهم مثل فلج عضو و يا قطع آن واجب است . اجماعا ولى اين وجوب ، حكم تكليفى است ، و چنانچه درمان نكند و لو عصيانا و عضو فلج شود، جانى دو ثلث ديه آن عضو را نيز،


    ضامن است ((كما تدل على ذلك صحيحه فضيل بن يسار[bookmark: _ftnref31][31] و روايات كه دلالت بر تمام ديه عضو دارد چون موافق با عامه است حمل بر تقيه مي شود.


    2 - چنانچه درمان كند و بيشتر از ديه جراحت مصرف كند حق مطالبه از جانى ندارد، بجهت اينكه ديه آن جراحت اگر مخصوص است مقتضاى اطلاق نص عدم فرق است بين اينكه درمان مصرف بيشتر لازم دارد، يا ندارد و اگر حكم اولى آن جرح قصاص باشد وآن را مصالحه به ديه ،كرده باشد باز هم حق مطالبة افزون از جانى ندارد، چون صلح از عقود لازمه است نه جائزه .


    س : 28 - درباره ماهيت ديه بفرماييد:


    1 - آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس بعنوان مجازات بوده يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است ؟


    2 - آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سوال فوق تاثيرى دارد؟


    ج : 1 - ديه جبران خسارت مي باشد و ازحقوق اولياء دم است دليلش اين مي باشد كه اولياء دم حق عفو را دارند، و مجازات الهى راكسى عفو نمي تواند، مثل حد زنا و حد سرقت و لواط و بقيه حدود.


    2 - در پاسخ به سوال فوق تاثير ندارند، فرتى كه بين قتل عمد و دو تاى ديگرى مي باشد اين است كه در قتل عمد حق اولى قصاص است ومي شود مصالحه به ديه بنمايند و اما دو تاى ديگر حق اولى براى ولى دم ، ديه است و حق قصاص


    ندارد، و ديه اخير بر عاقله قاتل مي باشد نه برخود قاتل .


    س : 29 - همانطوركه استحضار داريد دربارة دية انگشتان دو قول وجود دارد:


    1 - تساوى انگشتان از نظر ديه : بر اساس اين قول كه ميان قدماء و متأخرين شهرت يافته و روايات چندى بر آن دلالت دارند، به هر يك از انگشتان ، عشر دية كامل تعلق مي گيرد.


    2 - تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان :


    اصحاب اين قول گرچه به سه دسته تقسيم مي شوند وهركدام در تعيين دية ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده اند، ولى همگى بر متفاوت بودن دية ابهام با غير آن اتفاق نظر دارند. صاحبان اين قول را برخى از قدماء مثل آبى الصلاح


    حلبى دركافى و ابن زهره در غنيه و صاحب اصباح الشيعه (رحمه الله عليهم) تشكيل مي دهند. معتبره ظريف با يكى از نظرات سه گانه فوق هماهنگي مي باشد و شيخ (رحمة الله عليه) در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد مي كند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مي نمايد. حضرت آيت الله العظمي خوئى (رحمه الله عليه) همين روايت را بر مي گزيند و و چه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مي كند. با عنايت به اينكه در عصر حاضر كه مشاغل متحول و دگرگون شده است ، اشخاصى كه دچار آسيب ديدگى در ناحية انگشتان شده اند و داراى مشاغلى چون جراحى خطاطى و. .. هستند، اظهار مي دارند صدمه وارده ، به شغل آنها آسيب جدى رسانده است ، بفرماييد:


    1 - آيا مي توان گفت تفاوت مطرح در معتبرة ظريف ميان ابهام و ساير انگشتان ،بخاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست؟


    2 - بر اين اساس ، آيا مي توان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت كرد واين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهميت شغل وارزش هر انگشت عمل كنيم وبه تعيين ديه و خسارات وارده بپردازيم؟


    ج : 1 - آنچه مسلم است اين است كه كارايي انگشت ابهام به حيث حكمت ملحوظ است نه علت .


    2 - بر اساس حكمت الغاء خصوصيت نمي شود، و اگر علت بودن كارايي لحاظ مي شد، الغاء خصوصيت مي توانستيم زيرا علت اطّراد دارد و حكمت اطراد ندارد، بناء گفته نمي توانيم در هر انگشت كه كارايي بيشتر باشد، تفاوت ديه است ، محل كلام نظير وجوب عده است بر زن مدخوله جوان كه شوهر طلاق دهد، عدم اختلاط نسب محلوظ است به حيث حكمت نه علت ، بناء چنانچه شوهر مسافرت كند در آمريكا مثلا بعد از ده سال طلاق خانمش را بفرستد بر خانم عده گرفتن واجب است . اگر چه يقين دارد اگر بدون عده شوهركند اختلاط نسب نيست .


    س : 30 - با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقها، ديه اهل كتاب ((كافر ذمي هشتصد درهم است )). آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟


    ج : اقليت زرتشتى اهل كتاب نيستند و اهل كتاب : يهود و نصارى و مجوس مى باشند. به اتفاق نصوص[bookmark: _ftnref32][32] و فتاوى[bookmark: _ftnref33][33] بناء مشمول اين حكم نمي باشند.


    س : 31 -در مواردي كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مي گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحي مي تواند حد را اجراء نمايد يا خير؟


    ج (( ان المسروق منه ان عفى السارق قبل آن تثبت السرقة عند الحاكم ، فليس للحاكم اقامة الحد لانتفاء الموضوع و ان من شرايط اقامة الحد عدم عفو المسروق منه السارق قبل المرافعة الى الحاكم كما تدل على ذلك صحيحة الحلبى[bookmark: _ftnref34][34] و اما اذا رفع الى الحاكم و تثبت السرقة با البينة، فليس للحاكم عفوه فضلا عن المسروق منه - و اما اذا ثبت السرقة عند الحاكم


    بالاقرار، فله اقامة الحد كما ان له العفوكما يدل على ذلك ما رواه الصدوق باسناده الى أقضيه امير المؤمنين (عليه السلام ).[bookmark: _ftnref35][35]


    س : 32 - در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد: آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم ، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير؟


    ج : ((ان العفو قبل ان يرفع الى الامام أو القاضى و ذلى لصحيحة الحلبى[bookmark: _ftnref36][36] و موثقه سماعة[bookmark: _ftnref37][37] و انهما خصتا الهبه قبل ان يرفع الى الامام و اما بعد رفع الأمر الى الامام ، فهو الذى يصمم فيه ، فان ثبت السرقة بالبينة، يجب على الحاكم الحكم بالقطع و آن ثبتت بالاقرار، فالاحوط آن يعفو و لا يقطع فيما اذا عفى المسروق منه قبل الاقرار عند الحاكم )).


    س : 33 - چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد: (مانند: حبس ، جزائى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جوازكسب ، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و... ) بفرماييد:


    1 - آيا تعبير ((التعزير دون الحد)) نقد در خصوص تازيانه رعايت مي شود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مي شود؟


    2 - در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك ((د ون الحد))چه مي باشد؟


    ج : 1 - قد يكون الحد موجبا للقتل كرجم المحصن و المحصنه و قد يكون موجبا لحبس الابد كآمرالمتل و الممسى للمقتول قبل القتل و السارق فى المرتبه الثالثة و قد يكون موجبا للجلد فزان غير محصن يجلد ماه و القاذف يجلد ثمانين حراكان ،او عبدا و لكن فى معتبرة قاسم بن سليمان ان المملوك فى القذف يحد اربعين[bookmark: _ftnref38][38] و فى صحيحة حماد بن عثمان[bookmark: _ftnref39][39] عين الامام (عليه السلام ) التعزير بما دون الاربعين ، قال : فانها حد المملوك . فالمراد ان التعزير حيث يكون غالبا بالسوط ، فلهذا عين ما دون الاربعين ، و التعزير بالحبس يجوز و لكنه لابد آن يكون اقل من الحد و هو الحبس الدائم . فلا يجوز التعزير بالقتل و لا با لحبس الدائم و لا بالضرب با لسوط اكثر من تسعة و ثلاثين سوطا و اما لطرف الا قل فهو على حسب ما يراه الحاكم صلاحا، و حيث آن التعزير يكون غالبا بالسوط و الحبس ،عبر بدون الحد.


    2 - و قد ظهر مما ذكرنا جواب هذا السؤال ، فان التعزير اذا كان بما هو الغالب و هو الحبس و السوط فلابد من ان يكون بما دون الحد و اما اذا كان بغير هما، فهو موكول الى نظر الحاكم ، و اما جواز التعزير بغير هما فهو المستفاد من مراجعة سيره الرسول و اميرالمومنين عليهما السلام .


    س : 34 - بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال مي باشد، آيا تقاضاى اعصار جانى قإل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع مي باشد يا خير؟


    ج : ان القاضى يأمر بالتحقيق و التفتيش عن حاله و آن زر اعساره و افلاسه ، يمهله حتى يستفيد مالا، و الدليل على ذلى موثقه غياث بن ابراهيم عن جعفر (عليه السلام )[bookmark: _ftnref40][40] و المستفاد منها آن الحبس ان كان موجبا لظهور حاله ، يحبس ثم خلى سبيله .


    س : 35 - 1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس ، بهبود جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مي دهد مخارج و هزينه هاى درمان به عهدة جانى است يامجنى عليه ؟


    2 - چنانچه به عهدة مجنى عليه باشد در موارد كه هزينه هاى درمان پيش از مقدار ديه مأخوذه است ، آيا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟ (در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان پيش از مقدار ديه


    مقرره باشد).


    3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه دية كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شودكه اثرى از جنايت باقى نماند جانى بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟ (به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا دية كامله به عهدة جانى قرار مي گيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مي باشد. كه پس از اصلاح و خوب شدن نهصد ديناربه او پس داده مي شود و يا منتظر مي ماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره (( 100 دينار))را بپردازد. ،(اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است ) ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتدا، ذمة جانى به يكصد دينار مشغولى مي شود. )


    ج : 1 - اذا اقدم المجنى عليه على العلاج ، تكون مصارفه عليه و لا دليل على كونها على الجانى و آن لم يقدم عليه و اقدم الجانى على العلاج ،فللمجنى عليه ان يقول : اجيزالعلاج بشرط آن تمقبل المصارن ، فاذا تقبلها تكون عليه .


    2 - اذا كانت الدية مقدرة با الاصالة، فلا طريقه لجبران الخسارة و لوكانت زائدة على الدية لعدم الدليل الا على اصل الدية، و اما اذا كان الحق الاولى للمجنى عليه القصاص فمصالحته باضعات المصارن ممكنة .


    3 - لا شك فى ان الملاك هو فعليه العلاج لصحيحه بريد العجلى[bookmark: _ftnref41][41] و العلاج على غير عثم و لا عيب كما فى صحيحة ظريف[bookmark: _ftnref42][42] نادر قد يتفق ،فاذا عولج مع العثم او العيب و منه عسر الانزال ، فلا يستحق الجانى من الدية شيئا.


    س : 36 - همانگونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات ، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضاى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مي دهد. با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرنت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مي باشند، بفرماييد:


    1 - آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مي توان تعميم داد؟


    2 - آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟(در صورت كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مي توان عضو مقطوع را پيوند زد؟)


    ج : 1 - لا دليل على التعميم فان الاحكام الشرعية توقيفيه، فلابد من الاقمصار على مورد النص و القياس ليس من مذهبنا


    2 - لا دليل على تأثير الاتصال و الالتيام فى تقليل الديه، فان قطع الضو تمام الموضوع للديه نا الدليل الدال على اثباتها مطان يشمل صوره الاتصال و الالتيام ، فلودل الدليل على تقليلها فى مورد نقتصر فيه و لا يصح التعدى عن مورد النص فانه قياس ليس من مذهبنا.


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060736]مسائل متفرقه


    


    [bookmark: _Toc288060737]احكام شطرنج و قمار و ...


    


    س : 1 - در رساله هاى عملى آيات عظام بازى با شطرنج حرام اعلام شده است اما در جمهورى اسلامي شطرنج آزاد است و خبر آن از راديو و تلويزيون بخش مي شود.


    ج : كسانى كه شطرنج را جايز مي دانند، عقيده دارند كه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده است . با رفتن موضوع حكم هم مي رود.


    س : 2 - بازى ((شير - بز)) چه حكمي دارد؟


    ج : اگر برد و باخت مالى در ميان نباشد اشكالى ندارد.


    س : 3 - خريدن بليت ارمغان بهزيستى كه در ايران رواج دارد چه حكمي دارد؟


    ج : اگر دادن جايزه اش با اجازه حاكم شرع باشد، جايز است .


    س : 4 - كسى كه آلات و ابزار قمار مي سازد وكسانى كه بدون برد و باخت مالى با شطرنج ،كرسمبل ، پاسور (پر) وكمساى بازى مي كنند چه حكمي دارند؟


    ج : آلات و ابزار قمار بايد نابود شود و حفظ نشود.


    س : 5 - بازى شطرنج بدون برد و باخت و به انگيزة تقويت حافظه و براى سرگرمي چه حكمي دارد؟


    ج : احوط ترك آن است .


    س : 6 - بازى با آلات قمار به انگيزة تفريح نظير پاسور، شطرنج و غيره چه حكمي دارد؟


    ج : احتياط وجوبى در ترك استعمال شطرنج و هر نوع آلت قمار است .


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060738]احكام رقص و كف زدن و ...


    


    س : 7 - آيا رقصيدن زن در ميان زنان و رقصيدن مرد در ميان مردان جايز است ؟


    ج : احتياط واجب درترك رقصيدن است مطلقاً.


    س : 8 - كف زدن در جشن و سرور مواليد ائمه (ع ) چه حكمي دارد؟


    ج : كف زدن حرام نيست . اگر چه گفتن تكبير افضل و ارجح است .


    س : 9 - كف زدن در مكان هاى مقدس و بيوت مراجع تقليد چه حكمي دارد؟


    ج : حرام نيست .


    س : 10 - آيا ترويج كف زدن و تشويق كف زنان جايز است ؟


    ج : حرام نيست . اما ترويج تكبير و صلوات بهتر است .


    س : 11 - برگزاركردن عروسى و مراسم مانند آن در مساجد و حسينيه ها چه حكمي دارد ؟


    ج : اگر موجب توهين به مساجد و حسينيه ها نباشد، اشكالى ندارد.


    س : 12 - آيا رقص و آواز خواندن زن براى شوهرش در صورتى كه نامحرم نبيند و نشنود جايز است ؟


    ج : بله ، مانعى ندارد.


    س : 13 - بازى نمودن مرد و زن اجنبى در نقش زن و شوهر در فيلم ها و تئاترها چه حكمي دارد؟


    ج : اگر زن شوهر ندارد. مرد مي تواند او را به عقد خود درآورد و با هم بازى كنند. اما اگر شوهر دار، جايز نيست با مرد اجنبى درنقش همسر وى بازى كند.


    


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060739]احكام فيلمبرداري , عكاسي و نقاشي


    


    س : 14 - فيلمبردارى و عكاسى تمام بدن انسان و نقاشى حيوانات و نقاشى صورت انسان بر قالين از نظر شرعى چه حكمي دارد؟


    ج : فيلمبردارى و عكاسى از تمام بدن انسان و حيوانات در صورتى كه مستلزم حرامي نباشد اشكال ندارد اما نقاشى انسان و حيوانات بر قالين اشكال دارد و نبايد مرتكب شد.


    س : 15 - نقاشى ذى روح چه حكمي دارد؟


    ج : نقاشى ذى روح مطلقاًحرام است اگر چه برخى ازعلماء قائل به تفصيل شده اند.


    س : 6 ا - ديدن فيلم هاى خارجى كه زنان بى حجاب در آن ها بازى كرده اند و از تلويزيون جمهورى اسلامي ايران بخش مي شود چه حكمي دارد؟


    ج : اگر فيلم شهوت برانگز و يا ديدن آن لذت برانگيز باشد جايز نيست .


    


    


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060740]احكام نگاه كردن و معاشرت


    


    س : 17 - آيا پدر شوهر مي تواند صورت عروس خود را ببوسد؟


    ج : بوسيدن دست پدر شوهر از سوى عروس و بوسيدن صورت عروس از سوى پدر شوهر بدون قصد التذاذ اشكال ندارد. اگر پدر شوهر، جوان و بوسيدن صورت عروس در معرض تهييج شهوت باشد احتياطاً از آن اجتناب شود.


    س : 18 - آيا كسى مي تواند خواهرزادگان شوهر دار يا بى شوهر خود را ببوسد؟


    ج : بوسيدن خواهر زادگان شوهر دار و بى شوهر اشكالى ندارد در صورت كه مهيج شهوت نباشد.


    س : 19 - در ميان كسانى كه دايى (ماما) عمو، عموى مادرى، عموى پدرى، خاله پدرى و مادرى و عمه پدرى و مادرى است . حدود حجاب اسلامي چه اندازه است؟


    ج : افراد ياد شده از محارم اند و حدود حجاب در ميان محارم تنها پوشاندن عورت است و بنابراحتياط از زانو تا ناف بايد پوشانده شود.


    س : 20 - در صورتى كه عروس و داماد تنها نامزد شده باشد اما عقد و نكاح خوانده نشده باشد رفت و آمد داماد به خانة عروس ، نگاه كردن ، شوخى كردن و لمس كردن همراه با شهوت چه حكمي دارد؟


    ج : لمس و نظر با شهوت حرام است .


    س : 21 - آيا دست دادن با زنهاى نامحرم به قصد احوالپرسى در صورتى كه دست زن در چادر پيچيده باشد جايز است؟


    ج : دست دادن با پيرزن ها به اين صورت مهيج نيست اما از دست دادن با زنان جوان حتى از پشت چادر اجتناب شود.


    


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060741]احكام تعويذ نويسي, رمالي و غيبگويي


    


    س : 22 - كسانى هستند كه به قول خودشان خبر از غيب مي دهند مثلا اگر چيزى دزديده شده باشد سارق و مكان اموال مسروقه را نشان مي دهند و در بعضى موارد مطابق با واقع مي شود آيا صاحب اموال مسروقه مي تواند خانة متهم را


    بازرسى كند ؟


    ج : خبر دادن آنان حجت شرعي نيست و اثبات حق نمي كند. مگر اين كه صاحب اموال مسروقه يقين پيدا كند.


    س : 23 - كسانى هستندكه تعويذ، دعانويسى و رمالى را پيشه كرده اند. مثلا براى رفع حسد ازگاو و ... تعويذ مي دهند و در برابر آن از مردم و حاجتمندان پول مي گيرند. آيا گرفتن اجرت جايز است ؟


    ج : اصل دعانويسى از قرآن وكتب معتبر براى شفأ بيماران و حل مشكلات مانعى ندارد. وگرفتن اجرت در برابر آن جايز است .


    


    


    


    

  


  
    [bookmark: _Toc288060742]احكام موسيقي


    


    س : 23 - موسيقى هزارگى كه با تار و تنبور و تنبك نواخته مي شود و مانند آن از سيماى جمهورى اسلامي هم بخش مي شود و اگر همين موسيقى هزارگى به صورت كنسرت برگزار شود چه حكمي دارد؟


    ج : به طوركلى هر آوازى كه مطرب باشد و باعث طرب در انسان شود گوش دادن ، يادگرفتن و ياد دادن آن حرام است.


    س : 25 - آيا دليلى بر حرمت موسيقى هم وجود دارد؟


    ج : بله ، دلايل فرا وانى بر حرمت موسيقي وجود دارد مانند اجماع و اتفاق علماء بر حرمت آن ، آيات ششم سوره لقمان و سوم سورة مؤمنون و روايات متعدده و معتبرة كه به ما رسيده است .


    س : 6 2 - آيا خواندن سرود و نواختن ارگ وگيتار و بخش موسيقى مانند موسيقى سريال امام على (ع) در اعياد ميلاد امامان (ع ) و يادوارة شهدا جايز است ؟


    ج : در صورتى كه ((غنا)) صدق كند بر نوازنده ، برپا كننده و شنونده حرام است.


    



    


  


  
    



    س : 27 - شخصى5 فرزند دارد ودرحال حيات تمام اموال و املاك خود را به 6 حصه تقسيم مي كند. 5 حصه را به فرزندان خود مي دهد و يك حصه را براى خود باقى مي گذارد، بعد از مدتى سه فرزند از پدرجدا مي شوند و دو فرزند همراه پدر خود زندگى مي كنند و پدر حصه اى خود را به اين دو فرزند همراه خود هبه مي كند و يكى از اين دو فرزند حصه اى پدرش را بدون اذن پدر مي فروشد، و فعلا پدر و برادر به آن معامله رضايت ندارند، معاملة مذكور چه حكمي دارد؟


    ج : معامله نسبت به سهمية برادرباطل است و سهمية بايع را اين برادركه شريك است مي تواند به عنوان حق شفعه بگيرد و قيمتش را بدهد.


    س : 28 - شخصى زمين زراعتى را مي خرد و قيمت آن را پرداخت مي كند و سند عرفى مي گيرد و بعد از مدتى شخص ديگرى مانع مي شود و به مشترى مي گويد من حق شفع دارم و زمين را زراعت مي كند. اين شخص فوت مي كند و فرزندى صغيرى از او مي ماند. فعلا زمين در اختياركسى است كه ادعاى شفع دارد و قيمت آن را مالك اصلى زمين گرفته است ، حكم چيست ؟


    ج : اگر دو نفر دريك قطعه زمين شريك باشند و يكى از دو شريكي قبل از تقسيم حصه اى خود را بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد، و در صورت استفاده ازحق شفعه بايد پول مشترى را بدهد و زمين را متصرف شود و اگر بعد از تقسيم ، شريك حق خود را بفروشد ديگرى حق شفعه ندارد.


    س : 29 - تكليف نوجوانانى كه آغاز تكليف آنها است در مسأله تقليد چيست ؟


    ج : واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليدكنند.


    س : 30 - درمساله بقاء برتقليد آيا رجوع به حي أعلم لازم است ؟


    ج : اگر اعلم محرزباشد، بايد به وى رجوع كند و اگر محرز نباشد به يكى ازمراجع احياء مراجعه كند.


    س : 31 - آيا شركت درمجالس و محافل صوفيه درخانقاه يا جاى ديگر وگفتن اذكار و اوراد آنها جايز است ؟


    ج : جايز نيست و علماء، عوام را از شركت در محافل آنها نهى كنند.


    س : 32 - آيا امر به معروف و نهى ازمنكر بر همه مكلفين واجب است يا بر قشر خاص از آنها؟


    ج : هر مكلفى كه واجد شرايط امر به معروف و نهى از منكر باشد، بر او واجب كفايي است كه امر و نهى نمايد. ولى امر و نهى عملى متوقف است بر دستور مرجع و فقيه جامع الشرايط.


    س : 33 - آيا وجوب حجاب بر زن از ضروريات دين اسلام است يا نه ؟


    ج : اصل وجوب حجاب از ضروريات دين مقدس اسلام است پس زنان مو و بدنشان را از نامحرم ستركنند و صورت اگر مهيج شهوت باشد نيز ستركنند. ولى ستركفين واجب نيست .


    س : 34 - پوشيدن جوراب بدن نما و لباسى كه ساتر تمام بدن نيست دركوچه و خيابان براى زن چه صورت دارد؟


    ج : حرام است و همچنين است خارج شدن با آرايش در محضر اجانب .


    س : 35 - آيا پوشيدن چادر مشكى براى زن كراهت دارد؟


    ج : كراهت ندارد. بهترين ساتر براى زنان چادر مشكى است . چادر بهتر مفاتن بدن را مي پوشاند، لهذا حجاب برتر است .


    س : 36 - خريد و فروش برخي از روزنامه ها و مجلاتى كه با استفاده از آزادى، برخى احكام اسلام را زير سوال برده و يا به مقدسات انقلاب اسلامي جسارت كرده و يا بى بند و بارى و فساد را ترويج مي كند چه صورت دارد؟


    ج : طبع و نشر و خريد و فررش آنها جايز نيست وثمن آنها براى فروشنده سحت است . مؤمنين از خريدن آنها اجتناب كنند تا اعانت به اثم نكرده باشند.


    س : 37 - برخى از ذاگرين در مدايح اهل بيت عليهم السلام تعبيراتى دارند: (مستم ، مستم من ، على پرستم من . باداباد همچون مادرت زهرا ازهمه خوشگل تري)0 آيا چنين تعبيراتى صحيح است ؟


    ج : هرتعبيرى كه مشعر بر غلو باشد يا موجب هتك حرمت باشد نبايد به كار برند، تعبيرات خوب فراوان است بايد از آنها استفاده كرد.


    س : 38 - ساختن مجسمه ذى روح و آموزش آن چه صورت دارد؟


    ج : حرام است ، بلكه ازمطلق تصوير ذى روح بايد اجتناب نمود.


    س : 39 - ربا خوارى مطلقاًحرام است يا آنكه در بعضي موارد جايز است ؟


    ج : ربا خوارى ازگناهان كبيره است و به هيچ وجهى از وجوه جايز نيست .


    س : 40 - چك مدت دار را كه سند بدهكارى كسى است ، آيا جايز است براى غير بدهكار به مبلغ كمتر نقد بفروشد يا نه؟


    ج : جايز نيست چون مألش اين است كه برايم صد هزارنقد بدهيد و بعد از شش ماه مثلا صدو پنجاه هزار بگيريد و ربا قرضى در اينجا تحقق پيدا مي كند.


    س : 41 - غنا وموسيقى با هم فرق دارد يا نه ؟ آيا بعضى اقسام آن حلال مي باشد؟


    ج : غنا و موسيقى كه با ترجيع صدا و مطرب باشد كه غالبا در مجالس عيش و نوش نواخته مي شود حرام است . نامگذارى آن به موسيقى موجب حليت نيست.


    س : 43 - آيا شركت در مجالس جشن و عروسى كه موسيقي و ترانه در آن نواخته مي شود جايز است ؟


    ج : استماع آن مثل نواختن حرام است .


    س : 44 - خوانندگى زنان در مجالس زنانه (روضه يا مولودى) در حالى كه با بلندگو صداى آنها دركوچه و خيابان توسط نامحرمان شنيده مي شود و چه بسا موجب تحريك آنان مي شود، چه صورت دارد؟


    ج : چون معرضيت براى ريبه و التذاذ دارد جايز نيست .


    س : 44 - برپا نمودن جشن تكليف با رقصيدن وكف زدن چه صورت دارد؟


    ج : رقصيدن بنا بر احتياط واجب مطلقا حرام است . بايد جشن تكليف مشتمل بر تعليم نونهالان به اصول دين و فروع وتعليم مسائل طهارت و نجاست و وضو وغسل وتيمم باشد.


    س : 45 - آيا تراشيدن ريش جايز است يا حرام ؟


    ج : احتياط واجب درترك تراشيدن ريش است .


    س : 46 - اجرت گرفتن بر تراشيدن ريش حرام است يا نه ؟


    ج : بنابر احتياط واجب حرام است . بناء شخص تراش كننده مرتكب دو خلاف شده است : 1 - نفس تراشيدن 2 - گرفتن اجرت بر آن .


    س : 47 - خريد و فروش حلقه يا ساعت يا زنجير طلا خانوادة عروس براى داماد تهيه مي كند چه صورت دارد؟


    ج : چون زينت نمودن داماد به آنها حرام است نبايد خانوادة عروس چنين اشياءرا تهيه نمايند.


    س : 48 - شعبده بازى و دعوت از شعبده باز و تماشاي آن چه صورت دارد؟


    ج : احتياط واجب ترك آن است مطلقاً.


    س : 49 - اگر مبلغى را مستأجر براى موجر قرض دهد و در ضمن شرط كند كه منزلت را در مدت يكسال به دوازده هزار تومان برايم اجاره بده ، اين معامله جايز است.


    ج : اين معامله ربوى و باطل است .


    س : 50 - با توجه به سوال پيشين و عكس آن ، بدين صورت كه موجر منزل را به مبلغ مذكور اجاره دهد و در ضمن آن شرط كند كه يك ميليون تومان مثلا تا يك سال قرض الحسنه به من بده ، آيا اين معامله جايز است ؟


    ج : بله ، جايز است .


    س : 51 - بازى نمودن مرد و زن در فيلم كه زن حجاب را مراعات نمي كند و با اينكه مهيج شهوت است ، چه صورت دارد؟ آيا تماشاى آن جايز است؟


    ج : بازى نمودن و يا تماشاى فيلمهايي كه مهيج شهوت باشد حرام است .


    س : 52 - آيا بستن كراوات و يا پاپيون ، جايز است ؟


    ج : چون ترويج فرهنگ غير مسلمين است اشكال دارد.


    س : 53 - گروههاى سرود متشكل از پسران و دختران به شكل نامناسب به اجراء برنامه مي بردازند. آيا تشكيل چنين گروه ها و شركت در محافلى كه آنها اجراء برنامه مي كنند. جاب عكس و ترويج آن توسط برخى مطبوعات ، يا پخش آن از تلويزيون چه صورت دارد؟


    ج : امور فوق الذكر حرام است و مفاسد آن واضح و آشكار مي باشد.


    س : 54 - شرط بندى درمسابقات ورزشى مثل اينكه بگويند اگر شما برنده شديد يك وعده غذا مي دهيم و اگر من برنده شدم شما غذا بدهيد مثلا، آيا جايز است يا نه ؟


    ج : اين شرط بندى واجب الوفا نيست پس نمي توان برنده بازنده را اجباركند.


    س : 55 - كانديدا شدن زن براى شوراهاى اسلامي و تبليغ و ترويج جهت انتخاب شدن چه صورت دارد؟


    ج : نسبت به زنهاى جوان ، چون مستلزم اختلاط با مردان و تهييج جوانان مي شود جايز نيست . ولى زنهايي كه فوق شصت سال داشته باشند مانعى ندارد.


    س : 56 - رأى دادن به نمايندگانى كه براى دفاع از اصول و معيارهاى اسلامي و ارزشى جامعه نمي انديشند و در برخى موارد به منافع شخصى وگروهى خود مي انديشند چه صورت دارد؟


    ج : به چنين شخصى رأى دادن جايز نيست . بايد به كسى رأى دهند كه براى معيارها و ضوابط اسلامي تلاش نموده و خدمت گذار ملت مسلمان باشد.


    س : 57 - آيا پولى كه جوانان جهت ازدواج يا خريد مسكن پس انداز مي كنند يا براى حج مي پردازند كه سالها در بانك مي ماند خمس دارد؟


    ج : پولى كه جهت ازدواج يا خريد مسكن پس انداز مي كند در سر سال بايد خمسش را بپردازد، مگر اينكه ازجهت نداشتن زن يا مسكن ، مبتلا به حرج باشدكه در اين صورت خريدن مسكن و ازدواج مقدم بر تخميس مي باشد و اما


    پول حج راكه در بانك واريزكرده باشد اگر تخميس آن موجب فوات استطاعت شود در سر سال تخميس آن واجب نيست .


    س : 58 - پول يا اجناسى را كه والدين جهت جهيزيه دختركنار مي گذارند آيا خمس دارد ؟


    ج : پولى خمسى دارد، اما جهيزيه را اگر براى دختر بخشيده باشد و او در آستانه ازدواج باشد خمس ندارد و اگر به دختر نابالغ هم بخشيده باشد خمس ندارد .


    س : 59 - كسى كه اهل پرداخت خمس نيست و يا زكات مالش را نمي پردازد، رفت و آمد و معاشرت و استفاده از اموالش چه صورت دارد؟


    ج : اگر يقين ندارد آن مالى كه مورد استفاده قرارگرفته متعلق خمس و يا زكات است ، اشكال ندارد.


    س : 60 - با توجه به عدم وجود نيروى متخصص براى آموزش قرآن كريم ويژه خواهران حضور برادران چه حكمي دارد؟


    ج : چنانچه براى تعليم قرائت صحيح معلم زن موجود باشد (كه هست ) به همان مقدار اكتفا كنند و اگر بخواهند محسنات قرائت را ياد بگيرند به راديو قرائت قرآن استماع كنند. بناء قرائت خواهران به نحو تحقيق يا ترتيل درحضور مردان نياز نيست بايد ترك شود و همچنين تواشيح و جمع خوانى قرآن كريم توسط خواهران در حضور مردان بايد ترك شود.


    س : 61 - تبليغات بيش از حد ورزش ، بسيارى از مردم از جمله دختران را به سوى فوتبال و جمع آورى عكس هاى فوتباليستها و نصب آنها در منازل كشانده و اثرات نامطلوبى از نظر تحصيلى و الگويى داشته است و در برخي موارد موجب بروز منكراتى شده است ، ارشاد حضرت عالى در اين زمينه چيست ؟


    ج : اين امور چون خالى ازتهييج وتحريك و مفسده نيست بايد جدا ازآنها پرهيز شود.


    س : 26 - نگاه كردن زنان به صحنه هاى ورزشى، مثل شنا وكشتى كه مردها نيمه عريان مي باشد چه صورت دارد؟


    ج : نگاه كردن زنان به چنين صحنه هايي جايز نيست و نگاه كردن به فيلم آنها در صورتى كه مهيج باشد حرام است .


    س : 63 - زنان يا مردانى دركنار خيابانها و يا پاده روها نشسته و براى مردم فال مي گيرند و ازگذشته و آينده خبر مي دهند، آيا كار آنها مشروعيت دارد و پول دادن به آنها جايز است و پول گرفتن آنها چه صورت دارد؟


    ج : كهانت و اخبار از مغيبات حرام است و پول دادن وگرفتن مشروعيت ند ارد .


    س : 64 - آيا برخورد زن با چهره خندان و متبسم با مردان در هنگام خريد و يا صحبت با آنها جايز است ؟


    ج : چنين برخورد، چون مهيج و منشا ريبه است جايز نيست و از آية مباركه قران : (و لا يخضعن بالقول , فيطمع الذى فى قلبه مرض ) حرمت آن استفاده مي شود.


    س : 65 - خنديدن زنان و دختران با صداى بلند در خيابان وكوچه و بازار چه صورت دارد ؟


    ج : چون در معرض شنيد نامحرمان است جواز ندارد.


    س : 66 - شركت كردن در مجالس عروسى كه مقرون با لهو و لعب است و شركت نكردن باعث دشمنى و خصومت با اقوام و فاميل است ، چه حكمي دارد؟


    ج : اول نهى ازمنكر نمايد اگر موثر نشد شركت نكند، اگر چه باعث قطع مراوده شود.


    س : 67 - بعضى اظهار مي دارند كه خانمها، كت و دامن بپوشند و دوچرخه سوار شوند و ورزش نمايند مانعى ندارد، آيا اين نظر درست است ؟


    ج : ترويج امورى كه مبدأ نشر فساد در جامعه يا موجب بى عفتى زنان و دختران شود جايز نيست . پوشيدن لباس زينت كه حجم مفاتن بدن زن را نپوشاند، كافى نيست .


    س : 68 - سيگاركشيدن در ضورتيكه مضر براى خودش يا ديگران باشد چه صورت دارد ؟


    ج : اگر ضرر معتنابه باشد بايد اجتناب كند.


    س : 69 - اعتياد به ترياك و بقيه مواد مخدر چه صورت دارد؟


    ج : مضر بودن آنها از واضحات است . بناء احتياط واجب در ترك استعمال مي باشد.


    س : 70 - رشوه دادن وگرفتن مطلقاً حرام است . يا در بعضى موارد جايز است ؟


    ج : رشوه دادن و گرفتن در مورد قضا مطلقا ًحرام است و اما غير قاضى مثل مأمور در جمهورى اسلامي در هنگام انجام وظيفه جايز نيست پول ازكسى بگيرد و اما در خارج از وقت ادارى اگر براى انجام كار مباح پول بگيرد رشوه محسوب نيست و جايز است . چون حق الزحمه محسوب است .


    س : 71 - چهارشنبه سورى و سيزده بدر و ترقه بازى از ديدگاه شرع چه حكمي دارد؟


    ج : نه رجحان شرعى دارد نه رجحان عقلانى و ترقه بازى كه موجب اذيت است جايز نيست .


    س : 72 - عيد نوروز مبناى شرعى دارد يا خير؟


    ج : مبناى شرعى ندارد ولى تنظيف خانه ها و صله با ذوى الارحام و ديدن آنها كار خوبى است ولى از انجام كارهاى حرام در نوروز و غير آن بايد پرهيز كنند.


    س : 73 - اگر شخصى در هفته يك روز يا دو روز سفر مي كند آيا حكم دائم السفر را دارد لا نه ؟


    ج : اگر در هفته يك روز مسافرت كند دائم السفرگفته نمي شود و اگر در هفته دو بارمسافرت كند جمع كند بين قصر و تمام و اگر درهفته سه روز يا بيشتر مسافرت كند حكم دائم السفر را دارد.


    س : 74 - سختگيرى والدين در امر ازدواج بسا باعث مي شود كه دختران و پسران تا سنين بالا بدون ازدواج باقى بمانند و احيانا مفاسد بر آن مترتب مي شود، متمنى است در اين زمينه دستور اسلام را بيان فرماييد؟


    ج : دستور اسلام اين است كه كفو دختر اگر خواستگار بيايد جواب منفى از جهت امور مالى ندهند و از سعادت مرد اين است كه دخترش در خانه پدر عادت نشود و در حديث آمده است كه سعادتمند آن زنى است كه در عين داشتن وجاهت مهرش كم باشد.


    س : 75 - در سيماى جمهورى اسلامي ايران مسابقاتى برگزار مي شود كه شركت كنندگان در مسابقه پسران و دختران به طور مختلط و تماشاچيان هم زنان و مردان هستند و برخى حركات زننده مانند دويدن دختران در حضور جوانان نامحرم صورت مي گيرد و مجرى برنامه هم معمولاً زنان و دختران جوان مي باشند مانند مسابقه 20دركانال 3 تلويزيون به نظر حضرت عالى، برپايي چنين مسابقات و شركت درآنها و نمايش آن از تلويزيون كه موجب عادى شدن روابط دختران و پسران و بر طرف شدن حجاب و حياى دختران مي شود چه گونه است ؟


    ج : اين نحو اختلاط باعث تهييج شهوت و حرام است نبايد سيماى جمهورى اسلامي به نمايش بگذارد.


    س :76 - انجام دادن فعل حرام در خنا با علنى از نظر حرمت فرق دارد؟


    ج : بلى مرتكب حرام در خفا مستحق عقاب است ولى انجام دادن در محضر مردم عتابش از جهت اشاعه فاحشه شديد است .


    س : 77 - بعضى از مادران دخترش را پيش از سن بلوغ بدون حجاب ويا نيمه عريان در مجالس و خيابانها مي برد، آيا به وظيفه اسلامي خويش عمل كرده است ؟


    ج : وظيفه مادر اين است كه دخترش را قبل از بلوغ به حجاب اسلامي عادت دهد تا اينكه حجاب بعد از بلوغ برايش سنگينى نكند.


    س : 78 - آيا بر زنان جايز است به پزشك مرد مراجعه كنند، با وجود پزشك زن ؟


    ج : جايز نيست . و بر فرض عدم پزشك زن يا عدم قدرت او بر علاج از جهت ضرورت مراجعه به پزشك مرد جايز است .


    س : 79 - آيا براى زن جايز است ازجهت عقيم شدن و اينكه باردار نشود به پزشك زن مراجعه كند؟


    ج : چون عمل مذكور موجب نظر و لمس عورت مي باشد، جايز نيست .


    س : 80 - مراجعه مرد به پزشک زن درصورتيكه مستلزم لمس و نظر باشد چه صورت دارد ؟


    ج : جايز نيست مگر در صورتى كه پزشك مرد موجود نباشد و يا قدرت بر علاج نداشته باشد كه در اين صورت از جهت ضرورت جائز است .


    س : 81 - سگ بازى و آوردن آن به خانه و ماشين و مغازه چه صورت دارد؟


    ج : چون سگ نجس العين است و موجب نجاست محل مي شود لهذا بايد از آن اجتناب كنند.


    س : 82 - فحش دادن و فحاشى اگر از طرف مسلمان باشد چه صورت دارد؟


    ج : فحش و سباب مومن حرام است.


    س : 83 - درباره سقط جنين قبل از دميدن روح و بعد از آن چه مي فرماييد؟


    ج : مطلقاً حرام است و ديه دارد و تفصيل آن در توضيح المسائل مساله (3021) مذكور است و اگر روح دميده باشد بر علاوه ديه كفاره نيز دارد و كفاره قتل عمد را كه همان كفاره جمع است انجام دهد.


    س : 84 - اقامه عزا در عاشورا توسط خواهران كه مستمعين و روضه خوان زن مي باشد چه صورت دارد؟


    ج : بسيار كار مرغوب است ولي بلند گو را به قدري بگذارند كه مردان نامحرم نشنوند.


    س : 85 - خريد و فروش و توزيع و تكثير نوارهاي ترانه از خوانندگاني طاغوتي و عكسهاي مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آيا پولي كه از اين راه بدست مي آورند و همچنين كسب درآمد از راه خريد و فروش مواد مخدر چه صورت دارد؟


    ج : همه حرام است و موجب فساد در جامعه مي باشد.


    س : 86 - آيا رقصيدن مرد و زن چه صورت دارد؟


    ج : رقصيدن زن براي شوهر و عكس آن جايز است و در غير آن بنابر احتياط واجب بايد اجتناب شود.
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    الحمد الله اولا و آخرا و الصلات و السلام علي محمد و آله بدءا و ختاما .
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